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 یی رضاینوشته ماه|وانهیرمان زن د
 

telegram.me/caffetakroman 
  مهرباني نام خداوند بخشنده به
 صریق
 

 موتور نشسته و  داد ي کم جلو تر روهیپندار . شهی کنم و خاك بلند می موتو رو بلند مي هادسته
 : کشهیم
 .وهوی ـ

 : کنمی مزمزمه
 .وانهی دـ

 دارم یکلاه کاسکت رو از سرم برم. کنهیکنارم ترمز م.زنهی دارم و پندارم دور می نگه مموتورو
 موتور يبا فرمون ها. دارهی در هم کلاه کاسکت رو برميپندار با اخما.  کشمی ممیشونی به پیودست
 : گمی به کلنجار رفتنش با موتور با خنده مرهیخ. رهیور م

 . کوك بودفتیچته پسر؟تا الان که ک_
 :گهی خارونه و می ابروش رو ميگشت اشاره بالا انبا
 بلند يامروز سر ناسازگار. چه مرگشهستیمعلوم ن. صاحاب بذارهی بنیجون داداش کوکم اگه ا_

 .کرده باهام
 :گمی کشم کنج لبم و می انگشت شصتم مبا
  ر؟ی تعممی بريخوایم_
 :گهی میالی خی ببا
 .نه ،ولش کن_

 و من از لبخندش شهی همزنه،مثلیلبخند م. ذاره رو موتور و چونه ش هم رو دستاشی مدستاشو
 : گهی می و با لحن پر حسرتشهی  مرهی نا معلوم خي جاهیبه .رهی گیلبخندم م
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 ،بعد اون همه دردسر، واسه من ییبعد اون همه جدا.بد جور هواشو کردم.صری انوشه س،قهییدلم هوا_
 ... فاصله هانیشد و ا

 : کوبه  به فرمون موتوری کشه و با مشت می میآه
 . فاصله هانیدِ لعنت به ا_
 : کوبم به بازوشی و با مشت مدمی ممینی به بینیچ
 .جمع کن بابا واسه ما مجنون شده...اه اه_

 : گهی و مرهی گی به خودش می ناراحتي چهره
 .ی که بفهمی عاشق باشدی رو بازای چیبعض.گمی می چی بفهمي عاشق نشدصریق_

 :گهی و مرهی گی مطنتیلحنش رنگ ش.  نی شم به زمی مرهی زنم و خی مپوزخند
  افتاد؟ی بشی بگم عاشق کدی خودم باخود؛ی؟ها؟بي خبر از من عاشق شدی نکنه بصریق... دادانمیبب_
 :گمی خنده و مری ززنمیم
 . باباالیخیب_

 : گهی مزی آمدی کنه و تهدی مزی و رچشماش
 .دمی مراژی موتور روت ونی ،با همنی به زمزنمتی ملهی توخی با مای یگی مای صریق_

 :گمی ندازم و می بالا مابرو
  مگه؟يدیزی_

 :گهی و مرهی گی به خودش می تهاجمحالت
  نه؟ای یگیم_

 :دمی چرخونم و گاز می موتور و مفرمون
 ؟ی مسابقه هستي هی پانمیبب! حالاگمیم_

 :  بالاپرهی مابروش
 !هی زن داداش من کیچرا که نه؟بعدش باس بگ_
مخصوصا . بدونهی کسخوامیهنوز نم. کشم به گردنمی می تو دلم و دستزهیری میبی احساس عجهی

 .پندار که سنگ صبورمه
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 . داداشنمتیبی جا منیهم_
 شم و گاز ی مرهی که بلند شد خیمبهوت به خاک. دهی سرش  و گاز مي ذاره روی کاسکت و مکلاه

 .دمیم
 فهمم که موتور پندار تعادل نداره ی غبار و گرد و خاك مونی ممی که قرار گذاشتیی به جاکینزد

 . کنمی مزی و چشم رزهی ری فرو منهیدلم تو س.
 .شهی تر بهش بگم اما نمری برسم که دری دخوامیم
 تنم به رعشه ي و همه ی خاکي شه کنار جاده ی هوا  پرت می و موتور پندار بدمی گاز مشتریب
 : زنمی داد مي بلنديبا صدا.فتهیم
 .پنـــــدار_

تا چشم باز .  تو چشممنهی شی شه و چون نقاب کلاه کاسکتم بالا ست خاك می بلند ميشتری بغبار
 ی م مچارهیدلهره ب. شهی دفعه چپ مکی رن بالا و ی موتور مي هاکیلاست. کنمی رو گم مریکنم مس

 : زنمیه به سرم و باز داد م خوری  می محکميضربه .کنه 
 .پندار،داداش_
 یدستشو م. رم جلوی خودم و پندار رو منی بي و فاصله رونی کشم بی موتور مری زور پام رو از زبه
 : تو دستمرمیگ
 . نگام کنصریپندار؟پندار مرگ ق_

 چشم هام تار ي رو جلوی چرخونم سمت خودم و سر و صورت غرق به خونش همه چی رو مبدنش
 : کنمی رمق صداش میب. کنهیم
 .جون پناه چشمات رو باز کن...جون.پندار،جون انوشه _

 :گهی مکهی تکهی رمق و تیبا لحن ب. خورنی دم و لباش آروم تکون می متکونش
 .مرگ ،من. دا ،داشصریقـ ق_
 : زنمی داد می طاقتی بلند و بي صدابا
 .کشمتایم.نگو پندار_

 : دهیادامه م کهی تکهی زنه و باز تی ميتلخند
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 ...اه....واسه پنـــ...وا.شه باش...انو...ا...مراقب_
 : دهی کنه و ادامه می مي اسرفه

 ...پناهش باش...کن...يبرادر...برا...پناه...واسه_
 ی بسته ممی نسی مبهوت من چشماش به آرومي کنه و جلو چشم های مي تردی شدي سرفه
 چکه رو لباس غرق خاك و ی ،مدنی زنه واسه نچکی که همه زورش و می اشکيقطره .شن

 ی و داد مدمیمحکم تکونش م. سرمي روشهی آوار میچارگی و بيبهت،تعجب،وحشت،ناباور.خونش
 :زنم
 .یپندار،پندار باز کن اون چشمات رو لعنت_
 : کشمی مادیفر
 .باز کن اون چشمات رو داداشم_

------------------------------------------------------------- 
 . برمی فرو ممی کت مشکي قهی  تو شتری کنم و سرم رو بی صاف مگلو
 زنهیچشمم دو دو م. رفتهي زنم واسه روزهایدل دل م. رنگ و رو رفتهي ارروزهی شم به در فی مرهیخ
 داره واسه خاطره تیی آشنابی که عجي دخترنی سنگي کوچه، قدم هاچی به پرهیخ. رنگ دریپ

 .واسه ذهن خستم.هام
 قدماش که مطمئن شم مقصدش ری به مسشمی مرهی خنهی موتور نو و دست به سي رونمی شیم

 . خاطره هامهي در رنگ رو رفته يپاشنه 
 .ي اروزهی في قهوه ای سنتي مانتوهی بافت و می گلفی کهی. دخترونهی کتونهی
 ادهاشی فري روح ساکت که صداهی. کنمیش رو درك م ی آروم که فقط من خروش دروني چهره هی

 . کنهیکرم م
قبل باز شدن کامل در  رو به .  رم جلو ی شم و می بلند ميفور. آشنادی دسته کلهی رسه به در و یم

 یکلافه سر تکون م. ندازه تو روح سرکشمی تفاوتش که شعله می نگاه بي رهی و خستمیمیروش وا
 :دم واسه سکوت زجر آورش

 .سلام_
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 : گهی کنه و زمزمه وار می نگاهم مرهی لحظه خچند
 .سلام_

 : گمی معی که سراطی بره تو حخوادی چرخونه و می مسر
  پندار؟یِآبج_
 : دمی و ادامه مستهیمیوا
 . منی آبجیکه قراره بش_
 : لحن خونسرد و زمزمه وارشباز
 . قبرستونه ،خروار خروار خاکم روشنهیاونم س. امیکی یمن آبج_
 .مثل زهرمار.تلخ شده. ره که در و ببنده ی مباز

 : دارمی در و نگهش مي ذارم روی مدست
 شیچرا؟چهار سال پ! خونهوونهیاز کجا؟ د.  مرخص شدمروزی دنی هم؟آرهیچ.ممنون ،منم خوبم_

 ؟يچجور.مخم تاب برداشت
 . کناردی برم تو،برخوامیم. ندارهیبه من ربط_

 : گمی ره تو هم و با لحن به ظاهر خونسرد می هام ماخم
 . باهات حرف بزنمدی کنار که بارمینم. کناررمینم_
 : گهی ش مافهی تو لحن و قيریی تغچی هیب

 . ندارمیمن با شما حرف_
 . کنمي برات برادرشهی حرف که نمیب. دل لا مصب حرف دارهنیا. من حرف دارم.گهیدِ نشد د_

 : ره تو همی ماخماش
 .خوادی نخواسته و نمي از شما برادریکس_

 : کنمی مزی رچشم
 ؟یخاله خانوم ما چطوره؟اقا مصطف_

 : کشمی به صورتم میدست.دهی بنده و لب هاش رو به هم فشار می مچشم
 .ی آبجيبزرگ شد_
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 : کنهی بسته زمزمه مچشم
 متحرك شده ي که مثل مرده ي سکته ايهنوز بابا. تو تنم گشادهي برادریآره اما هنوز لباس ب_

که . بغلم کنهیی که تنهازنهیزار م.زنهی تو تنم زار ميمرد. بزرگ نشدميمریقد مادر آلزا.واسم بزرگه
 نجایا ي رو دوشت آورديدی که با خودت کشییبرو،خاطره ها.که خاطره ها بغلم کنن.بغض بغلم کنه

 . درمون دلمیببر که خو کنم با درد ب.ببر
 ؟ییپندارمادر تو_

 و چروك صورتش نی خانوم و چهیفهم. و لک و لوك صورتشنمی بی خانوم رو ممهی گردم و  فهیبرم
 : کنهی و چشم تنگ مشیشونی پي روي موازيو خطا

 بفرما تو پسرم؟شما؟_
 :گهی گنگش به منه و منگاه

 ...نمی مدرسهت ببامی باشه بادمی! شدلی مدرسه ت تعطری قدر د؟چهيسادیپناه چرا اونجا وا_
 : حرف هاشونی پره میره،می گی ممتی رنگ ملاهی که یبا لحن پناه

 .  مامان شما برو توستی نيزیچ_
 : گردهی ندازه و بر می بالا مشونه

 .حالا راتو بکش برو_
 هی اروزهی شم به در فی مرهی بنده و من مات و مبهوت خی ميدر رو فور.  اطی ره تو حی محابا میب

 .رنگ و رو رفته
 »پناه«

کاش . زنه رو گلومی مخونی بندم و بغض شبیچشمهام رو م.  دم به در ی مهی بندم و تکی  رو مدر
 کنم و پندار یچشم باز م. دمی کشم و سر تکون می میآه تلخ. پشت سرش رو نگاه نکنهگهیبره و د

 . کنهی که با لبخند نگام منمی بیرو دم باقچه م
 ؟ي شده خواهریچ_

 : دمی سر تکون مکلافه
 ؟یرفتپندارچرا _
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 : گهی زنه و می مقهقه
 . خل و چل؟هزار باریپرسی سوالو منیچند بار ا_
 : گمی رم سمت و حوض و میم
 .یگی که مي از اون هزار بارچکدومی؟هيتو چند بار جواب داد. یگیآره،راست م_
 . برم تو آبی لب حوض و دستهام رو فرو منمی شیم

 و ی شمعدونيگلدون ها.  که گل و درخت سر تا سرش رو پوشوندهیاطی چرخونم تو حی مچشم
 وقته یلیکه صفا ش رو خ. با صفای سنتاطی حهی. باشکمی واسه قادنی که جون مییسوراخ سمبه ها

 .پندار با خودش برده
 ي به بالا و دوتا خونه خورهیده تا پله م.   جا خوش کرده اطی حي گوشه ي صد متري خونه هی

 .ا که واسه من منبع دردن اونجکمیکوچ
 : کنمی لب حوض دستامو سپر صورتم منمی شی که منیهم
 . روميزیپندار به جون خودت اگه آب بر_
 : گهی و مشی خواستني قهقهه باز
 یمنم اصلا دوست ندارم منو تو مثل خروس جنگ.ارهی مي آب سردگهیمامان م.وونهی دگهینه د_

 . به هممیبپر
 : زنه  تو چشمامی حلقه ماری اختی باشک

 .فیح. بزنمتری دل سهی خوادی پندار دلم مي،وايوا_
 : گهی مهربونش مشهی و با لحن همرهی گی مبازوهامو

 . دلت خنک شهواری برو عکسمو باز بکوب تو ديخوایم. حسرت بخورهمی آجنمینب_
 : کنمی شم تو نگاهش و زمزمه می مرهیخ
 .دهی شکستن نمي صداگهیاونم د.فقط قابشو عوض کردم. ننداختمشهی واسش شگهید_

 :گهی کشه وبا خنده میبازومو م. کشمی مغی برم تو آب و جی مصورتمو
 . آخریشی خفه موونه،ید_

 :گمی دم و می تکون مسرمو
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 .کنمی خفه منجایآخرم خودمو هم_
 : خندهی مزی رزیر
 .شهی سوژه خنده می خفه شدن تو حوض کلییاما خدا.من که از خدامه_

 : کنمی نگاش می چشمری حوض و زي دم به لبه ی مهی تکدستامو
 ستم؟ین. الانشم سوژه خنده منیهم_
 گوشش رو نمشی پندار سرتو برده تو آب؟فرار کرد باز؟ببنمی تو حوض؟ببيپناه باز سرتو برد...اِ...اِ_
 .کشمیم
 : کشه تو آغوششی محابا سرم رو میب

حتما با !کجاست.ستی پندارم معلوم ننیا. گول زنکهيزیی پايهوا.يخوریسرما م. تو دخترممیبر_
 .دهیآخر، کار دست خودش م.ي رفته موتور سوارصریق

لبخند . سمت پندارندازمی می نگاه پر بغضمین. وقته کار دست خودش دادهیلی که خیی کجامادرم
 ".برو هواتو دارم "یعنی. کنهی بنده و باز میچشماشو م. زنهی میکمرنگ

------------------------------------------------------------ 
 سمت اتاق بابا و مامان رمی که منطوریهم. کنه سمت آشپزخونهیمامان راه کج م. رم تو خونهیم

 :زنمیگلاره رو صدا م
 گلاره؟_
 نکهی از ارهی گی و غصه م بابا ست و دلميگلاره مشغول کوتاه کردن موها. کنم ی و آروم باز مدر
 : کنهی و نگاهم مستمیمی تو درگاه در وانهیدست به س.رهی گنیزم
 . پهلووندیخسته نباش.سلام_

 : دمی ملشی تحوی تلخلبخند
 .شب خونم.گهیکار ندارم د.ي بریتونیاگه کارت تموم شد م.یتو هم خسته نباش.ممنون_

 : زنهی می مهربونلبخند
 . بابا جونتونو کوتاه کنم تمومهيموها.باشه_
 .باشه_
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بوسه . تو دستامرمی گی جونشون رو می بيدستا.  نمی شی زانو مي بابا روي پانیی رم جلو و پایم
 نیآخه آخر.دهی سر پندار رو مي مويبو.دنی گچ و تخته پا کن مي رو که بویی کنم دستایبارون م

 : دهیرتم تکون م جلو صویپندار دست. بود که خودش لمسشون کرديزیچ
 . بابامو دختر جوني خوردیه_

 : گمی نگاش کنم منکهی ابدون
 . خودمهيبابا_
 . نکنهریمواظب باش تو گلوت گ_

 . بندمی ذارم رو دستاش و چشمام و می مسرمو
 .ی حوله آوردم صورتتو خشک کنای؟بیینجایا؟پناه تو ا_

 و صورت خشک شدمو خشک رمی گیحوله رو از دستش م.ستمیمی مامان واي شم و رو به روی مبلند
 نیتو هم. هم دنبال منیلی دنبال حوله گشته و خیلیحتما خ. دلش و بشکنمادیدلم نم. کنمیتر م

 . ذره خونه،  در اندشته واسه مامانهی
 : گمی بوسم و می مشویشونیپ

 . مامانمنی بشمیبر _
 : گمی کنم؛می متشی رنگ و رو رفته هداابی تقري که دستم رو کمرشه و  سمت مبلاينجوریهم
 .ستیواسه پاهات خوب ن.مامانم،خانومم،انقد رژه نرو تو خونه_
زمزمه وار .نهیشی می چوبی عسلي تو گلدون روزی ري و نگاه گنگش به گلانهی شی مبل دو نفره مرو
 : گهیم
 تو ي اشهیگفت بار ش. نهای پندار حالش خوبه مینی دکتر که ببمی رفتی که با مصطفندفعهیا.آره_

 . راه برمادی زدینبا. کردهنمیشکمم سنگ
 : کنهی شوق نگام مبا
 بهت گفتم باز لگد زد؟_

 : کشه رو شکمشی مدست
 .طونهیبچم ش_
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 و پناه استی دنای که قراره تا دنی گذرونم و بغضی رو صورتشو از نظر مي چروکانوی و لوکا و چلک
 . دلش ،فرو خفته بمونهيپناه، رازا
 : کنمی بندم و باز می مچشمامو

 .یگیسه ساله که م. یآره گفت_
 از بازوم ی جونی بشگونین. ترسناكي شه قهقهه های خنده هاش مواشی واشی خنده،اول آروم و یم
 :رهی گیم
 .ادی نمایبچه که سه ساله به دن. ماهمهشیمن همش ش!یزنی مهی حرفا چنیدختر ا_

 : جلوارهی و سرشو مرهی گیبازومو م. شهی قطع مکدفعهی ش خنده
ماشاالله . الانشم از وقت شوهرت گذشتهنیهم. بهتخندنیم.ی حرفا نزننی مردم از اشی موقع پهی_

 . سالت شده15ماشاالله 
 : گهی کنه و می نگاه منی به زمگنگ

  اومده؟ایپندار به دن... یعنی،یعنی.پندار سه سال ازت بزرگ تره.نه_
 : زنهی کشه و لبخند می به شکمش میدست

 .یآره راست.آره_
 :چرخونهی خونه چشم ماطراف

 پس کو؟کجا رفته؟_
 : گهی و مدهیبا وحشت تکونم  م.  رهی گی رو مبازوهام

 .زود باش،زود.پندار کو پناه؟بگو_
 : گمی زنم و می تلخند مهیباز . کشم که خفه نشمی به گلوم میدست

 .يرفته موتور سوار_
 : دهی مهی مبل تکی و به پشترونی فرسته بینفسشو آسوده م. نه  کی ول مبازوهامو

 .خدا رو شکر_
بدون ربان .واری دي به عکس پندار که روشهی دوخته منمی و نگاه غمگرونی  بادی از اتاق بابا مگلاره
 . یبدون شمع مشک.یمشک
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 : گردهی به سر بر می تو اتاق من و چادر مشکرهی مگلاره
 .رمی مگهیمن د_
 : عقبفرستمی کشم و موهامو می شال رو از سرم می کلافگبا
 .زمی خب ممنون عزیلیخ_
 دوخته شده و تو فکر غصه نینگاه گنگ مامان هنوز به زم.  بوسهی سمت  مامان و  صورتشو مادیم

 .هاشم
 .ممکنه مامان باز بره دنبال پندار. کنمی و در رو قفل ماطی حرمی بعد رفتن گلاره مقهی دقچند

 .من حواسم بهش هست.س کوچولونتر_
 : زنمی مپوزخند

 . کردمدایاما مامان و تو قبرستون پ. حواست هستی قبلم گفتيدفعه _
 :گهی و مکنهی نگام می نگاه گنگبا
 . پناهیزنی رك حرف میلیخ_
 :  پام،  تا شدمي  رو حوض و آرنجمو  روزارمی پامو مهی

 .یآدم با خودش تعارف نداره که داداش_
 :گهی کرده مزی رچشم

 ؟ی چصریبا ق_
 :رمی گی ره  تو هم و ازش رو می ماخمام

 .کنهی آدمو رك منهیک_
 . کارتی خب،برو پیلیخ_

 : کنمی نگاش منهی گردم و با خنده و دست به سیبرم
 اونوقت من رکم؟_

 :ندازهی بالا مشونه
 .گهیداداش تو ام د_
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 مامان دی سفاهی سي رو موهايبوسه ا. تو خونهگردمی لب تاب تو اتاقمه ،بر منکهی اادی خندم و با یم
 فضا و لب تاب بهم نیحالم از ا. زنمی و رمزشو موتری  پشت کامپنمی شیک. رم تو اتاق ی و مزنمیم
 ي پوزخندرای اسم خشادنیبا د. کنمی مسخرمو چک ميلایمی با همون انزجار و نفرت ای ولخورهیم
 : کنمی زنم بازش میم
 "... عکستوشهیم... که به نظرمهی طورتتی شخصیعنی.نمتی دوست دارم ببیلیسلام ، خ"

 ".بله چرا که نه": کنمی مپی و تانهی شی  رو لبم می پهنلبخند
 ی رو انتخاب ميعکس دختر خوشگل افسونگر چشم زمرد. ي رم  تو گالریم. حی لبخند ملشکلک

 . ارسالدی زنم  رو کلیکنم محکم م
 .زنمی و دستامو پشت گردنم به هم گره مدمی مهی شده تکدهی پوشریا حص که روش بی چوبی صندلبه
 .برو حالشو ببر_
 :زنمی ملیمی رسول ابه
 "زمرد،رفت"
 : کنمی و باز ماری خشاي بعدلیمیا

 "رهی نظی خاص و بتونییبای که زگمیبه جرعت م. در تمام وجنات شما نهفته شدهییبایز.واو"
 کنم و پر از نفرت ی مزیچشم ر. حضور پررنگ پندار تو خونهیبه تلخ. پوزخند تلخ هی. زنمی مپوزخند
 : کنمیزمزمه م

 . پست فترت_
 : کنمی مپی حرص تابا
 "باتونی نگاه زینه به خاص.ممنونم"

 باشم که دوست ياما من عادت کردم  طور.ادی طرز صحبت کردن بدم منیچه قدر از ا. عممارواح
 .ستمی باشم که نيزیچ عادت کنم دیبا.ندارم

 »صریق«
 و فی کثيکایمزائ.سر و صدا و من. انداخته رفتم توری انداختم به سر در مسافر خونه  و سر به زینگاه
 . و مننی رو زمیی شدن دمپادهی کشيصدا. و منبی غربی عجيآدما.من
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 : لب زمزمه کردمریز
 .موتورو نبرن صلوات_

 . کردی صبحاش رو شب کنه حتما سکته منجای اخوادی مصرشی که قدی فهمی اردلان خان ماگه
 . سبک رو شونمي و کوله زی پوزخند رهی
 .ینی نحس و پول ده روز مسافر خونه نشي شناسنامه هی
 رنگ و يکوله رو انداختم رو تخت فلز.قابل تحمل بود.ي متر15 اتاق هی. رفتم بالا فی کثي پله هااز

ادما با پنجره هم قهر . خاك گرفتهي شهی شهی سبز و زدم کنار و يپرده .رو رفته و رفتم سمت پنجره
 .کردن

 "داداشم".اثی اسم غبموی تو جی گوشي برهیو
 بله؟_
 .سلام داداش خودم_

 . خستمي موهام و صداونی مدمی کشدست
 .سلام_
 ؟ی؟آرومیخوب_

 :رونی دادم بی عصبنفسمو
 .کنمی  از پشت تلفن چپ و راستت می بپرسگهی بار دهی_

 . که نشست رو لبمي و لبخنددیخند
 ؟ییکجا. خب دادایلیخ_

 : رو تختدمی کشدراز
 .مسافر خونه_
  مسافر خونه ها؟؟نی تو ايدی دیتو چ.اه اه_

 :دمی کشیقی عمنفس
 .اون مسافر خونه رو خراب کرده بودن_
 .بهتر_
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 :دمی غرمحکم
 .اثیغ_
 . خونهای سر بهیبابا گفت بهت بگم لاعقل . خب داداشیلیخ_
 . کنم بعدستیکارامو راست و ر. خبیلیخ_
 ؟ی بمونيخوایم. نگرانتمصریق_
 .نگران عمت باش.برو بچه جون_
 ؟ی تو مسافر خونه بمونيخوای می اونجا ؟تا کی کنکاری چيخوای مصریق. بابایخیب_
 .تا هر وقت که سر و سامونش بدم. هر وقت که لازم باشتا

 :نشستم تو جام. بوددهیسر درد امونمو بر. هامو فشار دادمقهی دست شقهی بستم و با چشمامو
  سراغش اصلا؟یرفت_

 : تفاوتش جلو چشمام جون گرفتی بنگاه
 .اوهوم_
  گفت ؟هنوزم پرروا؟یخب چ_

 : رفت تو هماخمام
 .اثیدرست حرف بزن غ_
 ...مونوی دختره کل زندگنیا. بابايا_

 : رفت بالاصدام
 . حرف بزن در موردششه؟درستی نمتیحرف حال.اثی غیه_
 .بله چشم.اووو_

 : گفتمکلافه
 . حوصلتو ندارماثیبرو غ_

 : گفتتلخ
 . جز اون دختره و خوانوادشي و نداریچکی هي حوصله نروزایا_
 . کردمری حالاشم دنیهم. سراغشومدمی مدی باشیچهار سال پ_
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 واسه یدلتنگ.ارهی آدمو از پا در بتونهی میدلتنگ.ی رو گوشي نهی زمری شدم به تصورهی کردمو خقطع
 .ستی که نیآدم

---------------------------------------------------- 
 نا همسان،از دو رگ و يقُلا. من و قلَُمونی مي خروار خاك سرد تر،شده بود فاصله هی سنگ سرد،هی
 . دو قُلشه،امایر
 بار آزار دهنده نی اوليشنا که لبخندش برا آيادی زری تصوهیزد،ی که تو نگاهم زار منی اسم غمگهی

 بهم و زمی شد که دستم رفت سمت موهاش،انگار که دوباره بخوام موهاشو بری چدونمی نمهوی.بود
 . دستامری مسيسنگ شد انتها

 .  که رو سنگ مشت شدیدست
 . داداشميرو چشما. که نشست رو سنگی و دستستادی روح و محکم که کنارم ای بيقدما

 شد به رهی خینشست و زانو هاشو بغل کرد و با حالت خاص.قدما رو شناختم. دست و شناختمضرافت
 . عکس ازش مونده بودهی که فقط ي سرديبه چشما.سنگ
 بود و سنگ قیانگار نه انگار که پندار واسش رف. واسه پنداردادیانگار نه انگار که جون م. بوداروم

 عمق حسرتش چه دونستمیماشو بست و فقط من مخم شد و صورتشو گذاشت رو سنگ و چش.صبور
 . کردهیقدر الان دلشو خال

 .دی و آه کشدی و بوسعکس
 !سینبودت تو تحمل دلم ن.یستی ننجایفقط ا_

 : شد و قد قامت کردم دنبال قدماشبلند
 .یآبج_
 : به من و دست بلند کردستاد،پشتیا

 .بهی غرهیواسه شما فقط . امیمن فقط واسه پندار ابج_
 . کرد به پنجه هامری بره که بند کولش گاستخو
 . که توي نبوديدختر بد.دِ نشد دِ_
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پوزخند تلخ منو تقلا .دیفهمی دستام زور اونو نمونی بود مدهی که خوابي اما کفردی اعتنا کولشو کشیب
 .دست اخر کوله رو ول کرد و با سرعت قدم برداشت.کردن اون

 .سادمی رفتم سمتشو رو به روم واعی بلند و سري قدمابا
  سال ها؟نیبهت گفتم از کجا اومدم بعد ا_
 : گفتی تفاوت و آرومی نگاه ببا
 . مشخصهشمینجوریهم.لازم به گفتن شما نبود_

 : رو صورتمدمی کشیدست.ستی نگهی که دي زدم و هنوز عوض نشده جز لبخندلبخند
 چرا حالا که انقدر تلخ فهممی و من نمدیاوردیم منو در ي که خنده دی تو و پندار بودنی اشهیهم_

 هوم؟. بندازمت تو حوضرمی گوشتو بگدیالان با.خندمی چرا باز به روت ميشد
 پناه تنها نی ای پناهی و بییاز تنها. اون خونهاطی حنجاینه ا.نه من اون پناه خندونم. یاشتباه گرفت_

 .خاطراتت رو بگذار و بگذَر.بگذر
 گفتی و مستادیمی قدم دور تر از سد واهی شهی جلو و اون همرفتی که میی قدماونی سد شد مدستم

 . شرط عقلهاطیاحت
 .صری قی آبجیکه قراره بش. پنداری بگذرم آبجتونمیمن نم_

 : هنوز ارومشي سر تکون داد و صداکلافه
 .پندار_

 : کرد و خسته گفتنگاهم
 تو یکوبی مرگشو مي داری جلو چشمامیوقت. مرگشي خاطره ي پندار که شدقیراتو بکش برو رف_

 .راتو بکش برو.حرفات شده پتک .فرق سرم
 : غار غار کلاغا گم بشهونی مرفتی من که مادی و فررفت

 .ی بکششی خودتو به آتينجوری ازارمیبه روح پندار قسم نم_
 . تو سر درد مندمدیچیپی اخر پندار که مي جمله و
 ".پناهش باش. کنيواسه پناه برادر_"

------------------------------------- 
 



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 19 

 : و جواب دادمرونی بدمی کشبمی از جویگوش
 بله؟_
 .سلام داداش خودم_
  شده؟یچ.سلام_
 .رسونهیحاج آقا؟سلام م.ممنون خوبم_

 : رو موتور گفتمشستمی که ميهمونجور
 اث؟ی شد غیچ. مرگيا_

 : صاف کرد و گفتییگلو
 . کجاستدمیفهم_

 : و برداشتمکلاه
 خب؟_
 .فرستمیادرسشو واست م_
 . خب زود باشیلیخ_

 .کلاه کاسکتو گذاشتم سرم و موتور و روشن کردم. نگاه کوتاه به صفحشهی قطع کردم و ویگوش
------------------------------------- 

همه دست .دمی ازش نفهمیچی که هانی پاهی کردن ها تموم شد و ينقش باز. تموم شدبالاخره
 که متوجه کردمی نگاش مرهی و انقدر خزندیهمه کف م. آشناشي بودم به چشمارهین خ و مزدندیم

 خاص ی تفاوتیبازم پناه و ب! پناهه؟مثلی بدونم برخوردش با من چه جورخواستیام  شد و دلم م
 .نگاهش

 
 . بلند شدم از جامدموی کشمیشونی به پیدست

رنگ نگاهش فرق داشت و . و چه قدر فاصله داشت با دختر بد جنس تو داستانرونی در اتاق اومد باز
 . آفتاب پرست ماهرهی به موقع ش بشه تونهی دختر منی مراقب باشم که ادی بایعنی نیا

 بودم و دستش به ستادهی رو به روش ابیدست به ج. ملموس ی گنگهی بود تو نگاهم و رهیخ
 . دري رهیدستگ
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 : و زمزمه وار گفتدیلبش لرز.کردی نقره رنگش و براق تر مي لهی که ت براق اشکي حلقه هی
 ؟ی خودتصریق_

 .رونی دادم بنموی به گردنم و نفس سنگدمی کشدست
 .انقدرا هم عوض نشدم_
 : داد و باز زمزمه کردهی تکواری دبه
 .نشناختم"نگاهتو "رنگ _

 .ي نقره اي هالهی تنی واسه ادادی که جون مي بست و دلم پر زد واسه پندارچشماشو
 : چشم باز کرد.واری داده به دهی پام تکهی و کف بیدست به ج. دادمهی تکواری به دکنارش

 ؟ی خاطره هات جا گذاشتيپندار منو کجا_
 :  کردمزیچشم ر. که انوشه هم مثل پناه فکر کنهختی ردلم

 تو هم؟_
 : پوزخند تلخهی

 .ارم  پندری غساختی نمیچکی با هوونهیاون پناه د_
 .چشم بست و سر تکون داد. پوزخندش شدهی قاطصدا

 . کله شقيدختره .هنوز پندار اول و آخر حرفاشه.زشهیهنوز پندار همه چ_
 .تلخ شده_
 .زنهیلب پر م.گهی دشهیتلخ م. دبه ابهی تو زنی بشکه زهر مار برهیفکر کن _
 . دبه رو سر و ته کردن رو شونه هامنی اکنمیاحساس م.زنهی داره لب پر ميادیز_

 : خندونششهی همي نشست رو لباهای تلخلبخند
 هوم؟.ي اختهی که انقدر بهم رنهیپس ا_

 : تکون دادمسرمو
 .باس باهات حرف بزنم. سختهی بهم رصری ساله که قیلیخ_
 .می کولمو بردارم برسایپس وا_
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 دیکشی به رخ مشویزی سالن روش تمي که تلالو چراغادی سفکی مزائيدیرفت و چشم دوختم به سف 
 :گفتی که بهم میو مستخدم

 .کنمی مزی رو تمنجای دارم اسایآقا برو اونور وا_
 .ختمی مستخدم جوون و بهم ري زدم رو شونه یدست

 . پهلوونیخسته نباش_
 .رونی رفتم کنار و انوشه کوله به دوش اومد بو
 .میبر_

 : گفتمداشتمی که برگشتم و قدم بر ميهمونجور
 . توزی برداتویاول اون شو_
 : باهام هم قدم شدعی و سرزی ري خنده هی

 . نبودادمی.اولالا_
 .  از رو تاسف تکون دادميسر
 ؟ی برگشتیک_
 :  موتور سرمو خاروندمچیی سوبا
 .گمی بت ممیبر_

 :  در آوردادامو
 .باس باهات حرف بزنم.گمیالان بت م_

 : و ادامه داددیخند
 ای ي با کلمه ها قهرنمی؟ببي ولات معابانه تو فراموش نکردی مندلی مشتي کلمه هانیهنوز ا_

 ؟ی کاملشونو بگادیسختت م
 .تو فک کن سختمه کاملشونو بگم_

 : تکون دادسر
 .یاوک. ـ

 : گفتمشدمی که سوار مي کنار موتور و همونجوررفتم
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 .می برنیبش_
 که کور شده ي شده به موتور و لبخندرهی و خسادهی چند قدم اونور تر وادمی سمتش که دبرگشتم

 .بود
 .با فاصله. ترك موتورنیبش.اول کولتو بزار. بالا؟بپری که چيسادیچته؟مثل مجسمه ابولهول وا_

 :  وار گفتزمزمه
 .شمیمن موتور سوار نم.موتور_

 :نیی و سرمو انداختم پاختی فرو رقلبم
 . انوشه خانمنیبش_

 : به موتورمدی با لگد کوبعی و سراومدجلو
 . موتوریموتور ب_

 : گفتمی کرد و تو نگاه عصبنگام
 . زدمشزهی واست عزدونمیچون م_

 : کردمزی رچشم
 .نیبش.ي دارییچه رو_
 . تو شکمتادی مشی هم بزنم؟بعدگهی دیکی يدوست دار_

 : رفت تو هماخمام
 .واری تو درمی تخته گاز مي جورنی همای ینیشی مایانوشه _
 . شد بهم و بعد کولشو انداخت رو موتورو سوار شدرهی خی نگاه تلخبا

----------------------------- 
 . و نشستمی خودمو هم گذاشتم رو صندلي داغ و دادم دستش و قهوه کاکائو

 . داغيکاکائو.اوووم_
 فکر ي داره به چه روزنمدوی که حجوم آورده بودن تو سرمو میی گرفتم تو دستامو خاطره ها سرمو

 . اومدم انقدر فرو رفته بود تو فکری که وقتکنهیم
  انوشه؟ي نکنه شوهر کردنمیبب_
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 . که تو دوران بودي واسه جوابش و سرزدمی دل مدل
 . خندهری زد زی پقهوینگام کرد و . بودنیی پاسرش

 .نمیجواب بده ب. درمونیدرد ب_
 : برداشتي حلقه کرد و فوروانی دور لدستشو

 .ایپرسی مییهوی يهنوز سوالا.صری قیگیجک م. چنديریشوهر س.اوه اوه چه داغه_
 : و گفتمرونی دادم بنفسمو

 ته؟ی تو زندگیکس_
 : زد و گفتلبخند

 که یی نفسايبرا. براشرمیمیم.نمشیبیهر روز م. آقا دارم حرف ندارههی.صد در صد که هست_
واسش گل . که تو آغوش خاکهییواسه دستا. که کورهیواسه نطق. که بسته سییواسه چشما.نداره

 . بادبی اگه قبول نکنه و بشه نصیحت.برمی اما من باز واسش گل مبرهیتا روز بعد باد همشونو م.برمیم
 

 . و گرفتم دستموانی و لختی رو گونش بهمم ردی که چکی اشکي قطره
 .مهی و شده هم آغوش و همخواب مرگ اما هنوز تو زندگانتکارهیخ.مهی وفاست اما هنوز تو زندگیب_

 : خوره از کاکائوشو خورد و گفتهی و دی کشیقی عمنفس
 ؟؟ی برگشتی کینگفت.اوووم_

 : بستم و باز کردمچشم
 .شهی مي روزشیپنج ش_
 ؟ي کرددایاز کجا منو پ_
با هزار مکافات .امی بتونستمیآخه تاترم شد کار؟؟دم در خونتون که نم. کردداتی گفتم پاثیبه غ_

 . کردمدایاونجا رو پ
 :دی صدا خندبا
  الان؟ي بهترنمیبب.ي کرددایآدرس خونمونو هم پ_

 : چپ نگاهش کردمچپ
 .بهتر بودم_
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 :دی خندباز
 .ی شت و پلمون کنی بزنی نشوونهی دهوی.ی سالمنمیبب. شرط عقله اطیاحت_
 .کنمی رو مخم شتو پلتم مي بري بخوايادیز_

 : انداخت بالاابرو
 ؟یکنی مدیتهد_
 .قایدق_
 .چشم پندار روشن_

 . شدم بهش و لبخند تلخشرهی و خختی ردلم
 .ستیچشمش روشن که ن_

 :نی قهوه رو پرت کردم زمي سرد شده وانی شدم و لبلند
 . زهر ماري خود بشکه يتو که شد.یقرار نشد تو هم تلخ بش.یقرار  نشد زخم بزن.دِ_

 :تادسی شد و کنارم ابلند
 .یجوش نزن داداش_

 . شدمرهی پتک شد تو سرم و گنگ به چشماش خی داداشي کلمه
 نجا؟ی اي اومدي اون همه راه گز کردی بود؟واسه چیکارت چ_

 يفور. نجاتم دادی گوشي برهی بودم که وری دلم درگي نگم هاای با  بگم دمی به صورتم کشیدست
 :درش اوردم

 بله؟_
 !ي بد بخت شدصریق_
 .یخوش خبر باش. سلامکیعل_
 . تهرانادیمامان راه افتاده ب. هم هستیاره چه خبر خوش.سلام سلام_

 :میشونی به پزدم
 اد؟ی بیکجا؟؟تو چرا گذاشت_
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چون با چمدون .ي جا که نفهمه مسافر خونه بودهی فقط برو گمیم. نبود اصلاای کوتاه بصریبه جون ق_
 ...اومد عمرا حالا حالا ها بر گرده

 ... سرمزمی برتونمی می چه خاکنمی خب من برم ببیلیخ...اهی س سقتيا_
 ...کنمی مشنهادیخاك رس رو بهت پ_

 : خندون انوشه و گفتمي شدم به چهره رهی لحظه خچند
 ... بزار واسه خودتشنهاداتمی ،پریبرو بم_

 : سمت موتور گفتمرفتمی که مي کردم و همونجورقطع
 .کنمی مفی انوشه بعدا واست تعرنیبش_
 : خنده اومد جلو و گفتبا
 ؟ی شر به پا کنيخوای مومدهیهنوز ن... شدهیچ_

 : و رون کردمموتور
 ...گمیبعدا بهت م_

------------------------------------- 
 جوون بی دختر غرهیبعد چند لحظه . م زنگ و زدمگهی و با دست دواری دادم به دهی دستمو تکهی

 .گنگ نگاش کردم,اومد دم در
 ,دییلام بفرماس_
 شما؟؟_

 :دیخند
 ...دیشما در زد_
 ...من با_
 ...کنمیچند لحظه الان پناه و صدا م_

  بود؟ی کنی و من منگم که ارفت
 . به سر اومدی چند لحظه پناه چادر گل گلبعد
 ... پنداریسلام آبج_
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 : چادر به دست گفتي کرد و لبه اخم
 ش؟یسلام فرما_

 : لبمي گوشه دمی کششصتمو
 ...اووم...نکهی اشیفرما_

 : از کنارش رد شدم و رفتم توعیسر
 .... بمونمنجای باس اي چند روزهی_

 : تفاوتشی شد و لحن بدهی و اما در کوبرهی رم کنه و پاچه بگدی کردم الان بافکر
 ....میدی راه مادی کارتون خواب زنجایا!!!یگفتی زودتر ميلنگ جا بود_

 برگشتم و يتند. شد و چشمام که بسته شد و دندونام که رو هم قفل شدننی زمخی که مقدمام
 : ازش رد بشهخواستی که پناه ميدست گذاشتم رو چارچوب در

 همون مسافر خونه نجای اادی بشدیاگه مادرم پا نم. کل کل باهاتو ندارمي دختر خانوم حوصله نیبب_
من .شدیدر ضمن واسه خودت بد م... کهیدونیم.دادمی محی و پر جک و جونور و ترجفی کثيها

 ... نکنیباهام شوخ...اعصابم رده
 . عذاب آور و دستم که از چارچوب در سر خورد و رفت توي رهی نگاه خهی

 که ازش فقط ي مثل حضوريزی چهی کم داشت يزی چهی اما انگار اطی و هنوز هم همون حبرگشتم
 ... خاطره مونده بود و بسهی

 پناه تو يغای جغی پندار و جيدنایهنوز بلند خند...چهیپی و داد داره تو گوشم مغی هنوز جانگار
 ... چشممه و مدام حرفاش مثل پتک تو سرمهي پندار جلويخنده ها...گوشمه

کنار .کولم از دستم سر خورد و افتاد. آزار دهندهي جهی سر گهی و دیچرخی داشت دوم ماطی حانگار
 ...صدا ها تو گوشمه هنوز دونهیحوض نشستم و خدا م

بلند شدم و کوله به .دیکشی مری که تي که گرفته بود و سری که با شدت فرود اومد تو آب و دلیمشت
 نگاه هی.شدی مشتری دلشوره هام بشدمی مکی به اون اتاقک نزدیدست رفتم سمت پله ها و هر چ

 در هم ي و برگشتم و پناه با اخمانیکوله رو گذاشتم زم. که روش بودی اتاق وقفلیانداختم به در چوب
 . تو دستش که گرفته بود سمتمدیکل
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 .شما هم دست نزن. دست نزدهلاشی به وسایهنوز کس_
 : و از دستش گرفتمدیکل
 ...تی تفاوتی تو ازش گرفته و بي و اخمااطی حنیشور و شوق ا_

ه تو اتاق چشم بستمو هنوز نرفت.رونی فرستادم بنموی و انداختم تو در و نفس سنگدی و کلبرگشتم
 : دادمهیآرنجمو به چارچوب تک.برگشتم

 ؟؟ي نداريمسکن قو_
خونسرد . سر درد مرگ آورنی که تو مسافر خونه جا موندن و ایی و داروهای به حواس پرتلعنت

 : گفترفتی که ميبرگشت و همونجور
 .ارمیالان م_

 برگشتم سمت واری داده به دهی تکدموی کشیاه.اوردیحرصمو در م.گنگ بود. شده بودیبی عجموجود
چشم چرخوندم تو اتاق و . بود که جلو چشمام برق زد يزی چنیاتاق و عکس خودمو پندار اول

 که رو ییچشم چرخوندم و عکس موتورا...شیچشم چرخوندم و کلاه لبه دار دوست داشتن...تارشیگ
 ...پالت رنگ و هیچشم چرخوندم و تابلو و سه پا... شده بوددهی چسبواریدر و د

 رفتم سمتش و برش گردوندم و چهره عیسر. بودزونی آوواری بزرگ و آشنا که برعکس رو دي تابلوهی
 کردمو رفتم سمت عکس خودمونو چه  قدر زونشی بر عکس اويهمونجور... انوشهي شده ی  نقاشي

  بشم؟؟ری سدنشی که از دنمی و ببری تصونیا
 روش و نشستی چند سال منی تو ادی که باي  از گرد و غباري رو عکس عاردمی کشدست
 : پناه مانع شديدستم رفت که عکس و بردارم اما صدا...نبود

 ....دی دست نزني اشهی شيلای بهتره به وسادی نداری تعادل روانی نگفتم؟؟وقتایگفتم ...گفتم  نزن_
 با هزار زحمت تموی عصبانيهمه . اب و قرص و گذاشتم رو طاقچهوانی برگشتم سمتش و لیعصب

 : کف دستم و گفتمرفتی که فرو می کوتاهيخلاصه کردم تو مشت کردن دستام و ناخنا
 ...يزبون دراز_
 ؟ي شده زبون درازدایحرف حق زدن جد_
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 پندار و سرمو فرو بردم تو ی مشکي نفره هی صدا رفت و محکم خودمو پرت کردم رو تخت یب
 :بالشش

  داداشم؟ییکجا_
 ...سوختی در حال قل قله و دلم مهیتری کهی اما داغ نبودنش مثل  ساله که رفتهچهار
 ...نجای اادی و مطمئن بودم که اول مدمی زنگ در و از جا پريصدا
اضطراب داشتم . تخت و رفتم سمت در ریکولمو شوت کردم ز.دمی به موهام کشی شدم و دستبلند

 یاهیاخ که دلم لک زده بود واسه س.دمشی  دي پله هاونی مدت و منهمهی بعد ادنشیواسه د
 ... نگاهشی قدما و کوبندگياستوار...چادرش 

 ... رفتارش و سلابت حرفاشی صورت و جووني و چروکانیچ
 :صورتمو گذاشتم رو دستش. رو پله و دستشو گرفتم تو دستم نشستم

 ...دلم لک زده بود واست مادرم_
 ... تنهام بکشهيدستشو از دستا... کنهی بود ازم اما عادت نداشت شونه خالیعصبان

 یکنی م؟؟فراریکنی ممی زده بود و خودتو قا؟؟لکینی منه دلتنگ و ببيای بيلک زده بود و پا نشد_
 از خونه بابات؟؟

 !!!يدادی زجر نمدنتوی تاب دی و منه بيومدی به خاظر دل خودت لاعقل میچی همن
 : بسته و صورت رو دستش گذاشته گفتمي چشمابا
  نشه عادت؟؟چوقتی هدنتی و ندینی پسرتو ببيومدی و چهار سال تمام ني بوددنمی دتابیب_

 : گفتی مهربونای دنهی و پشتش ي رو زانو و دو تا دستامو گرفت تو دستش و نگاه جدنشست
من تو ...نهی خونه ببوونهی کرده شو تو دزی پسر عزادی دلش بي مادر چه جورهی!! کله شقيدِ پسره _
 ... نبودنت سوختمي تمام لحظه هاي چهار سال اندازه نیا
 ...گفتنی شکستش هم مينگاه و چهره ... نه تنها زبونشنویا

 ... برات مادرممرمی می کنیهر قدرم باهام نا مهربون_
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 عطر مادرانه هاش بود يلک زده ... آغوشش بودي و دلم لک زده فشی نحي دور بازوهادیچی پدستم
 ي که تلنبار شده بود رو بغضای دلتنگي اشکانی اختنی تحمل نراستخویو چه قدر قدرت م

 ...نشکستم
 لباسم یسیخ...کنهی مهی که داره گرگفتینفساش م...کردی سنگم اب ممونی دورنیا...گهیمادره د...اما
 چهار نی اي هاشو ندارم و همه هی که طاقت گری و منکنهی مهیداره گر...کنهی مهی داره گرگفتیم

 بود که هر نیا...نهی خونه نبوونهی کردشو تو دزیکه پسر عز... دادم که نباشهحی ترجیسالو تو بد حال
 ... خودمونیی وفای زمونه س نه بیی وفای ب،ي چهار سال دورنی از امونیریدومون دلگ

 ؟؟یفرخ لقا جون خودت_
 و پر ياز پله ها رفت بالا و باز جلد جد. خانوممهی خورده مکث بلند شد و برگشت سمت فههی با

 :ابهتش
  جان حال شما؟؟مهیسلام فه_
 ... ذهنش عقب جلو شدهخی رفته و تارادشی زای چیلی خانوم خمهی فهگفتمی کاش زود تر مو

 : خانوم و زمزمه کردمهی گنگ فهنگاه
 !!فرخ لقا_
 ؟ینشناخت.گهی دهیریپ_
 ...خهی تاري کجاهی زندگي کجادیانگار فهم...شی گري هايو ها تو آغوششدی خانوم مادر و کشمهیفه
 ...تا دلت بخواد کتکش زدم...ببخش فرخ لقا_
 : شد تو نگاه مادررهیخ
 ... خوب شد؟؟باور کن بچم از قصد نزدهصرتیسر ق_

 و اطی حنیتو هم. که آجر از دست پندار رها شد تو سرمشی سال پ15 و من برگشتم به گفت
 ...زنهی داره دست و پا مخی تارونینوز مه... نهدمیفهم

  جان؟حالت خوبه؟؟مهی فهیگی میچ_
 : رو گرفت و گفتمهی فهي پناه که بازودست

 .کنمیمامان برو خونه من خودم فرخ لقا جونو آروم م_
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پناه اومد و مادر .نیی به مادر همراه پناه رفت و مادر چشم بست و سرشو انداخت پارهی خانم خمهیفه
 :بازوهاشو گرفت

  اومده؟؟مهی سر فهییپناه جان چه بلا_
 : مادر و اروم گفتي به چشمارهی و خی نگاه طولانهی

 ... جاشدیخودتونو بزار...ارهی بلاهارم سر آدم منینبودش ا_
 .شهی تر از حالا نمی مادر عصبمطمئنم

 : رمق نشست رو پله ها و پناه گفتی بمادر
 ...شهی حتما خوشحال مدنتونیبابا هم از د... داخلدیید؟بفرمای نشستانجیچرا ا_
 : گفتمي بلندبای تقري صدابا
 ...بس کن پناه_

 :برگشت
 . فرخ لقا جوندییبفرما...کنهیحس م...  نهیبی سکته کرده اما هنوز مدیشا_

 و باز نمی ببدهی رو خمی آروم بلند شد و باهاش رفت و من طاقت ندارم قامت استوار آقا مصطفمامان
 قی زخم عمهیکه نمک رو ...کشهی بخدا قسم نبود پندار و به رخم مخ،کهی خانم تو تارمهیگم شدن فه

 ... مداواستیو ب
به . و دستامو پشت سرم قلاب کردمدمیرو تخت دراز کش. و رفتم تو اتاق و باز هجوم خاطرات برگشتم

 عالمه هی شده بود و ی که روش آسمون نقاشی شدم به سقفرهی ندادم و ختی سرم اهميدنای کشریت
اومد . سر جام نشستمعی مادر به گوشم خورد و سري قدمانکهی و تحمل تا اي خورده صبورهی...پرنده

 : اومد جلو و گفتعیسر.تو و بلند شدم
 ... پسرمنیبش_

 . بهمرشی و نگاه خنیری لبخند محو و شهی. گرفت و نشستم رو تخت و کنارم نشستدستامو
 :دمیخند

 ... دلت برام تنگ شده بودایلیمعلومه خ_
 : نگام کرد و گفتمهمونطور
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 ... مادرمرمیمی نگام نکن مينجوریا_
 : وار گفتزمزمه

 ...حرف بزن برام...نمتی ببي چهار سال دوري اندازه خوامیم!!!دلم تنگته پسرم...نمتی ببخوامیم_
 :ختیهم ر سرمو گذاشتم رو پاش و دستاش موهامو بدموی کشدراز

 ... مرد گندهيا_
 چه کنم ؟؟!!!دلم تنگ مادرانه هاته_
 ...صرمی قي مادرزیعز_

 :دمی بوسدستشو
 ...هر چه قدرم بد و اخمو باشم واسه تو بچه تر از بچه م هنوز_

 :دیخند
 ...خودتو لوس نکن پسر_

 .  خندشي رفت واسه صدادلم
 :  موهامونی برد مدست

  خونت؟؟يومدی مادر چرا زود تر نزیعز_
 ... کار دارمیلیخ... کار دارم مادرمنجایا_
 کارت واجب تر از دل تنگ مادرت بود؟_
 : انداختمنشی به صورت غمگی نگاهمین

 ...شدی دل کندنم سخت مومدمیم_
 : به شونمزد
 ...می بریپاشو آماده ش... خب پاشو یلیخ_

 : جام نشستمسر
 هر روز با موتور راه ی اگه خواستیحت.امی تند تند بدمیقول م.امی بتونمیمن نم... مادرکنمیخواهش م_
 ... اماامی مفتمیم

 : گفتاوردی شد و همونطور که چادرشو در مبلند
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 بار هیدو سه روز ...رمی ممونمی مشتی پمویچند روز رفع دلتنگ...لهی کردنت فقط کار حضرت فیراض_
 ... پسر جوننهی حسابت با کرام الکاتبياین

 :سر بغلش کردم شدمو از پشت بلند
 ... نکنهتتی انقدر اذرهی بمصریق...قربونت مادرم_

 : زد به صورتمي و چپ چپ نگاهم کرد و ضربه ابرگشت
 ...  حرفا بزننی از اگهی دفعه دهی... زبونت لال پسر يا_
  کف دستم هوم؟؟يزاری ميبریزبونمو م_

 . خاصشي زد و پر شدم از مادرانه هاینیری شلبخند
 ... فهمزیآخ قربون آدم چ_
 :  و با دست به پندار اشاره کرددی کشیآه. رفت سمت قاب عکس منو پندارو
 ...مهیطفلک فه...ختی پسر کجا رفت؟؟عالمو ادمو بهم رنیا_
 : گذاشت رو طاقچه و زمزمه وار گفتشویشونیپ

 ... و بد تر از همه رفتار پناهیاقا مصطف_
 .: خورد به دري اضربه

 ... ناهاردییبفرما... جونفرخ لقا_
 برگشتم سمتش هم نگاهشو ازم ی وقتی بود به من و حترهیخ... سمت در و نگاهشدی چرخنگاهم

 ... حرف نا گفتهای دناینگرفت و دن
 :  درهممي اخمادموی به گردنم کشیدست

 .رونی ببرمی مادر و می آبجخوادینم_
 : گفتزی بود که تند و تنیی پاسرم

 ...گفتم فرخ لقا جون_
 دختر؟چشم ازم نیچش شده ا... کنه باهامی مادر انقدر تلخشی نگاهش کردم و توقع نداشتم پزیت

 .کردیگرفت و دوخت به مادر که اروم نگاهش م
 ...می منتظرتون هستدییبفرما_



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 33 

 : و مادر خونسرد رو به من گفترفت
 ...اهار نای ،پاشو بيری نگمی من تصمي جای تو باش؟؟تايخورد_

 :دمی و غررونی و نفسمو محکم دادم بگمی کف دست ددمی و کلافه با مشت کوبی رفت و عصبمادرم
 با نی همچگهی مطونهیش... پر رويدختره ...کنمی لت و پارت مزنمی اخر مياریپناه کفر منو در م_

 ...پشت دست
 : از دور اومده مادر بود  که گفتيصدا

 ... بگه پسر گلميزی بهت چخندهی باباشم مشی به رکنهی غلط مطونیش_
 که نشست ی خندم گرفت و رفتم سمت قاب عکس و آهکردی مچارمی که داشت بیتی عصبانونیم
 . صدامونیم

------------------------------------------------ 
شمامو باز  چي هم خواب باشه تندنی نکنه انکهیاز ترس ا.کردی زمزمه وار مادر که آروم صدام ملحن

 يچادر نماز صورتشو قاب کرده و دونه ها... خونسرد مادريچهره .دمیکردمو حراسون از جام پر
 .دنیرقصی دستش تو هوا مزونی آوحیتسب

 : رفت تو هماخماش
 ... کنمدارتی پسرم؟خواستم واسه نماز صبح بیخوب...سلام _

 از سی خشهی آشفته و همي موهاونی میدست.رونی و نفسمو دادم برونی راحت دادم بالی با خنفسمو
 :آب دهنمو قورت دادمو گفتم. دمیعرقم کش

 ...ترسوندمت.ببخش مادر.سلام_
 : کنارم بلند شد و گفتاز
 . گل پسرریپاشو وضو بگ_

 مادر و از اتاق ي خسته یشونی نشوندم رو پيبوسه ا. جمع کردمنی شدمو رخت خواب و از زمبلند
 پندار باشه و توش سرك ي از خاطره های سراغیی جاشدی باز بود و مگه ميدر انبار.رونیرفتم ب

 هی.کردی سرمستم مشیشگی همي ناي داشت نه بوي به انباری شباهتگهی دنجاینکشم؟رفتم تو و نه ا
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 مشبک که کج و معوج به يپنجره ها. پناهي معرق کاريلای سمت وساهی و ي کوزه گريلای وساسمت
 ... قصر جا مونده از زمان قاجارهی بود واسه کی اتاقک کوچهی نجاینگار ا بودن و ازونی آووارید

 که ي معرق کاري شده بودن و تابلو هادهی کنار هم چی مختلف و جالبي که به شکل هایی هاسفال
 ...پندار عاشقشون بود

 يرفتم سمت عکس پندار که باز صدا. رو به روشی عسلي لپ تاپ روهی متحرك و یمی مبل قدهی
 رو کنترل کنم و همه مشت تای عصباننی اتونمی چه قدر مدونهی و خدا مکردی ممی تفاوتش که عصبیب

 ...و لگدا رو قورت بدم
 ...  آقا پسریه_
 : به موهامدمی کشی پوزخند صدا دار و دستهی

 سال صدی سستیقشنگ دو... کردرمی پیلی خگهی دنجای خاطره اما ادی اومدم تجدمای قديبه هوا_
 ...قبرفتم ع

 : و لحن خونسردشعی سريقدما
 فقط واس یینجایاگه الان ا.ي جولون بدنجای و راحت ای باشقشی که تو هم رفستی ني پندارگهید_

 ...رونیبرو ب...خاطر نون و نمکه و بس
 دردمندم و يدندونا.کردی پاره مری داشت قل و زنجتی که از عصبانی که مشت شد و رگیی دستاباز
 :دمیغر
 نی اگهی آدم خودت اونوقت دي و شديدی از پندار کنار کشنمی؟؟ببی و انقدر تلخيتو خواهر پندار_

 ... تذکرهنی آخرنیا... خانومستی تو مرامم نيقدر صبور
 ...واری محابا نره تو دی و دستامو بغل کردم که باز برونی اتاق زدم باز
 
 »پناه«

خستم از .ي تکراري صفحه نیخسته شدم از ا.ب تاسف تکون دادمو رفتم سمت لب تاي از رويسر
 ...می که زدم رو زندگی قفلنی پر اضطراب،از اي باشک بازمی قانیا

  پناه؟؟یزنی حرف مينطوری اصریچرا با ق_
 : دلخور پندار که ادامه دادي رفت سمت چهره نگاهم
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  نگفتم؟ای داداش منه داداش تو هم هست؟پناه گفتم صری قیمگه نگفتم وقت_
 . دستامونی و درمونده سرمو گرفتم  می راك چوبی رو صندلنشستم

 نیمخصوصا ا. نباشهچکسی هخوامی میستی تو نیوقت... بدون توترکهیدلم داره م...ی داداشتونمینم_
 .کشهی ممی پناهی خودشو به رخم بشتری نبودنت بنمشیبی میکه وقت
 . بودسادهیم وا رو به رونهی ،دست به سی کردم که با لبخند مهربوننگاش

 ... پناه شهیپندار مرده باشه پناه ب_
داشتم لب پر ...نگاهم پر شد از بهت و سرم پر شد از ابهام. پر شد از بغض و دلم پر شد از حسرتگلوم

 : همه احساس و مبهوت گفتمنی از ازدمیم
 !!ی نرفت؟؟توی تو هستنمی چشم ببندم باز کنم ببشهیپندار م_

 : زدچشمک
 ستم؟ی الان نیعنی_

 : سرمو تکون دادمکلافه
 ...انقدر دلمو نسوزون...منو تو بودن و نبودنت گم نکن...بسه پندار_
 . احساسی و ببی غريدای لب تاب و کلبوردی رفتم سمت کباز
 ؟یکنی مکاریچ_

 : زدميپوزخند
 ...دای لب تاب و کلنی از دل ای بدونيزی چدی تو هم نبایحت... باورت نشهدیپندار شا_
 ... با داداشمای کني تندنمی نبگهید... شناسمفهی وظیآخ قربون آبج_

 : فشار دادمقمویشق
 حسرت بال بال ي تو نگاهش پرنده اطی تو حکردی نگاه که منیهمچ.کشهی دلش برات پر مدونمیم_
 ...زدیم
دستاشم پشت سرش به هم قلاب . دادهی تکی اتاق و به پشتي و نشست گوشه دی کشي پر سوزآه

 : گفتکردی که نا کجا اباد و شکار میکرد و با نگاه
 ...دونمیآشوبه م_
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 لب ي و چشم دوختم به صفحه رونینفسمو دادم ب. بهمزدی لبخند خاص که انگار داشت طعنه مهی
 : زدملیمیتاب و ا

 ... کننتی سوخته اعلام وضعيمهره ها_
 .رونی بدمیی دوعی تو دلمو سرختی مامان ریی و حول وولا از تنهارونی شکستن از بي صداهی
 . گم شده بودنی شمعدونی صورتي خاك و گلبرگاونی گلدون که مي و تکه هارونی اتاق رفتم باز
رفتم سمت گلدون خورد شده و خم . داده بودهی کوتاه تکواری که به دصری نگاه کوتاه انداختم به قهی

 . فرخ لقاي جديشدم واسه جمع کردنش و صدا
  شده پناه جان؟؟یچ.سلام_

 : زدم به روشیلبخند کمرنگ. بزرگ و برداشتم و بلند شدمي ها تکه
 ...فکر کنم آقا پسرتون.ستی نی مهمزیچ...نه فرخ لقا جون.ریصبحتون بخ.سلام_

 : گفتکلافه
 ,فتاددستم خورد ا_

 .کی پوزخند کوچهی سمتش و برگشتم
 حواست کجاست پسر جون؟_

 : گلدونو گذاشتم کنار و گفتمي ها تکه
 . کهفتادهی نیاتفاق.اشکال نداره فرخ لقا جون_

 :زمزمه وار گفتم. سر فرخ لقا از تاسف و رفت تو اتاقيتکونا
 ...گلدون کور بوده خورده به دست شما_

 :گفتی که ماطی پندار گوشه کنار حي زمزمه
 ... نگو پناهيزیچ_
  و زخم نزنه؟رهی پناه زبون به دندون بگشهی مگه ماما
 : انگشتاش چشماشو فشار داد و گفتبا
 ...نخواستم مامان نگران بشه. رفت خوردم به گلدونجیببخش سرم گ_
 :یمانی سنی رو زمي جارو شروع کردم به جمع کردن خاکابا
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 ... دی مادرتونيایشما هم که چه قدر نگران نگران_
 : بسته گفتي هاشو فشار داد و با چشماقهیشق. شونه بالا انداختمیالیخی نگام کرد و از رو بي تندباز
 ؟؟ي تر داري مسکن قوهی_

 : جمع کردن خاك گفتممشغول
 ...سهیمگه اسمارت_
 ...ر خونه جا گذاشتمداروهامو تو مساف...سی واسه من شده مثل اسمارتقایدق_

 : تفاوت گفتمی سمت پله ها و برفتم
 ...ارمیالان م_

 نگاش نکهی ایب. و قرص و گرفتم سمتشوانیل. اب به دست برگشتموانی و قرص و لنیی رفتم پاعیسر
 در هم زمزمه ي سمتش و با اخمادینگاهم چرخ.رهیگی و نموانی و لستادهی اي همونجوردمید.کنم

 :کردم
 ... پناهاری بد و در ني آدمايادا_
 : و قرص و با حرص انداختم تو آبواری و گذاشتم رو دوانیل

 ... ندارهیبه شما هم ربط. ادا ر و دوست دارمنی اداس من انیاگه ا...حالا هم بزن بخور...بفرما_
 .ستادهی وارونی اون بی با چه حرصدونهی رفتم تو اتاق و خدا معیسر

------------------------------------------- 
 . دلخور پندار مشغول شدمي نگاه هاالیخی نشستم پشت لب تابو بباز

 : از روحدی جدلیمی اهی
 ...ي آوردتش تو بازلیف.فعلا سربازه. بهشون اضافه شدهدی جدي مهره هی_

 : کردمپی تاکلافه
 ... و ماتهشیک_
 ... وارمدیام_
 : بسته گفتميدستامو گرفتم بالا و با چشما تحمل کرد و کف نوی سنگي نگاه هانی اشدی نمگهید
 ...برمیالان براش قرص م...ممیبنده تسل... خبیلیخ_
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 : ناراحت پنداري شدم و صدابلند
 ..ی کن حرف نزنی کلا سعی با طعنه حرف بزنیتونینم_
 ...باشه_
 ... کنیفقط سع...پناه_

 ... آب و قرص به دستوانی و باز لرونی زدم و از اتاق رفتم بی کمرنگلبخند
 و ته دلم سوخت صری قي سرخ و خسته ي زدم به در و بعد چند لحظه در باز شد و چشماي اضربه

امکان داشت هر .یمعلوم بود که عصب. و گرفتم سمتشوانیقرص و ل.سر درد واقعا وحشتناکه.واسش 
 هم انداختم کف  و قرص ودی و با حرص از دستم کشوانیل. و بکوبه فرق سرمرهی و بگوانیآن ل

 : و گرفت سمتموانی و انداخت تو آب و لقرص.دستش
 ... به من آخهدیچه قدر شما لطف دار_

 وانی همون لحظه لخواستیدلم م. و داد دستم و در و بست و منه مات و مبهوت پشت در موندهلوان
 : لب زمزمه کردمری ز محکم کردمووانیدستامو دور ل... نه بزنم فرق سر خودم بهترهای...واریبکوبم تو د

 ...يریانقدر درد بکش بم...به درك_
 : پنداری عصبي صدادموی گزلب
تو ...به درك که رفتم...چه قدر بهت گفتم ،من رفتم که رفتم...رونی هستشم بنداز بيخورد...حقته_

 دختر جون؟زبونم مو یفهمیم...ی کني خود خوري خودته حق ندارری؟؟تقصیکنی میچرا انقدر تلخ
 ...در آورد
 : و درمونده نگاش کردم و لحن زمزمه وارمبرگشتم

 ... رو دایلیخ.ستیپندار بخدا دست خودم ن_
 :میشونی به پدمیدست کش... پنداری باز موند و نگاه عصبمهی ندهنم

 نی شازده ايارتوروز گرفتم انقد واسه قرص آوردنا. که جوابمو داديدید...اخم نکن...یبس کن داداش_
 ... رفتمنیی پله رو بالا پاستایب

  هست؟؟؟؟حواستی انقدر بد بشي وقت کردیپناه؟؟تو ک_
 :نیی انداختم پاسرمو
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 . حوصله شدمی بیلی خدایببخش جد_
 ... رفتم تو اتاقعیسر
 »صریق«

 انوشه کلاه و برداشتمو با دنی زدم رو ترك موتور و کلاه کاسکت و گذاشتم رو سرم که با دي اضربه
 :با لبخند اومد جلو و گفت. در هم نگاش کردمياخما

 ... من عسلمهیبا ...چه اخمو...اوه اوه_
 هو؟؟ی تو يکجا اومد_

 :  نشست رو موتوريتند
 .گهی اومدم دیکی نزددمید_
 ... دنبالتومدمیداشتم م_

 : گفتطنتی کرد و به شزی رچشم
 ... کن پسر جونتویبرو سرور... حرف هانی اخوردی  اقا نمژتیبه پرست...بابا_

 : و خم کردم و گفتمموتور
 ... حرفاتو ندارمنیاصلا حوصله ا... نییبرو پا...برو _

 : گرفت بالادستاشو
 ...یشی اعدام می گوشه زندون  بعد عذَب اوقلي باس برشمی مي مرگ مغزفتمیپسر الان م...یه_
 : شده گفترهی اسمون خبه
 !!!طفلک... بخورهيچه غصه ا... فرخ لقا جونيوا_

 : تو هم گره کرد و گرفت جلو صورتشدستاشو
 ...یفی کار و داداش تو حنینکن ا_

 : حول دادمشتری و بموتور
 کم برو رو یی تر از من توفیح...یشی راحت نمی خاك نکنری زچویتا منو کفن پ. بچه پررونییبرو پا_

 ...ی پوست کلفتفیح...اعصابم
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 و شده بودن خار تو چشمام و رونی بودن بختهی دسته از موهاش که رهی.نییهو دمق شد و اومد پا هی
 : آه پر سوز گفتهی و با یشمی شال ری زختی و با دستاش رمیشونیاخم رو پ

 ... دادایوگرنه بعد پندار منو چه به زندگ...آره پوست کلفتم_
 .ه زد سبزشو انداخت رو شونش و دستاشو به هم گریبارون

 م؟یخب کجا بر_
 نگاه انداختم به هی و رونینفسمو دادم ب. که پر شد از درد ي که تازه شد و سری شد از غم و داغ دلپر

 : مکث کوتاه گفتمهی نگاش کردم و بعد يدور و برمو تند
 ...ریکب* وسی کلادخورهی به کلاست نمگهی دای ي دوست دارگری جنم؟؟هنویبب_
 :دی کشیی تعجب نگام  کرد و سوت بلند بالابا
 ...گریجmy love. دوست نداشته باشمگری جشهیمگه م...ریبابا شکسپ_
 : شدرهی آسمون خبه
 ...چرا که نه... در سلامتيبا تو عمر... تو هرگزی بگریج_
 : که نشست کنج لبم کلاه کاسکتو گذاشتم سرمي لبخند محوهی با
 . دختر جونمی برنیبش_

 : نشست و ضرب گرفت رو کلاه يتند
 ... اسمشم به قار و قور افتاددنی با شنمکمیش... دادامیبزن بر_
 : لب زمزمه کردمریز
 ...شکمو_
 . موتور و روشن کردمو
 
 . هملتي نامه شی نماتی شخصوسیکلاد:ن.پ*
 

 : بست و با لذت گفتچشم
 ...ییچه بو...اوم_

 : و گفتمنشستم
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  سفارش دادم بسه؟؟خیده س_
 : خاروندسرشو

 ...کمه اما اشکال نداره...اووووم_
 : تو موهامدمی کشدست

  وفق مراده؟؟گذره؟بری چطور میخب زندگ_
 :یکی پلاستزی رو مدی خنده دست کشبا
 ... دانشگامونهداریبر وفق ،مراد،سرا...آره_
 . هجوم آورد تو مغزمی که گوشه لبش نشست و کلافگی لبخند تلخمچهی نهی
 :زی به م نمکدون زدبا
  اون روز؟ی شد رفتی چگهیحرفتو بزن د...باز که اخمات رفت تو هم. خبیلیخ... پسریه_

 : و گفتمرونی فرستادم بنفسمو
 ست؟ی دمپرت نگهیپسر  عمه ت که د... نبوديزی چیچیه_

 :دیخند
 .نه بابا دو ماه بعد کله پا شدن موتور پندار رفت زن گرفت_
 به زور ي و آروم نگاهمو سوق دادم به چهره ختی رحمانش دلم ری طرز حرف زدن باز

 : کرده زمزمه کردمزیچشم ر.خندونش
 بهت  گفتم؟؟!! شما دو تا؟؟من اعصاب ندارما انوشهدی رحم شدیچرا انقدر ب_

 . گل از گلش شکفتگری جخی و با اومدن ده سزی دوخت به مچشم
 . برداشت و با وجود داغ بودنش انداخت دهنشخی سهی يفور

 : پر از اشک شد و به زور قورتش دادداد،چشماشی که دستشو جلو دهنش تکون ميهمونجور
 . و معدم سوختي مريهمه مجار...سوختم.صری سوختم قيوا...يوا_

 : براش گفتمختمیری آب مي اشهی که از پارچ شيهمونجور
 ...یحقته تا انقدر عجول نباش_
 : دادم دستشوانویل
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 دلت خنک شد_
 : و سرشو تکون داددی آبو سر کشوانیل

 .گرفتیشرت دامن ما رو م. واسه پناه بوداتیاز همون اولم خوب...رسهی هم که به ما نمرتیخ_
 شرمم ایلیبه خ.باعث افتخارتم باس باشه که شرم حداقل برسه بهت. هم دلت بخوادیلیخ_
 ...خورنی مرسه،حسرتشوینم

 : چونه مری و دست گذاشتم زدیخند
 ... رفت کهیتا مرز خودکش... بودای نالوتیلی پسر عمت خنی ایول_
 ...گهی ددینجوریشما پسرا هم_

 : چپ نگاش کردمچپ
 ....دست شوما درد نکنه_

 : زدچشمک
 ...البته دور از جون داداشم_
 ...گهی ديحرفتو زد...برو_

 : به کمر گفتدست
 .نی کرباسهیر و پا همتون س...اصلا خوب گفتم_

 . پنداری حواسش رفته پدونمی شد به پنجره و مرهی داد به کف دستش و خهی رو تکچونش
 .دیکشی مشی که ته دلمو به آتقی آه عمهی دی کشقی آه عمهی

 ...شهی پندار من نمیچکیه_
 .شدی بلند مگرای که از رو جي و چشم  دوختم به بخارنیی انداختم پاسرمو

 : صاف کردمو گفتمییگلو
 ...فتهیبخور از دهن م_
 جدا کرد و گذاشت خی از سگری جکهی تهی نشست کنج لبشو و هی مصنوعزدی لبخند که داد مهی

 .دهنش
 . پنداريایادگاری... داداشميایادگاری دو تا دختر بسوزم؟نی اي با رفتار و حرفادی بای تا کمن
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دستشو جلو .خوام دوخته شده بود به صورت انوشه بنکهی ای نگاه پرت تر که بهی حواس پرت و هی
 :صورتم تکون داد

 ...واری تو دي آقاهه نریه_
 : زدمي صدا دارپوزخند

 موی شکستگ؟؟سرینیبیخرابه هاشو رو شونه هام نم...یی تنهاواری رفتم تو دشی وقت پیلیمن خ_
 ؟ینیبینم
 ...ستایحالت خوب ن...الیخیب... خب داداشمیلیخ_
 .زدنی ها واسه شکستن بهم چشمک مشهی شي و همه ختی اعصابم بهم رباز
  بد بختو؟؟ي انوشه ی داشتکاریخب چ_
 راحت الشی کرد خشهی کمه؟بابا جونت چطوره؟خون داداشمو تو شتیچ... درمونیبد بختو درد ب_

 شد؟
 يز سر و رو داره ایتلخ.نگاهش اومد بالا و مات و مبهوت نگام کرد... موند زی مي رهی خنگاهش

 . شدمرهی خابونی از حرفم سرمو تکون دادم و به خمونیپش.بارهی ممیزندگ
 يغرغرا. بابايزخم زبونا. کنمیمن عادت کردم با زخم زبون زندگ.رمیگی مدهی داداش نشنالیخیب_

 ریتقص. نبود پندارهي صدقه سرای بد بختنی ايهمه . تو هم روشيطعنه ها... انوشايطعنه ها.مامان
 ... منتظرمنامییتنها...حرفتو بزن باس برم...بگو.ستی نیچکیه
 ؟ي بشنویخواستی میچ.بعد چهار سال. بوددنتیحرف حرف د_

 : و بلند شدرونیمحکم نفسشو داد ب. شده بود نی تو حنجرش سنگيادی بغض زانگار
 ...یچی هگهید_
 : و گذاشت دهنش و گفتگری از جکهی تهی

 . کارت دادای برو پپاشو منو برسون. دستت درستدیچسب_
 
 "پناه"
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 هی که با ی پوستری اضطراب زهی شهیمثل هم. جلب توجه کنمنکهی ایب.نیی از پله ها اومدم پاعیسر
 . بهش غلبه کردمقینفس عم

 رفتم کنارش و عیسر.کردی و رد ممستادنی که جلو پاش وایی های که تاکسدمی و از دور دنگار
 :خونسرد زدو رو شونش

 .سلام_
 : گشت و خونسردانه گفتبر
 ...کردمی داشتم سکته مي کردکاریچ...سلام و درد_

 : زدملبخند
 ...گذاشتمش...حله_

 : و گفتشیشونی رو پدی و دست کشرونی محکم داد بنفسشو
  متوجه نشد؟یکس_

 : انداختم به اطرافمینگاه
 .میبر...نه بابا_

 .میرفتی نگار آروم راه مي ،شونه به شونه نی و نگاهم به زمبی دست به جابونی خبی نسقدمامون
 پناه؟_

 : گفتمکندمی می رحمی که پوست لبمو با بهمونطور
 هوم؟_
 گفت؟ی می بهت چی سر صبحدیفر_

 .ستی دل تو دلش ندونستمی بود و منی زمي رهینگاهش خ... نگاه موشکافانههی. نگاهش کردميفور
 . کار امروز بودي درباره گفتی نمی خاصزیچ_

 :زدم رو شونش. که چشماشو بغل کرده بودی اشکي اومدبالا و حلقه نگاهش
  کار؟؟نی تو اي اومددیبا چه ام. لوسي دختر نازنازيا_

 : فشار داد و گفتقشویشق
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 گوشه کنار دیاحساس با. مثل تو انقدر سر سخت باشمتونمیمن نم. پناهکنهی فرق منیموضوع ا_
 نه؟؟!! آدم جا داشته باشهیزندگ
 .نی شدم به زمرهی رفت تو هم باز خماخما

 ...نه_
 : نگام کردرهیخ
 !یستیتو که آدم ن_

 . نگاش کردم که سرشو خاروندعیسر
 .دیببخش... خبیلیخ_
 ریاز لب حوض بلند شد و نگاهش به ز.صری درهم قشهی همي انداختم تو در و رفتم تو و اخمادویکل

 :دوخته گفت
 ...سلام_
 ... از پله ها رفت بالاعی سرو
  بود پناه؟ی کنیا_
 : رفتم سمت پله هاالیخیب

 ... بالاایبه تو چه ب_
 انداختم تو قفل بزرگ و دیکل. نگار هم دنبالمي رفتم سمت پله ها،قدم هادموی کشیقی عمنفس

فت  از کنارم رد شد و رعی حسرت از گوشه کنار خونه بلند شد و نگار سريبو. در و بازش کردمیمیقد
 : گفتاقی راك و با اشتیلم داد رو صندل.تو
 ...نجامی من عاشق ايوا_
 :ی صندلي در آوردمو انداختم رو دسته موی شرت گَلِ گشاد سبز لجنویس
 ... هانجای اارمتی باره منی آخرنیا_
 ... ظالميا_

 . و لب تاب و باز کردمشیی کوتاه و دست ساز روبه روی رو صندلنشستم
  بود؟اط،داداشتی اون پسره تو حگمیم...زهیپناه؟چ_



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 46 

 :بعد چند لحظه که مکث که تو بهت گذشت گفتم. خشک شدن بوردی رو کدستام
 ...نه_

 : به کمر زد و تند تند گفتدست
 دونم؟؟ی ازت نمیچی و من هي من خبر داری زندگي که از همه هی چه رسمنیا_
 قسم که ارن؟بخدای ازش سر در بخواستنی داشت که عالم و آدم می من چیزندگ.دمی کشیقی عمآه

  بگم بهش؟یاز چ. ندارهيزیجز درد چ
  رو اب؟هوم؟زی رو بری زندگيبه من چه؟مگه من به تو گفتم پته !یخودت گفت_

 : داد بالاابروهاشو
 .. بهترهرمی بميمن تو خمار!يدیتو که نم پس نم... خبیگیراست م_

 : سمت خودشدی تابو کشلب
 ... چه مرگشهنمیبده من بب_

 دلتنگم دور ي اتاق و چشمای مشکيبلند شدمو رفتم سمت پنجره . تابو هول دادم سمتش لب
 همه حسرت تو دلم نشه نیکه ا.رونی بزنیسرمو تکون دادم که خاطره ها از سرم بر...گشتی ماطیح

 ...آه و نفسم تنگ شه واسه نداشته هام
  خوشگل من چشه؟یآبج_

 : آهنگ زمزمه کردمتمی لب با رری پنجره و زيدم به لبه  داهی دوتا دستامو تککف
 . تو رو دارهيدوباره هوا...دلم گرفته_

 ... قرارهی بدنتی دي واسه سمی خيچشما
 افتاد؟؟... قرار شهی بدنمی واسه دکنهی خود می خوشگلت بيچشما_
 .ستادتش تو مادرش و فریشونی زد رو پيبوسه ا. و فرخ لقا دنبالشرونی از اتاق اومد بصریق

پندارم .رفتیمامان جونش واسه پندار در م. پندار و مامان افتادمنی محبت بادی. ماتشون موندنگاهم
 ... قاتل پندار محبتش به مامان بوددیشا... بود کهنی واسه همدیشا. طورنیهم هم

منم اخم کردمو سرمو .صری درهم قي پنجره خورد و نگاهم اومد بالا و باز اخماي شهی به شي اضربه
 .تکون دادم"ه؟یچ" یبه معن
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 ؟ی آبجارمی برونی از بدی لازم نداريزیچ_
 ی،آبجیآبج" يچشمامو واسه چند لحظه بستم که آوا. و همه وجودم به  رعشه افتادی گفت آبجباز
و و  ،ابرالی خیب. باز کردمیچشمامو عصب.که حسرتش منو از پا نندازه...چهیگفتن پندار تو گوشم نپ"

 .شونه هاشو فرستاد بالا و رفت
 .دیکاوی بار نگار که نگاهمو مطنتی و نگاه شبرگشتم

 ه؟یچ_
 : انداخت بالاشونه

 ...یچیه_
 .خوردی و خون خونمو مدی خندزی رزی و رتوری دوخت به ماننگاهشو

------------------------------------------- 
 و با دمی کشرونی بشرتمی سوئبی از جوی نگار رفتم سمتش و گوشالی خیب. بلند شدی گوشيصدا

 و به رونی و رفتم برونینفسمو فرستادم ب. نشست رو لبمی پوستری لبخند محو و زسی اسم رئدنید
 : جواب دادمنی خشک و سر سنگیلی صاف کردمو خییگلو. دادمهی کوتاه تکوارید
 بله؟_
 ...کیسلام خانم تاج_

 : و گفتمی شمعدوني رو گلبرگادمیست کش ددموی کشیقی عمنفس
 .دییبفرما...یانی کيسلام آقا_

 : کرد و گفتي مردونه اي سرفه تک
 کار امروز چطور بود؟_

 سمت رمیگی و سرمو مبندمی من براش مهمه؟چشم ميتای انقدر مامورست؟چراین.بهونه س...اوم
 ...کنهی خنک که حالمو خوب ممی نسهیآسمون و 

 .شهیمثل هم.خوب بود_
 : و گفتدادی نمی خوبي که بوی سکوت طولانهی

 ه؟یصر،کیق...اوم... پسرهنیا_
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 . تو همرهیاخمام م. منياونم فقط درباره .ينه کنجکاو...هی فضولکارش
 ه؟؟ی مهمزیچ.نجایجا نداره اومده ا.گردهی دنبال کار منجایا. آشناستهی_
 .ادی نم به نظريآدم ساده ا.مواظب باش.خب بله که مهمه...اوهوم_

 : گفتممحکم
 .مواظبم.دونمیبله خودم م_
 : گفتمی و عصبعی سکوت معنا دار و سرهی باز
 ..یانی کيآقا_

 : کلاممونی مپرهی و مبندهی رو به روم مي اگهی خودش در هر حرف دي بعد حرفاشهی هممثل
 ...خدا نگهدارت. ندارمي اگهیفعلا باهات کار د_

 .لرزهی متی که تمام بدنم از عصبانی بوق ممتد و منيصدا
 پناه؟_

 : دور خودم زدم و رفتم تو اتاقیچرخ
 ه؟یچ_
  نداره؟ي اگهیدرست شد کار د_

 ي مرد پر جذبه ری پنی کنه اي دوست داره با روح و روانم بازشهیهم. میشونی رو پدمی کشدست
 ...یدوست داشتن

 .دمی نخوابیسه روزه درست و حساب.الانم پاشو برو.نه ممنون_
 : شد و کولشو از کنارش برداشتبلند

 ... واقعاستی همه محبت هم لازم ننی اگهید...ممنونم واقعا_
 
 صریق
 

 انداختم ی نگاه اجمالهی.سادمی گل ها رژه رفتم و وافی ردونیم. بهم و بلند شدمدمی کوبدستامو
 ... شدیعال...ایاز لاله ها گرفته تا سوسن و رز و شمعدون.از اول تا آخر.بهشون

 . نشست رو لبمتی لبخند پر از رضاهی
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 گذروندن يفعلا برا. فصلنی آوردم تو ارشونی که با هزار مکافات گییبا گلا... ي اجاره اي گلخونه هی
 .دهی کفاف میزندگ

 . گل پسریخسته نباش.سلام_
 . بودسادهی رو به روم وانهی و مادر که چادر به سر و دست به سبرگشتم

 .درمسلام ما_
 : گل ها اشاره کردمبه
 چطور شد؟؟_

 : گفتی و با لحن مطمئنستادی واکنارم
  انجام بده و بد باشه؟؟ي پسر من کارشهیمگه م_

 اطیپناه کل ح. بودیپندار عاشق شمعدون. رو گلبرگاشدمی نشستم و دست کشای از شمعدونیکی کنار
 . کاشته بودیدور تا دور قبرشم شمعدون. کرده بودیو پر از شمعدون

 شوق ملموس و هی از شدیپر  م.کردی عشق مگرفتنی و جون مدادنی ها جوونه می شمعدونی وقتپندار
 .کودکانه

 ...ی نه احساساتشو زندونکردی رو فراموش مینه مردونگ... مرد پر از احساسهی. مرد بودپندار
 .شدیه م از غصزی اگه لبریحت. خودشي براکردی می حفظ بود اما بچگشهی همابهتش

  ؟؟هوم؟؟دارهی پندار دست از سر کچل پسر من بر نمادی_
 . و بند شدمدموی سوز کشنهی سقی آه عمهی

 : کرده گفتمزیچشم ر. در گلخونه بودي که جلوی خورد به چمدونچشمم
  مادر؟هیاون چ_

 :رونی داد بنفسشو
دلم براشون .رمی بگی مرخصادی سال و زنی آخرنی اخوامینم.مدرسه رو هواست.گهی برم دخوامیم_

 .شهیتنگ م
 . تو وجودمکردی مقی که عطر آغوش مادرانش تزری هاشو گرفتم پر شدم از لذتشونه

 .قربون دل مهربونت مادرم_
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 : و ازم فاصله گرفتدیخند
 . جلو در منتظرهنیماش... خب لوس نشویلیخ_

 : ابروهامونی نشست می تصنعاخم
 !! خبری و بییهویچه قدر _
 .زنمیبازم بهت سر م_
دست ... دست فاصلهي بسپرزاتوی از عزیکی يخوای می وقتهی تلخي چه قدر لحظه دموی بوسشویشونیپ

 ...دست...جاده ها
 : مادرانشي و هجوم حرفانیی پادی رو کششهیش. نشست و در و بستنی ماشتو
 .سر بزن بهمون.قرصاتم به موقع بخور. حرص و جوش نخورادیز.مواظب خودت باش_

 : گذاشتم رو چشممدست
 .به رو چشم مادرم_

 : بالا انداختابرو
 .خدا حافظت.می کنفی و تعرمینیبب_

 : بلند کردمدست
 ...ی علای_

 . آوار شد رو دلمی حرکت کرد و دلتنگنیماش
-------------------------------------------- 

 .رونی تو موهام و نفسمو دادم بدمی دست کشیلتنگ از دپر
 ... جمعهي از جنس غروبای دلتنگهی

 :دستمو گذاشتم رو صورتم.دیدمی برگشتم سمت گلخونه و ازش روح معیسر
 ... کرمتو شکرایخدا_
 ...بشمور_
 نگاه که هی ونییدسته گل و آروم آورد پا. دسته گل بزرگهیبرگشتم .طنتی پر از روح و شي صداهی

 ...طنتوی پر روح و شي صدانی اکردی مبیتکذ
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 : گل و تو هوا تکون داد و گفتدست
 ...  امایهر چند شما خودت گل_
 : و گفتمسادمی وانهیدست به س.نیری و شقی لبخند عمهی

 . سلامکیعل_
 : گفتدادی بسته با داد  بچشم

 ...کیتبر...ای داداش دننیسلام بر بهتر_
گل و از دستش گرفتم و با . تو وجودمیباز گفت و هجوم کلافک...ز گفت داداشبا. و گرفت سمتم گل

 : جون گفتمی لبخند کمرنک و بهی
 .ممنون_
 : گلا و گلدونا گفتفی که رفت سمت ردي همونجورالی خیب

 ...خورهی لبخند و ممنون گفتنت به درد عمت منیا_
 : واقعا خندم گرفت و گفتمنباریا

 ... واقعايلطف دار_
 : انداخت  به گلخونه و گفتی نگاه راضهی

 .کلایبار. پشت کارنیآفر!! رفتشی پعیچه سر_
 : و گفتمی چوبی رو صندلنشستم

  نه حالا؟ایخوب شده .اما بالاخره تموم شد.خسته کننده بود_
 : تکون داد و گفتسر
 .شهی پناه و پندار نمي گلخونه ي بشه به پایهر چ_
 تو ختیری بود که غم منیهم. نشونه هاشای خود پنداره ای دختر نی اي تک تک جمله هاتو

 : گلخونه گفتمالیخیب.دلم
 انوشه؟_

 : سمتمو گفتبرگشت
 ... داداشمدییبفرما_
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 جلو چشمام و صداشو تو گوشم منعکس اوردی به تو و لحنت حرف زدنت که نگاه  پندار و ملعنت
 .کردیم
 ... که باي موتور سوارستیاون پ_

 :دادم هامو فشار قهیشق
 هنوز هست؟؟.میرفتیبا پندار م_

 :دی کشیقی لحظه تو سکوت نگاهم کرد و آه عمچند
 ...بازم هست...اما حالا. مدت کلا کنسل کرده بودنهی_

 : شد و ادامه دادهی عاقل اندر سفنگاهش
 ...متاسفانه_

 .ختی برگشت سمت گلا و نگاهش بهمم رنگاهش
 : گفتمالیخیب

  اونجا؟؟می بريای بیتونی میچند روز در هفته هست؟؟ک_
 : برگرده گفتنکهی ابدون

 .امی ميهر وقت بخوا.دو شنبه ها و پنجشنبه ها هست_
 : و گفتبرگشت

 ...اما_
 : گفتپرسشگرانه

  اونجا؟؟ي بريخوای میواسه چ_
 و رو کرد؟داداشمو ازم گرفت ،عشقتو ازت ری زاموی که دنی برم دنبال اونخوامی بگم؟؟بگم میچ

 گرفت؟؟
 : نگاهش کردمکلافه

 وونمی و باهاش کرد داره دنکاری ای فکر که کنیا. گل رفاقت منو پر پر کردی بفهمم کدیمن با_
  بود؟یمگه گناه پندار چ.کنهی مچارمی سوال داره بنیچهار ساله که ا.کنهیم

 : گفتای به شمعدونرهی و خی چوبي داد به نرده هاهیتک
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  دوست داشت؟؟ی پندار چه قدر شمعدونادتهی_
 . کنهوونهی منو دخوادی دختر منیا..

 :ستادمی شدمو رو به روش وابلند
 پناه کله شق با نی تو و اده؟؟بابای نکرده؟؟پس چرا داره عذابم مست؟؟کلافتی واسه تو سوال ننیا_
 ای اون دنفرستمیم.کنمی جفتتونو ناکار مزنمیآخرش م.دیکنی موونمی ددی خونسردانتون داري رفتارانیا

 . پندارتونيپهلو
 : و دستامو گرفتم بالایکی دوختم به سقف پلاستنگاهمو

 ی رفتی گذاشتي خودت کردي انقد ادمو وابسته یآخه کار نداشت...پندار داداشم قربونت برم_
 ؟ي کردوونهیهمشونو د

 : و گفتدی خندزی رزی رانوشه
 ؟ي رفته از کجا اومدادتی! یی تر از ما خود تووونهید.هممونو شازده...همشونو نه_
 : کنج لبمدمی حرص خندم گرفت و گرفت و دست کشونیم
 ...ي کردوونمی انوشه خدا لعنتت نکنه ديا_

 : ابروشو خاروند و شونه بالا انداختي گوشه
 ... داداشمي بودوونهید_

 : تکون دادمسر
 ...آره!گهی ديایم. خبیلیخ_
 !!!امیفکر کن ن_
 . و گلا چرخ زد و عزم رفتنشونیم
 .ختیری غبار کم رنگ تو هوا که بهمم مهی. تو دلمختیری غصه مییای بزرگ که دنی خاکنی زمهی

 .  چشمامي بستم و پندار سوار موتور اومد جلوچشمامو
 که بلند شده بود تو ی شم به خاکرهی موتور باعث شدم چشمامو به شدت باز کنم و حراسون خيصدا
 .هوا
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 نگاه که تو غم غرق هی سمت انوشه که به ظاهر خونسرد و با دی محکم تکون دادم و نگاهم چرخسرمو
 که جلو چشمام جون ییجا.دنبال قتلگاه پندار. اطرافمدینگاهم چرخ.کردی نگاه مستیشده بود به پ

 .ومدی ازم بر نميچکاری و من هزدی که تو خون غلط مییجا. براش نکردميچکاریداد و من ه
 .زدی بود و چشمام دو دو مدهید امونمو بر درسر
 . بودمينجوری الیمنم اوا.ی کن عادت کنیسع_

 .ذاشتی عذاب وجدان که راحتم نمنی خودمو عادت بدم به ادی و بارفتی رژه مبی به جدست
 و خاطره ها دورم نجامیحالا که ا. پندار مدام جلو چشام بودی خوني هم چهره شی معموليروزا

 ... حال بدونی اارمی دووم بيکردن چه جور
 .ارشی سر تکون دادمو رفتم سمت ککلافه

 اون ياز همه . موندگار شده بودنجای که بعد اون سال ای بود و تنها آدمنجای اری مدبای تقرارشیک
 ...ارشی فقط من و کي موتور سوارپیاک

 : زد و گفتید سوت بوی ناشي  که هنوز واسه موتور سواری پسر جوونيبرا. نشستمنی رو زمکنارش
 ...آروم باش پسر_

 : کرد و گفتنگاهم
 ...باز کن اون اخما رو...حال و روزت که هنوز در همه...خب_

 : گفتمعیتند و سر. تلنگر بودمهیفقط منتظر . بودمکلافه
 بهم حق یدونستیاگه م!!یدونیه؟؟نمی چي عشق برادریدونیم...یفهمیارش؟؟نمی کیفهمیتو منو م_
 . در همشهی همي اخمانی بابت ايدادیم
 : ابروهامونی دو تا انگشتم زدم مبا
تو حال و روزمو .نخواه که بخندم.چرت و پرت نگو. خط اخم چهار ساله مهمون صورتمهنیا_
 ؟؟؟یفهمیم
 . گردو خاك بلند شدهی خاکنیچه خبرته؟؟زم...ی داداشمی شو با هم برادهیپ_
 یعنی.شناختنشی منجایهمه ا. خندونيوشه  سمت اندی و نگاهم چرخدی سر خوشانه خندارشیک
 .نجای اادی مادیز
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 : زد رو شونمارشیک
 ...نجای ايومدی نميزیری انقدر بهم میدونستی میدِ مرد حساب_

 : از رو شونم کنار زدمدستشو
 ...برو بابا_
 : گفتمارشی رو به کي شدم به موتور سوارا  و تندرهیخ
 ادته؟؟؟ی اون روز آخرو ارشیک_

 :  موهاش و گفتونی مدی کشیدست
  بره؟؟ادمی شهیمگه م_
 ادته؟؟ی. خونهمیبا موتور من رفت. قبلش خراب شده بودي ادته؟جلسهی بود نجایموتور پندار ا_

 : شد و گفترهی خنی به زمگنگ
 ...بای تقرادمهی ییزای چهی_

 : کنج لبم و خونسرد گفتمدمی کششصتمو
 ...خورهی گفتنت به درد عمت مبای تقرنیا!!خب_
 : زد رو شونمشیشگی و به عادت همدی خندباز
 ...ادینه به جون تو به کار عمم نم_

 : دستشو کنار زدمکلافه
 ... کارو بابانینکن ا_
 . اومدادمی دیادامه بده شا... خبیلیخ_
 :دمی خط کشنی انگشت رو زمبا
 .سی برم سراغ پلدیفقط با...شهینم...نچ_

 متوجهش بشن و کلافه نکهیقبل ا. نقش شده بودنی رو زماری اختی که بی رو اسمدمی کوبمشت
 :گفتم

  نشده باشن؟؟یچی متوجه هشهی مگه مفهممینم_
 ... نکنریخودتو درگ.صری قستی نسی پندار دست پليپرونده _
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 به موتور سوارا که با الی خیاما اون ب.موشکافانه نگاش کردم.حرفش بو دار بود. نگاهش کردمعیسر
 . بودرهی خشدنی و باعث شدت سر دردم مدادنی مراژیسر و صدا و

 انوشه؟؟...یه_
 : کنه گفتریی نگاهش تغری مسنکهی ایب

 هوم؟؟_
 ه؟؟ی دست کستی نسی پندار دست پلياگه پرونده .هوم و درد_
 . خاطره حجوم آورده تو ذهنشیعنی نیا.دمی بار نگاهشو کلافه دنی اوليبرا
 . پناه بهم گفتنشمیهم.دونمیبه مرگ خودم نم.صری قدونمینم_
 : گفتمزیت

  هوم؟دونهیپس پناه م_
 : بلند شدمشهی بالا انداخت و کلافه تر از همشونه

 .ادی من سر نخ در نمياز شما برا_
 :با چوب زد رو خاك. که نشسته بودي همونجورانوشه

 . بهترهی نشهی قضنی ای پا پصریق_
 .ستمی نصری قارمی پناه در نيسر از کارا_

 :عه بلند شد و گفت دفکی انوشه
 .زحمت نکش.ياری که مطمئنم در نمیکیمن _

 : بالا انداختمابرو
 ؟یدر آوردم چ_

 : تو نگاهشختی که ریطنتی به کمر زد و شدست
 م؟یشرط ببند_

 : و از دستش گرفتم و آروم زدم به سرشچوب
 ...خجالت بکش. انوشهي زن پندار بودی زمانهیانگار نه انگار _

 ...نی به زمدی زد و با لگد کوبی تلخلبخند
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 ... کنم باز زخم زدمفکر
------------------------------------------- 

 . مسمم کرد و بلند شدمی  تق و تروق از اتاق بغلياما صدا. نهای نیی بودم که برم پای دو راهنیب
 .سادمی در اتاق واي و جلورونی برفتم

 یآه. خاطرسی خونه ،زندگنیاجر به اجر ا.زهیریمم م خوشش بهي خونه با تموم خاطره هانیا
 .ی و با دو انگشت زدم به در چوبدمیکش

 : تفاوتی ، بشهیمثل هم. لحظه منتظر موندم و درو باز کردچند
 بله؟_
 :واری شدم به درهی کرده خزیچشمم و ر. دستم به کمرهی

 ...یباس بات حرف بزنم آبج_
 گفتنام و دلم ی آبجی آبجنی کلافش کرده ادادی سکوت که نشون مهی نگاهش روم و ینیسنگ

 . بخندمشی به کلافگخواستیم
 : تفاوتش گفتی و باز بمی و با لحن ملارونی آروم فرستاد بنفسشو

 ....ی آبجیخوش ندارم  رِ به رِ  بم بگ...من ...که...ی بفهمنوی؟ا...یتونیم!!!شهیم_
 ي چهره نی لحن حرف زدن واسه پناه و انیا.نگاش کردم چرخوندم سمتش و مبهوت عی سرگردنمو

 معصوم بود؟؟
 : بالاانداختابرو
 .باس با زبون خودت بات حرف بزنم.یفهمی زبونمو نمیه؟؟وقتیچ_

 : کرده انگشت اشارمو گرفتم سمتشزی رچشم
 هوم؟؟.ی گنده گنده نزني حرفانی بده که از احی ترجنیشوما کلهم اجمع_

 : سر تکون دادکلافه
 ... کارمی من برم پدیحرفتونو بگ. بحث با شما رو ندارمياصلا حوصله _
 : همون انگشت اشارم بهش اشاره کردمبا
 ...ادیبرو کنار باد ب_
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 : پشت سرم اشاره کردبه
 ...نورینه ا... جناب ادیباد از اونور م_

 : به صورتم و چشم بسته گفتمدمی کشدست
 .ادیره هام مواس من باد از طرف خاط_
 . و رفت کنارشیشونی پدرویدستشو اروم کش. نگاش کردمی چشمریز. نگاهشو سکوتینی سنگباز
 . با حالت خاص خودم سوت زنون رفتم توبمی تا دستام تو جدو
 :با ابرو به لب تاب اشاره کردم. شد سمتشزی لب تابو بست و چشام تدر
 .به کارت برس_

 : راك پندار و چشماشو بستی رو صندلنشست
 .رسمیبه موقش به کار خودم م...کارتو بگو_

 : و حولش دادم سمت جلوی پشت صندلرفتم
 ...ی آبجدی بزرگان؟؟از شوما بعي بر جاهیتک_

 . و نا خود آگاه لبخند نشست رو لبمدمی و تو چشماش دتی بار برق عصباننی اولي شد و برابلند
 پامو قائم کردمو دستمم گذاشتم رو هی.نی و نشستم رو زمیمی قدي چهی ها و قالی سمت پشترفتم

 :زانوم و گلو صاف کردم
 ...ینی پندار بشيخوش ندارم جا_

 : چند لحظه بست و اومد ،رو به روم  دو زانو نشست رو به رومچشماشو
 ...دی صحبتاتونو جمع کنعایسر_

 : بالا انداختمابرو
 ... چه لفظ قلمهوی_

 : گفتمعی و سرمو با نوك انگشت خاروندم و سررونی فرستادم بنفسمو
  پندار کجاست؟؟يپرونده ...اوم_

 : گفتهویچند لحظه نگام کرد و . بهش بودی چشمری زنگاهم
 ...یدِک_
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 : خودم نشست و گفتمثل
 ...  بت آدرس دادنیاشتباه_

 : کنج لبمدمی کششصتمو
 ...من اگه بعد...ی آبجنیبیب_

 :تکون دادم تا انگشتامو تو هوا چهار
 ...چهار سال اومدم_
 : اشاره کردمنی انگشت اشاره به زمبا
 تونهی نمیچکیحالا ه. پر پر کردي بفهمم گل رفاقتمو کدوم نا مردنکهیفقط واس خاطر ا...نجایا_

 افتاد؟؟؟؟.مانعم بشه
 : کرد و مثل خودم گفتزی رچشم

 مورد و هی نی دور انی و سنگکی شیلیخ.امی کفش عمرا کوتا بهیمن اگه پامو کنم تو . جنابنیبیب_
 . بکشطیخ

 .کردی انگار داشت منو مسخره مکردی ممی داشت عصبلحنش
 ...یکنی می بم دهن کجي انگار داریزنی حرف مينجوریا. مثل خودت حرف بزنیتونیاگه م_

 :  و ابروشو داد بالاشونه
 ...یشی منو متوجه نممی زبون ملایوقت...یگی و می نگو آبجگمی بت میوقت_
 : کوره در رفته بلند شدماز
 ... دختر جوننیبب_

 :نمی به سدست
 که ی ام که پا رفاقت پا گذاشتم رو هر چی همونادته؟؟منیه؟؟ی کصریق...صرمی،قیشناسیمنو که م_

 ...اثهی که اسمش غی با پندار پا گذاشتم رو هر کمی برادريپا...اسمش خوانوادس
 :ش اشاره کرد و به خودسادی و رو به روم وابلندشد

 ادتهی. دمی ام نم پس نمی همون پناهه؟؟منیپناه ک...؟؟پناهمیشماسیمنو که م... پسر جوننیبب_
 ...که
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 : در اشاره کردبه
 ... خوشحالمون کنی خدا حافظهیبه _

 : تکون داد و گفتسر
 ...خوشحالم کن.... خب پنداریلیخ_

باز سر . بزرگ دارهيری خود درگهیگار  انشی تفاوتی بنی دختر با تموم انیا, نگاش کردممتعجب
 :قمیدست گذاشتم رو شق.شدی گرم نمیاز اونم آب. عذاب آور و سر دردي هاجهیگ
 ...ارمی رو در مهی قضنی اياما من ته و تو...ی پناه الان حالم خوش ننیبب_
 .رونی از اتاق اومدم بعی سرو
 »پناه«
 

 کردم یچشمامم بستم و سع. دادمهیبستمش و بهش تک. رفتم سمت دری و عصبعی و سررونی برفت
 . و گلدون نکوبم تو مغزشرونی حفظ کنم که نرم بمویخونسرد

 . نشستم و دستمو گذاشتم رو زانوم. و رو زانوم نشستمکردی ممی پسر عصبنی قدر اچه
 .یستیتو آدم بشو ن_

 :اختابرو بالا اند. سر بلند کردم و چپ چپ نگاش کردمعیسر
 ...ی هستي که بوديهمون فرشته ا_
 .دمی لبخند مسخره زد و خندهی

 : نشست و ادشو در آوردی رو قالصری قمثل
 ...یدِک_

 . و لبتابو برداشته رفتم کنارش نشستمدمیخند
 .واس خاطر تو نبود شتکش کرده بودم. رو نرِومهیلیخ_
 : تعجب نگاهم کردبا
 ..یزنی حرف منیچرا همچ.من پندارم!!پناه_
 . اضطراب آوريلایمی و لب تابو باز کردم و باز ای عصبي قهقهه هی

 . هستمدنتی صبرانه منتظر دی ب4تا ساعت _
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 .فی بگم باش تا اموراتت بگذره اما حخواستی مدلم
 .نطوریمنم هم_
 .توری با مشت بکوبم تو مانخواستیدلم م. شکلک خندههی و

 . لب تاب و بستم و بلند شدمدر
 .اضطراب دارم. برام دعا کنیداداش_

 :میشونی چسبوند رو وپشویشونی گذاشت رو شونه هامو پدست
 . خوشگلمکنمی اما دعا مي کردتی داداشمو اذيادیهر چند ز_
 پله ها بودم که کینزد. لباسامو عوض کنمنیی که پارونی از اتاق رفتم بدموی کشی چشماش آهرهیخ

با دو . چه خبرهنمی و نتونستم نرم ببسادمیسر جام وا. دقم بود اومدي نهی که آی شکستن از اتاقيصدا
 شده اله با صورت مچیشونی سرخ و دست به پي با چشماصریبعد چند لحظه ق.تا انگشتم زدم رو در

 : حوصله گفتیاومد و ب
 ها؟؟؟_

 : صاف کردمو خونسرد گفتمگلو
  شده؟؟يزیچ_

 : گفتيبا لجباز.کردیم خورد به دست مشت شدش که خون ازش چکه نگاهم
 .خرمی دونه مهی.پارچ افتاد...ی نیچینه ه!!!ها؟؟نه_

 : گفتمنهی به سدست
 .ارمی نزن باند بییدست به جا.ی کنیلازم نکرده ولخرج_

 درست اما کردی ممیعصب... بودم درست ریازش دلگ.نیی از نگاه گنگش گرفتم و از پله ها رفتم پاچشم
 . رحم نشدمیمن هنوز انقدر ب

در . ، چسب و پنبه برداشتم و باز رفتم بالا نی باند ،بتادعیسر.دادی مامانو مي داشت دارو هاگلاره
 يپا.با همون حالت خاص خودش نشسته بود.اتاقش باز بود اما با دست پر آروم زدم به در و رفتم تو

ر دستش بود و ی از لباسا خودش زیکی.رو به روش نشستم و گفتم دستتو باز کن.قائم و دست رو زانو
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با پنبه محتاطانه دستشو پاك کردم  . ازش رفتهيادی خون زدادی و عمق زخمش نشون مدشیرنگ پر
 . کردمشی ضد عفوننیو با بتاد

 
 ؟ی دستاتو شستنمیبیب_

 : خورد و گفتیفیدستش تکون خف. و فقط پنبه رو محکم رو زخمش فشار دادم دیخند
 ...ی ندست خودتم...يریگ. بات ساختشهیاصلا نم_
عمق زخمش .گهی حال و روزش داره چرت و پرت منی با اي چه جوردونمینم.ادی بشر نمنی به ایخوب 
 : نگاش کردمی چشمریز. بودادیز
 ... لازم باشههی بخدی شاادهیعمقش ز... دکتر ي بريخوایم_

 : نگام کردو شونه بالا انداختی چشمری زاونم
 شی زخما واسمون ننیا.پوستمون کلفته.ی آبجمی زخم خوردشتری بنیما از ا.ببندش بابا...یدِک_

 .هیپشس واس بق
 :دستشو چرخوند و نگاه کرد. زدنش خاص بود اما منم شونه بالا انداخته دستشو بستمحرف

 ...کارت درسته. بابايدستخوش دار_
 :ستادمیجلو در پشت بهش وا. شدمو رفتم سمت در بلند

 .ی کنکونی کن فمونوی زندگی بزنيری مشی که پينجوری همترسمیم. بروی چشم پزشکهی_
 : گفتهوی برم که خواستم

 ... نزن بمی و دست و پا چلفتگي انَگ کوریه...من اومدم بسازم.دختر جون...یه_
 :دمی کشیقی عمنفس

 . به فکر بودنمیگی ما بش ميتو اسمشو بزار انَگ کور_
 . نبودمای کوتا بچکدوممنونمیه.دنبال دعوا بود و دنبال دعوا بودم.رونی رفتم بعی سرو

--------------------------------------- 
 »صریق«

 اری اختی که پندار دوست داشت و بيکار. قلمه و جوونه زده رو گذاشتم تو خاكی شمعدوني ساقه
 .لبخند نشست رو لبام
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 .ای شمعدني هی بقونی کردمو گذاشتمش ممرتبش
 شه؟؟یچه قد م.برمی منویآقا ا_

 : گفتمتکوندمی که خاك دستمو ميهمونجور.نیاخمام گره خورد تو هم و نگاهم به زم. شدمبلند
 ...یقابل نداره آبج_
 .نه ممنون_

 انگار قصد زننی گلا قدم مونی هم که دارن میزن و مرد جوون. رو حساب کرد و رفت مای مرپول
 . ندارن اصلا و کلافم کردندیخر
 ... گل فروشيآها...اوهوم اوهوم_

 ...طنتشی پر شي گلخونه و انوشه و صداي سمت در وروددی چرخنگاه
 : تو و با نشاط گفتاومد

 ...ای گل فروش دننیبر بهتر...سلام سلام_
 : به صورتمدمی کشدست

 ...یگل فروش باباته پدر صلوات...کی که علرمیگ_
 : گرفت سمتمعیسر اشارشو انگشت

 ... نکننیبه بابا جون من توه...ی هیه_
 : و پا انداختم رو پازی پشت منشستم

 ...نورایاز ا...برو بابا_
 : زد دور خودشو سرمست گفتیچرخ

 گذره؟؟یخوش که م_
 ؟ی حال و روزم شالیخی بگم بیچ. نگاهش کردمی چشمریز
 ...گذرهیم_

 : کرده گفتزیچشم ر. زیچونش کف دستاشو آرنجش رو م.زی جلو خم شد رو ماومد
 افسرده نمیبی مافتونوی قیعنی.دی احساس داری که انگار قحطدی افسرده اي آدمانیتو و پناه مثل ا_
 .گمی متیاز الان بهشون تسل.خدا به داد زن تو و شوهر اون برسه.شمیم
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 ؟؟؟"زن من". نگاهش کردمقی لحظه عمچند
 : قهر گفتمشهی همياما با همون اخما. لبخند مسخره بزنمهی خواستی مدلم

  نه؟؟ایافتاد ...ي واس من غصه بخورخوادیتو نم_
 : گفتگنگ

 ؟؟یچ_
 :  بردم جلوعی و سرمو سرزی زدم رو مآروم

 ... دختر جونتیدوزار_
 : برد عقب و گفتسرشو

 . کنمي ازت دوردیبا!!يچته؟تعادل ندار...یه_
 :گرفتم ضرب زی خود کار رو مبا
 ...یحالا خود دان. زدم دخلتو آوردميدی دهوی فهمهی نميزی که چوونهیآدم د...یکنی ميخوب کار_

 . و ابرو هاشو انداخت بالا و صاف لبخند زدشونه
 : ابرمو خاروندمي گوشه

 ؟؟ینیبی تو هنوز پناه و مگمیم_
شکلاتو گذاشت دهنشو با همون . نشستی چوبی برداشت و رو به روم رو صندلزی شکلات از رو مهی

 :دهن پر گفت
 .ادی اکثر تاترام ميموقع اجرا.آره_

 : کرده گفتمزی رچشم
 . دختره چه مرگشهنی بوگو اصریمرگ ق_

 : از لبش رفت و شکلات و قورت دادلبخند
  داره؟؟دنی پرسنیا.ادیهنوز نتونسته با رفتن پندار کنار ب_
 ...دیببخش.آقا ممنون_
دستامو . انوشهياز جام بلند شدم و رو به رو. گفتم و رفتن "يخوش اومد"و مرد جوون  به زن رو

 : و بلند بلند گفتمشی صندليگذاشتم رو دسته ها
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اون دختر .نجامی اکه الان اومدمی منه گردن شکسته کنار اومدم؟؟دِ ن؟؟مگهيدِ مگه تو کنار اومد_
 .دهی رفتارا و کاراش بو ميهمه 

 : و بلند تر گفتمی صندلي رو دسته دمی کوبمحکم
 ...به تو باشه...دِ من اومدم حواسم به اون دختر باشه_

 :چشماشم آروم بست و کلافه گفت.ی داد به صندلهی برد عقب و تکسرشو
 . به خودش هستشتریاون دختر حواسش از همه ب_

 : انداختم بالاابرو
 ...ستین_
 ...هست_
 ...ستی نگمیدِ م_

 . بلند شد و رفتم کنارعی باز کرد و سرچشم
 صدا ی و بادی صدا میهست که ب.گهی دسازهی ميمری و مادر آلزاي سکته اي باباهیدِ هست که با _
 .صری پناه شو قالیخیب...رهیم

 : کنار لبمدمی کششصتمو
 ...شمینم_

 : سمت گلارفتم
 ... و تما شا کن فقطنیبش_
 دوسش دارم گفتم یلیخودم خ.م امروز ساعت چهار برنامه دارماومدم که بگ.ومدمی بحثا ننیواسه ا_

 .اگه دلت خواست... يایبگم تو هم ب
 : موهامونی مدمی کشدست

 ... خبیلیخ_
------------------------------------------------------- 

  چشمام؟؟ي جلوادی پسر نباشه و ننی از ايکجا برم که اثر. پندار نباشهادی شهر برم که  يکجا
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 تا شروع تاتر مونده بود و قهیچند دق. کنارشی خالي چشمم خورد به پناه و جاهاتی جمعونیم
 .انوشه هم پشت صحنه

انقدر هم با دقت به پرده . دادی قرمزو نشون مي که هنوز پرده ییرو به رو. به رو به روش بودحواسش
 برگرده  نکهی که بدون انمی کنارش بشخواستم...کنهی تماشا میی جنالمی فهی نکهی بود ،مثل ارهیخ

 :گفت
 ...نی نشنجایا_
 : تعجب نگاهش کردمبا
 . سلامکیعل...یدِک_

 : از پرده نگرفته گفتنگاهشو
 .نیسلام گفتم اون ور بش _
 : که خودشم بشنوه گفتمي ازش نشستم و زمزمه وار فقط طوری صندلهی ي فاصله با
 .خورهی قباشونم بر مجیریبه ت...هی دختره رواننی امیگیبعد م_

 . بودبی کار نکرد عجشی زبون سه مترنکهی اما ادهی شنحتما
 ... نساخته انگارتی دونه آبجهی نبودت به  حال پندار
 : و چشمامو بستم زمزمه وار گفتمی دادم به صندلهی به من ساخت؟؟سرمو تکمگه

 ... گرم استیوانگیبازار د... نبودنتمنیبه ...پندار_
 .بندهی لبخند رو لبش نقش منی بار انی اوليبالاخره برگشت و برا. چرخوندم و نگاش کردمسرمو

 لسوف؟ی فای؟یلات... خورهی حرفا بت نمنیا_
 : چشامو بستمباز
 ...لسوفمی لات ِفهی....من_

 : بالا انداختمشونه
 ...البته اگه مرام خرج کردن از نظرتون لات بودنه_
 ... پنداریزاشتی نمی مرام خرج کني بلد بودیلیتو خ_



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 67 

 دختر برِش نی واسه ازمی بار نگاه تند و تنی اوليفکر کنم برا. سر جام نشستم و نگاش کردميتند
 :چون دست گذاشت رو دهنش.داشت

 . من لالدییبفرما.اوم_
 . پندار سفارششو کردهفیح...کهی کوچی آبجنی تو گوش اخوابوندمی میکی نبود و ی فضا عمومکاش
 : سمت خودمدمی طرف شالشو گرفتم و کشهی و کی بردم نزدسرمو

 ؟یکنی مکاریچ...ی هیه_
 : کرده گفتمزی دور مشتم با چشم ردمیچی پشالو

من خودم ...دِ کله خراب...یآبج...قمی رفیآبج...خواهر شوهر انوشه... پنداریآبج... دختر جوننیبیب_
 ؟؟ی تن پندار و تو گور بلرزونيخوای بات نسازم؟؟چرا ميخوایچرا م. امیانِد کله خراب

 : گفتالی خیب
 لرزونم؟یمگه من م_
 ...یلرزونیتو م...بله...بله_
 :قمی انگشت اشاره زدم به شقبا
 شه؟؟؟ی میاونوقت چ...ورتمهی... یبا فرقون، با چوب اسک...يری میه... رو مخ نداشته منيری میه_

 : زدپوزخند
 شه؟؟ی میچ_
 :ه چشماش با انگشت اشاره به اطراف اشاره کردم برهیخ
 تن نجا؟اونوقتی ان اومدن ای ها کوونهی دنیکه ا.پانی ما رو می  چار چشمينجوریاونوقت ملت ا_

 .لرزهی گور م؟؟؟تویپندارم چ
 : موهامونی مدمی شدم به پرده و دست کشرهیخ. محکم ول کردمشالشو

 ؟ی دهن و باز کنپی زنی ای کریگی بادی_
 بود و من خوشحال از تی عصبانيچشماش کوره . سمت خودشدی لباسمو گرفت و کشنیآست

 :نگاش کردم.میروزیپ
  ؟یگی میها؟؟چ_
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 : اشارشو تو هوا تکون داددست
 بهیتو هنوز واسم  غر...ای ،خط و نشون بکشی کنفی تکلنییقرار نشد واس من تع... اقا پسرنیبب_
 که زنمی می زخمهی. انداز گذاشتم رو زبونمریتک ت.بور نکن من عییانقد از مرز تنها.بفهم...يا

 ... نشه جمعش کرداچجورهیه
 :دمیخند

 ؟؟یکنی مدی که تهدي رو جمع کردي که قبلا زدییمگه زخما_
 :نمی گذششتم رو سدست

 که ییزخما.ارهی هم از پا درمون نمي کاري زخمامی روزگاري سوخته نهیما س...گایمنو ن... مانیبیب_
 ... که واس مایزنی دارت مشیتو با زبون ن

 : حرفمو اون گفتي ادامه
 ه؟؟ی پشه س واس بقشین_

 :دمی مردونمو از دستش کشي لباس چهارخونه نیآست
 ...کلایآبار_

 . که از گوشه کنار سالن بلند شدی کف و سوتي رفت بالا و صداپرده
منو . پرت بودشی که کلا از نمای حواسمنو.منو فکرام.منو خاطره هام. و لباس عجق وجقشانوشه
حرکات پر جنب و .گفتی مرشی خيادی نگاه زنویا. گم بودی حواسی که تو هفت آسمون بیپناه

 .گفتیجوشش م
 که از دارمی چشم از حرکات انوشه بر میوقت.شهی دست زدنا بلند مي که صداامی به خودم میوقت

 ...شهیصحنه خارج م
 .زنهی صورتم بشکن مي که پناه جلو رونی بامی می حواسی از بیوقت
 .پاشو  تا هپروت نخوردتت.خوش گذشت_
 یی و دنبال جارمی و مسشمی روونه متیهمراه جمع.دمی  سر تکون مدارموی چونم بر مریدستم از ز 

 .که انوشه منتظر بود عوض کردم
 : هم بهدیانوشه با شوق دستشو کوب. به انوشه دست داد شیشگی همي با حالت جدپناه
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 چطور بود؟_
  ننداخته باشم اومدم؟نی روشو زمنکهی بود؟بگم فقط واسه ای دروغ بگم؟بگم عالدی باالان

 : گفتمي لحن طلبکاربا
  آقام؟ای بود گریآخه ننم باز_

 : چپ نگاهم کردچپ
 ...ی شگری بازیتونی هم نمی واسه دلخوشیخودتم حت.رهی نمیاز تو توقع_
 : پناهي به بازوزد
  بود؟؟چطوری ابولهول؟تو چيمجسمه !یه_

 : به باد کتک اما گفترتشی بودم جواب بده که انوشه بگمنتظر
 . من چه قدر کارتو دوست دارمیدونیتو که م_

 . پندار تو ذهن انوشه کمرنگشهخواستیانگار نم...درست مثل پندار... گرفتپوزخندم
 نیاما قهقه سر داد و باز ا.اطره هاش پکر شه خادی انتظار داشت که انوشه به تی موقعنی تو ای ادمهر

 . ماروتون انتخاب کرده بودني دوي مسابقه ي برایی جاهیدو تا اعصاب منو 
 ...دیگی منوی خوابتونم ببره همشیتو و پندار که اگه وسط نما_

  دختر انقدر دردمنده؟نی ايچرا لبخندا. پناه ي رو لبای کمرنگلبخند
 .ندازهی می بافتش نگاهی ساعت مچي با عجله به صفحه پناه

 ... برمدی شده بارمیانوشه من د_
 : سمت پناه گفتی و با چشمکدی کشیقی عمآه
 ...برو..مرموز...مشکوك...بیتحت تعق... شناخته،نايبرو دختر فرار_
 ...با اجازه_

 :دمی از کنارم رد بشه که بند کولشو کشخواست
 ...رسونمتیم...مینی بسایوا_

 :دی کشکولشو
 ...خوادینم_
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  شده کله شق؟رتی دیگید مگه نم_
 ...اه... بابارمیخودم م_

 . رفت و لبخند زدمیعصب
 : کنار ابرومو خاروندمکمی انگشت کوچبا
 ... دختره مشکوك تو بگو نهنی اگمی میمن ه_

 . به همدمیدستامو کوب...تهی موقعنی تو ذهنم زده شد الان بهتري اجرقه
 ... انوشه من رفتميآ_

 : کردزی و و چشم رستادی انهی به سدست
 ...برو... دلخوشمایاصلا منو باش به ک. شرتون کمدیبر...شهی گرم نمی من آبياز شما  دو تا برا_

 : به صورتمدمی کشدست
 ... بخند برمرهی تن بمنیا_
 : که دستش بود زد به بازومی طناببا
 ...حوصله تو ندارم.رسمیبرو بعدا به خدمتت م_

 :دمیخند
 .رمی نمي نخندصریمرگ ق_

 : کرد و گفتيزی ري خنده
 . کارتی خب برو پیلیخ_

 :قمی گذاشتم کنار شقدست
 ... دربستمیمخلص انوشه خانومم هست_

 ... نشدهنی تا پناه دور تر از ای رفتم سمت در خروجعیسر
 
 روزهی گل گشاد فيدنبال مانتو. دنبال پناهچرخونمی چشم متی جمعونی و مرونی بزنمی سالن ماز
 . و شال بلند آب روشنششیا

 .  دنبالشگردمی و با دقت مدمیبا دو انگشت اشاره و شصتم چشمامو فشار م.رهی میلی ویلی قچشمام
 . و کلاه کاسکت به سرم نشستم رو موتوردمشی دی نشست تو تاکستا



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 71 

 زرد یاکس تشی دنگ حواسم پشی و شکنمی گم مابونی خی شلوغونی نا محسوس خودمو میلیخ
 ...واقعا شق القمره... که پناه توشهی کردن اوندای زرد رنگ پی تاکسنهمهی اونیم.رنگ

 . اونم با موتور پر سر  صدا واقعا مکافاتهادهی آدم پهی کردن بی و تعقشهی مادهی پبالاخره
 :شمی مرهیبه اسمون خ. ارمی و کلاه کاسکت و از سرم در مشمی مادهیپ

 .مای افتادي چه آدم مشکل دارری گنیبب.میکرمتو شکر اوس کر_
 .رمی که شناخته نشن  دنبالش منهی که تمام حواسشون واسه ایی قدمابا

 . کنه بازی منو روانخوادی دختر منیا. هم دربستنیا.شهی سوار مگهی دی تاکسهی راه باز سر
 : کف دستمزنمی مشت مبا
 ...هی کگهی دنیا...یاَکِه_
 کردم دای پشوی تاکسي چه جوردونهی و خدا مکنمی مدای پنی خلوت ماشابونی خنی تو ای چه مکافاتبا

 .باز
 . نفهمهزی و گربی تعقنی از ايزی که اخماش در هم بود چيری پي که راننده کنمی هم مموی سعتموم

 . و منم پشت بندششهی مادهی پباز
 ...گهیت زرد د دربسی تاکسهی بود و باز دهی که امونمو بری طولاني ادهی پری مسهی باز

 ...  کنهي تهران گردخوادی دختر امروز منیبه گمونم که ا... ی عصبای باشم مبهوت
 . هست که متوجه من شده باشه و بخواد منو دست به سر کنهامکانشم

 ... حرفامنی تر از اشیری کور خونده من ساما
 :کنمی لب زمزمه مری و زی دنبال تاکسستمیمی واابونی وسط خباز
 دستم يسپردی گنج مينقشه ... تو دومون مای بود انداختی چنیا...پندار داداشم خدا رحمتت کنه_

 . بودنینگه دارم بهتر از ا
 ...ی بد شانسنی از اشمی می و من روانشهی نمدای خدا پي هم محض رضای خالی تاکسهی

 :فی خفادی فرهی و دمی از کف ماریاخت
 ...بتی غربی عجي کارانیلعنت به تو و ا_

 . به زانو هامدمی مهی جوب آب و آرنجمو تکهی لب نمیشی میعصب
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 . برستی برو به کار و زندگي آقا پسر حالا اگه خسته شدیه_
 ي بالا و چشمارهی تو مشتم و تا مرز فرود اومدن تو صورتش مزهیری و تموم خشمم مکنمی بلند مسر

 ...شهی مشت مرگبار منی که مانع اهیزیپندار تنها چ
 ... احمقیکنی می چه غلطيدار... خودتوای یزنی منو گول مي دختر داردِ_

 :ندازهی ابرو بالا منهی به سدست
  حرص و جوشتو؟؟؟ای يدی با فوش بروز ماتوینگران...ی چگهیخب د_

 : به روشزنمی مپوزخند
  هوم؟؟ی زرنگیلی که خالتیبه خ_

 : بالاندازهی و ابروهاشو مشونه
 هوم؟...ی کنبمی تو رو مجبور نکرده بود که تعقیکس_
 :گمی کرده مزی و چشم رخارونمی ابرومو مي گوشه کمی انگشت کوچبا
 ... که به پندار دادم مجبورم کردهیچرا اتفاقا قول_
 ؟؟ی دنبالم کنیمکیکه قا_
 :گمی می و عصبکنمی به پا مپا
 می نری زي کاسه ایعنی؟؟ی چینعی یکنی می بفهمه چه غلطی کسي خودت دوست نداریکه وقت_

 ...کاسته بچه جون
 :زنهی به کمر مدست

 کجاش به شما مربوطه؟؟چرا پا تو کفشم نی انمیبب... هست که هستي کاسه امی نری زيکاسه ا_
 زنه؟؟؟ی پات و نمییخدا...؟؟نهیکنیم

 :زمیری موهامو بهم مکلافه
 اما به روح شمی مالتیخیب... واس خاطر خودتهیکنی مکاری خدا اگه دنبالتم که بفهمم چيبه خداوند_

 ...کنمی مچارتیپندار قسم اگه گند کارات دراد ب
 ...اهی سي گرد شده ي چشمانی بخندم به اخوادی و دلم مشهی گرد مچشماش

 :زنهی مي محولبخند
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 عقل ندارم که بدونم چه ایخودم مگه کور و شلم؟؟...چشم بابا جونم روشن...چشم پندار روشن_
 کنم؟؟ی میطغل
 ... سرعت رفت و نگاه متفکر من دنبال قدماشبا
 ي هی که تو حاشی به درختدمی مهیتک.اثی درش آوردمو اسم غبمی تو جی گوشي برهی احساس وبا
 . رو بودادهیپ

 بله؟_
 ...سلام_
 ... سلامکیعل_
 ... داداشمي بابا باز که سر جنگ داريا_

 :میشونی رو پکشمی مدست
 . اعصابم خوردهاثیکارتو بگو غ_
 نی به زم؟اسمونيای بی موقع پا نشهی.... خو پسرمی دل دارنجایمصبتو شکر مام ا...دِ مرد مومن_
 ....رسهیم
 ...امی مگهی دو سه روز دهیواسه گلخونه تازه کارگر گرفتم _

 .زهیری فرو منهی و من کردنش دلمو تو سمن
 ...صری قایزود تر ب_

 :دارمی از درخت بر مموی تکعیسر
 اث؟ی شده غیچ_

 "گفتمی کاش بعدا بهش ميوا":گهی که مشنومی زمزمه شو ميصدا
 :گمی مي بلندي صدابا
 تو جونم من و من کردنت ی حول انداختگهی نه؟؟دای تو سرم شده ی چه خاکیگی ماثیغ...مرگ_
 ه؟یچ
 ...نشی ببایزود تر ب...ستیحال عمه خوب ن... بابايا_
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 یپر از دلنگرون. شدهی بپرسم چکنمیجرعت نم. شهیچشمام بسته م.کننی مینی سنگاری اختی بپلکام
 :پرسمی و مای به درزنمیدل م

 اث؟؟یفقط حالش بده غ_
 ...اثیآره مرگ غ_

 :دمیکلافه سر تکون م.کنهی دلمو قرص ملحنش
 ... اونجاامی سرم برم اتاق مهیمن الان برم گلخونه کاراشو سامون بدم _
 .گهی ديای بد شه بیکی حال نکهیمگر ا_
 ...غر غر نکن...فعلا_

 ..امی مهربون بچگمی مرشی پرهی و دلم مکنمی مقطع
-------------------------------------------------- 

 .کنهی پاش له مری بند بند وجودشو زنهیبی بچه هاشو می که غرور تو بند بند وجودشه و وقتيپدر
 تموم احساسمو پشت چهره دیانقدر مردونه که با.آغوشش تو رمی به روم و مردونه و مکنهی باز مآغوش

 . کنممی تفاوتم قای بي
 ...معرفتت کجا رفته پسر_

 :گمی وار مزمزمه
 ...معرفتمم باهاش خاك شد.... پندار رفت یوقت_
مادرانه هاش . سمتشرمی رو لبهام و منشونهی مادر لبخند مي و شوق تو چشمارونی بامی آغوشش ماز

 . تو وجودمشنی مریسراز
 عوض یچی عطر مادرانه رو با هنیمن آرامش ا. خرمی هام مهی آغوششو با تمام وجود به جون  رعطر

 ...کنمینم
 ...يایقرار بود زود زود ب... فکریپسر ب_
 :شمی و دو لا منمی رو سزارمیدست م.رونی بادی آغوشم ماز
 ... غرغراتنی اي دربست فداصرتیق_
 : به سرمزنهیم
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 ...کله شق_
 :اثی غي و صداندازمی بالا مشونه

  باشه؟؟ی کله شق نباشه کصریق.گهی داشی و کله شقصرهیق_
 ياما حسرت برادرانه ها...اثی غي همه برادرانه هانیا. سمتمادی و  مزنهی واسه خودش قهقهه میالک

 .پندار دلمو خون کرده
 . و آغوششقی آه عمهی

 .رمیگی فاصله مازش
  خانوم من کوش؟؟میمر_

 ... دونه خواهرشههیجونش بسته به .خونمی بابا رو مي تو چشماختهی رغم
 : رو شونمزنهی ماثیغ
 .تو اتاقشه... بالامیبر_
 کدوم اتاقه؟.رمی خودم ميای تو بخوادینم_

 . اتاق منهیتنها اتاق خال. کجا باشه خبزنمی محدس
 .گهیاتاق توئه د_
چه ...بعد چهار سال...خاطره هاش... اتاقانیا... خونهنیا. بالا و  اتاقمرمی کنار سالن مکی باري پله هااز

 . تو جونمزهیری میبیقدر احساس غر
 . کنارشرمیم. رو قلبمزنهیغم چمبره م. تورمی و مکنمی در و باز مآروم

 :خورهی میفی خفتکون
  هنوز؟؟ومدهی نصریق...اثیغ_

لبخند کمرنگ و , تو دستمرمیگی و دستشو ممنیشیکنارش م. به قلبمزنهی زخم مدشی پري و رورنگ
 :گهی مي رمق تری بي کنج لبش و با صدانهیشی می رمقیب

  عمه؟یی توصریق_
 :کنمی صاف مییگلو
 ...خود نامردشه...آره عمه خانوم_
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 . ابروهاشونی منهیشی میکی کوچاخم
 ... من بد نگوهاصریبه ق...ی هیه_
 :کشمی میقی عمآه
 حالت خوبه نوکرتم؟_

 :زنهی می جونی بلبخند
 ... خوبمیینجایالان که ا! باشهیتا حال خوب چ_

 ...کنهی رو صورتم و زمزمه مکشهی بالا و مارهی مدستشو
 ...دلتنگتم عمه_
 ...دنهیسالهاست که دلتنگه د. دلتنگش کردهدنیند...نهی ببتونهینم
 ...  ندارهدنی ارزش دای دننی تو ایچی همیمر_

 .دشی به صورت رنگ پردوزمیدل نگرون چشم م...ارهی که نفسش کم کم داره کم مکنمی محس
 ...گهی بار دهی...نمی لحظه شماها رو ببهی بدم و فقط مویاما حاضرم تموم زندگ.صری قیدونیتو نم_

 .فتهی داره به خس خس منفسش
 ...آروم...آروم باش...میمر_

 :کنهی  زمزمه مدهی بردهی و برکشهی میقی عمنفس
 ...کردی وقت ترکم نمچیه...بهادر... داشتندنی دي براییچشمام سو.... اگه_

 یقینفس عم. رو دهنشزارمی و مژنی بالا و ماسک اکسرمیگی سرشو معیسر...شهی مرهی داره تلباش
 . شدری سرازدیدی که نمیی و اشک از چشماکشهیم
 ...آروم...آروم باش _

 :کنهیلا جون زمزمه م.دارهی و ماسک و از صورتش بر مکشهی مقی بار نفس عمچند
من که ...خورمی موندی پتی دارم به ابدی راستیانگار راست...صری هم برام نمونده قی نفسگهید...گهید_
 ...چوقتیه

 : ماسک و زد به دهنش و نفس گرفتباز
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 گرفته  منو به سخرهای بودم که همه دنی متحرکي مرده شهیهم... نکردمی زندگچوقتیه_
 ...بهادر.بودن
 :کنمی زمزمه میعصب. رو دهنشزارمی و ماسک و مارهی کم منفس

 ...حرفشو نزن...انقدر خودتو عذاب نده...بسه...بسه_
 :گهی مهی و همونطور که ماسک رو دهنشه با گرکشهی منفس

 ...رهیمی داره ممیمر...صری قي اومدریچرا انقدر د_
 :گمی التماس مبا
 . نوکرتمری حالا آروم بگمیمنو ببخش مر_
 داد و کنهی و رو صورتش درست ممیهمونطور که ماسک مر. بالا سرمادی معی سریکی و شهی باز مدر

 :ندازمیهوار راه م
 ... تو اتاقشدی که باعث آزارشن و راه ندیینایصد بار بهتون گفتم ا_
 ....می مری نفسی تو دلم واسه بزهیری می فرشته دلنگرونبی غربی رفتار عجالی خیب

 »پناه«
 

 : زدملبخند
 . که موفقتون کردهنهیهم.دی هستیشما مرد با هوش.هیکارشما واقعا عال_

 : گفتشیشگی و همکی بالا انداخت و با لبخند شابرو
 . بانورسمی شما نمي کنم به پايهر کار...کنمیخواهش م_

 .کردی کم می هرزش باورمو از مردونگي که نگاه هايمرد. کتکش بزنمخواستی مدلم
 لی و کاراشو به می رو هرزگدیکشی چنگ مدمیشا.زدی ناخنک می به به هرزگي که به هر بهانه ايمرد

 .بردی مشیخودش پ
 ... دیکشی ساده به نفع خودش کار مي از دختراي هر بهانه ابه

 .رمی خودم نفساشو ازش بگي که با دستاي واسه روززدمی دل مدل
 .فی  کثي مرد جوون نماریپ

 .کردی مرد که کنکاشم منی اي نگاه هاریکه خلاص شم از ز... شکستنمي صدامنتظر
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 . صاف کردم و پا انداختم رو پامییگلو
 ... دی که بودکایاوم شما امر_

 یفی خفغی نشون ندم و فقط وحشتزده جموی کردم خوشحالی شکستن اومد و سعي صدابالاخره
 زشی تي که با چشماکنمی نگاهش می چشمریز.تهسیمی و سر جاش واشهی مزی مرد تریچشم پ.بکشم

 .به در چشم دوخته
 : و بلند شدمی زدم به نگرانخودمو

  بود؟؟یچ_
 : کرده زمزمه کردزی رچشم

 ....دونمینم_
 .دمی ترسیلیمثلا خ... و دور زد و دستمو گذاشتم رو قلبم و سرمو خم کردم زی معیسر

 و شنودا رو همونجا که در نظر گرفته بودم کار زشی رفتم سمت معیسر. سمت در و پوزخند زدمرفت
 .گذاشتم

 : گفتمي ظاهری و با نگرانرونی رفتم بعیسر.ي اول و شنود دوم واسه محکم کارشنود
  بود جناب مهندس؟یچ_

 ...دتشی مرد به نجاست کشنی اسم مهندس که افیح... یلعنت
 . پنجرهي جلوختهی ري هاشهی شده به شرهی به کمر خدست
 : مشکوکه گفتزدی داد می و با حالتدهیر تکون م سآروم

 ...دونمینم_
 : گفتی و با لبخند کمرنگشی قهوه اي موهاونی مدی کشدست

 .زننی مي که واسه کنار زدنم دست به هر کارییمنم و رقبا_
 . شدهدهی که فعلا ذهنش به همونجا کشکنمی رو شکر مخدا

 : دست به اتاق اشاره کردبا
 .کنهی جمعش مادینادر م. دییبفرما_

 . زحمت و کم کنمدیکم کم با. بالا انداختم و رفتم سمت اتاقابرو
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 . مبل و دستاشو بهم گره زديارنجاشو گذاشت رو دسته ها.میی نشستم واونم رو مبل رو به روآروم
 .شکوننی رو منجای اي باره که پنجره نی سومنیا_
 .شهی نمدهی که باز هم ذهنش سمت من کششمی من خوشحال مو
 : رو پا انداختمپا
 د؟؟یکنی نميریگیخب چرا پ_
 . بادا بلرزمنی که با استمی نيدیمن ب.ستیمهم ن...الیخیب_

 . مردری خورده از خودته پشهیش. عمتارواح
 .دیهر طور راحت...اوم _

 : پر رنگ تر شدلبخندش
 د؟؟یگفتی میخب چ_
دلم . شدهي اشهی کلیلی خگهیاما خب د. آب و هوايمثلا درباره .دمیپرسی مگهی دزی چهی ی اه کاشکاه
 .ی مصنوعي لبخندانیمن متنفرم از ا. رو لبامنهیشی مزارمی که ازش بياما لبخند. پوزخند بزنمخوادیم
  بهتون؟دادنی بها میعنی چطور بود؟تتونی وضعدی که بودکای بگم شما امرخواستمیم_

 : تکون داد و گفتسر
 هی بورسيبه دانشجوها.دنی اونجان بها ممی که مقییایرانی به ایلینجا خاو.دادنیصد در صد که بها م_

 . کنم در عرض چند ماه بفرستمت اونجاي کارتونمی راحت میلی خياگه بخوا.نطوریهم هم
 : بالا انداختشونه

 ...زننیاونجا تو رو تو هوا م_
 .بندهی بالا و چشماشو مرهیگی سرشو مشهی و مثل همزنهی مقهقه

 . به قهقهه زدنشدوزمی و پر از تنفر چشم می چشمریز.کشمی سرد شدمو سر مي خورده از قهوه هی
 :گهی و مرهیگی مآروم

 .قهوت سرد شده بده بگم عوضش کنن_
 : و بلند شدمدمی قهوه رو هم سر کشیباق
 ...دمی محی سرد و ترجيمن قهوه ...نه_
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 : شدبلند
 کجا؟_

 :کنمی رو شونم جا به جا مکولمو
 .شمیمزاحم کارتون نم. برمدیبا_
 ...ي داری جالبتیشخص.نمتی ببشتری دوست دارم بیلیخ.دیشما مراحم_
 . مردری پیکنی حرفات دخترا رو تلکه منیبا هم...فی پوزخند بزنم که بسوزه اما حخوادی دلم مباز

 : زدملبخند
 .زنمیاگه وقت کردم بازم بهتون سر م_

 : بهم گره زددستاشو
 ...کای؟امر...هی چشنهادمینظرت در مورد پ.هیعال_

 .امی بازاهی سنیاما من ته ته ا. سمت هدفشدهیخوب موضوعو سوق م.نیآفر
 :دمی تکون مسر
 .کنمیاما خب در موردش فکر م. دوست دارم برمیلیخ_
 .شهی میعال.میری باهم ميایاگه ب_

 ...زهیری و دلم بهم مزنهی مچشمک
 . وارمدیام_

 .کردی ها رو جارو مشهی که شی سمت در و باز هم مرد جوون و مبهمرفتم
 يهوا.اطی حنی ايچه قدر خوبه هوا.دمی  کشیقی دادم و نفس عمهیبه در تک. تو و در و بستمرفتم

 . که جاش عوض شده بودصری موتور قی پرهی حواسم معیسر.اشی پندار و شمعدونيبو.خاطره هام
 .دست گذاشتم روش گرم بود. و رفتم سمتش و تو دستم جا به جا کردمدیکل
 ... آتو دستش دادمیحساب. که خونه نبودمشبمید. اومدهیعنی

 سرمو بردم تو آب و خنکاش لبخند شهیبه عادت هم. حوض نشستمي تکون دادم و رفتم لبه سر
 . آب و دوست داشتميچه قدر سرما.نشوند رو لبم

 .دمی کشیقی آوردم بالا و نفس عمسرمو
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 .یخفه نش_
 بود بلند ختهی به جونم راری اختی که بییبا حول و ولا...نمشی بار پلک زدم تا تونستم خوب ببچند

 .شدم و سرمو تکون دادم، زمزمه وار سلام کردم
 :ستادی و کنار حوض وانیی درهمش از پله ها اومد پاي اخمابا
 ...خدا قوت...سلام_

 : ری و فرستادم زرونی بودن بختهی که از شالم ریسی خيموها
 ...ممنون_

 : از طرفش خواستم برم سمت خونه که گفتی از هر سوالقبل
 خوشگل؟...یه_
 : و باز خواستم برم که گفتستادمی لحظه اهی

 ... پنداریابج_
 : و دستامو مشت کردمستادمیوا
 بله؟_

 . که پشت سرم متوقف شددمی محکمش و شني قدمايصدا
 ؟؟ي خوشگل برگردکنمی صدات میه وقت کيانقدر اعتماد به نفس ندار_

 ی کدونمی بوده و می خونه زندگنی ثابت اي پایچند صباح..  اما خبخوردی نمی به شوخلحنش
 .هی جدی و ککنهی میشوخ

 . برمخوامیکارتو بگو م_
 و رونی فرستاد بعی تو کارام باشه اما نفسشو سردنی سرك کششهی کارش مثل همزدمی محدس
 :گفت

 ؟ياز انوشه خبر ندار_
 :دستمو گذاشتم رو سرم و چشمامو بستم.شدمی پسر و با انوشه متوجه نمنیربط ا...انوشه

 ؟؟ينه چه خبر_
 .گهیمعلومه خب سرتون شلوغه د_
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 : در خونه نشستم که بند کفشامو باز کنم گفتمي جلو رفتم
 ...  تاتردنی واسه درمی بار مکیهر چند وقت .نمیبی انوشه رو نمادیمن ز_
 ...انوشه تنهاست... هواشو داشته باششتریخب چرا؟ب_
 ی جونیلبخند ب. تو گوشمدیچیگفتناش پ"زن داداش،زن داداش" ي زدم به دل خاطرات و زمزمه باز

 :زدم
 ... زن داداشیگفتیقبلنا بهش م_

 : شدمبلند
  ام اما زن داداشت شده انوشه؟؟یمن هنوز آبج_
 . عشق پندار و به انوشه زد تو سرمشیدست پاچگ... تو سرشهی نگاهش کردم که بفهمم چرهیخ

 . انوشه رو زد تو سرمي خواهرانه هاشیدستپاچگ
 . و پندار و زد تو سرمصری قونی مي هابردارانه

 تو چهیپی پندار ميصدا.ی کلمه ها رو گم کرده از دستپاچگدونمیم. تو موهاشدی دست کشکلافه
 :گوشم

 ...ت از سرش بردار پناهدس_
واسه آرزو به ...دلم براش کبابه .صری شده به قرهی که پر از غم خي  سمت پندارچرخهی منگاهم

 ... موقع رفتنشیواسه ب...شیدل
 : که گفتصری از پندار گرفتم و دوختم به قنگاهمو

 ... انوشه جداستي هیقض_
 هنوز همون صری واسه قخواستیاما دلم م. زن پندار نبود درستگهید. از ما نبود درستگهی دانوشه

 .زن داداش باشه
 . رفتم تو خونهی و عصببرگشتم

 و باز هم اضطراب داره کردیدستاشو تو هم گرفته بود و خودشو عقب جلوم. رو مبل نشسته بودمامان
 .حتما
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 قرمزش يسرشو بلند کرد و با چشما. کهپنترسه سلام کردميآروم طور. اومدنمریاز د... نبود مناز
 ...دستش آروم رفت بالا و نشست تو صورتم.بلند شد و اومد سمتم.نگام کرد

 ... نداشت اما سرا پا درد شدمي زوردیشا
پر  از ...لرزهی بوسه مای یلی سهیکه با ... به قلب وصلهمی گونه هست که مستقي رگ روهی شک یب

 ...شهی مثل الان درد مایشوق 
 .انداخت کرد و دور یچی قدی رگ و بانیا

 : تو گوشمچهیپی متی و صداش پر از ارتعاش و عصبانکنهی باز ملب
 ده؟؟ازی ور پري کجا بود؟؟شبي پندار کمه تو هم اضافه شدي  اومدناری؟؟؟هان؟؟ديکجا بود_

 !!!ومدهیمدرستم زنگ زده بودن گفتن پناه مدرسه ن
 : کردزی رچشم

 ... دستم به اون پندار نرسهنکهی دور دور هان؟مگر ای نکنه باز با پندار رفتنمیبب_
چه قدر روزگار بهش سخت گرفته ... شده بودریچه قدر پ... روزگار رو صورتش ی بودم به نقاشرهیخ

 ...بود
 : گرفتمدستاشو

 ... بار آخرمه قربونت برمدیببخش_
 : دستشو محکم تر گرفتمی که با لبخند تلخرونی دستشو از دستم  بکشه بخواست

 ...گهی ددیببخش_
 بغضش ي شهیباز ش.اشک قل زد تو نگاهش...شهیمثل هم... و نگاهم کرددی تقلا دست کشاز

 ...شکست
 : لرزونش گفتي و گذاشت رو صورتم و با صدادی اروم از دستم کشدستشو

 دردت گرفت؟... مادررمی بمیاله_
 :دمی زدم دستشو گذاشتم رو لبمو آروم بوسلبخند

 ...نه_
---------------------------------------- 
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 .! گلدوناي هی بقونی و گذاشتم مدمی و بر گلدونو دستمال کشدور
  خان؟صریق_
 : به گلا گفتمرهی زانو نشستم و خرو
 ه؟یچ_
 !؟يخسته نشد. ناهار دلم ضعف رفتمیبر_

 .رونینفسمو فرستادم ب. شدم و دستامو زدم به همبلند
 !! نهای خسته شد شهی گلا منیبا سر و کله زدن با ا...دونمینم_

 .ندازهیابرو بالا م. داده به چار چوب درهی و انوشه تکبرگشتم
 . آبری سمت شرمی و مدمی به بدنم می و قوسکش

 ...ستیراه دوره خوب ن...نجای ايای میفتی راه میآخه واس چ_
 . آب نشست رو دستمي قطره هايسرد

 ...در من که براستمی نکاری وگرنه بشیاومده بودم هما. سلامکیعل_
 .گشتی گلخونه رو مي آب و بستم و برگشتم سمتش که  داشت سوراخ سنبه هاریش
 .سلام_

آب دستمو تکوندم تو . لبخند خاص خودش نگاهم کردهیبا .ستادی کرد و وادای انداز و پری زبالاخره
 .صورتش

 . داشته باشمشوی بگو که امادگ؟راستشوي خرابکارای ی فضولياومد_
 . چند لحظه بست و سرشو تکون داد که آب رو صورتش پراکنده بشهچشماشو

 ...ارهی مي خانوم آب سردمهیبه قول فه_
 :گمی و مکنمی دستم و با لباسم خشک مشهی هممثل

 ...يسر ظهر...نجای اي اومدی واس چینگفت_
 : بود اشاره کردزی مي رویکی ابرو به پلاستبا
 .ی نالتی خنیخودت که ع...يری نمیاومدم از گشنگ_
 : اشاره کردمانی پبه
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 . فکر کنهیلاعقل به بق_
 :دی به گردنش کشی دستمانیپ

 ...کشهی منجایوالا بخدا اخر مارو ا_
 : چپ نگاش کردمچپ

 ... مگه؟ برو رد کارت بچه پررونجایدست و پاتو گره زدن ا_
 انقدر ومدهی پسر ننیچرا ا.زنهی قهقهه مشهی سمتش و اون مثل همکنمی رو پرت ميری گرد گدستمال

 گرم گرفته باهام؟؟
 که اسمش تو شناسنامه بابام ي پسریحت... واسم برادر باشهي احدچی بعد پندار هخوامی که نمیمن

 ...کنار اسممه
 : گفتکردی انداز و پهن مری همونطور که زانوشه

 ...ي حرف حقم نداردنیگوش شن_
 : نشست و گفتی با سر خوشمانیپ

 ...ن کلا گوش نداره داشمونی اینه آبج_
 . کم نشده بودمی از زندگيزی که چییروزا"منه".  منيایجوون... منمنیا... سمتشبرگشتم

 . و خودشم نشستنی برداشت و گذاشت زمکوی پلاستانوشه
 ...شهی و آشنا سرش نمبهی دختر غرنیا. ابروهامونی نشست ماخم
 .کف دستمم رو زانوم.چهار زانو نشستم. زدم بالا و نشستمنامویآست

 : نگام کردی چشمری زمانیپ
 . منم قورت بده فکر کنمخوادی که داشمون نشست مينجوریا_

 : رو شونشزدم
 ...ارشوریخ... واس مناری در ني بازنیریش_

دوغ و . دیچی پرگی جي بار مصرف و برداشت و بوهیدر ضرف . بار مصرف و در آورد هی ي ضرفاانوشه
 :نی زمدیکوب
 .ی که داداششنیهمه مثل تو تلخ نم_
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 .مانی کلافه شدم از دور برداشتن پنموی گفتنش پتک شد تو سر سنگیداداش
 . نسبت به حظورش دارمي حس بدهی چرا دونمینم.می پسر چرا اومد تو زندگنی ادونمینم
 ...دونمی نمای. به جونمختهی حس و رنی بچه پولدار بودن و وردست من شدنش ادیشا

 بود که قبول کردم بشه نیاصلا هم... به پندارکنهی ته نگاهش منو وصل ميزی چهی
 ...وگرنه ما رو چه به بچه پولدارا...شاگردم...وردستم

 ...خورهی و حرف زدنو کاراش به پولدارا نمپیت...کنمی هم نگاهش می هر چالبته
 ... اومده منو بخوره شما بگو نهنی اگمیمن م_

 . ازش گرفتم و دستام مشت شدنگاهمو
 .غذاتو بخور بچه جون_
 ... مگه دادايخودت روزه ا_

 : نگام کرد و گفتزی تانوشه
 امروز دوشنبس نه؟؟_
 :با همون دهن پر گفت. لقمه گرفت و گذاشت دهنشمانیپ

 اره چطور؟_
 : نشست رو لب انوشهلبخند

 ...ي از دو شنبه هاتو روزه ایبه عادت قبل بعض هنوز دونستمینم_
 . با دهن پر نگام کردمانی به سرم و پدمی کشدست

 : داد انوشهی و داد و بدی نفس سر کشهی و هی دوغ و باز کرد و در
 ... نخور پسرياونجور...یه_

 : و گفتنی زمدی رو کوبيبطر
 ...ي روزه ادونستمیمرگ دادا نم_
 : ابرو به خودش اشاره کردمبا
 ؟ي کردکاری چیدونستیاما حالا که م... بابایخیب_

 .نی دادم به زمهی نشست رو لبم و دستامو تکیکی کوچلبخند
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 . گنده گرفت و گذاشت دهنشي لقمه هی زد و ی لبخند بد جنسانوشه
 ... شما بفرما از دهن افتادمانی آق پخوادیدلش نم...بترك_
 ...يریمی مي نخورگریججون به جونت کنن _
 . و بلند شدمدمی کشیقی عمآه

 : لقمه شو قورت داد و گفتانوشه
 ... بزار واسه افطار بخورمیدارینگه م.آه نکش دلم سوخت... خب بابایلیخ_
 : برداشتمویچیق

 ...دی تا بترکدیانقدر بخور... باباخوادینم_
 . حرز و خشک و جدا کردمي سمت گلا و برگارفتم

 به یچی و انوشه که سر به سر  هم گذاشتنشون رفت رو اعصابمو قمانی پی دنگ حواسمم پشیش
 .مانی پيرو زانو نشستم رو به رو.دست رفتم سمتشون

 !!! تموم شد؟؟حالا برو_
 .متوجه تعجب انوشه هم شدم. که در هم شددمید
 ... خورده استراحت کنمهی_
 : ابرو به در اتاق اشاره کردمبا
 !!یاتاق پشت_

 .خونمو به جوش آورد...مانی که دستش بود و گرفت سمت پي چپ چپ انوشه به من و لقمه انگاه
 "ادیذت ز": به انوشه انداخت و لقمه رو از دستش گرفت و با گفتنی نگاهمی نمانیپ

 : به بازومدی نشستم و انوشه کولشو کوبیعصب.رفت
 : به صورتمدمیدست کش!! باهاش آخهي دارکاریچ_
 ... انوشه بفهمستیخوب ن... شاگرد گرفتم یدونستینجا؟نمی اي اومدي پاشدیواسه چ...چهبه تو _

 : شدهي که جدفهممی لبخند رو لبشه اما مهنوز
 م؟؟ی با هم داریبه نظرت منو تو چه نسبت...صری قنمیبب_

 :گهی که مکنمی باز ملب
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 ...ستی نبهی ربطم به تو مثل همون پسر غری که قانعم کنی نسبتهی...سایوا_
 لب جهی نتی و مطمئنا بهودهیاما ب... خودمو قانع کنمدیمن اول با... موهامونی مکشمی دست مکلافه
 : و ابَرو هام باهام قهرنینگاهم دوخته به زم.کنمیباز م

 ...یزن داداشم_
 :ومدی بهش نمي لبخندی کرد و چه قدر بزی رچشم

اون ...یمی صمقی که بگم رفرمی گحالا...قتیرف...اونم نه داداشت...زن داداشت بودم_
 ... الانیمی صمقیق،رفیداداش،رف

 : جلو صورتش تکون دادمزی آمدی اشارمو تهدانگشت
 ...دهی خروار خروار خاك خوابری زی به حالت اگه بگيوا_

 : ته نگاهشختی رغم
 ... ترهداریخواب؟؟؟اون از ما هم ب_

 :دهی و ادامه مکنمی مشت مدستمو
 ...ی کن انقدر برادرانه هاتو به رخ منو پناه نکشیسع_

واسه ...چشمام بسته...دستام مشت فکم منقبض. بلند شدمی تر از هر وقتيکفر...شهی تر از همیعصب
 :زنمی مادیاما فر.کنترل خودم

 ...رونیبرو ب_
 .شهی که بلند مکشهی نمهی ثانبه
 :گهیپر از تاسف م.دمشیرم هم ند موجود نا شناخته که تو عمهیمثل .ستهیمی به روم وارو
 روح هیانگار روحت با پندار مرده و ... داداشیستی نکردمی که فکر می برامرامصری اون قگهیتو د_
 ... شده تو وجودتدهی دمگهید

 :دمی کشادی سمت در و تا خارج شدنش فررفت
 نی تنها ترصریق... کرداری که اختی خروار خروار سکوتریز.با داداشش مرد... مردصریآره ق...آره_

 .از همتون متنفرم...زوننی همه ازش گرهیجسد
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 شکستنش هم آرومم يصدا. و پرت شدزی رو می رو شمعدوننهیشی محابا می و دستم بچرخمیم
 . گلدوناي هی تر واسه شکستن بقي هم جرکردیم

 . واسه شکستنزدنی سفالا بهم چشمک مي زدم و دونه به دونه چرخ
 ... داداشصریق_
 .تمی عصبانونی مدی پرییبد جا... دی رسیی جابد
 : زدمادی برگشتم سمتش و فرعیسر
 اجازه پا نزار تو یانقدر ب.انقدر خودتو نچسبون بهم.شترینه کمتر نه ب.ی خالصریق.ستمیمن داداشت ن_

 ...ی نکن که آرومم کنیانقدر سع...تامیخلوت و عصبان
 : نگاش کردمرهیچند لحظه خ. صورتمکی نزددمی کشدمی چسبقشوی

 ؟؟یتونیم...ی پندار باشهی نکن که شبیانقدر سع_
 . رهاش کردمی چشمام شد و عصباني رهی خگنگ
 : دستم به سرم گفتمهی دست به کمر و هی.دمیچرخ

  روح خراب شده؟نی دم و دستگاه موند واس اگهید... تو برجکمونزننیامروز همه م.مصبتو شکر_
وگرنه ما . پا بندمون کردتی گریاز همون روز اولم مرام و لوت.اشتم ندي قسم که قصدزمیبه روح عز_

 .ستادنیرو چه به ور دست وا
 : سمتبرگشتم

  تو دومون ما بچه پولدار؟ي افتادی ؟؟از کجا تالاپي اومدیتو واس چ.گهی دنیدِ هم_
 : مغمومشي در هم و چهره ياخما. به گردنشدی کشدست

 مردونمو پر ي هایی داداش که تنهاهی. واس خودم دست و پا کنمی داداش لوتهی سرم خواستم ریخ_
 ... به من پرهخوردی مرشی که صاف تیی جاهی دلت از دنستمینم!کنه

 ...ی علای و کنمی الان بند و بساتمو جمع منیهم... ي اگه بخواحالاشم
 »پناه«
 

 ... تو کوچهدمی رسی کرهی مادمی غرقم که بی غربی عجي انقدر تو فکراشهی مثل همبازم
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 مزاحم هی خلوت شهی همياما کوچه ... ور خاطره روری مسنی کنون برم ای لی لخواستی مدلم
 ...داشت

 . برگشتبشیدستاش تو ج. بود سر جا متوقفم کردسادهی در واي که جلوي سوت پسريصدا
 . شدم به چهرشرهی بالا و خدمی و از صورتم کشنکی کرده عزی رچشم

 ... ته دلمختیر حول و ولا ای دنایدن
 ... نمردهچوقتی لحظه واقعا باورم شد که پندار ههی
 که از دور شدمی مطمئن مشتری جلو برفتمیاما هر چه قدر م... نامطمئن و گنگ رفتم جلوي قدمابا

 ... پنداري بود تو قاب چهره یفقط سراب
 . بود ته دلمختهی غصه رای دنایدن...رمیگی به زحمت ازش منگاهمو

 به پسر می چشمری انداختم تو در اما نگاه زدیکل...دیکشی ممی کسی به رخ بشتری خودشو بنبودنش
 ... به قلبم فشار آورده باشهيادی زیانگار که دلتنگ.بود
 ؟یآبج_

 . و دستام به رعشه افتادنختی فرو رنهی تو سقلبم
 . سمت نگاهشدی چرخنگاهم

 ...انی زود تر بدی بگصری به داش قشهیاگه م_
 آروم سر ری و من ،با هر چند تاخخارونهیسرشو م. پندارادی واسه رهیدلم م. پرت نگاه آشناشهمحواس

 .رونی برمی و مدمیتکون م
 . جلورمی معی که سررونی برن بخوانی و مامان حاضر آماده مگلاره

  گلاره؟دیریسلام کجا م_
 :گهی در هم مي با اخمامامان

 ...دهی گوش نمموننی پشت در مانی بچه ها منی الان اگمی بهش میه_
 : گفتی جونی کلافه سر تکون داد و با لبخند بگلاره

 ... امروز من ببرمش دکتریمگه نگفت...سلام پناه جان _
 :میشونی به پدمیدست کش. خستش کردهیلی که امروز مامان خزنهی تو نگاهش داد میدرموندگ
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 .ومدی زود تر مدیآخ ببخش با_
 :گمی تر مآروم

 ...دیهر وقت گفتم بر سایوا_
 ...کنهیقلبم هنوز داره تالاپ تولوپ م. سمت پله هارمی از طرفش می از هر سوالقببل

 . بازمهی به در نزنمی مي دو انگشت ضربه ابا
 : دري اومد جلوبستی مشوی سورمه اي لباس ساده ي که دکمه هايهمونجور

 بله؟_
 : در هم و کلافه گفتمي بلند کرد و با اخماسرشو

 ... در منتظرتهي جلویکی_
 : سر تکون دادالی خیب

 ...رمی خب الان میلیخ_
 : گفتمی دل سوختم بغض نشوند تو حنجرم و عصبهوی شد که ی چدونمینم
 رحم بودم که یکاش مثل تو انقدر ب... پنداری خالي واسه پر کردن جاي کرددای پیخوب آدم_

 ...میزندگ رو جاش بزارم تو يدادی پندار مي که بوییحدعقل تو
 : اشاره کردمنیی پابه
 ؟؟ی بسوزونيخوای موینجا؟؟؟؟کی اشی که آوردهی آدم کنیا_

 تو دیچی پندار پيصدا.کردیگنگ نگاهم م.کنمی بلغور می دارم چدمیفهمینم... دست خودم نبوداصلا
 :گوشم

  داره؟؟ی چه گناهصریق... شباهتههیفقط ...پناه_
 . کنارم فرضش کنمتونمی نمیاما حت... دنبالشچرخونمی مچشم

 چته پناه؟؟حالت خوبه؟؟_
 : نگاهش کردميتند
 !!هان!!من چمه_

 : موهاشونی مدی دست کشیعصب
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 ... پسر شاگردم تو گلخونسنیا_
 :کنمیفقط دستامو مشت م. خندهری با قهقهه بزنم زخوادی مدلم

  نوشته؟؟اون با اون دك و پزش شاگرد گلخونس؟؟يزی چمیشونیمن رو پ_
 تخت کوبمی مفمویک.کنمیبا حرص نگاهش م. بالارهیگی و سرشو مزنهیقهقهه م. خندهری ززنهیم
 :نشیس
 ...ی الهيرو آب بخند...زهر مار_

 . بچه ها شده بودمنی خودم نبود اما عدست
 زدی که داد مي با لبخندواریپاشم از زانو تا کرد و گذاشت رو د. تا کرد و گذاشت رو در گاه درآرنجشو

 . کنه نگاهم کردتمی اذخوادیم
 ؟؟يدیآدم ند_

 ي رهی و دستگکشهی میقیآه عم.ستهیمی و صاف واشهیاخماش آروم آروم در هم م...کنهی مزی رچشم
 :رهیگیدر و م

 ... کارتیحالام برو پ.سهی که ور دستم وانی پسر اومد واسه انیاما خود ا. چرادونمیمن خودمم نم_
 . تنهاي شونه هانیانقدر که کار تلمباره رو ا.امروز عقلم پاره آجر برداشته. دادمهیبه در تک. تورفت

 .  رمق دنبالش رفتمیب. و رفت سمت پله هارونی اتاق اومد باز
 . دادمهی مامان در و محکم بستم و بهش تکي توجه به حرفای و برونی برفت

 ؟یپناه؟خوب_
 :دمی سر تکون مکلافه

 .آره..آره...نه_
 :میشونی به پدمیل کردم و دست کش ششالمو

 .مواظب مامان باش گلاره.دی خب بریلیخ_
 . سفارش که حواسم به خونه باشه رفت باهاشی بالا انداخت و مامان با کلشونه
 . دور نشم از اون پناه سابقنهمهیکه ا... بود ختهی کار رو سرم نرنهمهی اکاش
 ... خراب کردویهمه چ... با رفتنشپندار
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 ... باباشی و رفتم پنیی از بالا اوردم پا تاب ولب
 پناه؟_
 رهی خرهی چونم و خریدست گذاشتم ز.شهیمثل هم.لبه حوض. ته دل لبخند زدم و برگشتم سمتشاز

 :نگاهش کردم
 ؟یچرا انقدر خوب_

 : چونشری خودم دست گذاشت زمثل
 .انقدر که من ماهم. کهستیدست خودم ن_
 : به روش لب حوض نشستمرو
 .. معرفتیدلم برات تنگ شده ب_
 : سر کج کرد و گفتي حالت با مزه ابا
 ...مردمی زود تر مادی انقدر بهت می مشکدونستمیاگه م_

 :کنمیدرمونده نگاهش م. تو نگاهمنهیشیاشک م. تو همرهی ماخمام
 ؟... پوش نبودنت شهاهیکه تا عمر دارم دلم س_

 ...دمی از جام پریفی خفغی شد و با جسیورتم خ من صدنی رفت تو آب حوض و قبل کنار کشدستش
 دی کشاهای منو از روشی تفاوتیب.هراسون نگاهش کردم. بابا برداشتمي عرق سرمو از رو پاهاسیخ
 . تو روحمدیچی و درد پرونیب

 ای که صداش منو از روی گوشیحواسم رفت پ. و سرمو محکم تکون دادممیشونی گذاشتم رو پدست
 و هراس تو دلم رونی بومدمی خوابم می از خوشواشی واشیتازه داشتم .رونی بود بدهی خوشم کشيها
 .شدی مشتریب

 : و برش داشتمی زدم سمت گوشرجهیش
 بله؟_
 . خود داشتيخودم تعجب کردم شخص پشت تلفن که جا. خش دارمي صدادنی شنبا
  شما؟؟دیی کجاکیخانم تاج_
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 به زنمی عقربه هاش محکم مدنی و با دگردمی مدنبال ساعت.شمی سر وا معی سرادشی فري صدااز
 :کنمیگلو صاف م.میشونیپ

 .امیسلام الان م_
 : تو گوشمچهیپی محکم تر میانی کی عصبيصدا

 ... خانمدی باشعیسر_
 : بستمچشمامو

 ...چشم_
 که تا دونستمی منمی اکشهی انتظارمو می درست و حسابهی تنبهی دونستمیم. قطع شدعی سریگوش

 . تحمل کنمدی رو بایانی کي رفتار تلخ و متلکادیسه ماه با_دو
 .رونی زدم تو هوا و از خونه رفتم بیمشت
 .دمی پوشي چه جوردموی پوشی چدونمی رفتم بالا و نمعی ها رو سرپله

 ای و با دندمی بوسشویشونیپ. رفتم سمت باباعی سامسونت و سرفی لب تاب و گذاشتم تو کنیی پارفتم
 : شدم تو نگاهشرهی خی شرمندگایدن
 ...ییببخش بابا_
  مراقبت از بابا؟؟ي براشدمی ها مهی دست به دامن همسادی بارونی خونه رفتم باز

همه و ...خواب موندنم...خواب و حال و روز خرابم... کردن مامان و گلارهری بابت دمینگران... بابا ییتنها
 .همه دست به دست هم داده بودن که کلافم کنن

 . بستمی بند کفشامو هول هولکي لنگه پا تا دم در رفتم و همونجورهی
 . در همششهی همي بود و اخماصری موتور قي و که باز کردم صدادر
 موتور قطع شد ي و چرخوند و صداچیی که سونیهم.ستمیمی و راست واهشی بلند منمی از سیقی عمآه

 . رفتم سمتشعیچشمام برق زد و سر
 ... سامسونتو گذاشتم روبه روم و فاصلهفی رو ترك موتورشو کدمی نگاه مبهوتش پريجلو
 . رو سرمشدی داشت خراب مای دنانگار

 . چشمامي اومد جلویانی در هم کي شم که اخمامونی پشخواستم
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 .نمی بنییکجا برو پا...ی هیه_
 :دمی کشلباسشو

 عجله ششی پي برگرددیبا...بابا هم تنهاس.بعدش برگرد خونه. جون مادرت برو عجله دارمصریق_
 .دارم
اما الان انقدر عجله داشتم که . دادمصی رخش تشخمی از نزشوی لحظه مکث کرد و لبخند رچند

 .سازش برقصم کردن و کنار بزارم و به هر يلجباز
 : در آوردن حرصشي بود برای فعلا کافنشمیخب هم. به اگزوز موتوردمی لگد کوببا
 . شدرمی دگهیدِ برو د_
 ... خبیلی خیه_

 . کلنجار با خودم باز کردمی لحظه بستم و با کلهیچشمامو .دی و چرخوند و دل تو دلم لرزچییسو
 : بار گاز داد و گفتهی

 کجا برم؟_
 . بفهمه کجا باس برمزارمی کرده مالیخ
 .گمی بت می اصلابونیفعلا برو سمت خ_

کاش بخوابم و . چشمامينگاه پندار تو خوابم جون گرفت جلو.دی گفت و باز دلم لرزی علای وار زمزمه
 ...نمی خواب و ببي هیبق
نور  اونوری و اکردمی مطنتیالان که فقط باس ش. خودمو از خودم سلب کرده بودمشیتموم آسا...اما

 ...در در
 هوی ای. سرمو بزارم رو شونشخوادیدلم م. پندار رو به روم رو پشت فرمون موتورهکنمی لحظه فکر مهی

 .اونم غر غر کنه. بکشم تو گوششغیبپرم جلو و ج
 .من بردارم و باهام دعوا کنه.من بزارم و اون برداره. کاسکت بزارم سرش و اون بردارهکلاه
 .گاز بده و خاك و خول بلند شه. مامان باشهيباغ پدر ری مسرشی مسخوادی مدلم
گاز ... براترهیمیپناه م":داد بکشم"؟یجونه داداش":اونم داد بزنه"؟یداداش":داد بزنم...خوادی مدلم
 "رهیمیپناه تا داداششو نکشه نم":کشهی خندونش داد مياونم با صدا "بده



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 96 

 ... شمی قهقهش غرق خوشياز صدا. به بازوشو قهقه بزنهبزنم
 :امی به خودم مصری بلند قي سمت شونش که با صداشهی سست مسرم

  کجا برم؟ینگفت_
 و ری که بعد مدت ها مهمون گلو شده بود رو با آب دهنم قورت دادم و مسی و بغضدمی تکون مسر

 ...بهش گفتم
 رهی ماری اختیدستم ب. خاطره هامي سمت خونه رمی که گذروندم مي حوصله و خسته از روزیب

 ... شهدهی کوبنکهی اتیبه ن...سمت در 
در  . و نداشتمدی در آوردن کلي و حوصله گشتمی که خسته و کوفته از مدرسه بر میی تموم روزامثل

 و بابا رو تخت کنار حوض هندونه پاره کنه و پندار و اطیبرم تو ح.بکوبم و مامان برام در و باز کنه
 ... مشغول درست کردن موتورصریق

 ...مشغول هر هر کر کر...کل کل مشغول
 ختهی که بخوام آب رنهیمثل ا... وقتچیه..گردنی وقت بر نمچیاون روزا ه. بلند شدنمی از سیقی عمآه

 ...وانی تو لزمیرو جمع کنم بر
 پندار خشک ی شمعدونيهر چند نزاشته بودم گلا.کنمی و در و باز مارمی در مفی و از کدی کلدسته
اما از گوشه ...درختا خشک بشن... غرق بشهیفی تو کثاطیی حای بمونه ینزاشتم آب حوض خال.بشن

 .شدی عذا بلند مي هنوز بواطی حنی ايگوشه 
 . و با پام بستم و چند قد رفتم جلودر

 ... کرده بودمییهوا. بودختهی بودم منو بهم ردهی که دیخواب
 ينگاه مات و مبهوت بابا جلو.و گوشم و دست گذاشتم رو گوشام تدیچی سکوت بلند مامان پيصدا

 ...چشمام جون گرفتن و چشمامو بستم
 از جلو لمی دونه به دونه مثل فدمی همه مدت کشنی که ایی های خودم سختییتنها... خودمی پناهیب

 .چشمام رد شدن و غم و غصه آوار شد سرم
 : و ناله وار گفتماری اختیب

 ... کمکم کنایخدا_
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 ...دمیچیبه خودم پ... که پر از درد بوديسر... با کف دستام فشار دادمسرمو
 ... که مبهوت من بودصری شدم به قرهیمبهوت خ... تکونم داد و چشمامو با وحشت باز کردمي تندیکی

 :بعد چند لحظه سرشو تکون داد و گفت... تو نگاهمیدرموندگ... رو سرمدستم
 ؟؟چته؟؟یخوب_

 : زمزمه کردمشدمیهمونطور که از کنارش رد م. بستم و سر تکون دادموچشمم
 ...یچیه_
  رفتن دکتر؟؟یمگه نگفت...ومدنای خانوم و اون دختره هنوز نمهیفه_
 :آروم و نا باورانه زمزمه کردم... تو دلم زهیریهراس م.نی شدن رو زمخیپاهام م.ستادمی واهوی

 ...خانوم...مهیفه...ف_
 : گفتم برگشتم وآروم

 ...مامانم_
رفتم تو کوچه و چشم . رفتم سمت در و بازش کردمهوی.کردی کرده و موشکافانه نگاهم مزی رچشم

 .گشتنی بر مدی باگهیتا الان د...شدی بد ترم منیمگه از ا. شده بود کیهوا تار.چرخوندم اطرافم
 ... تو دختر جونایب_
انگار ...دهنم خشک و تلخ بود... رفتم توعیسر.خونمی رو از چشم اونم مینگران... دادههی در گاه در تکبه

 ...زهر مار قر قره کردم
زمان چه قدر زود گذشته ... بود10ساعت ...زنمی مدیاول ساعتشو د.رونی بکشمی مفمی از کویگوش
 . سر کاررفتمی می بود وقتبی واژه چه قدر واسم غرنیاصلا ا.بود

 ...میمی قدی گوشي رنگ و رو رفته دی رو صفحه کلکردنی مپیا که با مکافات تیی دستابا
 .ستادی و رو به روم وادی چرخصریق. و گذاشتم رو گوشمی گرفتم و گوششمارشو

 !!!چته دختر آروم باش_
شالم و .ازش رو برگردوندم. بودشی آتي معقول بود؟؟؟بدنم کوره ری که خواستش غگفتمی می کبه

 . مذابم نکنهشی آتنیتکون دادم که ا
 : و حرص زمزمه کردمی از نگرانپر
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 ...جواب بده گلاره...جواب بده_
 قشوی درهم شقي افهی که با قصری برگشتم سمت قيبا هراس آشکار... بار دهم هم جواب نداديبرا

 .نگه داشته بود
  کنم؟؟؟کجان؟؟؟کجا رفتن؟کاریچ...دهیجواب نم_

 .وخت بهم حوصلشو دی رها کرد و نگاه سرخ و بقشویشق
 ؟؟؟ي ازش نداري اگهی دي شماره چیه_

 : و انقدر اروم که متوجه نشه زمزمه کردمدمی خودم چرخدور
 ... من بودي خطشم کادونیهم_

 : گذاشتم رو سرمدست
 .نه ندارم_
 ... رفتم سمت درباز
 ؟؟؟يریکجا م_
 ... برم خونشدیبا_

 : گفتيتند
 .رمیادرسشو بده خودم م. واسه من کارگاه گجت شدهینصفه شب...خودی بخودیب_

مغزم ...دونمینم...مثل...مثل.کردی متمی چشماش اذیسرخ. رمق برگشتم سمتشی و بدی کشفموی کبند
 . کنمدای پدی که مامانو بادادیفقط بهم دستور م.کردیکار نم

 .حتما اونجاست. باباتشیادرسشو بده برو پ_
 راه رفتن نداشتم که ينا.و قورت دادم و زمزمه وار ادرسشو گفتماب دهنم.میشونی رو پدمی کشدست

 . مامان وسط بودي نبودم اونم حالا که پادنیوگرنه من ادمه پا پس کش...برم
 : خش دارش گفتي و با صداستادی سمت در پشت بهم وارفت

 ...ي رو خودت مثل لبو قرمز شداریانقدر فشار ن_
 ... کردمی هم اخمشو حس مينجوریهم
 ....شدی و پاهام داشت از اضطراب سست و سست تر مدیلرزی تو دلم مدل
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 :عقب عقب رفتم و زمزمه وار گفتم.میشونی گذاشتم رو پدست
 !! ییکجا...مامانم_
 تو ختی ری سر خوشای دنای تو در دندی کلدنی سمت در نرفته بود که چرخشتری چند قدم بصریق

 .دلم
 ... نه مامان غرغرزدی می آرومش حرفينه گلاره با صدا. سرشدیکشی داد مصرینه ق...سکوت

 . و کنار زدمصری رفتم جلو و قعیسر
 ... رو آوار کرد و زد تو سرمایدن... انداختشنیی گلاره و سر پایی تنهااما

 : و زمزمه وار گفتمدی لرزلبام
 گلاره مامان کو؟_
 که ییتکونش دادم و با صدا.رفتم جلو و بازوهاشو گرفتم...گهی ميزی و نه چکنهی نه سرشو بلند مدمید

 : گفتمشدیبه زحمت کنترل م
 مامانم کجاست؟؟...گلاره با تو ام_

 . آورد بالا و ترس تو نگاهش دلمو لرزوندسرشو
 ...رفتم دارو هاشو... نرهییگفتم جا...بهش گفتم منتظرم بمونه...من حواسم بود...بخدا...پناه_

 : سرشو تکون دادکلافه
 ...کل شهر و...ستی ندمیبرگشتم د_

 رشیتصو... گردان آدم بودهی ي حرفاش مثل همهمه ي هیبق... کنار بدنمزونی سست شدن و آودستام
 شی پارچه آتهیبدنم . چشمامي قول اومد جلوهی دهشناك ي هی سايزی چهی و شدی رنگ میداشت ب

 .بود
حال .کردی موونمی و ددیچیپیپژواك وحشتناك تو گوشم م هی نفسام مثل يصدا... عقب رفتم عقب

 ... انگارکردی ممی داشت افقتی وضعنیبدم با ا
 . دادمهی تکاطی و به درخت کنج حواری گرفتم به در و ددست
 : وار گفتمزمزمه

 ...ي وايا_
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 ... نا مفهومي و صداهاشدنی مکی ها داشتن بهم نزدهیسا
 »صریق«

 داشت بمی سر درد عجنیا... بودمیعصب.کردی نگرانم مدشی پري و رنگ و رورفتی عقب عقب مداشت
 .گهی دکردیکلافم م
 . بودسادهی حرکت جلو در وای دق بي نهیگلاره مثل آ. حال بدش بودممتوجه

 : قدم رفتم جلوچند
 ...حالت خوبه؟؟؟آروم باش دختر...پناه_
رفتم جلو گلاره پشت .کردی متمی اذنیودمش و ا بدهی حال و روز ندنیتا حالا تو ا. داد به درخت هیتک

 .سرم
 :و نگاش کردم. ستادمی روش واروبه

 ؟؟یپناه خوب_
 .شدنی بودن و چشماش داشت بسته و بسته تر مدی سفلباش
 : تکونش داد و زد به صورتشي قراری با بگلاره

 ...پناه؟؟منو نگاه کن_
اما چشماش کاملا بسته شدن و .گلاره باز صداش کرد. درختي آروم سر خورد و نشست پاپناه

 .گردنش خم شد
 : زدمادی فراری اختیبالاخره ب. کنمی حرکتای. بزنمی حرفدیچرخی زبونم نمیحت
 . باهاش بلندش کن ببرش خونهید چرا نشست_
فقط ...ما ا... کمکش کنمخواستمیم. به اشک نشسته نگاهم کرد و با مکافات پناه و بلند کردي چشمابا

 ...دستام مشت شدن
 ... اورژانسزنمی زنگ مسایوا_
 ... کنمکاری چدونمی خودم مخوادینم_

 . و رفتم سمت در خونه و بازش کردممیشونی به پدمی کوبکلافه
 . رفت تو آشپزخونهعی و سریمی خوابوندش رو مبل قداطی و با احتآروم
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 ... رنگ و رو رفتشي شدم به چهره رهی مبل نشستم و خنییپا
 .کردی مدادی تو چهرش بیچه قدر خستگ.شدی هر لحظه داشت مچاله و مچاله تر مدلم
 : تو صدام و روون شد رو زبونمختی اونهمه التماس از کجا ردونمینم
 ...پناه تو رو روح پندار چشماتو باز کن_

 .رفتیشمام کنار نم چي لحظه از جلوهی دلخور پندار يچشما. حال و روزش و نداشتمنی اطاقت
 ونی مدمی بلند شدم و دست کشعیسر. جعبه همراش اومد و نشستهی آب  و وانی با لگلاره
 ... یچند بار باز و بستشون کردم و رفتم سمت اتاق آقا مصطف.رفتی میاهیچشمام باز داشت س.موهام

 بود ختهیمان و بهم ر و زنیالان زم... بودومدهی بلا سرش ننیاگه ا. بوددهی رمق رو تخت دراز کشیب
 بودو حرف یآقا مصطف...الشی بود و عهد و ایآقا مصطف.واسه خاطر گم شدن زنش و حال بد دخترش

 ...رتی با غي پشتوانه هیحسادت عالم و آدم به خانوادش واسه داشتن ...اشنی خونوادش دننکهیا
 ی و بدیزنش نا پد... تو خونهدهی هوش ورنگ پریدخترش ب... خروار خروار خاكریالان پسرش ز

 ...نشونه
 خوامی صبر براش مای دنایاز خدا دن... عکس و العمل نشون بدهتونهی فقط نمفهمهی موی همه چدونمیم

 .فقط
 ... خانصریق_

 . سر پناه چشم دوختم بهشي  و بالارونی برفتم
 خوبه؟؟_
 : گفتی  نگرانبا
 ...دیاری بدی بردیتونیم.خوادیسرم و دارو م.تب داره_

 : گفتمی گذاشتم رو سرم و عصبدست
 ...بزار ببرمش دکتر دختر_

 : گفتکلافه
 . کنمکاری چدونمیمن پرستارم م.کنمیخواهش م... جنابهیفشار عصب_
 . واسه خوب شدنش تعلل کنمتونستمی برم و رهاش کنم نه متونستمی منه
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 »پناه«
 ی شده و کیبلکه بفهمم چ.چشمام بسته بود هنوز. شدمداری رو دستم بفی سوزش خفهی احساس با

 اصلا خوابم برده؟.خوابم برده
 ...مامان. گنگي هاهی چشممو ساي مغموم گلاره اومد جلو ي چهره

 . و هراسون چشم چرخوندم تو خونهدمی دفعه از جام پرهی
 ...مامانم_

 : دست گذاشت رو شونه هام و با لحن ناراحتش گفتگلاره
 ...زمیآروم عز_

 : هاشو گرفتمبازو
 گلاره مامانم کجاست الان؟؟_

 . صبح بود4ساعت . هزار باره خراب شد رو سرمای رو ساعت و دندی چرخنگاهم
 :رفتم سمت در و گلاره با التماس دنبالم. رو سرمدمی توجه به گلاره بلند شدم و شالم و کشیب

 ...اروم باش تو رو خدا...پناه_
 دادی تو نگاهش بیکلافگ. رو به رو شدمصری که با قرونیو خواستم برم ب قرار در و باز کردم یب
چشماش سرخ شده بودن و ... نگاهشو بخونم و بفهممي حالتاتونستمیدرست مثل پندار م.کردیم

 . ندارهیمعلوم بود اونم حال خوش
 :ادی اول زمزمه بود اما اروم اروم شد فرصدام

 ...امانم،کجاستبهم ،بگو،م...تو رو روح پندار...صریق_
 : و کلافه گفتاطی حي که رو دستش افتاده بود و پرت کرد رو نرده ها یکُت
 .نگران نباش...همه جا هم خبر دادم.همه جا رو گشتم_

 ... حالش خرابهیلی که خدمیفهمی پندار مي تو صدافتادی خش میوقت. خش داشت صداش
 دور ایاما از در...استی که واسه دری ماههیمثل .ندازهی پندار مالی مدام منو تو خصری چرا قفهممینم

 ... بهمدهی می که زندگاستی درنی قطره از اهیانگار رفتاراش ...زنهیافتاده ،داره بال بال م
 :دمی درمونده نالیی بسته و صدايبا چشما. گذاشتم رو سرمدست
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 کجا دنبالش بگردم خدا؟؟ _
 ...پناه به خدا من_
 ... نگو گلارهیچیه...یچیه_
 : داده به نرده ها گفتهی تکصریق

  حالت بده؟؟ی نگفت؟چرايچرا از جات بلند شد_
 : وار و گنگ گفتمزمزمه

 چرا؟؟_
 پلاك خونه عوض دونهیاون نم. دارو هاشو بخورهدیبا!ستیاون حالش خوب ن.نی شدم به زمرهیخ

 !بابا منتظرشه! من منتظرشمدونهیاون نم!ستی پندار ندونهینم!شده
 .صری محکم قي قدماي رفتم سمت در و صداعیسر

 : وار گفتمزمزمه
 ...بابام دل نگرونشه. کنم تا صبحداشی پدیمن با_
 !ستیتو حالت خوب ن...پناه_

 :فقط زمزمه کردم. حرف زدنم نداشتمي بکشم اما ناادی سرش فرخواستی مدلم
 دست رو دست بزارم؟! تو خونهنمیمامانم گم شده بش_

 ... باز کردمعیدر و سر. رو گونمدیک اشک سمج ،چي قطره
 و نی شدم به چرهیخ. غم توش خونه کرده بودای دنای دنیالی خی که تو اوج بیی شدم به چشمارهیخ

 . که نا مرتب رو سرش بوديبه چادر. رو صورتشی دوس داشتنيچروکا
 ...سلام... در بزنمخواستمیپناه تازه م...اِ_
پر از . پر از مهر بودی تفاوتی بنی که در عیآغوش. تو آغوششرمی تکلم می حرف بیب. سمتشرمیم

 . پنهون بودی فراموشای دنهی که پشت یعشق
 ...صر؟؟سلامیپناه؟؟اِ ق_

 ... که جوابشو دادصری آروم قي زمزمه
 . آرومشي شدم به چهره رهی آغوشش جدا شدم و خاز
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 . کردداینو پ خونمويتعجب کردم چه جور. شده پناه؟ساعت دو شب بود اومد یچ_
 : بودم و خطاب به انوشه زمزمه وار  گفتمرهی مظلومش خي چشمابه
 ... فراموش کنهویهر چ. صد دفعه راه خونتونو گز کرد واسه گرفتن جواب بلهيروز_

 : کرد و گفتيزی ري خنده انوشه
 از محسنات و شمی ساعت پهی نیتا هم.رمی اومدم جواب بله بگندفعهی که نشست گفت انیهم...آره_
 گفت پناهم ارمشی صبح مسهیگفتم وا...ادیحرفاش که تموم شد بلند شد ب.زدی پندار حرف مییآقا

 .امینگرانمه بهش نگفتم م
 : گفتمدرمونده

  بهم؟يچرا زنگ نزد.کردمیتا صبح که من دق م_
 ...نمی تو بدی بردیایب.ستی حرفا ننی اي در که جايجلو_
 . فشار روشه کهدمیفهمیم. کلافسدمیفهمیم
 . برمدینه من با_

 : گفتگوشی خاروندو با لحن بازسرشو
 ... گل کردمی احساس بچگنی چرا ادونمیاما نم...چند بار رفتم زنگ بزنما_
 ...ینصفه صبح. گمی تو مدی بردیای ،بیانقدر که تو کله شق_
 : رمق گفتمیب

 ... توایب...بشمووور_
 .گلاره مامان و برد تو خونه.  نداشتمیهنوز حال درست و حساب. و فرستادم تو و خودم دنبالشمامان

 ...گردمیبه بابا گفتم زود برم...نه پناه_
 ...مارو کشت.تو هم با اون بابات_
 . هم دلت بخوادیلیخ_
 ي که باباش زد تو گوش پندار ،اومد جلوي لحظه اهوی. از باباش نداشتی دل خوشصرمیق

 .چشمامو بستم.تموم قلبم مچاله شد.مامچش
 چته؟_
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 : تکون دادمسرمو
 ... بخور برو لا عقليزی چهی ایانوشه ب...یچی هیچیه_
 : زد رو شونمیانوشه دست.

 ...تی خرکي تعارفانیبا ا...برو تو بابا_
 .پس گورتو گم کن حوصلتو ندارم بخدا_

 : صورتشي دستاشو گذاشت کنار هم و گرفت جلوجفت
 ... ،تشکریمرس_
 : کلافه گفتصریق

 . گل کرده بودتی بچگنکهی فقط واسه ای نگه داشتیسه ساعت ما رو تو دلنگرون.دستتم درد نکنه_
 : خنده گفتبا
 ... نگهدارتانارویخدا .کنمیخواهش م_
 .برو بابا انگار اومده برنامه کودك اجرا کنه_

عقب عقب . صورتشيشو گرفت جلوانوشه دستا.شیی رفت سمت دمپاصری قهقهه زد و دست قانوشه
 دختر نیا. شدم بهش رهی خی رمقی بيبا خنده . دستاشو تو هوا تکون دادنشیریرفت و با لبخند ش
 ...دار و ندار پندار بود

 : گفتیبا لحن پر افسوس. داد به درگاه درهی تکصریق. از حنجرم بلند شداری اختی بیقی عمآه
 و دار جواب بله ریتو گ.کردی زده بود به سرش و انوشه ناز می که پندار عشق و عاشقییاون روزا_

 ، ادم دیکشی می آههی. بودينجوری نگاهش همقایدق... به انوشهشدی مرهیاز دور که خ...گرفتن از باباش
 .شدیدلش کباب م

 : و ادامه داددی آه کشخودشم
 نباشه مرگ نی اگهیعاشق م...ي عاشق نشدگفتیم.گهی دیکی نشد نی  چه دردته؟ اگفتمیبهش م_

 ... تو سرشزدمیچه قدر م...رهیگی قبرستون جاشو منهیس...رهیگیجاشو م
 . که چه قدر حرف زدن براش سختهدی فهمشدی حرفاش مونی مکث ماز
 ...گفتهیراست م_
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 :ی نا معلومي شد به نقطه رهی کرده خزی رچشم
داداشم داشت .زدی مشمیاما حسرتش آت...دونستمیخودمم م.همه حرفام شعار بود.آره خب_
 ...سوختیم

 :زمزمه وار گفت. فشار دادقشویشق
 ...ی زندگنیلعنت به ا_

 از خاطرات کردی مینیسنگ. رو بدنمکردی مینیسرم سنگ.شی خالي شدم به جارهیگنگ خ. تورفت
 ...یی ،از تنهایاز خستگ.زنده شده

 ؟يبهتر_
 :با التماس زمزمه کردم.برگشتم سمتش. تنم رعشه شد تموم

 ؟ی داداشیچرا رفت_
 : خنده گفتبا
 .کنهی دنبالت مشیی با دمپاادی مصریبرو تو الان ق_

 : که رفتم تو گفتميهمونجور
 . حرفاسنیحالش بد تر از ا_
 . و بستم و رفتم تودر
 ؟ي بهترینگفت_

 . لب حوض و آب زدم به صورت ملتهبمرفتم
 ... باشهیتا منظورت از بهتر چ_

 :ستادی وانهی به سدست
 !یپس خوب. متره هنوزشیخب زبونت که ماشاالله ش_

رفتم .هر دوشون خواب بودن.رفتم اتاق مامان و بابا.رفتم تو خونه. شدمی و پر از سر خوشدیخند
 :زمزمه وار گفتم.شی شدم به صورت مهتابرهیخ. تختش نشستمنییپا.سمت تخت مامان

 ... که قربونت برمکردمیداشتم سکته م_
 . خستسیلیحتما خ. شهداری بدمیترسیبش سبک بود مخوا. تکون خوردپلکش
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 ادیپام رفت سمت اتاقم اما با .رونی بابا رو و رفتم بیشونیبعدشم پ.دمی آروم بوسشویشونیپ. شدمبلند
 . رفتم سمت آشپزخونهصریحال بد ق

 : کرد و گفتيسرفه ا. دو تا انگشت آروم زدم به در اتاقبا
 بله؟_
 .ایچند لحظه ب_

 بود و چشماش هنوز ختهیموهاش بهم ر. چشم دوختم به در که بعد چند لحظه باز شدمنتظر
 :کلافه گفت.سرخ

 ه؟یچ_
 : آب و قرصا رو گرفتم بالاوانیل

 .ستی حالت خوب نادیبه نظر م_
 : چشم باز گفتهی چشمشو بست و با هیش،یشونی رو پدستش

 ؟یتو خوب_
 :سر تکون دادم.نداختی صداش منو به خنده مخش

 ...بهترم_
 : تکون دادنیی چشمشم بست و سرشو به بالا و پااون

 !شمیالان بهتر م!خوبه... خبیلیخ_
 ... معده درد و سر درد و قلب وخورن؟قرصی قرصا به دردت منی انیبب_
 ؟؟ي قرص فکر دردم دارنمیبب_

 : کرده و گنگ گفتمزی رچشم
 هوم؟_

 : اشاره شو کنار سرش چرخوندانگشت
 ...کنهید مفکرم در...فکرم_

 : بالا انداختمشونه
 . قلم هنوز کشف نشده که داشته باشمشهی نیشرمنده ا_
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 : نشست رو لبشی رمقی بلبخند
 .زبونت خوب راه افتاده ها_
 : و قرصا رو گرفتوانی لالیخیب

 ...دستت درست_
 !!فکر درد قرص نداره اما درمونش خوابه_
 :دی نفس سر کشهیآبم . ژلوفن از قابش در آورد و انداخت دهنشهی

 .دستخوش_
 : کرد و گفتگلوصاف

 پناه ببرم؟...یاز کابوس به ک. که از درد به خواب پناه ببرمرمیگ_
 . ابروهاشونی دفعه اخم هجوم آورد مهی 

 . کارتیبرو پ_
 :میشونی بالا انداختم و دست گذاشتم کنار پابرو
 . اعصابیب ي آقاادیذت ز_
 »صریق«

 : رو گوشمی و گوشرفتمی راه می وجبهی تو اتاق درمونده
 ؟یمادرم خب پس من چ_
تو سر .کردی ازدواج منای زود تر از اخواستیاون دختر اگه م!!یکنی می خودتو قربوني تو دارصریق_

 ... با اونیتونیم...يچادر سر کردن فرشته کچلش کرده بود
 :میشونی به پزدم

 ... وسطیکشی فرشته رو مي پاشهی ميزی چهیمادر من اخه چرا تا _
 ...صریخب مگه فرشته چشه ق_
 .شتری منه نه کمتر نه بیاون ابج...مادرم_
 ی مشتي هی فقط دختر همساای... بگم فقط فرشتهی با خود خواهخوامی نمصری قنیبب... خبیلیخ_
 . رو دل خودتيزاری پا مير که تو فقط به خاطر پندار دادونمی هم منویا...یقل
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 : دور خودمدمیچرخ
 ... کنارمی گذاشتمیدی وقته دل و بوسیلیما خ...کدوم دل مادر_
 .آخه عقلتم پاره آجر برداشته...دونمیم_

 : مامانم تو گوشميصدا. در و باز کردمی در بلند شد و عصبيصدا
 ...هی دختر خوبیلیپناه که خ... رو اونیخب اصلا پناه چطوره؟چرا دست گذاشت_

 که نگاهشو ازم گرفت و با اخم دوخت به دی بلند مامان فهمي از صدايزی چدونمینم. خشک شددهنم
 .نیزم

 : زمزمه وار گفتمفقط
 ...یلیآره خ_

 : موهامونی مدمی از سمت مامان دست کشي اگهی هر حرف دقبل
 . بهتزنمیمادر من بعدا زنگ م_
 . اونجاادی امشب ماثی غیراست... خبیلیخ_
 : عجله گفتمبا
 .چشم.باشه باشه_

 : دادم به درگاه درهی کردم و آرنجمو تکقطع
 !!منتظرم_
 : دفعه سرشو گرفت بالاهی

 بله؟_
 . فقطنهی رو لبام که خندم و نبدمی کشدستممو

 ...امرتون خانوم_
 : خاروندسرشو

 ...ای حواست به بابا باشه يخونه ا. ببرم دکتر دیمامانو با.ستیگلاره ن_
 ...دلتم قرص من هستم... برو خدا همراتگهی نداره دای_

 :شیشونیبا همون حالت با مزه دستشو گذاشت کنج پ. نشست رو لبشی کمرنگلبخند
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 ...دستت درست_
 . شدم به عکس پندار رو به رومرهیخ. دادم به درهیتک. اومدم تو در و بستمعی و سررفت

 ی چهار سال خط و نشوننیانگار تموم ا. غلطیته چ درسی چدونستمی نمی بودم که حتیطی شراتو
 ...همش رفته بود به باد هوا. بودمدهیکه واسه خودم کش

 " اونجاادی داره ماثیغ" اومدادمی حرف مامان هوی
 : مشت شد و با شدت نشست رو هواعی سردستام

 ...دِ مصبتو شکر_
 پا هی مرغ مامان دونمی مچون. و گرفتماثی غي و تند تند شماره ی چوبی صندلي لبه نشستم

 . خود مامان فرستادتش اصلادونمیم!داره
 : مامانيبوق،بوق،صدا

 بله پسر گلم؟_
دستش .کردی پنبه مسدمیری من می هر چشهیمامان هم.میشونی صداش زدم به پدنی شنبا

 ...دمشم گرم...درست
  کجاست پس؟اثیغ...اِ سلام_
 .رسونهی سلام منجاستی ااثمیغ.... سلامکیعل_
 .دیشما هم سلام برسون.باشه پس_

 : کرده گفتمزی رچشم
 .قدمشم رو تخم چشمام...دارشمی مشتاق ددیبگ_

 : گفتخونسرد
 ؟ي نداريکار.زمیحتما عز_

 : گفتمدرمونده
 ...ی علای...گهینه د_
 . گل پسرارتی یعل_

 ...ی کردم و درمونده تر چشم دوختم به قالقطع
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 .رونی شدم و رفتم ببلند
 تو چرخوندمیچشم م. واسه نگاه پر تکلمشکردی مینی غم ته دلم سنگلوی کلوی و کیطف آقا مصباز

 ...خاطراتمون.خونه واسه زنده کردن خاطراتم
 رو ای چدونمی نمیحت... چه قدر حرف زدمدونمینم...ی نگاه آقا مصطفي چه قدر نشستم پادونمینم
 ادی که باثیمنتظر غ. خانم از دکتر برگشتم و منم رفتم اتاق بالامهی و گفتم که پناه و فهگفتمی نمدیبا

 .رمیو حالش و بگ
 . خودمی زنگ بزنه به گوشدی رسی زنگ زدم بهش و گفتم وقتفقط

------------------------------ 
 .ستادمی روبه روش وانهیدست به س. و آروم باز کردمدر
 جونت یانقدر دست و پا بزن...لتو کنم تو جوب کنجایبعدشم هم... حرومت کنمی کفگرگهیحقته _

 ...دراد
 : جلو گفتومدی که مي زد و همونجوري و گشادالیخی بلبخند

 . بودمی واسم راضنی زميزدی خروسم مهی... داداشمیشتر واسه چ. بخداستیبابا انقدر لطف لازم ن_
 :نشی تخت سزدم

 ... فتهی جوجه خروسم حچیخروس که ه _
 : زدنهی به سدست

 ...گهی داری در نيتلخ باز...متینی ببمی اومدیداداشم بعد قرن... بابايا_
 . که اسمش دل بودی رو هر چزاشتی اعصاب نداشته پا منی بودم اما ادلتنگش
 :  کنج لبمدمی کششصتمو

 .امی بسایوا_
 . و در و بستمرونی و بردم بموتور

 .رونی بنکنه خودتم انداختن. تور پهن کنمنجای من اومدم انمیبب_
 . اونجاي عمرا بزارم پاتو بزارنکهیدوم ا.کهی کوچيادی واسه تور پهن کردن تو زنجای انکهیاول ا_
  برم مسافر خونه؟کشهیانصافت م_
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 : گفتمدهی بستم و کشچشم
 ؟ي چطوریگرکیبا ج...چه جووورم_

 : جمع کردصورتشو
 ...گری جنی با ایتو هم مارو کشت....اه اه_

 .کردی خودشو خفه مگری بزرگ جي شدم بهش که داشت با لقمه هارهی چونم خری زدستم
 !؟یرو دل نکن_

 " راحتالتیخ"یعنی. به چپ و راست تکون دادسرشو
 : که جلوم بود رو هول دادم سمتشيگریضرف ج.کشمی خورده از دلستر و سر مهی

  داداشم ، مامان چند ساله بهت غذا نداده؟ایب_
 : شو به زور قورت دادلقمه

 .قربون داداشم گفتنات بشم منآخ _
 : نگاش کردمنهی به سدست

 ؟يکردی مکاری چیزبونتو نداشت_
  نه؟؟يمردی می از گشنگییخدا!!يکردی مکاری چی رو نداشتیگرکی جنیتو ا_

 : گفتگرفتی که لقمه ميهمونجور
مامان ... اسباب مزاحمتی نکرده نشییکه خدا...يخوری غذا نمگهی دي سرت بره جادونمیمن که م_

 ...يریمی تعارفات آخرشم منیبد بخت با هم.گفت
 : من با دهن پر ادامه دادي تنگ شده ي نگاه پر حرص و چشماي رو گذاشت دهنشو جلولقمه

  باباتم دی شکم که رسياما از من به تو گفتن پا!اف داره برات...ي رو داريادیز...ستایتعارفم ن_
 ...نشناس

 :م قورت داد لقمه شو هاون
 ... هم جلو ترهی شکم از عشق و عاشقي قار و قورانی انیاصلا بب_

 : دهنشي جلو و دستم و گذاشتم جلودمی حرکت سرشو کشهی و تو عیسر
 . آخر بد بختیترکیم...یجون به جونت کنن شکم پرست_
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 : ول کردم که بازوشو نشونم دادسرشو
 . تا چشم حسود کور شهخورمیم. هم رو فرممی کلینیبیفعلا که م_
 : و زمزمه وار گفتمرونی شدم به مردم برهی خیگرکی جي شهی از شالی خیب

 ...بشمور_
 ...صریاما ق_

 :ابرو بالا انداخته دستمو بلند کردم. برگشتم سمتش يتند
  گفتم؟؟ی چیشنفت!!!يری کن خفه خون بگی دو دقه سعهی...اثی غنیبیب_
 ...قربون_
 ...  الان شروع کننیاز هم...سیه_

 .گلو صاف کرد و بلند شد. شدمختنشی بهم رمتوجه
 . شدمری درجا سمیبر_

 : شدمبلند
 ...ی خسته نکنيادی فکتو زیتا تو باش...نوش جونت!!!یرمونیتو و س.دستخوش_

 بودم حسرت عالم و آدم انگار تو دل من اثی با غیوقت.رونی بمی رو حساب کردمو اومدگرای جپول
 ... اضافه شده بود رو حسرتاممانمی پدایجد.بود
 سر به هوا و پر شهیاما اون مثل هم.بامیکت رو دستم و دستام تو ج.میری شلوغ رژه مي رو هاادهی پتو

 .طنتیاز ش
 ؟؟ی مخ منو بزننجای فرستادتت ای استاد مخ زدندونستیمامانم م_

 : بالا انداختابرو
 .ستی نی مخ تو زدندونهیمامان خودش م. که مخ زن باشمرمیحالا گ_
 : و شبه پوزخند رو لبمکی کوچي خنده هی

 طرفم مخ هی از گری به جون جي طرف افتاده بودهیاز ...ستی هم نی بفهم که خوردننمیپس ا_
 ...يکردی متیلی تیداشت.من

 . موهاشونی مکشهی خنده دست مبا
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 ... روی چرا دست گذاشتشدی رفاقتت مي تو که انقده ادعاصری قگمیم_
 داشتم عذاب ی کافيخودم به اندازه .رهی بود که زبون به دهن بگی نگاه چپ من کافهی
 ...قوز بالا قوز بود... و زخم زدنش نمک رو زخم بوداثی پشت تلفن مادر و الانم غيحرفا.دمیکشیم

 . نگفتيزی چگهی حرفاشو ندارم که دي حوصله دی فهمانگار
--------------------------------------------- 

 که محکم یی و پتواثیچشمم خورد به غ. شدمزی خمی تو جام و ندمی پرهوی. شددهی از روم کشپتو
 .دنشیخندم گرفت از حالت خواب. بود دور خودشدهیچیپ

 از کنار بالشم مویساعت مچ. خراب بودشهی مثل هميواریساعت د. چرخوندم دنبال ساعتچشم
 . شدن بودداریوقت ب.برداشتم

 :با لگد زدم به پاش. بلند شدميدی بي جهی سرگبا
 ...اثیپاشو غ_
 ی بنی همچشبمی دی خوابیاما ب.شهیچشمام سرخ بود مثل هم. به خودم انداختمی نگاه کوتاهنهی آاز
 :دمی گلخونه داد کشییآب  زدم به صورتم و از دستشو. نبودریتاث
 ...می مرگمونو بزاري دو دقه کپه یت نزاششبید. کرکره رو بکشم بالادیبا.ادی ممانیالان پ.پاشو شازده_

 اومدم کردمیهمونطور که با حوله صورتمو خشک م. بودنی مرض رو زمنی مزه تری به نظرم بجهیسرگ
 .رونیب

 .انگار خواب به خواب رفته بود. شدی ماثی غبی نصگاهی که گاه و بیی عوض کردم و لگدالباسمو
 : لبخند زد و اومد جلودنمیبا د. رفت بالا و در باز شدکرکره

 . مشتصریآق ق...سلام دا_
 : زمزمه کردمآروم

 .مشت و زهر انار_
 . که گرفته بود سمتم گرفتم و آروم سلام کردمدستشو

 . بوددهی خوابیهی که به طرز فجاثی انداخت به غینگاه
 اث؟ی اق غيدی گلخونه خوابشبید_
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 : سمت گلدونارفتم
 ست؟یآره معلوم ن_
 ...دیخب اگه جا نداشت_

 . شد که تعادل پاهام و از دست دادم و با سر رفتم نا کجا آبادی چدونمینم. بوددهی امونمو برجهی گسر
 »پناه«
 .دمی خندکهی تکهیت.دمی بود که بعد مدت ها ديزی چنی خنده دار تراثی غي افهیق

 . خاروندی شده سرشو مزی خوابالو و ري رخت خواب نشسته بود و با چشماتو
 . دم در بدهیبفرما تو آبج_

 : رو سرشدی که با دو تا دست محکم کوبدی دی چدونمی چرخوند و نمسر
 ... داداشصری ابولفضل قای_

 شده بود تو حنجرم آزاد ی که به زور زندوني خنده ادمشی که دنیهم. شد و دنبالش رفتم تو بلند
 .شد
 !!بود ی کدمی خندي بار که اونجورنی آخردونهی مخدا

 دست به کمر صری هم کنار قبی نام عجمانی پکنهی با تعجب نگاهم ماثی حالت خاص و غهی با صریق
 ...زده و با حرص

 .ياز خنده روده پر شد.یبسه آبج_
 . رو سرمختنی رخی سطل آب هی انگار

 ... دقه ولت کردم به حال خودتاهیصر؟؟ی قیخوب_
 :اثی و لگد پرت کرد سمت غدی کشیقی عمنفس

دهنم مو در آورد انقده گفتم ... پتوری زيدیکپ. که واس آدميزاری درمون گرفته حواس نمیدرد ب_
 ... پاشواثیغ

 : چشم بسته سرشو خاروندهی چشم باز و هی با باز
 .دمی اصلا صداتو نشنيریداش تو نم_

 : تو دستشو پرت کرد سمتشي حوله
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 ...لگد حرومت کردمده دفعه . که تو خوابيفلج نشده بود...يری تو بميا_
 : و گفتمانی سمت پبرگشت

 ...جمع کن گلدون شکسته ها رو...تو هم  بر و بر فقط نگاه کن_
 :مانی انداختم سمت پی نگاهمین

 ؟ي سرشو ببندستی نيزیچ_
 : گفتکردی شکسته رو جمع مي که گلدونايهمونجور

 !!!یکنی مدای پی چنیتو اون جعبه بب.ی ابجدونمینم_
 . پانسمان و برداشتمی دوست داشتنلی که اشاره کرد و وسایی سمت جارفتم

 .رفتم سمتشون.کردی نشسته بود و نگام مصری با لبخند کنار قاثیغ
 ؟یستیتو پناه خانوم ن.ی آبجنمیبب_
 : باز با لگد زد بهشصریق

 ؟ي که خوندیدو کلاس فارس. جمله هاتم باشيمواظب فعل بند...تو نه و شوما_
 ...آره بابا_

 : دادهولش
 .ی سر صبحيبرو جاتو جمع کن بابا ابرومونو برد_
 : لب گفتری زاثیغ
 . و رفتمی ام هستیمخلص ابج_

 .صری قي رو به رونی تکون دادم و نشستم زمسر
 ...ي رو نکرده بودي بخنديپس شومام بلد_

 : نشست کنج لبميتلخند
 ...اگه بزارن_

 :واری داد به دهی زد و سرشو تکی رمقی بلبخند
 ... همه گلها تو بخنديجا...بخند_
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 یبی ترس عجهی. بود و با حرفش بهت زده شدمشیشونی زده بودم روش رو پنی که بتادي اپنبه
 : هوا گفتی شده بودم تو صورتش که برهی شده خزی ري با چشمااری اختیب.داشتیداشت برم م

 !!!یکنی مکاری چیه_
 شویشونی پگهی دي پنبه هیپنبه رو برداشتم و با .ادمدی فشار مشیشونی داشتم پنبه رو رو پاری اختیب

 .پاك کردم
 ... نداره شوماتیخوب.ی آبجبندمیبدش من م_

 انداخته دستشو دراز کرده بود سمتم که ری و سر به زدهی که ابرو در هم کشاثی سمت غبرگشتم
 . بسپارم دستشیچی و قشیر

 .اوردمی چشم و چالشو در مزدمی می حواسی بنیوگرنه با ا. که بسپارم دستشدمی بهتر دخودمم
 اثیغ. چونه نگاهشون کردمرینشتم و دستام ز. از کنار برداشتم و گذاشتم رو به روشونی صندلهی

 که صریبر عکس ق.مردونه تر شده بود اما چهره و حالت نگاهش هنوز همون بود.اصلا عوض نشده بود
 ...ه اجر برداشتن سرش بود پارياونم صدقه سر. اعصاب اخموی آدم بهیشده بود 

 یچیق.ونشونینشسته بود م...ی شمعدوني گلاونیچشمم خورد م. مانی پی پدی چرخاری اختی بنگاهم
 کرده زیچشم ر... از رو پام افتادفی هوا بلند شدم و کی لحظه برگشت و بهی. و رو شدریدلم ز.به دست
 سراغ ي  به بهونهیکاشک. فرار کنمخواستیدلم م.دادی شباهت داشت عذابم منهمهی و اکردینگاهم م

 ...زنده کردن پندار...دنشی لحظه دهی واسه ومدمی نمصریگرفتن از ق
 کردم؟؟؟یداشتم مرگشو باور م....نه
 ... دفعه دست گذاشتم رو سرمو برگشتمهی

 پناه؟؟؟_
 ي صدا داري هراس تک خنده ونیم. خنده داري شده یچیبا سر نصفه باندپ.ستادی رو به روم واصریق
 .ششی به ته رکشهی و دست مکنهی مزیچشم ر. رو لبمادیم
 ؟!نجای اي اومدی تو حالت خوبه؟؟اصلا واسه چنمیبب_

حضور پندار ...بمیحال عج.شمی موونهی که دارم ددمیرسی مجهی نتنی کم داشتم به اکم
 .زنمی مطلق دست و پا میشی روانپرهی دارم تو کردمیاحساس م...کنارم
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 .نی شده بودم به زمرهیبا بهت خ.دی کشری و تدیگردنم چرخ. محکم نشست رو صورتمیدست
 ؟؟یضی مر؟؟مگهی چته روانصریق...یه_

 المی خنیچرا ع.ستمی نیچرا عصب.کردی داشت نگاهم می نگاهمو سوق دادم سمتش که عصبآروم
 .ستی نالمی خنی و عکنهیصورتم داره ذوق ذوق م.ستین

 حالت خوبه؟؟!!!یترسونی منو ميچته دختر؟؟دار_
 .دمیترسی داشتم مخودمم

 !!یآبج_
 آب يقطره ها.زدی اب تو دستش داشت واسم چشمک موانیل.ختی ري سمتش و باز دلم هربرگشتم

 . بودشی پارچه آتهی وجودم ي که همه ی خنکه و مندادیروش نشون م
 تو صورتم ختمی آب و روانی و لرونیسرمو گرفتم ب. آب و ازش گرفتم و رفتم سمت دروانی لعیسر

 . مطبوع بعدش لبخند نشوند رو لبمیاما خنک...دمی به خودم لرزشیاول از سرد.
 و فیخم شدم و ک. بلندم صورتمو پاك کردمي سرمه اي مانتونی تو با آستفتمی که ريهمونجور
 :برداشتم

 ...خب من برم_
 :پر از اخم گفت 

 حالت خوبه؟؟؟_
 ...اوهوم_

 : کنج لبشدی کششصتشو
  اصلا؟ي اومده بودیواسه چ_

 : گفتمادمی نگاش کردم و گنگ
 ... موقعهی فقط اومدم سر بزنم که يومدی نشبید...آها_

 :نیی انداختم پاسرمو
 ...خداحافظ... گهی دیسالم_

 . نگرده تو چشمامقتی رفتم که با نگاهش دنبال حقعیسر
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 منتظرم حرف نهیدست به س. و در عوض هوامو داشتکردی می مرد باهام بد خلقنی قدر اچه
 مرد رو صورتم منو به نی و نگاه گنگ اکنهی رو صورتم هنوز داره ذوق ذوق مصری دست قيجا.بزنه

 .ندازهیخنده م
 : و پر پشتشدی سفي موهاونی مکشهیدست م.فتهی و راه مکنهی روشن منویماش

 !!؟گوشی موش داره موشم ،چواریبود که د نی باهات حرف بزنم واسه انی گفتم تو ماشنکهیا_
 !شهیاما نم. نگران نشم از حرفاشخوادی مدلم

 :گهی کرده مزی رچشم
 ؟؟یدونی می کار چنیتو از ا_

 : تو همرهی ماخمام
 .ستی برام مهم ني اگهی دزی چچیه!!شناسمی اسم مهی کار فقط و فقط نیمن از ا_
 ...دل تو دلم لرزون. چشمامي پندار جلويچهره .رونی بشمی مرهیخ
 هوم؟...ي عبدبیحب_
 ..اوهوم_

 :کنهی صاف مگلو
  پناه؟یکنی ؛باور مگستی دزی چهی که سپردن دست تو ي مرد بهونست و هدف کارنیاگه بگم ا_
 که حرفاشو کنمیچند لحظه سکوت م.دهی نوع حرف زدنش،خود حرفاش احساس ترس بهم دست ماز

 . کنملی تحلهیتو ذهنم تجز
 : سمتشگردمی دفعه برمهی    
 ؟ی چیعنی؟یانی کي آقافهممیمنظورتونو نم_

 : چشمشو فشار دادي گوشه
 !ي که شما به خاطرش اومديزینه چ!!هی کلاهبرداری که شما توشي کارنی دخترم انیبب_

 : دادمهی تکنهی برگشتم و دست به سیعصب
 ...خلاص.رونی بکشمیپامو از کفشتون م. مرده بزنمنیزخممو که به ا. ندارمیچکی به کار هيمن کار_
 : برگشتم سمتشباز



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 120 

 !!ي کارنی اي شما خودتون کله گنده نمیاصلا بب_
 .  به موهاشدیدست کش. نگه داشتنویماش

اون . بزرگهسکهی رهی نمیکه ا. سراغتمی اومدي خبر نداریچی تو از همیدونیما چون م. دخترمنیبب_
 پاتو از دیتو با... من دنبالشني خلافکار و جاسوسه که همکاراهی ازش ی که تو دنبال انتقاميمرد

 ...ي_ر_ا_د_ خبر نیچیچون تو از ه.رونی بی شرکت بکشنیکفش ا
 .میشونی به پدمی دست کشکلافه

 ... خبر دار شمدی که من ازش خبر ندارم؟بگهی چنیخب ا_
 قبول؟!!ي کجا بودی جا که بفهمهی برمتی الان میاگه صبر کن_

 .کردمیدر ارادت نداشتم بهش عمرا به حرفش گوش م انقاگه
 »صــــــــــریق«

 . مثل بختک چمبره زده بود رو ذهنمیچون هنوز دو دل. تو دلم نبوددل
 من يگرای هم به جی و گاهخورهی مگری تمام داره جي که هنوز با اشتهاي به انوشه اشمی مرهیخ

 .زنهیناخنک م
 : از سکوتم کلافه شدآخرش

 !! به سر شدمگه،جونی حرفتو بزن دای بخور،ای...صریچته داش ق!! بابايا_
 :گمیچشم بسته و کلافه م.کشهی مری تقمیشق
 !انوشه_
 جانم داداشم؟_

 : نگاش کردمیعصب
  داداش؟ی انقدر بهم نگشهیم_

 :گهی دهنش و باخنده مزارهی مگری جکهی تهیبعد .کنهی گنگ نگاهم ماول
  بگم برادر؟يخوای مای باشم؟اف داره برات؟تی من آبجادی بدت منمیبب_

 : گفتمی زد و عصبقهقهه
 !! ببند انوشهشتوین_
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 . امي چه قدر جددی فهميانگار. دفعه قطع شدهی خندش
 ... هاشهی شنی تو اکوبمی منجایبخدا کلمو هم.صری قگهیخب د حرفتو بزن د_
 : به حرکت دستم گفتمرهی ضرب گرفتم و خزی نمکدون رو مبا
 ... بهم نگو داداشگهید!!نیهم_

 : لحظه سکوت و گفتچند
 صر؟ی قهیمن گوشام مخمل!!نیهم...یدک_

 : وار گفتمزمزمه
 !! سراغ توومدمی نبود که نمید اگه گوشات مخمل_
 .گهیدستت درد نکنه د_

 : گفتملتمس
 ...صری قهیجان انوشه بگو حرف حسابت چ_

 : و چشم بسته گفتممیشونی گذاشتم رو پدست
  برات داداش نباشم انوشه ؟؟گهی دشهیم... شهیم_

 نگاش يغوغا.زهیری چشماش بهمم ملابی که سکنمیچشم باز م.کنهی لحظه تو سکوت سر مچند
 .زهیریبهمم م

 ...انوشه_
 ي لوله هی تلنگر بود که تند و پر غضب ،همونطور که چشمش مثل هیانگار منتظر . دفعه بلند شدهی

 : گفتدیباری دار مینشت
 برام يدیفهمی مدیتو هم با...ی خالي من هنوزم واسه تو همون زن داداشم،نه انوشه نکهیااول _

 .خوردی که پندار رو اسمت قسم می هستیهمون داداش
 :سرشو تکون داد و پر از بغض زمزمه کرد. کرد مکث

 صر،خرابی قيخراب کرد_
 رو درست وغلط حساب گرای پول جعی تر بلند شدم و سریعصب.زی رو مدمی کوبیعصب.رونی برفت

 .رونی زدم بیگرکیکردم و از ج
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---------------------------------------- 
 .کردی که داشت کورم مظی مِه غلهیمکان و زمان و گم کردم،پشت سر .دمی اختبار در و کوبیب

 که کردی و کم نمتمی آب عصبانيسرد.رشی آب و باز کردم و سرمو بردم زریش. ستادمی حوض والب
 !می به کلافگزدی دامن مچیه

 که من دادمی محی توضدی ،وگرنه مثل هر دفعه باومدهی خانوم نمهی رفتم سمت پله ها تا فهعیسر
 !!نجاسی ای و واسه چهی کصری و قصرمیق

 انوشه يحرف زدن باهاش درباره . پناه گوشمو قلقلک دادی آهنگ از اتاق اختصاصي پله ها صدايبالا
 ... آهنگيرفتم جلو و صدا.واسم مثل جون دادن بود

 . گذاشتم رو در چشمامو بستممویشونیپ
 ی خالی زندگنی ااز

 ی ببر به اون سالمنو
 يدی تو اسممو پرسکه
 يدی که منو دي روزبه
 ی خاموشي پله هابه
 یشی با من رو به رو مکه

 ي جور زل بزن انگارهی
 ي چشم بردارشهینم
 اموی دن رو ببر بهما
  ويخوای اون دستا که مبه
  اون شبا که خندونمبه
 دونمی و نمری تقدکه
 لرزهی که می اشکنی ااز

  ببر به اون لحظهمنو
 ي شادي اون ترانه به
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 ي من افتادادی تو که
 رهی که در گی احساسبه
 رهی که نفس گی حرفبه
  ذوقهی که بنی ااز

  ببر به اون موقعمنو
 
 . تو نگاهش درد بود واسه قلبمیکلافگ. پتک بود تو سرمشونشیحال پر. محابا باز شدی بدر
 ی طولاني دونی ااز

 ی ببر به دورانمنو
 یی هر لحظه تو اونجاکه
 یی بارون تنهاریز
 حالت خوبه پناه؟_
 .سرشم برد عقب و چشماشو بست. داد به درگاه در هیتک

  ببر به اون حالتمنو
  حرفاهمون
  ساعتهمون
 . رمق چشم باز کردی وار صداش کردم و بزمزمه

  کهی اندوه غروببه
  کهی خوبي دلشوره به
 یمونی مرهی چشمام ختو
 .ی بفهمونيزی من چبه
 :سرمو تند تند به چپ و راست تکون دادم. بزنمخواستمی که می شدم از حرفمونی لحظه پشهی

 ...یچیه_
 از ی لحظه خواستم حتهی! نگمتونستمی بگم نه متونستمی نه میعنی. در و ببنده و نزاشتمخواست

 ...اما پندار. شممونی که گرفته بودم هم پشیمیتصم
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 :دمی خط کشنی و با پام رو زمنیی انداختم پاسرمو
 ؟؟ی با انوشه حرف بزنشهیپناه م...پناه من_
 . کردزیچشم ر. نگاهش کردمی چشمریز
 ها؟_
 »ھٱــــــــڹپ«

 :سر تکون دادم.دم کرده نگاش کرزی رچشم
 ؟یواسه چ_
 . مو از چار چوب در برداشتم و با دقت تر گوش سپردم به حرفاشهیتک

قند تو دلم آب .ابروهاش گره خوردن به هم.کلافه دور خودش چرخ زد. به موهاشدی کشدست
 !! توجه به حال بد و گنگمیب!!!شد
 ...ی باهاش حرف بزنخوامیم... کردميپناه من از انوشه خاستگار_
 دانستمی  نماری است از غم من غافل 
 ..دانستمی نماریدل نهادست به اغ 

  رانهی ونی مجنونم و سرگشته در اهمچو
 دانستمی گشته دلم زار نمنینچنیا

 ری از زنوی که زمی نه آدمای باشن روش،ختهی سطل آب سرد رهی شدم که یمثل آدم.زنمی مپوزخند
 دم،دلمی نفهميزی از نگاهم بفهمه از حرفش چخواستیدلم م. باشن و تو هوا معلق باشهدهیپاش کش

 !!!شدی حجم درد تو سرم،قلبم جا نمنیاصلا ا.دیگنجی بفهمه حرفش تو باورم نمخواستیم
 : گفتمشدی که انگار از عمق چاه بلند میی سرمو به چپ و راست تکون دادم با صداگنگ

 ؟یچ_
 : تر گفتکلافه

 ... که واسه پنداریمثل وقت!!با انوشه صحبت کن_
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انگار . و کردمنکاری چرا ادونمی نمیحت. بلند شد و نشست رو صورتشی دستم با چه قدرتدونمینم
 که داشت دلمو یشی ،آتدی شعله کششتریاما ب!! خودمو درمون کنمي دل سوخته خواستمیم
 .سوزوندیم

 بر شی معرفتی نه من چشم از بکردی و نگاهم مزدی مینه اون حرف. مشت کردمسوختی که مدستمو
 .داشتمیم

اما ! کنمی تلافنجای همي جورهی خواستیدلم م. چشمام از خجالت آب شهي جلوخواستی مدلم
 !! قادر نبود که آرومم کنهیچی ، هیچیه

 : رو هم چفت شدمو از هم فاصله دادم و زبون خشکم و حرکتيدندونا
 ... چشمام نباشي جلويتا اطلاع ثانو_

 . چشمام نباشيجلو "چوقتیه" بگم خواستیدلم م. به همدمی رفتم تو و درو محکم کوبعیسر
 ... دل افتادهي عاشق به پاهاي چارهیدل ب"اما

 دیسر رس.می چوبیرفتم سمت صندل. به حال زار خودمزدیزار م.کردی مي قراری بنهی تو سدلم
 جرعت ی که حتییحرفا. عاشقونم بوديها مونس حرفا زمان تنهی که يدیسر رس. برداشتممویمیقد
 !! بگميبه احد. گوششو به پندار بگمهی کردمینم

 نی اادگاری که یعکس!! پارش کنمادیدلم نم.رونی بدمی ورقه هاش بود و کشونی که میمی قدعکس
 .ی سال دلتنگنی اادگاری.همه سال خونه دل خوردن بود

 که حالا کمتر ي مراعات لبخندیحت. بود که مراعات کنم،مراعات دل سرگشتمويزی بد تر از چحالم
 ...دمیدیرو لباش م

 !! بشممونی پشنکهی کردم ،قبل امشی دو نعی چشم دوختم به عکس و سررهیخ
 !! بودی سمفوننی پاره شدن عکس که برام قشنگ تري صداباز
 !! بودختهی اتاق ري جاهی که  از صورتشکهی عکس و هر تي شدم به پاره هارهی حسرت خبا

 !!ی دفتر و پرت کردم وسط خونه و سرمو گذاشتم رو صندلیعصب
 . بود به حنجرمدهیچی عاشق پچکی  پهی مثل بغض

 دی به استخوان رسد،کاردیکار دلم به جان رس"اما
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 " مکنانیدم نزن و ب":دمی کنم بگوناله
 ...کردمی لب باهاش زمزمه مری رمق زی و با بزدی خش دار خواننده تو گوشم زنگ ميصدا

  دلا راست بگو نهان مکني چه خورده ادوش
  بر آسمان مکني گنه روی خمشان بچون
 ي نقل خلاص خورده اي خاص خورده اباده

  زند خربزه در دهان مکنی شراب ميبو
 یختی وز بر ما گریختی شراب ردوش

  دگر گرفتمت بار دگر چنان مکنبار
  دلم به جان رسد کارد به استخوان رسدکار
  مکنانی دم مزن و بدمی کنم بگوناله

  او است چاره امدنی دل پاره پاره ام ديا
  جهان مکننی بر اهی است پناه و پشت من تکاو
 راست می روي، باز چه خورده اي؟ بگو و   کژنیه

  و خراب می روي، خانه به خانه کو به کومست
  بد و نیک و خیر و شر تو رفت در سفر، باعمر

  زنان خیره سر حجره به حجره، شو به شوهمچو
  که حریف بوده اي؟ بوسه ز که ربوده اي؟با

  کرا گشوده اي؟ حلقه به حلقه مو به موزلف
  دلم به جان رسد کارد به استخوان رسدکار
  مکنانی دم مزن و بدمی کنم بگوناله

  او است چاره امدنی دل پاره پاره ام ديا
  جهان مکننی بر اهی است پناه و پشت من تکاو
 »ھپنــــا«

  دلم خرابحال
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  سرخی مدت طولانهی بعد چشمام
  مچالهي اگهی از هر وقت دشتری بقلبم

 تلخ دارن مثل پتک قی حقاي سرهی!دمی حرفا رو تو خواب شني معجزم که بفهمم همه هی منتظر
 . تو سرمانیفرود م

 !! بزنمادی اسمشو فرخوادی مدلم
 ! شه رو دست دلمختهی ری سال آب پاکنهمهیبعد ا!شدیباورم نم!!ی معرفتی بانقدر
 يچشما!امی بچگی کوتاه مشکي روسري به لبه کشمی شده کنار در دست مزونی  آوي نهی آيجلو

 ! تو ذوقزننیسرخم بدجور م
 !شهی رو صورتم و وسط راه با دستم مهار مخورهی اجازه قل می بگهی مزاحم دي قطره هی باز
 !واری به ددمی مهی و تکگردمیدرمونده بر م!! جلو چشمامادی مصری قي چهره نهی آتو
 !! شده بودي که دورش منبت کاري انهی محابا نشست رو آی و دستم محکم و  بستادمی پهلو ابه

 .رمی دلمو خنک نکرد که آروم بگي ذره ای شکستنش حتيصدا!! بوداری اختی بحماقتم
 !واری به ددمی مهی تو بغلم  و سرمو تکشنیزانوهام جمع م!نمیشی تر مدرمونده

 .شنی تو گوشم و چشمام بسته مچهیپی و بعدش زنگ صداش بعد دو روز مشهی مدهیدر کوب 
 پناه؟؟_

 !!اوردمی خودم ني به روچوقتی که هیی هاشهی به عادت همشهی و رو مری زدلم
 !رهی داداشمو ازم بگخوادی مکردمی روز فکر مهی که یبا کس!! رفتنشوارمی طاقت بي جورچه

 نه ای...رونی بزنی دردم از چشمام بري در و باز کنم و همه دمیترس.ستادمی شدم و پشت رد وابلند
 ! پاشي جلوفتهی شکافته بشه و قلبم بنمیس
 شکل ممکن داشت سند عشقمو باطل نی رحمانه تریحالا که با ب!گهی ،من طاقتشو نداشتم دنه
 !کردیم

 . داد به درهی که سرشو تکدمی در دي شهی شو از پشت شهیسا
 ! نکنه بفهمه دستم مشت شدنکهیبا ترس ا! سرشي هی به سادمی کشدست
 !گرفتی ازم ماموی دلخوشي که داشت کم کم همه ییای به دنلعنت
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 !یدر و باز کن آبج!پناه_
 !شهی هزار باره رو سرم خراب مای و دنی آبجگهیم!خورمی خون دل م وی آبجگهیم
 .شمی تر مي و جری آبجگهیم

 ! توش جا داده بودماموی که دنیی تو چشماشمی مرهی و خکنمی باز معی و سردر
 یچکی به هیچی که از ترس پندار هیی از روزاشتریب. دوسش داشتمشهی از همشتری انگار بحالا

 ! خدشه دار بشهشونیکه مبادا دوست.نگفتم
 !کنهی عقب و نگاهم مرهی قدم مهی

 ! کله شق؟ي کردکاریچ_
 . بودمی کله شقنیمن عاشق ا. بودیاگه عشقش کله شق. دادم به درگاه درهیتک

 ابروهاش که مثل ونیبه اخم م. شدم به حرکاتشرهیخ. جلو و دستمو با وسواس گرفت بالااومد
 .رفتیفرو م نمی تو سریشمش

 ای دنای دنشدی که میعصبان.دمیترسی از اخمش مشهیهم. شد تو چشمامرهی خی بلند کرد و عصبسر
 . که جوابشو بدمکردمیشجاعت خرج م

 : چرخوند اطرافشچشم
  دستت؟نی ببندم به استی نیچیه_

 :دمی دهنمو قورت مآب
 !ستی نيزیچ.بندمشیخودم با دستمال م!باند تموم شده_
 ! بود و پناه دلخوش کرده بود بهش؟گهی دیکینگات واسه . نگام کردی چشمریز
 ختینصف موهام که از بافتش جدا شده بود،ر!دی گرفت و کشموی روسري لبه ي دفعه تو اوج نا باورهی

 !جلو صورتم
 ...نیبش_
 :کشهی و دستمو مستادمی حرکت وایب

 ...نی بشگمید بت م_
 .نمیشی و مخورمی رمق از درگاه در سر میب
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! ازش ناراحت بودم.دادی مسخرم کنه اما سکوتش داشت عذابم مای. لب غرغر کنهری داشتم الان زتوقع
 صداش برام مرگ دنینشن!اما صداش بعد اون همه مدت که برگشت و منو باز عادت داد به خودش

 !!نباشه ه من صداش واسچوقتیانگار قراره ه... بودم اما حالا یبه همون دعوا ها و کل کلا هم راض.بود
 کی نزدنیا.اخماشم همچنان در هم و دلم فشرده تر. به دستم ، با وسواس و دقتبندهی رو ميروسر

 نبود؟!بودنا واسه دلم خطرناك بود 
 !!ی زندگنی پاش باز شه تو اگهی بار دهی زاشتمی مدی نبااصلا

 دادم؟ی جواب می دلمو با چه زبونيایری بهونه گاما
 ... شدموانهی خانه خراب دل دعاقبت

 هی اما ادی بالا بخوادیدلم م. ادی  و نگاهش بالا نمشهی مرتب دستم تموم میچیباند پ.ادی بالا نمنگاهش
 !! بخوادنی از اشتری دلم بزارهی نميزیچ
 .پاشو_
 !گردهی نگاهم کنه بر منکهیدستاشو زد به هم و بدون ا. بالاکشمی رمق خودمو میب

 !! چشمانتيای حي وانهی ، ددل
 ! مواظب خودت باششتریب_
 : رمق زمزمه کردمیب!کردی مي قراری بنهی که تو سی و دلرهیم
 ...مگه نگفتم تا اطلاع_

 : گرفت بالادستشو
 !امی بخواستمیالانم نم! خبیلیخ! چشات نباشمي جلويتا اطلاع ثانو_
 وجودم ي کهیهر ت! بشکنم و از هم بپاشمينجوری اکردمیفکرشم نم. تو قلبمشهی مری و حرفش ترهیم

 ... سمت افتاده بودهیانگار 
 »ـــــصـــــــریق«
 
 : کنمی و باز مدر
 !سلام_

 :زنهی به کمر مدست
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 !کهی مرتي سلام تو که هنو آماده نشدکیعل!یدک_
 ! گرفتم باز شهي که صداکنمی به موهام و گلو صاف مکشمی مدست

 !امیصبر کن ب!خواب بودم خبرم.سردرد داشتم _
 !بدو گل پسر_
 !پوشمی لباس معی بالا و سررمیم
 و از پله ها رونی بفرستمینفسمو م.  نهای خونه بود دونمینم! پناههی به در اتاق اختصاصندازمی نگاه مهی

 .شمی مریسراز
 !!چه بد اخلاق_
 هی.  توادی مهوی و کلافه ی عصبي افهیپناه با ق.زنهی حرف می داره با کاثی غنمی سمت در که ببرمیم

 !!!فتادی نمی و گرنه اتفاق جالبستهیمیدفعه وا
 که  دستاش مشت نمیبی و مبندهیچشماشو م.کنمی سر کج کرده نگاش مبموی تو  جکنمی مدست

 . رو اعصابمرهی کوتاهش ميمانتو. رو اعصابمرنی مختشی ررونی و بختهی بهم ريموها!شنیم
 !از همه شتری ،موهاش بي از حد، نور بالاشی بیاهیس! از همهشتری بشیخوشگل

 !نگا کن منو_
 . تو قلبمشهی مری پر حرصش تنگاه

 :کنمی چشم و ابرو به سر و وضعش اشاره مبا
 رون؟ی بيری مينجوری همشهیهم_
 :گهی و رو به من ماثی نگاهم به غمی نهی ،گردهی به منو بر مرهی نگاه خهی

  داداشت بت بگم به توچه؟؟؟يحتما باس جلو رو_
 :کنمی تو زبونمو دهن باز مزهیریزهر م!کنهی ممیعصبان"به تو چه" غلظت

 !!  کهیلرزونی تنشو تو گور مينجوری ای باس بدونیزنی منهیتو که انقدر سنگ پندار و به س_
 : بالاندازمی ابرومو مهی

 !هوم؟_
 .نیی پاادی و مخورهیکولش از رو شونه سر م! تو نگاهمشهیمات م!!!شهی مشیک
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 .رونیبرو کنار موتو رو ببرم ب_
 :گمی مبرمشی که مينجوری سمت موتور و  همرمیم
 !رمی مکنمی بند و بساطمو جمع منروزایهم_

 . و نگاهشم ماتستادهی واهنوز
  چرا ماتت برده دختر؟گهیدِ برو د_

 . دنبالشاثمی غي و موشکافانه زینگاه ر. سمت خونهرهی معی و سرمونهی می لحظه تو مبهوتچند
 :شهی ماثیحروم غ ی پس گردنهی و رونی برمی معیسر
 !! روای کن وزغشیدرو_

 :گهی و مخندهی مسرخوش
 ؟!ادیدلت م_
 ؟! افتادارم،یاز کاسه درشون م!اثی غپرهیبار آخرت باشه چشت هرز م!چه جورم_

 : بر گردنشکشهی مدست
 !!داداشتما_
 : رو موتورنمیشیم
  بش؟یگفتی میچ! ناموسم هرز بره کور باشه بهترهی که پینگاه! که باشیهست_

 : گفتنشستی که ميهمونجور
  که انقدر بلبل زبونه چه طور جلو متلک تو زبونش و موش خورد؟نیا_

 . ته دلمزهیری مغصه
 :کنمی و موتورو روشن مرهیگی شعله منمی از ساری اختی بقی آه عمهی

 !شهی مات مادیاسم پندار که م_
 ؟!ی از طفلي کردداینقطه ضعف پ_
 !کشهیم"يهو" تو شکمش و زنمیبا آرنج م! کنهي گرفته با اعصاب و روان من بازادی پسر نیا

 !سرت تو کار خودت باشه! درمونی و درد بیطفل_
 : ولوم صدامو ببرم بالا و بگمشهی موتور باعث ميصدا.میشی مابونی خي و روونه دمی مگاز
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  پندار؟ی به آبجیگفتی میچ_
 :گهی میی بالاي با ولوم صدااونم

 .... اسمش مگه پناه! پنداری آبجیگی می صپاش کنيخوای خودتم منمیبب_
 !جواب منو بده! نکني بازی من هيبا اعصاب نداشته !اثیببند دهنتو غ_
 گهی ددونمیم!دشی خودتون ببخشی کم خل وضعه به بزرگهیفقط بهش گفتم داداشم . بابایچیه_

 !! يدلشونو خون کرد
 :گمی تو شکمش و بلند ترمنهیشی محکم تر مآرنجم

 !ی گفتي خود کردی بیلیتو خ_
 شه؟ی راحت نمالتی قبرستون خنهی سیتامنو هم نفرست! شو رو موتورالی خیداداش مرگ من ب_

 " قبرستوني نهی سینفرست* هم*تا منو" تو گوشمشهی پژواك مصداش
چشام از درد بسته . سرم توچهیپی چشممو درد مي جلو ادی پندار میصورت خون! بالاادی و خاك مگرد

 : که گفتاثی غي و صداشهیم
 ..صــری ابوالفضل قای_

 ---------------------------------. 
 !واری جذاب ديدی به سفرشدمی بچه مرده زانو هامو بغل کردم و خي وونهی زن دهی مثل
 !نمیبی کازابلانکا ملمی نشستم و دارم فنمای تو سنکهی امثل
 ! به انفجارِ ، منهدم شدهکی آخر نزدي هاهی ام  که تو ثانی بمبهی مثل

 !! ژاپني و دلم امپراتورکای شده بودن دولت آمری و اون مرد دوستداشتنصریق
 . که بمباران شده بودییمایروشی ههی ساعت ، دلم شد هی روز ، هی تو

 .پرمی و از جام مگستی بمب دهی مثل می زنگ گوشيصدا
 ي شدم به شماره رهیبرش داشتم و با هراس خ.شدیکه خاموش و روشن م به صفحش فتهی منگاهم

 :گلو صاف کردمو گذاشتم رو گوشم.ناشناس
 بله؟_
 ؟یسلام پناه جان ، خوب_
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 رو یی صداچی هدمی آهنگا رو خفه کردم و سکوت شني انقدر همه نروزایاصلا ا!شناسمی رو نمصدا
 !هی معنی واسم بدنی شني که واژه یمثل آدم!شناسمینم
 ؟!دییسلام ،ممنون بفرما_
 !!صریمادر ق...من فرخ لقا م_
 تو دیچی ،پشی به پنج روز پگشتی بر مشی که دوری زمانهی نگاه گنگ به نا کجا آباد و صداش از هی

 :گوشم
 "!هیپناه هم دختر خوب"

 . بتکونمیمی قدي چهی قالهی دل خوش کنک دخترونه رو مثل خاك ي تکون دادم که فکراسر
  باز سلام کنم؟ی خجالتي دست و پا گم کرده ي مثل بچه هاای "اِ  "؟؟ی چبگم

  خوبن؟یحاج!حال شما خوبه؟!بله_
 : تو گوشمچهیپی پر مهرش ميصدا

 نه؟؟!!ی نگرانيواری تو چاردی شدی تبعنکهی جرمه واسه انیمادر شدن بزرگ تر_
 ! دلخواهری جریحرکت عقب جلو رفتن و ج.ی راك چوبی رو صندلنشستم

 !!آخه ذهنم سالها آبستن غصه هام بود. مادر بودن و بلد بودمطعم
ذهن منم طعم آبستن غصه بودن و بلد !! بلدهي مادر زادای به دنکنهی از طعما رو آدم چشم باز میبعض
 !زکردهی عزيغصه ها.بود
 !هیبله ، جرم بزرگ_
حق دارم به هر .ستی ازشون نيبر دنبال بچه هام و خکنمی موس موس می وقتي قبول دارنمیپس ا_
  کردنشون؟؟دای بزنم واسه پيدر

 پر ابهام ي رو جمله کنمی به سقف و تمرکز مشهینگاهم ثابت م.شهی قطع می صندلری جری جيصدا
 !!فرخ لقا

 !ي از بچه هام خبر ندارگمیپناه م_
 .اثوی نه سن غشناختمی و مصری بچه هام ، نه ابهت قگفتی میوقت
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 سالشم که بشه واسه پدر مادرش 100 ادم يبچه "بردمی می پلمای في توي بود که به جمله نجایا
 "هنوز بچس

 ؟!ي کردمی نفساتم قاي صدایچیصدات ه! پناه با تو ام_
 ! امی نفسی شوك تو بنی با افهممی متازه

 .رونی بفرستمی محکم منفسمو
 ؟! رفتن گلخونهدیشا!ومدنی نروزیاز د!نه_
 زنمی زنگ مروزیاز د. بار اسمش رو تلفن خونس صداش تو گوشمهی ساعت هی هر اثیغ نه اما صریق_

 ! عذابهستیصداش تو گوشم ن!دهیجواب نم
 که از نگاشو چکه صری مادر و قنی اونی بود می چه محبتنیا!صری قیی واسه تنهارمیدلم م!اث؟ی غفقط

 ! و از کاراشون نه؟کردیم
 : کردمزمزمه

 رسونمی صداشو مگهی ساعت دهی  کای و سوراخ کنم زود تر برسم آمرنیشده زم. رمیمن، من الان م_
 !به گوشتون

 . گوششونو بکشمامی بکنمیصداشم برسه الان چادر چاغچور م_
 چرا انقدر آرومه؟!خورهی زن به حرفاش نمنی چمبره زده رو دلم و لحن اجخونسرد اینگران
 :دمی آب دهنمو قورت مفقط

 ! دستتونرسونمیشونم م گوشرمیباشه من م_
 ! بسپارم دست اهلش کهتونستمی اما مصری گوش قدنی کشي براومدی بر نمي خودم کاراز
 !خدا حافظت. صداشون تو گوشم باشهخوامی مدمیتا نرس!منتظرم پناه جان_

 زن انقدر با من و پندار نی چرا افهممی نمچوقتی و من هی گوشي به صفحه شمی مرهی خگنگ
 .کردی میاحساس راحت

 خون دی که باییمثل رگا! مثل قلبيزی چهی!ستی سر جاش نيزی چهی! نمی رو سزارمی مدست
 ! و نبودنرسوندنیم

-------------------------------------------- 
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 . انداختم تو در و رفتم تودیکل
 .رونی بزدی از شدت سر درد داشت از حدقه مچشمام

 .کردیداشت درد متموم روحم . آوارهری که از زی ادممثل
 ! و رو کنمری مثل آواره ها وجب به وجب شهر و زخواستی مدلم
 . شهر بودنی ايدلم تو کوچه به کوچه . خونه بوددلم
 . سرد خونه ها بودی و حتمارستانای و تمارستانای بي گوشه گوشه دلم

 . مشکوكبتی غی روز و نصفهی با
 . کنمداشی پنکهی شم و هزار جا باشم واسه اکهیهزار ت. همزمان همه جا باشمخواستی مدلم
 . ترك برداشته بود کشوندم خونهکهی تکهی که از هزار جا تي اکهی تهی و همون شدینم
 .زارهی تو دلم غمباد کرده و نمهیاما هنوز گلا. سر بزنم به مامان وبابا و گلارهخوامیم
 .و پام، تو دلم تندازهی لرز مصری بالا که چراغ روشن اتاق قرمی پله ها ماز
 منتظر بمونم نکهیبدون ا. در بزنم نکهیبدون ا. رفتم بالایکی مونده رو دو تا ی باقي شدمو پله هازیت

 .کنمی به در و با شدت بازش مزنمیمحکم م
 . تو شب نگاهشرمیگیپر م.شی درهمشم و نگاه عصبي اخمامبهوت

 . تو حرمت نگاهشرهیمی هزار باره مدلم
 گچ گرفتش ي رو پاچرخهینگاهم  از باند رو سرش م. به در گاه دردمی مهی و تکرمی  عقب معقب

 .شهیمتوقف م
 . بارون موندهری که زی گنجشکشه،مثلی مچاله مدلم
 . زن بودهی سلاح نیعشق خطر ناك تر. که حماقت کنمخوادی مدلم
 و رونی برمی و با سرعت مرمیگی مو از در مهی گوش کنم تکاثی کنم و به مزخرفات غي کارنکهی اقبل

 .برمی خودم پناه میی تنهايواریبه  چهار د
 . تو خودمشمی در مچاله مپشت
 سال گرد و غبار پاك کنه، از ي و سالهاگهی دیکی بسپاره دست ی که قرار بود قلبشو دو دستيخود

 . نهی قلبش تو سی خاليجا
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 . بچه هاش بودي قرار صدای که بفتمی می قلبادی
 .شمی و بلند مارمی در مفمی از کویگوش
 .کنمی در و باز ملغزهی رنگ و رو رفتش ميدای و همونطور که دستم رو کلکشمی میقی عمنفس
 .بی عجي فرخ لقاي ،بوق ،بوق و صدابوق

 بله؟_
 . بچه هاش برگشتندونستی مدی بود؟شای زن کنیا.کنهی مزی آرومش نگاهمو ريصدا

 ...بچه هاتون.پناهم .سلام_
 !من پشت درتونم پناه جانم_
 تو گوشم گهی دي صداهی با خواستیدلم م. تو دلمزهیری می احساس قشنگهی آخرش میم
 !دیچیپینم!چهیبپ

 . سمت پله هاکنمی و راه کج مکنمی و باحواس پرت قطع می ،گوششمی متوجه حرفش متازه
 .صری تو رنگ نگاه گنگ قشمی مرهی و خشهی باز مي بدي با صدادر

 . هم بودنهیبس که شب. بود هم مادرشصریگاه هم چشم ق ننیا
 .دیکشی داشت که دلم تو هواش پر ميزی چهی حتما صری جنس نگاه قاما
 :کنمی تر ملب
 .سلام_

 .کنهی رو لبش مبهوتم ملبخند
 . و مهربوندهیکش.دهی تو و جواب سلاممو مادیم

 :پرسمی مگنگ
 د؟یخبر دار شد_
 اون دو تاس راحت ی مادر واقعنکهی از بابت االمی و خنمیبی رو تو نگاهش می لحظه رنگ نگرانهی
 .کنمی به بالا اشاره معی باشه و سري قوخوادی مفهممی بره منی از اشتری رنگش بنکهیقبل ا.شهیم
 .دیبالان نگران نباش_

 : لب گفتری بالا و زرهیگی پر مشهی که از قفس ازاده مي کبوترهی مثل نگاهش
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 .کشمشونیم_
 .رنی که کفشاش بال در آوردن و ميانگار.شنی پله ها مي تر نگاهش روونه عی سرقدماش

 .رمی و دنبالش مبندمی و مدر
 . شهدهی در کوبنی و فکر کنم تا صبح قراره اکنهی من در و با شدت باز ممثل

ه قدر تاب چ.صری به نگاه قشمی مرهی شونه هاش خي و از بالاستمیمی وابی عجي سر فرخ لقاپشت
 ... شدن سخت بود هم تحمل نگاه گرفتنرهیهم تحمل خ.رهی که ادم تو نگاهش نمخوادیم
 . کنمی دلمو خالي حسرتامی آخر عاشقشي واسه لحظه هادمی پس اجازه مکردمی تحمل مشویکی دیبا

 . چادرش پر پرواز شد و گم شد تو حسرت دل مندمیاما د. قراره گوششونو بکشهکردمی مفکر
 . منطق بودی بيای روهیواسه من . که واسه من سراب بودی شد تو آغوشگم
 .رهیگی شعله منمی اجازه از سی آه لرزون بهی و لرزهی ملبم
  رسوا شدم؟؟یعنید؟ی فهمیعنی. کردرمی غافلگاثی غطنتی و پر از شزی تنگاه
 کنار رمی ماثی غدی ديو تنها گذاشتن مادر و بچه هاش از جلي به بهانه ي اگهی از هر اتفاق بد دقبل

 .شمی مریو از پله ها سراز
 . حبس شده بودی حواسی که از بی دل لرزون و نفسهی با

 امشب نی همدیمردم تو خونه تنهاست،با" گفتی می بود رنگ نگاه فرخ لقا  وقتنیری قدر شچه
 ".برگردم

 سمت نداختی تهران و پر از حرف نگاه ممیای با حاج آقا بدی بانروزای اما اگفتی  می وقتشدمی متلخ
 . به گردنشو اخماشدیکشیاونم دست م. صریق
 . رفتار فرخ لقا جونيضای ضد و نقنی با اسوختمی مدیبا
 سرمو تونستمی که مییتا جا. غرق شده بودصری هم تو آغوش قیوقت. رونی بادی ماثی آغوش غاز

 . ندم دست نگامیی که باز طبل رسوانییانداخته بودم پا
 .نهی حسابت با کرام الکاتبیبفهمم سر به سرش گذاشت.اثی غیمواظب بچم باش_

 : رو چشمشزارهی مدست
 !ایاز اون تخت فنر. تخت التیخ.رو تخم چشام_
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 .اثی غینی به بزنهی و فرخ لقا با انگشت اشاره مزنهی میچشمک
 .کنمیهول م. سمتمشهی آغوشش باز میوقت

 :گهی گوشم مریز. کنار بدنمزونهیاول آودستام .کنهی مبغلم
 .دهی هامو می دخترونگينگاهت بو_

 .دادی مهر ميبو. حسرتامويبو.دادی مصری قيبو.  دورشپچهی مچکی مثل پدستم
 :گهی مینیری و با لبخند شرهیگی فاصله مازم
 هم شده یکار و کاسب. بمونهخوادیم. کفش هی که پاشو کرده تو ینیبیم.منو بچه هامو ببخش_

 . شرشو از سرت بکنمي زوددمیقول م.بهونش
 . کن و شرشو از سرم نکنیخوب.ضی پر ضد و نقي کن فرخ لقای خوبایب

 .خواستمی شر دلخواه و منی امن
 .رنیگی به زحمت رنگ لبخند به خودشون ملبام

 .دی داراریاخت_
 " احساسی کله شق بی دوستداشتني شر هانیتا باشد از ا"

 از کنارم قی آه عمهی ي و صداشهیدور م. از جگر گوشه هاششهی و دور مشهیانس م آژنی ماشسوار
 .شهیبلند م

 . سمتشچرخونمی مسر
 .کردی نگام می و با سرگرمشی زخمي چونه ری گذاشته زدستشو

 .ندازهی زبون متلک می داره با زبون بفهممی و من مدی آه کشباز
 .ادی و دنبالم مبندیدر و م. تورمی و مدمی ملشی نگاه چپ تحوهی

 پناه خانوم؟_
 . گفتاش از دهنش افتاده بودی آبجیآبج

 :ستمیمیوا. پتک شه تو سرمییکه رسوا. کنه کی و شلستمی منتظره وادونمیم
 بله؟_
 :گهی و مخارونهی لبخند سرشو مبا
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 ...یچیه_
 !ی حواسی بنهمهی از افرستمی و به خودم لعنت مرهیم

 . شدمزی خمی و تو جام ندمیفقط پر!از کجا افتادم ! شدی چدونمینم
 چشم نیا.زنهینور قرمز رنگش اول چشممو م.کنمی اتاق و اباژورو روشن مهیاهی تو سچرخونمی مچشم

 .زدنا رو دوست داشتم
 .موندنی مادمی که کمتر تو ی سر و تهی بيخسته شدم  از خوابا.سمی خیشونی به پکشمی مدست
 . اصلاکردمی نمدای که فرصت فکر کردن پدمیپریب م تند از خواانقدر
 .کردمی به حال کولر مي فکرهی دیبا. بوددهی هوا امونمو بريگرما

هنوز گل گشاد و بلند بود به اندازه . به لباس پندار تو تنمندازمی نگاه مهی.شمی رمق از جام بلند میب
 !ی کافي

 .اطی تو حرمی سرمو مندازمی رو مي نازك سرمه اشال
کم کم . به آسموندوزمی و چشم منمیشیلب حوض م. رو لبمنهیشی لبخند مخورهی که به سرم مهوا

 . شبا دوست نداشت رخ نشون بدهی و ماه به عادت بعضادی به چشم مشتری ستاره ها بيسوسو
 . اون بالا بودیکی فهممی و مچرخونمینگاهمو م.ادی پله ها مي از بالاییصدا

 .مومدی مصری قيبو. بشه نبود که پنهونی ادماثیغ
 . ظرف آب سر و ته شدههی شهی مدلم

 .شمی و از لب حوض بلند مشی آتشهیم
 هم به ذهنم مهلت فکر کردن ریتو مس. بالارمی پله ها رو مبمی غربی عجيمای واسه تصمی دو دلبا
 .دمیم

 .شی آتنی اونی بود و دلم ولوله مشی تنم آتهمه
 نیتموم شم و دلم داغ بد تر از ا. شب تموم شمهی نیبسوزم اما تو هم. شمع باشمهی مثل خواستمیم
 .نهینب
  مرد و نخواست؟نی اشدیمگه م. مرد و دوست نداشتنی اشهیمگه م.نیی و سرش پاواری داده به دهیتک
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 با يتو که مارو خونه خراب کرد!نوکرتم" بگمستمی مرد و مردونه برم رو به روش واخوامیم
 "!ی علای. منو بکشای آزادم نکن ای! نگاهتهي دل تو گرونی چند ساله که ایدونیم!مرام

  نه؟فهمهی زبون خودش بهتر مبه
 .اطی وسط حشدمی پرت مزدی که اگه لق ميوارید.دمی مهی کوتاه رو به روش تکواری به ددرمونده

 ؟يتو هم خواب زده شد_
 :گهی و مکشهی میقی نفس عمکنه،ی بلند مسر
 . سراغمون که ما رو بزنهومدهیاصلا نخواب !یدک_

 .شهی تو هم و تند مرهی مشتری باخماش
 .نیی پایشی کنار الان پرت مایب_

 .رمی و نمنمی که توجه هاشو ببخواستی می قدرتچه
 هیروحم مثل .کردمی فکر مگسی دیکی نظرش سمت نکهی به ایوقت.گرفتمی ممشی قدرتو از تصمنیا

 .دیچیپی به خودش میگنجشگ زخم
 به عشقش فکر کنم حرفامو بزنم نکهی ای بخواستیدلم م. بزنمي اگهی تعلل کنم و حرف ددمیترسیم

 .شدینم
 . مگهستمید با تو ن_
 .رمیگی فاصله مواری و از دپرمی جام ماز
 ,کنمی لب باز مرمویگی دلم جبهه مهی شکل ممکن علنی رحمانه تری ببه
 ...  کهيروز_

 . بفهمهدی نبادمی رسنجایحالا که به ا!دیلرزی مصدام
 :دمی و ادامه مکنمی صاف مگلو
 بهت گفته بود زدم تو گوشش؟؟. تمام داغدار بودي هفته کیدلم . که پندار گفت دل بستهيروز_
 ي لبخندمچهی غرق باشه ني خاطره اهی بود اما انگار که تو نینگاهش به زم. نگاهش کردمی چشمریز

 :زد
 .ادمهی هم ی که اومده بود واسه آشتیقع دندونات رو دستش و مويجا!آره_
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 که با پندار چال شده یواسه روح. که تنهام گذاشته بودي واسه اون روزا واسه پنداررهی مدلم
 "گنجشک حسود".بندمی و چشمامو ملرزهیهمه جونم م. تو گوشمچهیپیصداش م.بود
 .زمی اشک بري هاي و واسه فراق پندار، هانمی همونجا بشخواستی مدلم

 . باز کردمچشمامو
 و مهربونش جلو طنتی گفت انوشه نگاه پر از شیوقت. نگاهش برق زددمی گفت انوشه دیوقت_

 دوست داشته باشه منم دوست یگفتم پندار هر چ. رفت باهاش قهرمادمیاصلا .چشمام جون گرفت
 .دارم

 . از حنجرم جداش کنمدی بغض بشکنه بانی انکهیقبل ا. کردمسکوت
 : و ادامه دادمدمی کشیقی عمنفس

 . تنها شدن خودممتی به قیحت_
 . اخموصری سر تکون دادم و نگاهمو دوختم به قکلافه

چون . مثل پندار دوسش ندارهچکسی هگهیچون د!دمی انوشه اون برق و ندی گفتی وقتصریتو ق...تو_
 ...يتو دار. و مثل پندار دوست ندارهچکسیانوشه هم ه

 به دمیدست کش.شدی داشت از درد از هم شکافته منمیس.زدن قدر سخت بود در موردش حرف چه
 :گلوم و آب دهنمو قورت دادم

 !انوشه هنوزم واسه پنداره!کنهی مانتی داره به داداشم خیکی کنمیمن احساس م_
 !!!اما! واسه پندارهقلبش
 : و ادامه دادمدمیحال بدشو د.دمی دتشویعصبان.دمی رو تو چهرش دیکلافگ

من با ! چرادونمینم. که کشتم تو وجودمیی چه قدر با خودم کلنجار رفتم و چه احساسادونهیخدا م_
 ...انگار که.زنمیانوشه حرف م

 
  کم سکوت کنمهی واژه ها خسته شدم بزار از
  که تو خودم سقوط کنمستی نی عذابنی تر از ابد
  مشکلمشهی که با بودن تو تموم نمیوقت

  از دلمیش رد ي چه جورکنهی می چه فرقگهید
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 برهی راه نمیی که حرف قلب من به جایوقت
  از چشام بخون سکوتمون قشنگ ترهحرفامو
  کردي کارهی سکوت دی از چشام بخون شاحرفامو

  سردي روزانی اي بشه براینی تسکهی دیشا
 

 :نیی انداختم پاسرمو
 .انگار که پندار ازم خواست باهاش حرف بزنم_
فقط خدا رو شکر کردم که بهانه داشتم واسه تبرعه . نهای دی و ددی رو که با سرعت چکی اشکدونمینم
 .می بازوونهی دي
 . رفتم سمت پله هاعیسر
 
 شترهی بيقراری من از بهییوسعت تنها 
 گذرهی باشه مي خوب و بد هر جوري روزایول

  توي به جازنمی ه گوشه با خودم حرف ممنم
   تويبشه به پا تلف ستی نيزی من که چاحساس

 ...برهی راه نمیی که حرف قلب من به جایوقت
 پناه؟_

اسمم از زبونش .نی به زمشهی مخیپام م.  به دلمفتهیرعشه م.نشد راهمو بکشم و برم.نستمی وانشد
 .کنمی  و دستم و مشت مبندمیچشمامو م. بودای آهنگ دننیقشنگ تر

 .شهی عصا رو به روم متوقف مي ضربه هايصدا. تو سرمشهی عصاش پتک مي ضربه هر
 ...مینی به بخورهی می آرومي ضربه

 عمر سر هی که ي غرورشدیکاش خورد م. بخونه رنگ نگاهموتونستی میکاشک.کنمی پروا نگاهش میب
 که مثل گنجشک ی واسه دلومدی به رحم مي دلش ذره ادی و شادیفهمیاما م.پا نگهش داشته بودم

 .دیلرزی بارون مونده به خودش مریز
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 داشت جون رشی دل زهی که ي آوارهی! آوار هی شمی ،مزهیری محوش آجر به آجر روحمو ملبخند
 .دادیم
 ؟یکنی میبا منم آشت_

 :گمیدرمونده م! با قلب خودم قهر کنم؟تونستمیمگه م. لرزهی منگاهم
 .نمی ببختتوی رخوامی نمصریق_

 و دلم خنک گمیاما م.دادن بودمثل جون .گمیسخت بود گفتنش،اما م.شمی از کنارش رد معیسر
 . روشنهیشی هم مگهی داغ دهی چی که هشهینم
 .زانوهامم بغلم. کنج تختنمیشی و مکنمیآباژورو روشن م.  تو خونه و بعدشم اتاقمرمیم
 پناه؟خوشگلم؟_

 .نگاه پر تبش. به نگاه پر غمشدوزمی مچشم
 . لهمون کرديچه جور!نتی به سي زدقتوی رفنی سنگ ای هيدید. واسه غم نگاهترهیپناه بم_

 .نهیشی مکنارم
 .فهممیمن از رنگ نگاهش م. انوشه رو دوست ندارهصریپناه ق_

 : تو بالشدمی و سرمو کوبدمی کشدراز
 . که زده به سرمونمیگی میی منو تونویا_
 تو چرا پناه؟_
 ! نه!گفتمی بهش مدینبا

 : و ملتمس گفتمدرمونده
 ...رونیبرو ب...پندار تو رو خدا_
 دل لا نیبلکه نفهمه آشوب ا.رومی و مفهمم چه قدر داغونم که پندار و از خودم می مکث طولانهی

 .مروتو
 . بودبی غرمی برادشی جدي چهره

 .کردندی لبخند را فراموش نمچوقتی هشی که لبهاشناختمی را مي فقط انوشه امن
 .کنمی و موشکافانه نگاهش مشومی به جلو خم میکم
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 !!! و کلاای ی تا آخر عمرت ازدواج نکنيخوای تو میعنی_
 : گفتيزی بلند کرد و با نگاه تسر
 ... فکرشمی برادر من ،حتتونمیمن نم.کلا با تو مشکل دارم_

 . بالارمیگی سکوت می و دستمو به معنکنمی ماخم
 :گمی و آروم منیی پاندازمی مسرمو

 ته؟ی تو زندگیکس_
 :گهی و مکنهی لحظه مکث مچند

 .شیشناسیتو هم م!آره_
 رهیذهنم سمت هزار نفر م.شهی و دستم مشت مبندمی ماری اختی که چشمامو بشهی دلم آشوب مانقدر

 .زهیریو اعصابم بهم م
 . عاشقانه دوسش داشته باشمتونمی که من مهی کسنی و آخرنیپندار اول_
عاجزم . تو سرمدیبکوی نگاهشو متی اشک  معصومي که حلقه کنمینگاش م.رهیگی دلم آروم مته
 .کردیم
 : که از شدت بغض رعشه گرفته بود گفتیی صدابا
 صری قتونمینم!کنمی میتا ابد هم باهاش زندگ!کنمی میمن هنوز با پندار زندگ! یفهمیتو نم_

 ي داری بدونم از کخوامیاصلا نم.هی اسرارت واسه چنهمهی ادونمینم.شتری نه کمتر نه بیداداشم.بفهم
 تو يای بيخوای ميبگو با چه قصد! گهیاما احساسات من بهم دروغ نم.صری قیکنی فکر مهی قضنیبه ا

 ؟!میزندگ
 

 : تو نگاهش گفتمرهی  و خزی گذاشتم رو مدستامو
 !من دوست دارم انوشه!من _

 داشت تو سرم رژه رشون،حرفاشونی مهربونم،تصويپندار ،پناه ،نگاهشون فرخ لقا!دیترس!دی لرزنگاهش
 .رفتیم

 ! سمتماوردی هجوم مشتری لحظه به لحظه بی چمبره زده بود تو سرمو کلافگدرد
 !یگرکی دستشو گذاشت رو دهنشو چشم چرخوند تو جناباورانه
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 : تحکم گفتمبا
 .منو نگاه کن_

 :پر از ترس گفت.زی بلند شد و دستاشو گذاشت رو معیسر
 .کنمی مانتی دارم به پندار خکنمی مدام فکر مزنمی باهات حرف می وقتدایجد. برمدی باصرمنیق_

 : گفتزدی که التماس توش موج میی صورتش و با صداي گرفت جلودستاشو
 !تی زندگی تو هم برو پکنمیخواهش م_
 خی دست نخورده گرای بار چندم بود که جدونمی فضول اطراف بلند شدم و نمي نگاه هاالی خیب
 .زدنیم

 : گفتمعی و سرتند
  کنم؟رکای چیی تومی که زندگرمیگ_
 نگاهمو ازش گرفتم و شهیدرمونده نگاهم کرد و منه درمونده تر از هم. نگاهم کردرهی خباز

 : گفتمیگرکی سمت صاحب جرفتمی که ميهمونجور
 .امی بسایوا_

 .نداختی منو به خنده می مرد قد بلند مشتی چشمری دستش نگاه زدادمی که مپولو
 داد به درخت هی دادم به درخت و اونم  تکهیتک. سبز و انوشه کنارمي سمت فضادمی سوق مقدمامو

 .مییرو به رو
 : کردم و گفتمکیچشمامو بار. گرفتتمی رنی و با پا رو زمنیی انداخت پاسرشو

 انوشه؟_
 . نگام کردی چشمریز
 ای یگرفت!شتمی رخی باز بیچونیهر چه قدرم منو بپ!ستیاما اگه ن. هست بگوتی تو زندگیاگه آدم_

 نه؟
  دست يجا.شدی پندار مثل اکو تو سرم تکرار ميصدا.نگاهش درمونده بود. گذاشت رو سرشدستاشو

 .کردیپناه رو صورتم گزگز م
 !که بگه قبوله.ستی نشی تو زندگیچکیکه بگه ه. چشم دوختم بهشمنتظر
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 :کنهی باز ملب
 از فکرش تونمی نه مخوامی نه میعنی!رهیمن صد سالم از عمرم بگذره عشق پندار از سرم نم.صریق_
 .رونی بامیب

 : گفتدیلرزی که میی و با صدانشی گذاشت رو سدست
 !؟ی کنی باهام زندگينجوری ایتونیم!! گهی ديای دنهیتو !هنوزم عروس پنداره!روح من...من_

چه ! پندار بوداتیتو که دن. ادی با نبود پندار کنار بتونهی هم نمای دن؟خودی فراموش کنیتونی ممگه
 ؟ی فراموشش کني توقع داريجور

 .کی نزدرمی مبی دست به جدارموی بر مواری مو از دهیتک
 !ی تو بگیهر چ_

 . نگاهم کردمبهوت
 :کلافه گفت. برگشت نهی برداشت و دست به سواری شو از دهی تکیعصب

 .يالحق که دوست پندار_
 : و درمونده تر گفتبرگشت

 !ی بخدا قسم کله شقصریق_
 : تو نگاه درموندش گفتمرهیسر کج کردم و خ.ستادمی وانهی خودش دست به سمثل

 . سراغ کله شق تر از خودمومدمیکله شق نبودم که نم_
 : و گفتممیشونی گذاشتم کنج پدست

 !میکله شقت_
 : زد به بازومفشویک
 !ی روانیکله شق_

 : لبخند رو لبم گفتمهی به جانب با حق
 .ستی نیدر اون که شک_

 : و داد گفتغی و با جدیکوب پاشو
 . ندارمي ها کاروونهیمن با د.صری قدهی عقل از سرت پري اوونهیتو د_
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 : گفتمي بلندي و پشت سرش با صدارفت
 !دی خوشش آندی بوانهی چو دوانهید_

 :کشمی و داد مخندمیم"!برو بابا"یعنی. بلند کرددست
 !ی فکر کنيتا دو روز وقت دار_

 : و داد زدبرگشت
 .یرسی نمي اجهی نتچیبه ه_

 : لب زمزمه کردمریز.نی زدم به زمي و ضربه ابرگشتم
 ! نداشتتيارواح عمه _

 پنـــــاه
 
 .کنمی مانتی دارم به بابا خکنمیاحساس م. تو چشماشدوزمی چشم می نگاه لرزونبا

 باشه که باهاش یکس.کردنی مدت همه پنهونش منهمهی که ایآدم. هم باورش برام سخت بودهنوز
 .کنمیکار م

 نزاشتن من چوقتیاما ه. باهاش ارتباط دارهگفتی پندار میحت. گفتلیبابا همون اوا. هستدونستمیم
 .نمشیبب

 . چه قدر احساس غربت داشتم نسبت بهشهی بودم کدهی که فهمحالا
 . که تو چشمام لونه کردنیی واسه اشکازننی و شونه هاش چشمک مکنهی لبخند نگاهم مبا

اما تلخ بود . کم بشهمی پناهی و بیی حجم تنهانیتا ا. محابا تو آغوشش غرق شمی  بخوادی مدلم
 .نداختی فاصله مونمونی که میغربت

 . تو هم گره خوردمي پهنش گرفتم و دوختم به دستاي از شونه چشم
 : وار و ناباورانه گفتمزمزمه

 !!بابا_
 . رو شونشزارمی رو گونم و سرمو مزنهی اجازه غلط میاشک ب.کنمی و سر بلند مرهیگی مبازوهامو

 . چه قدر دلم پر بوده و خودم خبر نداشتمفهممی متازه
 . باشهی اون دختر اخمو انقدر نازك نارنجکردمی نم؟فکریکنی مهیگر...ا_
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که اشکاش تلنبار نشن تو حنجرش و بشن . باشهی واسه باباش نازك نارنجدی باشه باي هر دختر
 .غمباد

  جبران کنهاشوی بخواد تموم دلتنگنکهیمثل ا.دادی غربت ميبو.دادی مهر مي بووششآغ
 . پدرانه تنگ شده بودهیدلم چه قدر واسه . رو سرمکشهی مدست
نه الان که !ي بوددهیکاش زود تر رس.رهی بگی پناهیکه منو از ب. بدهی مردونگي که بوی آغوشواسه

 . موندهی آوار خشتهیازم فقط 
 :کنمیزمزمه م. تو نگاهشزنهینگاهم دو دو م.کنهیش جدا م از خودمنو
 !! اخمویانی کياقا_

 بابا دی باکردمی لبخند و دوست داشتم اما فکرشم نمنیچه قدر ا.بندهی رو لباش نقش می آروملبخند
 .صداش کنم

 :گمی و زمزمه وار ملرزهی ملبم
 !يکاش زود تر اومده بود_

 :شهی و با رعشه از گلوم خارج مرهی بالا مصدام
 !يومدی مکردی که نبود پندار داشت لهم مییکاش اون روزا_

 :گمی و بلند تر مکنهی دلم سر باز من،زخمی دوخت به زمنگاهشو
 بگه رهی بازومو بگری نبود که زی دستچی و هزدمی داشتم دست و پا می پناهی که تو بییاون روزا_

 .بلند شو من باهاتم
 :گمی مشهی که به زور از حنجرم خارج ميفه ا خي صدابا
 . رفت رو هوامی لحظه همه چهی که تو یوقت_

 : گمی رو سرم و مزارمی مدستمو
 ...  ، مامانصریپندار ، ق_

منه تنها، .خوادی محی گفتنام توضونیبا نگاهش واسه هذ. تو چشماششمی مرهی و خکنهی بلند مسر
 . پناهیمنه ب

 :دمی وار ادامه مزمزمه
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 حرف زدن داره و نه ي نه صدانکهی که با وجود اییبابا. کردي واسم پدرموی که تموم بچگییبابا...بابا_
 . با نگاهش مثل کوه پشت و پناهم شدی واسه نوازش ولیدست

 .کنهی متشی که حرفام اذزدینگاهش داد م.سوزهیدلم براش م.شیشونی به پکشهی مدست
 :گمی ميبا لحن درمونده ا.شی نقلي  خونهي رو مبل دو نفره نمیشی رمق میب

 به سرم ی چیدونی مثل کوه پشتم باشه؟میکیمن حق نداشتم تو رو داشته باشم؟حق نداشتم ...بابا_
 !اومد بابا؟

 نهمهی که بابت اکنمیسکوت م.رمی درد و بگنهمهی که جواب اکنمیسکوت م.کنمی سکوت محالا
 . قانعم کنهییتنها

 سر ای دنای داشتم اما لبخندش برام دني اگهیتوقع د.زنهی مینیریلبخند ش.کنمینگاش م.نهیشی مکنارم
 . بودیخوش
 : رو شونشزارهی و مرهیگی مسرمو

 یهر چه قدرم مطمئن باش!ياری بلی واسه کارات دلیتونی نمی بزني موقع ها خودتو به هر دریبعض_
 به منم ي دارمانی ایکاش انقدر که به مصطف! پناهگمی بهت مي روزهیاگه زنده بودم .حق با توعه

 !ی و منو ببخشی داشته باشمانیا
 :گمی و زمزمه وار مکشمی میقی عمنفس

 . دارم بابامانی وقته به شما ایلیمن خ_
 :گمی و مرهیگی شعله منمی از سیقیآه عم. کردم ،باز لبخند زدنگاهش

 ! که دار و ندار پندار بودي دختري ، خاستگاري برم خاستگارصریامروز قراره واسه ق_
 " که دار و نداره پناه بود و هستيواسه پسر": ادامه بدمخواستی مدلم

نه جهان به ساز !ی جهان برقصنی به ساز ادی که بایی تونیا! ی نخواهيزی کن چیسع! دل نادان يا
 !تو

 :گهی وار مزمزمه
 ...!صریق_
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تو سر !گذرهی تو سرش می بدونم چخوادیدلم م!صری و اسم قنی به زمرشینگاه خ.کنمی منگاهش
 .ارمی سر از کاراش در بزاشتی نمچوقتی که پر از راز بود و هيمرد

اون .نمی کنارش بشي پدری بي سالانی به وسعت تموم اخواستیدلم م. از شونش برداشتم سرمو
 کنارش خواستیدلم م.دادی محی ترجی که سکوت و به همه چفیاما ح.حرف بزنه و من گوش بدم

سر . کرده بودي بندهی که وقتش  و برام سهمفی بشه اما حچارمی و حضورش مرحم دل بنمیبش
 ! پدر پر مشغلهنی که به کارش برسه، افتمری مدی با4ساعت 

 .کشمی میقی و نفس عمشمی مبلند
 .شمیمزاحمتون نم_

 . بودنیری ششمی تصنعیحت.شیشونی نشست رو پی تصنعکی اخم کوچهی. شدبلند
 !مزاحم باباته_
 : گفتمعی نگاش کردم  و سرزیت

 کدومشون؟_
اما .گفتمی مدی که نباکنمیاحساس م"جفتشون"گهی که مخونمیتو نگاهش م.شهی نگاهم مات متو
 . نبودممونمیپش

 ادی پندار مری لحظه تصوهی لحظه فقط هی و کنهیسر بلند م.شی ،مشکدی سفي موهاونی مدی کشدست
 . چشماميجلو

 :دارمی بر مزی و کولمو از رو مزنمی می کمرنگلبخند
 .با انوشه قرار دارم! فعلا _

 :بوسهی و ممیشونی و پفرستهی مرونی بنفسشو
 .مواظب خودت باش_

 : و گفتممیشونی گذاشتم کنج پدست
 .ادی ،ذت زیکیبه قول .چشم_
 .رهیگی شوق ملموس ته دلم پا مهی گذرونمی بار نگاهشو از نظر منی آخري و براخندهیم
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 ی بغضي گلوهی و با رهیگیدلم م.کردی مدادی تو نگاهش بییچه قدر تنها. تو نگاهش بودی قدر نگرانچه
 .رونی برمیاز ساختمون م

 گز ادهی و پابونی بود تا محل قرارم با انوشه دو تا خبی که اسمش هنوز برام غریی باباي خونه از
 .کنمیم
 مغزم گهیکه انقدر به حرفام فکر کرده بودم که د. حرفام به قدمام فکر کنمي که به جاکنمی گز مادهیپ

 .شدنی که مدام تو ذهنم مرور مي اي تکرارياز حرفا.خسته شده بود
 .رونی بکشه بالی منو از فکر و ختونستی راه رفتنم نماما

ارم  فکر کنم که دست تو دست بچش از کنی به زنخوادیدلم م.نطوری هم همابونای خیشلوغ
 . هوابی عجي نه به سردای.زنهی مدی که دم در مغازش دخترا رو دی فروشی به ماهای.گذرهیم

 .شنی که با بچش از کنارم رد می فروش و نه زنی ماهي هوا برام مهم بود نه نگاه هاي نه سرداما
 . برام مهم نبودندنانممی نفس کشاصلا

 : لب زمزمه کردمریز
 .ستی واسم سخت ندنی نکشکنم،نفسی که حس مدمی رسییبه جا_

 دادمو به رنگ هیدستامو به عقب تک.دمی سبز نشستم رو چمن نم دار و پاهامو کشي سمت فضارفتم
 . شدمرهی و کدر اسمون خرهیت

 . کردهری گصری گرامافون که سوزنش رو اسم قهی شده بود ذهنم
به حرف .صری قي چشماهیشک به مدمیرسی اول و اخرش مزدمی در اون در منی خودمو به ای چهر

 . خاص و ملموسشيبه لبخندا. که حکم نفس داشتن برامی نابيبه نگاه ها.زدناش
 که داشت به يسر چرخوندم سمت انوشه ا. تو مچ دستمدیچی دستم خورد و درد پری به زي اضربه

 .دیخندی بلند مي گنگم ،با صداي افهیق
به نگاهش که قرار .رهی و بگصری قيبه دستاش که قرار بود دستا.شهی ممیبهش حسود.کنمی منگاهش

 ....  به آغوشش که قرار بودیحت. دوخته بشهصریبود تو نگاه ق
 کنارم دارشی پايبا همون خنده .کنمی و آروم سلام مدمی از نگاهم فکرمو بخونه،سر تکون مترسمیم

 :گهی و منهیشی،مثل خودم م
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 .سلام خوشگل خانوم_
 . جمع کردم تو بغلم و سرمو گذاشتم رو زانوم هاموزانو
 ؟یخوب_
 : گفتدادی غم مي که بویشگی لبخند همبا
 ؟يتو چطور! باشهیتا خوب چ_

 :گمی و زمزمه وار منهیشی رو لبم ميزی رلبخند
 ... ما خوب استيحال همه _

 :دهی ادامه مخودش
 هوم؟. تو باور نکنیول_

 :نگاهمو سوق دادم سمت آسمون. دوباره مثل حالت قبلم نشستمدموی کشیقی عمنفس
 مگه نه؟.نهیهم"خوب" ي حالاي روزا جنس همه نیا_

 .دونمیحالشو م.  حرفموکنهی مدیی تادونمیم.کنمی نگاهش مموشکافانه
 .دهی تکون منیی به بالا و پاسرشو

 دوسش ی از هر موقعشتری بکردمیاما ، احساس م.شمی واقعا ازش متنفر مگهی دنباری اکردمی مفکر
 .دارم

 . بودی دوست داشت واسه منم دوستداشتنصری که قيزیچ
 : به سرمزنهی مي و ضربه اخندمیم.کنهیانقدر پر سوز که انوشه با تعجب نگاهم م.کشمی آه مباز
  رفت؟يپناه عاشق شد_
 .دمیکشی آه میوقت. حرف و بارها بهم زده بودان
 " سوز باشهنهی انقدر ستونهی عاشق مهیفقط آه ":گفتیم "از کجا معلوم ":دمیپرسی میوقت

 .کردمیخطابش م" وونهید" و دمیخندی فقط ممنم
 .رمیگی مدهی و حرفشو نشنشمی مرهی به رو به روم خالی خیب

  پندار باهات حرف زدم؟ي باهات درباره نجای که همي اون روزادتهیانوشه؟_
 . سوز بودننهیاز همونا که به قول خودش س.دیه کش لحظه تو سکوت گذشت و آچند
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 :گهی وار مزمزمه
 نی اایب! نه؟یگیم.مونهی می مصرف باقی بي کله نی تو اشهی همي پنداره، براي که درباره یهر چ_

 . کتاب ده بار نوشته پندارنی ايتو هر جمله . هزار برگهستی کتاب دوهیمغزمو بشکاف 
 :گمی و مکنمی لب باز ماری اختیب

 ... که رو اسمیمثل سوزن گرامافون_
 . هرز نچرخهگهی دندونام که دنی برمیگی مزبونمو

 
 :گهی و مخندهی صدا مبا
 . چپ بن بسته دور بزن دخترجونی عليکوچه .آره زرنگ ،آره_

 : چونشری ززارهی و دست منهیشیچهار زانو رو به روم م.کنمی گنگ نگاهش مفقط
 گهی نفر خاص دهی نفر بدون هی یعنی؟ی چیعنی یدونیعشق که م. داداشم عاشقتهیگفت.ادمهی_
 .رهیمیم
 : و ادامه داددی کشیقی عمآه
 که یمردونگ. زبون زدهیداداشم تو مردونگ.ی انگار آدم کشتی کندی آدم عاشق و اگه نا امیگفت_
 . ناموسش برهي خار به پازارهی سرش بره نمیعنی؟ی چیعنی یدونیم

 لب باز کنم و بغض لرز دمیترسیم. نگاهم حرف دلمو جار بزنهدمیترسیم.انو رو به روش نشستم زچهار
 .بندازه تو صدام

 :کنمی و هر چند سخت ، اما لب باز مدوزمی به چمنا منگاهمو
 ... پنداريفقط به جا. بدهلیحالا بازم اون حرفا رو به خودت تحو...حالا_

مثل من، مثل .دنی تلنگر بود واسه بارهیمنتظر .دیلرزینگاهش م.نگاهش کردم. گذاشت رو دهنمدست
 .میدل ابر

 :گهی و زمزمه وار ملرزهی مثل نگاهش مصداشم
 .ادی پندار تو قلبم نمي جاچکسی هچکس،یپناه؛ ه_

 " پندار تو قلبميجا"شهی و آخر جملش تو سرم اکو مکنمی نگاهش ممبهوت
 :کنمی باز ملب
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 ... صریانوشه؛ ق_
 :دمی و ادامه مکنمیاما جون م. جون کندنه ادامه دادن حرفممثل

 .زنهی مشیدوست داره که داره خودشو به خاطرت به آب و آت_
 :گمی و مرونی بفرستمی آروم منفسمو

 ....صری با قتوییتنها.ی تنها بمونشهی تا هميخوایتو که نم_
 : حرفمو گفتونی مدی اجازه پری بباز
 بار هی.گهیکلافه شدم د. کردهشهی دو ماهه که خونمو تو شصری؟قیفهمیم.جمی گجیپناه؛من خودم گ_
 .ي بزارشی تو هم پا پکردمیپناه من اصلا فکر نم....حالا هم.... بار تلفن مامانشهی اثیغ

 . بزارمشی پا پکردمیخودمم فکر نم.دادمی حق مبهش
  شد؟یچاما .شمی از انوشه متنفر مکردمی فکر ماصلا

 نمی سواری که قلبم براش خودشو به درو دی واسه کسيخاستگار.ي گذاشتم واسه خاستگارشی پپا
 . داداشم بودی که زندگیخاستگار از کس.دیکوبیم

 :گمی مهی گرری بزنه زخوادی که میدرمونده ، مثل آدم.رمیگی و بازوهاشو مدمی سر تکون مکلافه
  عاشق آلوده بشه؟هوم؟هی دستات به خونِ دل ِ خوادیانوشه تو که نم_

 : قاب صورتم کرد و کلافه و درمونده تر از من گفتدستاشو
 مگه نه؟. يخوایپناه؛ تو خودتم نم_

 . تو نگاهم نفوذ نکنهنی از اشتری بلند شدم که بعیسر
 . برهي دوري جاصرمی نزارم قگفتی ، اما مغزم مخواستیدلم نم.خواستمی نمنه،

 ". به دلخواستش برسهصریمن به درك ، بزار ق" گفتی از احساسم میی جاهی خواست،امای نمدلم
  بگم ؟بگم نه و هم اونو خلاص کنم هم خودمو؟یچ
 داد؟ی که دلم دستور ميزی کنم و بگذرم از چی بزرگای

 :گهیدرمونده م. تو چشمامشهی مرهی و خستهیمی و با سماجت رو به روم واشهی بلند ماونم
 .ی لعنتامیبگو که با خودم کنار ب! بگو. پناه يخوایتو هم نم_
 :گمی می و با لحن قاطع و محکمزمیری تو نگاهم می تفاوتیب
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 ي پندار از تو خاستگاري بار دوم برايانگار دارم برا. واسه من مثل خود پنداره انوشهصریق_
 .بره داره که نزاره خار به پات ی به همون اندازه مردونگصریق.کنمیم

 . و عقلت بد تربندهی دلت دست و پاتو میمخصوصا وقت. قدر دروغ گفتن سختهچه
 . با خودش سر جنگ دارهفهممیم.فهممی نگاهش دو دل بودنشو ماز

 :گمی و منهیشی رو لبام می جونی بلبخند
 .هیمطمئن باش خود پندارم راض. ندارهی مشکلچی هچکسیه.انوشه؛ با خودت تعارف نکن_

 .نمیبی و بعد از چهار سال اشک انوشه رو مشکنهی محابا می ببغضش
 دارم بعد مدت ها دو باره تو ازی همدرد نهی به ی از هر آدمشتری رو شونش و حالا که بزارمی مدست

 .رمشیگیآغوشم م
 :گمی وار مزمزمه

 . زخم دل تنگههیگر. قشنگههی کن، گرهیگر_
 . پا به پاش زار بزنمخوادی و دلم مهی گرری ززنهی مشتریب

 یلی نگاهش خکنه،ی مهی گری که وقتکنمی فکر منی و من به اکنهینگاهم م.شهی آغوشم جدا ماز
 .شهیمعصوم م
 :گهی مدهی بردهیبر. بالاکشهی شو مینی و بزنهی با پشت دست پس ماشکاشو

 ! شرط دارههیپناه؛ فقط، فقط _
 .دمیترسی الان ازش منی که از همي دردسريبو. دردسريبو.دهی حرفش  بو ملحنش،

 .دمی سرمو تکون می و سوالکنمی مزی رچشمامو
 که کمتر تو یحالت.ي قاطع و جدنباریا.کنهیباز نگاهم م.دارهی و کوله شو از رو چمنا بر مشهی مخم

 : گمیزمزمه وار م.ترسوندی منو منمی و همدمیدیانوشه م
 .بگو_

 :گهی و مکنهی کولشو رو شونش جا به جا مبند
 .گمیفقط به خودش م_
 »ـــــصـــــریقـــ«
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 :گمی و مکوبمی ماثی غي عصا به پهلوبا
 .ی باز گذاشتينجوریاب و هم هم. رنگ موتور بد بخت رفتاثیچه خبره غ_

 :گهی مي و با طلبکارکنهی چپ نگاهم مچپ
 !ي درب و داغونش کرديگه؟زدی موتوره دنیا_
 .شمی مرهی خنی و به زمکشمی موهام مونی می دستالیخیب

 هی و رو دیمرسی ني اجهی نتچیآخرشم به ه.شدی شاخه به اون شاخه منی ذهنم مدام از اي پرنده
 .کردیشاخه مکث م

 . تو نگاهمشهی پناه دوخته مي و نگاه درمونده گردونمی در سر بر مي صدابا
 .یسلام آبج_
 از پله خوادی مکنمیفکر م. سمتمادی و مگهی می لب سلام کوتاهری و زندازهی ماثی سمت غی نگاهمین

 نگاهم رهی و خستهیمیاما رو به روم وا. که سد راهش نباشمشمیاز جام بلند م. ها بالا بره
 :گهی و زمزمه وار مرونی بدهینفس لرزونشو م.لرزهی لحظه مهی نگاهش یمشک.کنهیم
 !مبارکه.گهیشرطشم فقط به خودت م.گفت شرط داره_

 . بالارهی و مشهی تعلل از کنارم رد می و بعیسر
 لی تحلهی که جمله شو تو ذهنم تجزخوامیچند لحظه وقت م.شمی مرهی خشی خالي به جامبهوت

 .کنم
 .گفتمی رگ خواب انوشه دست پناهه زود تر بهش مدونستمی ماگه

 .خندمی و مکشمی به سرم میدست
 :گهی شده مزی ري و با چشمادهی مگنگ سر تکون. جلوادی و مچلونهی دستمال تو دستشو ماثیغ
 ن؟ی گفت ایچ_
 :گمی می تو صورتش و عصبشمی مزیت

 . اسم دارهنیا_
 :گهی مدرمونده

 . اسمشو صدا نکنمیخودت گفت_
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 :گمی مي ادهی با لحن کشرمویگی سبابمو بالا مانگشت
 ؟يدیفهم. خانـــــومیآبجـــــ_
 :گهی در هم مي اخمابا
  شرط گذاشته واس داداش ما؟ی گفت؟کی خانوممون چی خب بابا ،آبجیلیخ_

 :گمی و منهیشی رو لبم مي طرفه اهی لبخند
 .با انوشه حرف زده_
 :گهی مکث می محابا و بیب

 . خود کردهی بیلیخ_
 .دی و هوار کشدمی چسبقشوی دست آزادم هی شد که خونم به جوش اومد و با همون ی چدمینفهم

 : شدم گفتمدی رو هم کلي دندوناي لااز
 ؟یکنی بلغور میحواست هست چ. تو شکمتازمیری دندوناتو مزنمیم.اثی غای پررو شديادی زگهید_

 : گفتیاما ولش نکردم عصب. از دستم آزاد کنهقشوی کرد ی سر تکون داد و سعکلافه
 ...اه.صریولم کن جون ق_

 :انگشت سبابمو سمتش تکون دادم. ول کردم و حولش دادمقشوی یعصب
 با ي برزمی چنان م،ي زدی دختر حرفنی ودر مورد ای چرتو پرتا گفتنی از انمی ببگهی بار دکی نیبب_

 !بگو خب.ي برگردی ماه سوك سوك کنيکره 
 :گهی مکنهی که معلوم بود به زور داره کنترل می لحنبا
  داره؟هان؟ی دختر با تو چه صنمنیالان ا_

 .دمی هامو فشار مقهی و شقچهیپی تو سرم مدرد
 زدم؟ی منهی سنگشو به سينجوری داشت که ای صنمچه
 :گمی مندازموی بالا مابرو
 ست؟ی پنداره، بس نیآبج_

 :غرمی گرفتم سمتشو مدستمو
 .زنمی مشی خودمو به آب و آتیدِ احمق، پس من واسه ک_
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 :گهی میعصب
 ...يتو اگه به فکرش بود_

 .رونی برهی می و عصبنی زمکنهیدستمال تو دستشو پرت م. گهی نصفه ول محرفشو
 .رهیگی رو ازم مي توان هر کاری سردرد لعنتنی ادموی مهی تکواری به دکلافه

 شرطش هم ممکنه انقدر دردسر ساز باشه دونستمیم. بودیدختر کله شق.زدمی با انوشه حرف مدیبا
 . قبول کنمتونمیکه فکر کنه من نم

 . بالارمی مکافات از پله ها می و با کلدارمی بر مواری مو از دهی و تکزنمی مي طرفه اهی لبخند
 اعصابمو بهم ادی که از اتاق پناه مي آهنگ بلنديصدا.رونی بانی و از اتاق مکنمی عوض ملباسمو

 . سمت دررمی و مزهیریم
 .زنمیمحکم تر م. شنوهی نمدونمیم.زنمی به درمي اضربه

 :کنمی مصداش
 ؟یپناه؟آبج_

 .شهی و رو مریدلم ز.کنهی خون افتادش حالمو بد مي و چشماشهی باز معی چند لحظه در سربعد
 . شدهبی دختر چه قدر عجنی بود؟انی از انوشه انقدر براش سنگمیخاستگار

 فکر. با انوشه حرف بزنه رو هم نداشتمنکهی اتوقع
 . باهاش حرف بزنهکردمینم 
 :گمی شده مزی ري و با چشمادمی مهیبه عصا تک. اومدمی واسه چرهی مادمی

 حالت خوبه؟_
 . انفجار بوديانگار هر لحظه آماده .ستی خوب نشی حال روحکنمیاحساس م.کنهی سکوت نگاهم متو
 :گهی خلاف انتظارم آروم مبر
 ! کارتیبرو پ_
 .بندهیدر و هم م. تورهی و مگردهی مبر

 اتاق نیا.زدی می نه حرفرفتی مرونی بادی روزا نه زنیا. نگاهش یتابیدلنگرون ب. حالشمدلنگرونه
 .زندونش شده بود
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 .رمیگی و از در فاصله مدمی سر تکون مکلافه
 .دهی جواب مری دشهیبه عادت هم.رمیگی انوشه رو مي شماره

 بله؟_
 :دمی چشممو فشار مي انگشت شصت و اشاره گوشه با
 .نمتی ببخوامیسلام؛ انوشه م_
 ! منتظرمنجای بعد رفتن پناه انی به خاطر همدونم،یم_

 و با اطی که داشت حیاثی و به غدمی مهیدستمو به نرده تک.زنهی دامن ممی به دلنگرونشتری بلحنش
 : شدمرهی خکردیقدماش متر م

 ؟ییکجا_
 !یشگی سبز همي فضاشهیمثل هم_

 .زنهی به دلم چنگ مياحساس بد.خارونمی ابرومو مي گوشه
 :گمی و مفرستمی مرونی بنفسمو

 ... جلو چش مرداینی جا نشهی.امی خب ،الان میلیخ_
 .حواسم هست_
 . ببندشتوین: مدام شالشو بکشه جلو و بگهدی  بایکی.ستی ندونمیم

 . پندار هم نزده پس کلشرفتن
 .امیباش تا ب_

 .نیی پارمی وکلافه از پله ها مکنمی قطع مویگوش
 . دوست داشتمتشویجد.رهی رژه ماطی تو حی عصباثیغ
 . تو دلمشدی مری موقع ها بود که واسه داشتنش شوق سرازنیا

 منو به خنده شیانقدر که حالت جد.دیخندی و مگرفتی رو به سخره مای قضانی تري جدشهی همچون
 .نداختیم

 :گمی و مکنمی مزی رچشمامو
 چند متره؟_
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 :گهی و با حالت پرسشگرانه و گنگ مکشهی موهاش منی بی ، دستستهیمیوا
 ؟یچ_
 :کشمی به صورتم می و دستدمی مهی تک عصابه
 ؟؟چنده؟؟ي و متر کرداطی حگمیم_

 :زنهی و دست به کمر مکنهی نثارم می چپ چپنگاه
 . گز کرده باشمي شما فکر کنم الان حدود پنجاه،شصت متريصدقه سر_
 :گمی سمت موتور مرمی که مي همونجورالی خیب

 . جاهی منو برسون ایب.انقدر غر غر نکن_
 :گهی میظی و با اخم غلدهی مهی تکواری به دنهی به سدست

 . جا ؛ سر قرارت با انوشس، فکرشم نکن برسونمتهیاگه اون _
 شی حرصشتری که بفهممیم. و فکش منقبضشهی مزینگاهش ت. خندهری ززنمی مي بلندي صدابا

 .کردم
 :کنمی اشاره مزنهی برق ميزی که از تمي ابرو به موتوربا
 .شهی مرمی دن،ی بشایب_

 :گهی مي و با لجبازکنهی درشت مچشماشو
 ! بگوی بگيخوای میحالا هر چ.خوامی منوی همقایمنم دق_

 :گمی و مشهی درهم معی سراخمام
 !يدی از چشم خودت ديدی دیوگرنه هر چ.می برنی بشای بگمی با زبون خوش ماثیغ_

 :رهیگی موتور و مي و فرمونازنهی بهم ميتنه ا.دارهی بر مواری شو از دهی تکیعصب
 .رونیبزار ببرمش ب_
 .کنمی نگاهش می کنار و با دو دلرمیم

 ، نه موتور هست نه کنمی و تا چشم باز مکنهی تو کوچه موتور و روشن مرسهیتا م.  رمی مدنبالش
 .اثیغ

 . رفتی گاز داد و کی کدمینفهم
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 .کنمی رفتنشو تماشا مری مسی و با درموندگدمی مهی در تکبه
 .ادی کوتاه نمي زودنی به ااثی که غزدمی م حدسدیبا
 :گمی و زمزمه وار مکشمی دلم واسش خط و نشون متو
 هوم؟!يخندی من مشی به ريالان هر هر دار_

 .رمیگی مو از در مهی و تکرونی بفرستمی منفسمو
 :کنمی زمزمه مباز
 . شازدهي کردی بزرگسکیر.رسهیفکر کرده دستم بهش نم_
 .ی سر کوچه؛ دنبال تاکسرمی مکافات می و با کلبندمی و مدر

------------------------------- 
 . احمقانه رو لبشقِی لبخند عمهی دستشو ؛قلم،کاغذی چوبمکتیرو ن.نمشیبی دور ماز

 شتری قدمامو بشن؛سرعتی مکشی که نزدیی جمع پسرادنی و با دشهی ممیشونی مهمون پیظی غلاخم
 .کنمیم

 و کنمی نگاش میظیبا اخم غل.ستمیمی و رو به روش وارسونمی خودمو بهش معی پسرا سردنی رسقبل
 .کنهیسر بلند م

 .سلام_
 :گمی رو به انوشه مندازموی به پسرا میی همون اخمم نگاه گذرابا
 . صاحابویبکش جلو اون شال ب. سلامکیعل_

 .شهی و سر جاش ؛جا به جا مکنهی جمع ملبخندشو
 . جلوکشهی و شالشو مکنهی صاف مگلو

 . باشهي چه جوردی که کجا ،بارهیگی نمادی وقت چی دختر هنیا
 :گهی که مشنومی مشونویکی ي و زمزمه شنی پشت سرم رد مپسرا

 !هیاوه، اوه منکرات_
 .رونی بفرستمی نفسمو می و عصبشنی مرد

 . به انوشهشمی مرهی در هم خي افهی و با قمکتی رو نکنمی پرت مخودمو
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 کلاس ي و مثل بچه نیی پادهی چشماش کشيشالشو تا رو. نخندمدمی محی اما ترجرهیگی مخندم
 . نشستهنهی که معلمش دعواش کرده دست به سیاول
 :زنمی به دستش مي عصا ضربه ابا
 ! خب بابا،جمع کن خودتویلیخ_
 :گهی سر بچرخونه منکهی و بدون اکنهی نگاهم می چشمریز
 !ن؟ی از اشتریب_

 .گردونمی و رو مو بر مکنمی چپ نگاهش مچپ
 . هامهی تو رفرستمی نمشِو مي و بودوزمی آب خورده مي به چمناقموی عمنگاه
  نه؟ای بزاره خوادی که می که دلواپسم واسه شرطبگم

 !منتظرم_
 :گهی مجانی و هیبا سرگرم.نهیشی ممکتی سمتم و چهار زانو رو نگردهیبرم
 !ستایدل تو دلت ن_

 نیکار هم.داشتی کاراش بر نمنی هم دست از ایتو اوج سخت.نمکی نگاهش مهی اندر سفعاقل
 .رفتاراش بود

 :گهی و مکنهی مزونی تخس آوي مثل بچه هالباشو
 .ستی نالتی خنی عدمی خب فهمیلیخ_

 :گمی ميتند
 . چلاغي پانی مکافات و با ایاونم با کل.نجای ارسوندمی خودمو نمی فوتي نبود فورالمی خنیدِ اگه ع_

آروم .نهیشی منهی و باز دست به سکنهیخندشو به زور جمع م.کنمی نگاهش می و عصبزنهی مقهقهه
 :کنهیزمزمه م

 !به جون خودم جواب مثبت دادن به تو ، حماقت محضه_
 رهی سبزه ها خونی نا معلوم مي و باز به همون نقطه دمی مهی سالمم تکي پاي به زانوآرنجمو

 :کنمیمثل خودش زمزمه م.شمیم
 !ی حماقت کنينجوری هم دلت بخواد که ایلیخ_
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 :گهی بالا و بلند مرهیگی مدستاشو
 !يالحمداالله خودتم قبول دار_
 :دهی و ادامه مدارهی بر مفشویک
 .پس من رفع زحمت کنم_

 :گمی و از کوره در رفته مکشمی مفشوی کبند
 !کنمی مکاری چنی ،پاشو برو ببي شدریدِ اگه از جونت س_

 :نهیشی و مندازهی بالا مابرو
 .هی خطر ناکسکی،ریگیراس م_
 تی خودش منو اذالیکه به خ. از گفتن شرطش تفره برهخوادی در اون در زدن منی با ادونمیم

 :گمی  میظی و با اخم غلعیسر.کنه
  نه؟ای یزنید حرف م_

 :کنهی لب باز ممظلومانه
 ...کدوم حر_

 :گهی و با استرس مرهیگی لب به دندون منهیبی که مموی حرصنگاه
 .غلط کردم_
 و شونه بالا ستهیمیرو به روم وا. بوددهی رسجهی کردنم به نتی عصبيانگار واقعا برا.شمی جام بلند ماز
 :گهی میالی خیبا ب.ندازهیم
 رو مخم؟!ي اخلاقمم بسازنی با ادی باي منو انتخاب کردیوقت_

 :گمی مي و با لبخند خونسردبرمی مبمی تو جدست
 ... و قهقهه زدناتختنی ررونی مو بنه؟ازی تفره رفتن انهمهیپس قصدت از ا_

 :گمی شده مزی ري کنج لبم و با چشماکشمی دستمو مشصت
 !بگو خب. من رو حرفم هستمی بزنيخودتو به هر در! انوشهنیبب_

نشم به کف  و آرنجاشو به زانو ،چونهیشی رمق میب!فهممی منوی من اکنه،ی تو نگاهش ولوله به پا مغم
 :گمی نا معلوم مي نقطه هی به رهی و خنمیشیکنارش م.دهی مهیدستش تک



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 164 

 !حالا شرطتو بگو_
خطر ناك .دادی نمی خوبي بورشی اما نگاه خگذرهی تو سرش می چدونستمینم.کشهی میقی عمنفس

 ! که تو شمارش معکوسهیشده بود؛ مثل بمب
 !نی هم؛ی کندای شدن پندار و پی مسبب آسمونخوامیم_

 :گمی و مرونی بفرستمینفسمو آسوده م.فتهی به دوران مسرم
 ! جونت دراديا_
 :گهی شده مزی ري و با چشمارهیخ. سمتمگردهی و بر مدمی مهیتک
 انقدر آسونه؟انقدر آسونه و چهار ساله همه در به در دنبالشونن؟انقدر آسونه و چهار ساله تو یعنی_

 سوزم؟یحسرت م
که قلبم به .که رفاقتم لکه دار شه. لکه دار شهرتمی که غشنی بغض ادا مبا.شنی با بغض ادا محرفاش

 . و غمش پتک بشه تو سرمادیدرد ب
از همه مهم تر، غم . درمونش سر کردنی بيبا دردا. دختر سر کردننیسخته با ا.کنمی نگاهش مگنگ

 .کردی مشیتو نگاهش بود که با لبخند لاپوشون
 :گمی  و زمزمه وار مکشمی به سرم میدست

 !کنمی مداشونی جونمم که باشه پمتیبه ق_
 ! بلند و با قهقههکه،بعدی تکهیاول آروم و ت.خندهیم

 .خندهی و مگهی ها غم موونهی که مثل دي  دلنگرون باشم؟واسه انوشه ادینبا
 .کنهی موقع ها خودشو تو خونه حبس می و بعضستی موقع ها خونه نی که بعضی پناهواسه
  دل نگرون باشم؟دی و کاراشون نبابی رفتار عجهواس

 :گمی مدارمی بر ممکتی مو از نهی تکیعصب
 !بسه، بسه_
 
 کی_و_صد_پارت#

 :گمی و مدوزمی مرهی به آسمون تچشمامو
 ! زنگ بزنه به مادرتگمی مزنمیبه مادرم زنگ م_
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 :گهی و مکشهی میقیآه عم.دوزهیغم تو نگاهشو تو چشمام م.ستهیمی و رو به روم واشهی مبلند
 . خبیلیخ_
 .شهی و مثل برق از جلو چشمام دور مدارهی بر مفشویک
 ! کارم اشتباههگهی مدام تو سرم میکی

 .دیکوبیانگار هر لحظه داشت با نگاهش ،پتک تو سرم م.دادی عذابم منگاهش
 جارو ي صدایحت. شدمرهی خزدی که اونجا رو جا رو مي مردری و به پنمیشی می چوبمکتی رو نکلافه

 .دادیمثل خوره مغزمو آزار م
 بود رهی به  رو به روش خیظی که با اخم غلیاثینگاهمو  سمت غ.شهی پام متوقف مي جلوموتور

 :گمی مي و با لحن به ظاهر خونسرددمی مهیتک.دوزمیم
 .ادهی روت زیلیخ_

 :گهی حوصله می و بزنهی به باك موتور مي نگاهم کنه ضربه انکهی ابدون
 .می برنیبش.دونمیخودم م_
 می بودنشو قای که عصبیباز با لحن. غوز بالا غوزشهی ماثمی مشکل غي فکري همه دغدغه نی اونیم
 :گمی مکردیم
 اث؟ی چه مرگته غگهیتو د_

 : حرفشونی مدوامیم.زنهی نمی حال و روزش تلخه جز تلخ حرفدونم؛یم. که تلخ بگهکنهی باز ملب
 ...سایوا_

 : بالارمیگی و انگشت اشارمو مبندمی مچشم
 و آسمونو بهم نیالان زم!یگفتی بم منای باس قبل از اي رفتارت دارنی واسه ایلی هر دلاثی غنیبب_

 !بگو خب. که هستهینی همنیی پايای بالا ،بي ؛بريبدوز
 :گمی میظی و با اخم غلکنمیچشم باز م. لب باز کنهخوادی مباز
 افتاد؟.فهممی نملتوی خب، چون دلیگیم. خب، چون داداش بزرگترتمیگیم_

 :گهی و با همون اخمش میعصب
 .می برنیبش! خبیلیخ_



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 166 

 . تو سرمارهی هجوم میکلافگ.کنهی ترم می عصبنیهم. بگهلشوی دلخوادی که نمفهممیم
 .رمیگی مقشوی تو مشتم جمع شده اری اختی که بیتی عصبانهی و با شمی مبلند

 یمیباد ملا.کنمی مرد و رو خودم حس مری پي تو پام و نگاه گذراچهیپی درد معمی حرکت سراز
 :گمی مي به زور کنترل شده اي سرم و با صداي تو موهاچهیپیم
 ه؟ی چاث؟مشکلتیچته غ_

 :گهی و کلافه مگردونهی بر مروشو
 .دونمی نمدونم؛خودممینم_
 :گمی مي و با لحن آروم ترکنمی محکم رها مقشوی

 .يندازی واسه من اخم و تخم راه میکنی مخودیپس ب_
 : رو شونشزنمی رو موتور و منمیشیم
 .فتیراه ب_

 .شهی و خاك بلند مکهی موتور و روشن معیسر
 »پناه«
 .کنهی تو نگاهم دو دو مشیرنگ آب.شمی مرهی اتاق خي و به در بسته دمی مهی نرده ها تکبه

 .کشهی و ذهنمو به چالش مشهی تو نگاهم تلخ مشی دوست داشتنی لحظه رنگ ابهی واسه
 ي خرابه هی که ازم فقط زهیبهم بر. زهی منو بهم برخوادی باد اومد و خبر رفتنش مثل طوفان ممثل

 . بمونهیکاهگل
 نا ي بره که هر طرف خاطره هام سر بزنم ؛ ازش بوخوادیم. برهخوادی ملی بارون اومد و مثل سمثل

 .بلند شه
فقط بزرگ . زدهشهی درخت تو دلم رگ و رهیمثل .شورهی نه مبرهیاما نه م.لی طوفان ، مثل سمثل

 .شورهی و نه مبرهی اما ،نه مکشهیقد م.شهیم
 ری و همه کس و ببره ززیواسش عادت شده که همه چ.برهی سوال مری و طوفانو هم زلی ستیخاص

 .سوال
 :گمی و زمزمه وار مکنمی کج مسر
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 !؟يچرا با همه فرق دار_
 "؟يکردی مکاری ، پس تو دل من چیاگه فرق ندارشت":دمی به خودم جواب مخودم

درمونده نگاهش .زهیری تو دستش همه دلمو بهم مي و جعبه ظی اخم غلهی با اثی ،غشهی باز مدر
 .دهیبا تاسف سرشو به چپ و راست تکون م.کنمیم
و دستم سرد بود . که سقوط نکنمرمیگی به نرده مگموی و دست دمیشونی رو پزارمی دستمو مهی
 ...  و درمونمهی هم نبود که بفهمه دردم چيگلاره ا. داغمیشونیپ

 ".هیک"!    نههیچ!  هی کدونستمی مخودم
 که شمی چه قدر موفق مدونمینم. تو نگاهم مثل هر بارزمی بری تفاوتی بخوامی مرونی بادی که منیهم

 . سمتمگردهی و بر مبندهیدر و م
 مرد با ری که چه پکردمی فکر منی و من به اومدی بهش منمیا... گچ شدشي بغلشه و پاری عصا زهنوز
 .شهی میابهت

 منطق و تو بوق و ی عشق بنی و اکردیاز همونا که رسوام م.رهیگی شعله منمی از ساری اختی آهِ بهی
 .دادیکرنا سر م

 ی بکی موزهیمثل . لذت بخش شده بودی سمفونهی مدت برام نی عصا زدناش تو ايصدا. جلو ادیم
 .کلام بلند

 .رسوندی قدماشو بلند تر به گوشم ميصدا
 که از یتو گوش من. تو گوشمچهیپی مردونش ميصدا.کشهی به سرش می و دستستهیمی به روم وارو

 . ساخته بودمی زندگیقینت به نت صداش ، موس
 .قرار نبود موندنم انقدر طول بکشه_
 "يباد خرابم کرد خانه ات آي تار موت اما ؛ اهی يفدا": بگم خواستمیم

 . که حرفام هنوزم که هنوزه داغدارنگمینم
 .زهیبشکنه و فرو بر. ترك بردارهخواستیانگار صدام م. لب باز کنمتونمینم

 :کشهی به گردنش می و دستندازهی بهم می نگاهمین.کنمی سر کج مفقط
 ؟یکنی نگام مينجوریچرا ا_
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 ،بگذار ببنمت"
  داشتن نگاهت را ؛یی آرزوبگذار

  ؛ی بستمی که براي کوله باردر
 ! به گور بردن داشته باشمي برای کافي اندازه به

 . نقش حسرتت با خط خوش نگاهت بر دلم بماندبگذار
  زنده هستم؟ی تا کمگر

 " دلم باشدي رهی نگاهت ذخلوی سلوی سبگذار
 »یی رضایماه«
 .نهیشی لبم مي از حرفش روي لبخندمچهین

 !؟يچه جور_
 .ساختمیمن با هر حالتش و هر حرفش واسه خودم قصه م.گردهی بر مکلافه

 .دیچکی من مي قطور که از برگ برگش اشکاوانی دهی.شدی قطور موانی دهی کم داشت کم
 :گهی می لحن آرومبا
 !دونمی نم،ی طعنه بزن،ی با نگاهت دعوات کنيخوای که انگار مي جورهی_

 !ارم؟ی نميارم؟جدی خودم نمي که دلخورم و به روبگم
 :گمی و زمزمه وار مکشمی میقی عمنفس

 .یکنی فکر مينجوریتو ا_
 . برامشهی مری و نگاه درموندش ،نفس گگردهی دفعه بر مهی

 ! فکر کنم؟بگو چه دردتهينجوری ایدِ مگه مغز خر گاز زدم ، الک_
 . بودمونشی مکی کوچی تو شب که من ماهای درهیمثل .زنمی لحظه تو شب نگاهش غلط مچند

 . نفس بکشمدی اومده که باادمیانگار تازه .رونی بفرستمی منفسمو
 .نمی نگاهشو نبومدی دلم نمای آخرنیا.یی رسوامتی به قیحت.دزدمی ازش نمنگاهمو
 .کنمی نگاهش منهی به سدست

 کدومشو بگم که دلم نسوزه؟_
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 ! داشتی و دل پر طاقتم چه تحملدهی سر تکون مکلافه
 :گهی و مدهی تو هوا تکون مدستشو

 .همشو،همشو بگو هم منو خلاص کن هم خودتو_
 حالا بگم؟" هم رو شونم جابه جا کنمیی آوار رسواهی دیمن بخوام خلاص شم با" بگم خوادی مدلم

 :کنمی لب باز ماری اختی و بدمی به چپ و راست تکون مسرمو
 .بمونه که دق کنه. حرفا باس بمونهي سرهی_

 .دمی مهی و کف دستامو به نرده تکستمیمی بهش واپشت
 ... بشه وری جوابام ممکنه تای رهی سوالات تای؟ی انقدر سوال نپرسشهیم_
 . بهمدوزهی و نگاهشو مدهی مهی خلاف من به نرده تکبر

 شه؟یم!ییبدون ترس رسوا. محابا نگاهت کنم ی نکن،بزار بنگاهم
 !شهی منهی حرف بمونه رو دل کگهیمادرم م_

 :گمی و مزنمی مي لبخند صدا دارمچهین. دوزمی ستاره ها ميوسو به سچشمامو
 ! کنهتی و ترکشاش زخمری تنکهی بشه تا انهی کدمی محیترج_

  پروا حرف زدم ؛نزدم؟ی بيادی زامشب
 . دو رگه اشي و بعدش صداومدنی که از پله ها بالا می محکمي قدمايصدا

  داداشم؟میبر_
 ي روزهی منم نکهیحسرت ا. به اسمشدی که چسبیتی مالکمیحسرت اون م. از حسرتسوزهی دلم مته

 .کردمی صدا مينجوریپندار و هم
 .کوبهی و دستاشو بهم مدارهی شو از نرده بر مهیتک
 .میما رفت_

  بزارم روح از تنم بره؟يچه جور.رهیگی روحم درد متموم
 انگار تاب لرزهینگاهم م.کنهی با نگاه درمونده نگاهم ماثی و غشهیاز پله ها روون م. سمت پله ها رهیم

 .دنیو قرار نداره واسه بار
 :گهیزمزمه وار م.دهی و سرشو با تاسف تکون مندازهی پله ها بود منیی که پاصری به قینگاه
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 !یگفتی بش م،باسینشد آبج_
 اث؟ی غيکجا موند_

 نگاه و صدام ینگاهم کرد ؛ خروار خروار التماس قاط.دمی لباسشو کشنی که آستنیی بره پاخواست
 :گمی؛زمزمه وار م

 !یگیقول بده که بهش نم_
 .نیی پارهی از پله ها معیسر.دهی لحظه نگاهم مکنه و سر تکون مچند

 . دنبالشاثمی سمت در،غرهی و مزنهی به آب می دستصریق
 .می مزاحمت شدیببخش آبج_
 .دمی مهی درگاه در تکبه
 !ه؟ینه بابا چه حرف_
 . مزاحمانی باشه از اتا
 تو دستشو ي کادو شده يبسته .ستهیمیلنگون لنگون روبه روم وا...صری و قنهیشی رو موتور ماثیغ
 . سمتمرهیگیم
 .ستی نيزیچ_

 .زارمی که بباره نملرزهی ،ملرزهی دستشو پس بزنم؟اشک ته نگاهم متونمی ممگه
 .رمیگی نه اما بسته رو از دستش مای شمی موفق مدونمینم. دستم نلرزهکنمی میسع
 .ممنون_

 . و رو شدن دلمری و همون حالت زکشهی به موهاش میدست
 . ؛حلالمون کنی آبجمیما رفت_
 :کنهی سمت موتور و دست بلند مرهیم
 .ی علای_

 . گفتنا ؛واسم شوم بودی ابجی آبجنیا.ی آبجي با کلمه زهیری به هم محالم
 ...دلم از خون.زنهینگاهم از اشک لب پر م.ادی نتونهی نماشک
 . نشهادیکه هق هقم فر.ادی که صدام در نزارمی رو دهنم مدست
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 .رهی و مشهی روشن مموتور
 ختی شد و ری آبي من پشت سرت کاسه دل«
 » تو اسفند شومي قدم هاشی شود پیک

 .نمی که رفتنشو نببندمیدرو محکم م.نمی که رفتنشو نباطی تو حرمی معیسر
 .نمی مردنم و نبدل
 .کنمی بالا و در اتاق و باز مرمی از پله ها معیسر

 .شهی بلند مصری قي اتاق بونی اي از گوشه گوشه حالا
شب .صرهی قي چشماکنمیبه هر طرف نگاه م.لرزونهی ؛حسرت وجودمو مکنمی هر طرف نگاه مبه

 .نگاهشه
 .شمی مرهی خودم خي طاقچه به چهره ي روي نهی جلو و از آرمی مدرمونده

 .ودمم ، خودمو دوست ندارم منو دوست نداره خصری قیوقت
 و دستامو مشت دهی شکستنش ته دلمو قلقلک ميوسوسه . خورد شدني برازنهی چشمک منهیا
 .کنمیم

 . بشکنمشتونمینم. اسنهی هنوز رو آصری  نگاه قي پارد
 . دست بزنميزی به چادی دلم نماصلا

 کادو کردنش کار خودش دونمیم.کنمی نگاهش مرهیخ. روشزارمی و کادو رو منمیشی تخت منییپا
 . کنمیچسباشو با وسواس م.ستین
 . کم براق بود و بلندهی.شمی مرهی خی لَخت مشکي بهت به پارچه با

 . که مطمئن بشم چادرهکنمی و بازش مشمی مبلند
 .کنمی نگاهش مرهی خرهی و خرمیگی چشمام ميجلو

پشت .نهیشی لبام مي رویون جی و باری اختی و لبخند بکنهی مو نوازش مینی خوش و خنکش بيبو
 .زدی بغض که به حسرتم دامن مهیبندش 

 نهی باشه به دلم نشصری که از طرف قيزیچ. به دلم نشستهییهویچه قدر .کنمی شوق بغلش مبا
 .کردمی من باهاش عشق مدادی بهم کادو مدهی اگه سر بریحت.بهیعج
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 .ستمیمی وانهی آي و جلوکنمیکششو مرتب م. سرمندازمی و مچرخونمی و مچادر
 ! غصهنه،ی تو آصریواسه نگاه ق.رهیگی خندم مشی کج و کولگواسه
چادر و محکم تر .نهیشی و اشک رو گونم و لبخند رو لبم مارنی و خنده با هم به سمتم هجوم مبغض

 .کنمی و با تمام وجود بوش مرمیگیتو بغلم م
 .کردی خنکش حالمو خوب معطر

 .نمیشی منشیی سمت تخت و باز پارمیم
 دنی و شدت چکزنهیبغضم سر سختانه به گلوم چنگ م.کنمی و بوش مدارمی بر مي قراری با ببالششو
 .شهی مشتریاشکام ب

 :کنمی ناله می با درموندگزارمشوی منمی سرو
 ...ي بروی تا به دلم نور بپاشيآمد_
مثل .پرمیاشه از جام م اون بنکهی ادی به امادی در ميبعد رفتنش هر بار صدا.پرمی در از جام مي صدابا

 . که پندار رفتیهمون سال
 مانتو و شالمو هم از ریتو مس. سمت دررمی میظی با اه غلندازموی تفاوت مامان می بي به چهره ینگاه

 .دارمی بر میرو چوب رخت
 . دامن نزنهمی قراری که به بندازمی نگاه نماطمی به حی حتی و کلافگی شدت دلتنگاز
 .کنمی سمت در و بازش مرمی مبندمی مانتو رو ميهمونطور که دکمه ها 

 . نکنمي نگم و کاريزی لازم بود که چي از صبوری بزرگی حجمچه
 . نکنم و سرش داد نزنمهی گرنکهی لازم بود واسه ایمی عظي انرژچه

 :گهی و مکشهی به سرش میدست
 !یسلام آبج_

 .  تو سرم و بغض تو گلومشهی گفتش پتک میآبج
 .ادی چه قدر بهش مدی که رنگ سفکنمی فکر منیده و به ا پاشو باز کرگچ
 و رمیگینگاهمو ازش م. دمی مهی به درگاه در تکنهیدست به س.شهی و رو مری و حالم زرهی دلم قنج مته

 .دوزمی تو آسمون ماهی سيبه ابرا
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 .سلام_
 .شمیاما لال م"دلم برات تنگ شده بود" ي باز شه واسه جمله خوادی ملبم
 ؟یخوب_

 . که مطمئن بشهپرسهیم.ستی حالم خوش ندونهی شدش معلومه که مزی رياز چشما.کنمی منگاهش
 . رفتاراشنی واسه ادادمی جون ممن
 :گمی و مرهیگی شعله منمی از ساری اختی آه بهی باز
 ! باشهیتا خوب از نظرت چ_

 :گهی و مرونی بتهیفری با شدت منفسشو
 . نگاه آرومههیخوب از نظر من ، _

 :گهی و مشمی مرهی از نگاهم حرف بکشه ؛ به پشت سرش خترسمیم.کنهی نگاهم مموشکافانه
 .حال نگاهت آشوبه پناه_

حال دلمم ! اشوب نباشم؟تونمیمگه م.مگه قدرت دارم که آشوب نشم.شمی آشوب تر مگهی که مپناه
 ؟یدونیآشوبه ؛ م

 ؟؟یفهمیم...ریگفتم ت...حیگفتم ترج.رهیگفتم جوابم ت.گفتم سوال نکن_
 :گهی بالا و تند تند مرهیگی مدستشو

 .باشه. خبیلیخ_
 :گهی و مکنمی نگاهش مدمونده

 ...اومدم بگم_
 مو از هی  و تکشمیبا دلشوره سر جام جا به جا م.!زهیری و حالت نگاهش بهمم مکنهی نگاهم می دو دلبا

 :کنهیلب باز م. دارمیدر بر م
 !ی تو هم باشي تو مراسم خاستگارخوامیم_

 نکهیپاهام توان ا.فتمی که نرمیگیدستمو به در م.شمی مشی پارچه آتهی اما زنهی مخی تو رگام خون
 .نگهم داره رو نداشت

 . زهر مار گرفته بودي مزه دهنم
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 : لب باز کردمی سختبه
 ؟؟يخاستگار_

 .خارونهی ابروشو مي گوشه کشی و و با انگشت کوچکنهی مزی رچشماشو
 .هی مرد چه قدر خواستننی که اکنمی فکر منی به ای اوج بهت و درموندگتو

 :گهی و مکنهی صاف مگلو
 .گهی ديایم_

 :گمی ؛تند تند مي آروم و خفه ايبا صدا. حرف زدن ندارهي خشکم ناي حنجره
 انوشه به من چه ای دارم؟ی به تو چه ربطام؟منی که بدی داری انوشه با من چه صنمای ؟تویواسه چ_

 که می داری نقطه ارتباطام؟چهی بی که ما رو بهم وصل کنه ؛ واسه چستی ني پندارگهی داره؟دیربط
 ! نه انوشه زنشي پندارقی نه تو رفگهیم؟دیبه هم وصل ش

 .پرمی حرفم و سر جام مونی مپرهی می و عصبعیسر
 . بابامی شو با هم برادهیپ.رهی تخته گاز گرفته داره مينجوریهم.گهیدِ بسه د_

 .کشهی به موهاش می دستی  و با کلافگدوزهی درموندم مي تو چشمانگاهشو
 .بشی تو جزارهی و دستشو مستهیمی بهم واپشت
 . مونده بود واسه برگشتنی راهکاش
 . توبه کنمجای غرور بنی برگردم و از اتونستمی مکاش

 . هنوز امال و ارزوهامو نابود نکرده بودصری که قمی به اون قسمت از زندگبرگردم
 .خلاصش کرد"کاش"هی ي توشدی بود که مي خواسته انی تر ممکنریغ
 :گهی مي لحن آروم گرفته ابا
 .يبابا نوکرتم چته؟چه دردته که سازتو رو نساختن کوك کرد_

 :دهی و ادامه مرونی بفرستهی منفسشو
 .ی باش که با خلق جهاننیبا ما به از ا_

 ؟يدی دل لا جونو به خاك و خون کشنی که اي تو نبودنی ا؟مگهي تو بودمگه
 ده؟ی و مری دل بهونه گنی جواب ای کپس
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 .ندازهی و نگاهش دلمو باز به تاب و تب مگردهی مبر
 .هی که برام پر از نوستالژدهی سفاهی سی نقاشهی واسم نگاهش

 .هی کجاست و چه زمانستادمی که وانجای ارفتی مادمیانقدر عقب که . عقببری ممنو
 .دادی خودشو از دست متی نگاهش خاص توزی چهمه

 .دادی از دست متشوی خاصمنطق
 :دمی به چپ و راست تکون معی سرسرمو

 ؟ی بسوزونوی دل کيخوایم.امی که بخوامی ، نه متونمینه م.امی بخوامینم.امیمن نم_
 . منطقی بيای قراری بنی شده واسه ای خوبي که پندار بهونه کنمی رو شکر مخدا

 :دمیادامه م. کشمی زدم مخی یشونی به پی و دستبندمی مچشم
پنج سال !هوم؟من بابا مامان!هیدنی دلچری بسوزم؟بابا چه طور؟تو وشتریکه ب!ارم؟ی مامانم بيخوایم_
 که رو یقی منتها واسه رفي خاستگارمیای بنباریا. پنداري تو همون خونه واسه خاستگارمی رفتشیپ

 ...  کهی کسش؟واسهی زندگخورد؟واسهیاسمش قسم م
 .ارمی و کلمه کم مماسهی حرف تو دهنم منهیشی که رو صورتم مي ضربه ابا

 .دمیترسی مشی از نگاه عصبشهی که من همارمی کم مکلمه
 .دمیترسیازش م. دروغ بگمتونستمی خودم که نمبه

 . ترس و هم دوست داشتمنی داشتم اما ادوستش
 . که صورتمو سرخ کنهی ضرب شستیحت. مرد و دوست دارمنی ای همه چاصلا

 . و تب داشتمدمیلرزیم.سردم بود و تب داشتم.کنهی دستش رو صورتم گز گز ميجا
 چشمام رژه ي که جلو ی به خاطراتشمی مرهیخ.دمی مهی و به در بسته شده تکاطی تو حرمی معیسر

 .رفتنیم
 :گهی و ملتمس مزنهی به در مي اضربه

 .دیپناه،ببخش_
 :گمی و اروم مزنمی لبخند میتو اوج ماتم زدگ.شهیکو م از زبونش تو ذهنم ااسمم

 ام؟ی بدی بایک_
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 : تو گوشمچهیپی پندار ميصدا.ندازمی می به در کرمینگاه
 مامان من خوبم الان؟_

 . رو زخممشهینمک م. رو دلمشهی درد مشی خالي سمت صداشو جاچرخهی منگاهم
 :شهی مامان بلند مي صداگردونمی که سر برمنیهم
 .یقربون پسرم برم من،عال_
 "!اش همان آش و کاسه همان کاسه".چرخونمی سمت صدا ، سر مباز

 .دادی محی سکوتو ترجشهی که همیی نه مامان نه پندار نه باباستنین
 دمیگنجی تو خودم نميفقط، اون روز از شاد.پنج سال برگشتم عقب. افتادمری تونل زمان گهی تو انگار

 !؛ امروز از غصه
 : تو سرمشهیپرهام اکو م يصدا

 .جون به لب شدم.گهیزنگ و بزن د_
 رهی مادمیانقدر حالم بده که . رو زنگزارمی دستم و مبندموی نگاهش کنم چشممو منکهی بدون انباریا

 .دستمو از رو زنگ بردارم
 بله؟بله؟بله؟_
 :گمی تند تند مدارمی هول و ولا دستمو از رو زنگ بر مبا
 .دیپناهم در و باز کن.سلام _
 .دییبفرما_
 . رو تحمل کنمییامشب قراره چه دردا.کنهی مری گرهی و دستم به دستگشهی باز می آرومي با صدادر

 .مثل جون کندن.می بچگيمثل کابوسا.هی وحشتناکشب
 فرستمینفسمو م.   جلو کشمی ممویچادر دوست داشتن.دمی ؛ سرمو به چپ و راست تکون مکلافه

 . تورمی و مرونیب
 . نزاشتمنجای پامو اچوقتی هگهیبعد اون روزا د. برام غصه بوداطی حنی به وجب اوجب

 . غصه هم رو شونمنی بار سنگهی. تورمی تر برسن ؛ مری ددادنی محی که ترجی سستي قدمابا
 . بهت زده شون رو چادرمينگاه ها. خودشنیری شي گرم مادر انوشه و لبخندااستقبال
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 به ی دستیموقع احوالپرس. تو وجودشی دوست داشتنیفرخ لقا و اون احساس. لقا و نگاه خاصشفرخ
 .دهی ملمی تحوی و لبخند گرمکشهیشونم م
 .دونستمیچه قدر دلتنگش بودمو خودم نم. و پر خاطرشی خان و اخم خواستناردلان
 بود و یش که هنوز عصبنگاه.نطوری هماثمی غي گفتنایآبج.ندازهی گفتناش دلمو به ولوله مدخترم
 .دلخور

 چرخهیچشمش م.تونمی رخت عزام شده بود نگاه نکنم؛ نمشیاهی که سیاهی به چشم سخوامیم
 . و هدف گرفتهنی رو زمی سنتی قالي که گلایسمتش نگاه

 رمی و نگاهش غافل گاثی سوز که باز غنهیباز همون آه س. که کمر به قتلم بستهی واسه اخمرهی مدلم
 .کنمی و گلو صاف مشهیآهم تو نطفه خفه م.کنهیم
 .نمیشی کنار انوشه می و با لبخند ارومدهی از رو تاسف تکون مي سراثیغ

 :کنهی تو گوشم زمزمه ميفور
 .نمیبی من اشتباه مایچادر؟؟تو؟؟مخت پاره اجربرداشته _

 .دمیفهمی خوب منویا.ته نگاهش غمه. سمتشارهی پر حرفم هجوم منگاه
من امشب تا ابد .مییمنم امشب عروسم ؛ عروس تنها.عروس خون به دل قصه.صه قری دلگعروس

 .شمی ممییعروس تنها
 :کنمی خودش زمزمه ممثل

 . دختر خوبشهی که انقدر پر حرف نميعروس شب خاستگار_
 :گهی و آروم منهیشی لبش مي روي طرفه اهی لبخند

 "دختر خوب"یگی مصریمثل ق_
 .دوزمی می و چشممو به قالشهی نگاهم گم مي و پادست
 شدمی مصریداشتم خود ق.اری اختینا خود آگاه و ب.رهیگی رنگ معشوقشو مزشی کم کم همه چعاشق

 .تو جلد پناه
 :گمی نگاهش کنم منکهی ابدون

 .دونمینم_
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 .ختیری فرو منهی دلم تو سخوردیتکون م.صری قی دنگ حواسم پشی جمع نشستم و شتو
دست خودم نبود نگاهش .شدی ممی هم حسودکردی مینی روشون سنگصریق که نگاه ی قالي به گلامن

 .گسی دیکی مطعلق به دونمی که می الانیحت.خواستمی خودم ميو برا
 و قرار کردنی مینی سنگنمیخاطره ها رو س. و سر جام قرار نداشتمگرفتی نگاهشو مي بهانه دلم

 .نداشتم
 . دارد دلمیچه طاقت(
 .ردیمی و باز هم نمسوزدی مندیبیم

  کلفت کرده است ؛ی پوستچه
 . تلخي آوار از دست دادن هاریز
 . بار است که ندارمتنی هزار و چندمنیا

 ؟یکنی پناه کوچ می کوچک بيای دننی هزار باره از اچند
  و مهربان  آسمان پناه؛ی خواستنعقاب
 .) سر مشق پرستو ها بودکوچ

 "یی رضایماه"
 زدم دور خی ي  و دستازنهی دو دو می قالينگاهم رو گلا.زنهی مخی خونم مثل آلاسکا ادی عقد که ماسم

 .شهی مبل قفل ميدسته 
 ؛ فضا جو رفتی مشی و بحث و جدل پيری سخت گی پندار که با کلي خلاف مراسم خاستگاربر

 . داشتیآروم
 مرگ پندار نکهی اای.زهانگار فقط قرار بود دل پندار من بسو.گفتی نميزی انوشه ساکت بود و چپدر

 . بگهيزی چخوادیدلشو سوزونده و نم
 . وسط شعله بکشه و بسوزهنی دست به دست هم داده بود که دل من ای چهمه
 .زدمی زود موضوع و جم و جور کردن که تو بهت دست و پا مانقدر

 .شمی شب مری بالا و اسادی سرم به سرعت و با شدت مشنومی مصری که از زبون قاسممو
 . که اسمم از زبون اون چه قدر قشنگهکنمی فکر منی؟؟؟بازم به ا"پناه خانوم"
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 :دوزهی و به دستاش مرهیگی اخموشو ازم منگاه
 ؟ي نداریشما حرف_

 .رهی بگشی و قراره آترشی گرفتن زتیانگار کبر.شهی مچاله می کاغذ خط خطهی مثل دلم
 تو شی که آتکردی مي ته دلم چنان دلبريدی امهی. نداشتنشو باور کنمدی که باشهی باورم نمهنوز

 .کردی و کمتر منمیس
 :گمی و مکنمی خشکم و با زبون تر ميلبا
 . ندارمی؟نه ، حرف...من_
 :گمی از حسرت می حجم عظمهی و با کشمی می نا محسوسآه
 .مبارکه_

 لبخند به لب ي به فرخ لقاتابموی سامون و بینگاه ب. که تاب نگاهشو ندارمی و منکنهی نگاهم ميتند
 .دوزمیم

 تنها زار ي هشت ساله ي دختر  بچه هی و ته دلم نهیشی لبهام مي روی رمقی جون و بی بلبخند
 .زنهیم

  بسوزه نه کباب؟خی بگم که نه سی مبارکه چنگم
 . بسوزهدی دل من بافقط

 .دمی سستم و واسه رفتن حرکت مي و پاهاکننی خوش و بش و خنده عزم رفتن مبا
 پندار هم دستش سرد بود اما ته يروز خاستگار.رمیگیدست سرد انوشه رو م. واسه سرعت ندارمجون

 .کردینگاهش عشق کولاك م
 .فهممشی که من مکردمی برداشت من باشه اما احساس مدیشا.نمیبی نمیچی جز غم هالان
 .فهمنی رو خوب مگهی دو تا عاشق درد همدنکهی نه امگه

 :گمیزمزمه وار م.کنمی و بغلش مزنمی مي دردمندلبخند
 !مبارکه زن داداش_

 . و گفتمدمی که مرگ و با چشمام ددونهیخدا م. آخر و با جون کندن گفتمي کلمه دونهی مخدا
 "زن داداش" پندار که با عشق صداش کردم ي خلاف روز خاستگاربر
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 از ونمتیمن نم.اوردی به درد مشتری چشماش دلمو بیسی و خدیلرزینگاهش م. خودم جداش کردماز
 . اگه خودم بخوامی دختر متنفر باشم؛حتنیا

 . معذب بودننی بار سنگهی و  مونمی من مشهی که بسته مدر
 . دخترميممنون که اومد_

 :گمی و رو به اردلان خان مزنمی می کم جونلبخند
 . نکردميکار_

 :گهی لقا با همون لبخند نابش مفرخ
 ! تو دل شبيبا چادر مثل ماه شد_

 .کنهی رو لبمو ترکاش سر باز مادی مقیانقدر که به لبخند عم.نهیشی بد جور به دلم محرفش
 .نظر لطفتونه_
 .کنهی هنوزم پر از اخم و طلبکار نگاهم ماثیغ

 جنجال به تمام معنا تو دلم به پا هیباز .شهی و اخماش ، دلم باز مچاله مصری سمت قچرخهی منگاهم
 .مریمی شب صبح بشه من منیتا ا.شهیم
 .مبارکه داداش_

 .دمی و آب دهنمو قورت مشهیدستم مشت م. بالاادی مي نگاهش تندبازم
 .شهی و رو مری و رو شدن موهاش دل منم زری و با زکشهی به موهاش میدست

 .ممنون_
 تو مغزم و سوزن شهیضبط م. تو گوشم بمونهينجوری صداش همخوادیدلم م. خش دارهصداش

 حرف خش دار نی که با خش ادا بشه ؛ رو همي بعديگرامافون مغزم تا حرف و جمله 
 "ممنون".مونهیم
 : عقبرمی قدم مهی

 . خوشحال شدمیلی خدنتونیاز د.گهی برم خونه  ددیمن با_
 ست؟ین! ستای کار دننیدل کندن سخت تر. منم از غم و سکوت خش دارهيصدا

 :گهی مشی دوست داشتني و با حالت مردونه بیج خان دست به اردلان
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  دخترم؟ي بريخوای وقته ؛ تنها مرید_
 .نهیشی قدر لحن دخترم گفتناش به دلم مچه
 .رسونمشیمن م_

 . واسشرهیته دلم قنج م. سمتشکنهی نگاهم دلم پرواز مقبل
 :گهی و با بهت معی لقا سرفرخ

 با موتور؟_
 :گهی می حق به جانبي و با چهره کشهی به صورتش میدست

 .گهی دنهیشیرو ترك م.ادی که باهاتون ماثیغ_
 :گهی منشیری شي و با لحن مادرانه ندازهی بهش می لقا نگاه چپ چپفرخ

 !ي دارکاری طفل معصوم چنیبا ا.هی کافيهمون خودتو آش و لاش کرد_
 :گهی و مکشهی به موهاش می دستیعصب

 .طفل معصوم_
 :گهیبه فرخ لقا م و رو رونی بفرستهی منفسشو

  خوبه؟رمی م30شما نگران نباش به سرعت _
 بودن منو از صری کنار قدونهی مدمیشا. داشتیتعصب قشنگ. ناراحتهی ته دل فرخ لقا از چدونمیم

 .کنهی خود میخود ب
  از دلم نزنم؟ی نگم، حرفيزی همه راهو کنارش باشم و چنی تابشو دارم که انباریا

 !میگردی ، بر ممشیرسونی منیما با ماش.ستی که نیراه کم. پسر جونخوادینم_
 . پا بزارم رو دلخواستمدیبا.زنمی می جونی بلبخند

 .رمی مرمیگیاژانش م. نه داداششمیمن نه مزاحم شما م.اردلان خان دست شما درد نکنه_
 .که دلم تقاص عاشق شدنشو پس بده"داداش"گمیم. کنمهیکه دلمو تنب"داداش" گمیم
 .متیرسونیخودمون م. دخترمهی چه حرفنیا_

 .فقط اخم کرده. اسرار کنهي با لجبازشهی بزنه و مثل هی حرفصری منتظرم که قانگار
 :کنهی میونی که پا در مفهمهی حال دلمو ماثیغ
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 !ي بر گردي بريخوایم.گهی درسونهی ممونمی تهران ابجگردهی که بر منیاقا جون ا_
 "ی دچار نشچوقتی وارم هدیام".کنمی دعا ماثی و من تو دلم واسه غزنهی به بازوش می لقا مشتفرخ

 .تو حرف نزن پسر گلم_
 ربط صری به قیاصلا هر چ.دوسش دارم.ستی تو دلش نيزی چدونمیم. رکهیلی لقا هنوزم خفرخ

 .نشستی به دل منم ماری اختیداشت ب
 ! باباي ، اگهی ددیشما بر.رسونمشیمن م_

 . قطره اب بشم محو تو آسفالت کوچههی. جو به وجود اومدهنی فرار کنم از اخوادی مدلم
 :گهی و مکنهی خان کتشو رو دستش جا به جا ماردلان

 .کنمی مو از سرش کم شه جفت پاهاتو قلم مهی ایفقط حواستو جمع کن. خبیلیخ_
 . پدرانشتی واسه حمارهی ضعف مدلم

 نی از اشتری که بدوزمی گم کرده چشممو به آسفالت م و منه دست و پازنهی میکی لبخند کوچصریق
 .بند و آب نده

 .رمی م30گفتم که با سرعت . خب بابایلیخ!یدک_
 که دستم ي به نا کجا آبادرهی مشیدلم واسه مردونگ.بوسهی فرخ لقا و دست اردلان خان و میشونیپ

 .بهش نرسه
 .زنهی براش می و چشمکرهیگی و هم مردونه ماثی غدست

 .شهی منی زمخی و بازم نگاهم مگزمی ملب
 .لرزهی بلرزه و مدی جنبه شده ؛ نشده؟نبای بيادی زدلم
 . بشهدیصبر ، صبر، صبر انقدر که چشمم به وصال سف. تو صبر کردن ولخرج شدهدلم
 . بشمری تو حسرت پکه

 ي دوخته نی و نگاه به زمظیآخرشم اخم غل. گرم فرخ لقا و نگاه مهربون اردلان خانآغوش
 .نمی رو سزاشتی و مدیبری اگه چاره نداشت سرمو مدونمیم.اثیغ
 واسه برادرانه خرج کردن ی پندار بعد رفتنش راهنکهی خبر از ایب. برام برادرانه خرج کنهخواستیم

 . نزاشته بودیباق



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 183 

 دل مونموی و من مشهی دور منیماش.زنهی که نگاهمو مي و نورنی روشن شدن ماشيصدا
 .شدی و نمرمی بگدهی حضورشو نادخوامی که میآدم.عاشقم

 اد؟ی و گفتم کت و شلوار چه قدر بهش مشهیته دلم ولوله به پا م.رمی و دنبالش  مرهی حرف میب
 :گهی و مشهی موتور  مسوار

 .نیبش_
 . سرشزارهی کاسکتو مکلاه

 کردمی به حال چادرم مي فکرهی دی بادادمی به حرف دلم گوش منکهی و من قبل استمیمی واکنارش
 .ستمیکه هنوز جمع کردنشو بلد  ن

 هی. تو دفتر خاطرات دلمگهی ديادگاری هی شهی بالا و قاب نگاهش  مکشهی کلاه کاسکتو مي شهیش
 . پر آشوبيادگاری

 !يستادید تو که وا_
 ؟ي چه جوریعنی.ندازمی و شونه بالا مرمیگی چادرمو مي هالبه
 .شنی من که به چشماش دوخته مي پروای و نگاه برهیگی چادر و ميلبه ها.شهی مادهی غر غر پبا
 .ينجوری نداره ايکار. فقطی جمع کندی لبه هاشو بانی انیبب_

 :گهی مکنهی و جمع مچادر
 . که باز نشهریبگ_
 تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت"

 "* مست چنانم که شنفتن نتوانممن
 .کشهی ؛ هزار باره منو مششی آلای و نگاه بکنهی بلند مسر
  پناه؟الو؟ییکجا_

عشق و . جا نداشتهی عشق و نهمهیدل من طاقت ا!رمیبازم بگو پناه که بم.کنمی کج مسر
 .عشق و نخواسته شدن.دنینرس
 .کنمی رمقم چادر و جمع می بي و با دستاسوزهی دلم مته

 :گمی و مکنمیمبهوت نگاهش م. سر منزارهی و مارهی کاسکت و در مکلاه
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 ...خودت_
 کنج کشهیشصتشو م. اونورنوری اخورهی قل منهی تو سوهیدلم مثل ج.ق کشه ، پناه کشه ش عاشلبخند

 :گهیلبشو با همون لبخند ناب م
 ...تو بخند.بادمجون بم آفت نداره_
 حرف و نی که اهی بارنی دومنیا.کنمی حرف و هزار بار تو ذهنم تکرار منی اهیتو صدم ثان"تو بخند"
 نزنم که بغضم نشکنه و ی که حرفگزمی و فقط لب مرهیگیغصم م.رهیگی و حسرت تو دلم شعله مزنهیم

 .ارمی به بار نییرسوا
 :گهی و مشهی موتور مسوار

 . بزار اولفتویک.نیحالا بش_
  اول فی کنکهی واسه ازنهی منمی و حسرت زمشهی موتور گم مي شب تو صدايرکای جری جيصدا
 ی آه بهی.نمیشی ماطی و با احتزارمی مفویک. دهیمکه شونه هاش برام حسرته و ته دلمو قلقلک .نزارم
 .فتهی و راه مکشمی ماریاخت
 
 
 ی کدکنیعیشف*

اما واسه . که به فرخ لقا قول دادی فکر کنم با همون سرعت سره؛یآروم م. راه تموم نشهخوادی مدلم
 . که مثل برق و باد گذشتی چند ماهنیمثل تموم ا.گذرهیمن تند م

 هی ها و ثانقهی و تو فراق تموم لحضه ها، دقرنی ها با عجله جلو مهی عشق بود که تا هست  ثانتیخاص
 .شنیها خسته م

 . سرمو بزارم رو شونش و برام حرف بزنهنکهی واسه ازنهی لک مدلم
 . روشنمی گوش ندادم اچکدومیبه ه. دلم گفت گوش کنمی که هر چستی نقرار

 . بالاکشمی شو مشهی و شرهیگی تو کلاه کاسکت منفسم
 :گهی بلند مي صدابا
 .باد نبرتش.مواظب چادرت باش_
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 ی سمت شونه هاشو با درموندگرهی و چند بار منی چندفهمه؟سرمی حرف زدنشم نمي فتهی شمن
 . عقبامیم
 اد؟ی خوابت منمیبب_
 بود که زی نه انقدر تای. نبودزیکاش انقدر ت.شمی مرهی آشفتش که باد مواجش کرده بود خي موهابه

 .دیفهمیدرد نگاهمو م
 .ادینه خوابم نم_
 :خندمی باهاش ماری اختی و منم بخندهی مکهی تکهیت

 ...اقام سپردتت دستما!ی کنچارمونیخوابت نبره ب_
 .ستمی من پر توقع نخواد؟بخدای میمگه دل من چ.يکردی خودت و بهونه می دلنگرونکاش

 .شهی گم ماهشی کوتاه و سي و تاب موهاجی و نگاه سر گردونم تو پکشمی میآه
 .ننی ببتوننی نمي عادي که آدمانهیبی رو مییزای چهی عاشق آدم

 . هست که توش گم شهدهیچی براش انقدر پزای چنی ترساده
 تو شب ای درهی جنگل سوخته و چشماشو هی معشوق و ي هست که موهافتهی عاشق انقدر شآدم

 .تصور کنه
 .اشق بود و درك کرد عدی رو فقط بانای ااما
 .که نه من خوابم ببره نه تو. بگويزی چهی_

 .سوزهی خودم ميدلم برا.شنومی مگهی دزی چهی من زنهی می حرفهی اون
  بسوزه نه کباب؟خی بگم که نه سیبره؟چیآدم رو موتورم خوابش م_
 :گهی و مدهیسر تکون م. شهی قند آب ملوی کلوی و ته دلم کخندهیم
 ...اوه اوه، دلت پره ها_
 :گمیانقدر آروم که از سوزش با خبر نشه و م.کشمی می آرومآه
 .یکنی که فکر ميزی از چشتری بیلیخ_

 :گهی و مکشهی موهاش منی بیدست
 . آخریکنی مدی منو سفي موهایکیتو _
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 :گمی و منهیشی لبم مي رویلبخند پر عشق.کنمی تصورش مدی سفي و من با موهاگهیم
 .بهی غرهینه . زنشونهکنهی مدی مردا رو سفي که موهایاون_

 .نهی غم به خاطرم به دلت بشي که نزارم لحضه ادادمی من بودم، قول مکاش
 . کهسوختیاونوقت دلم نم.ي بودبهیکاش غر_
 . ترجمه کنمگهی دزی چهی رمی حرفاشو واسه دل بهونه گدی بای کتا
  ام؟یپس ک_
 کنه؟ی مدی سفی زنا رو چيمو_

 :رمیگی و کوله امو سفت تو بغلم مکنمی مزی راموچشم
 !کنهی مدی زنا رو عشق سفيموها_

 .رهیمی دل من با خنده هاش از شوق مفهمهی و نمزنهی مقهقهه
  بخندشتری توام بي خنده هاماریب"

 "* گرم تر بتابی مني آرزودیخورش
 ؟يخندیچرا م_

 :گهی و مشهی قهقهه اش کم مي صداآروم
 شن؟ی مردا عاشق نمیعنی_
 هیاما . اندازه باشههی دیشا.کنهی با مردا فرق مای دنای زنا دنیعاشق. کننی مثل زنا عاشقتوننیمردا نم_
 .شکونهی تو عشق هست که فقط زنا رو مییزایچ
 .ي خودتم عاشق شدکنهی که آدم فکر میزنی جور از عشق حرف مهی_
 قرارانه ی پاش بيدل من جلو. من عاشق نشدمکنهی کردم که فکر مکاری چکنم؛ی بهت نگاهش مبا

 !!!نهیبی و نمکنهیداره صداش م
 ... کهیکنیچرا فکر م_

 :شینی رو بزارهی اشاره شو مانگشت
 . فکر کنمينجوری همخوامیم_
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 تونمی نمچجورهیانقدر که حرفشو ه.حرفاش دو پهلواِ. ته دلمزهیری و بهت مشهی و رو مری زدلم
 :گمیق آروم م مطلی گنگهیتو .بفهمم

 صر؟؟ی قیکنی مکاریچ_
 يری مشدونیفر*

 هی نه ای. عقب و جلو بردن داشتدی هم کلیکاش زندگ. حالا تنگشهنی و دلم از هممی خونه اکینزد
 . داشته باشمشتری خوب و بي توقف که لحضه هادیکل
 .کننی مری منو پی لعنتيای فانتزنیا

 .دارمی که کلافم کرده بود و از سرم بر می و کلاه کاسکتشمی مادهیپ.دارهی در نگه مي و جلوموتور
 :گهی به دستاش مرهی نگاهم کنه؛ خنکهی و بدون اکشهی مختشی بهم ري به موهایدست

 .ی چادر و سرت کنکردمیفکر نم_
 .پندار دوست داشت چادر سر کنم_
هر . دروغ بگمتونمینمبه خودم که . و فقط به خاطر پندار چادر و سرم کردمي تو اصلا مهم نبودیعنی

 . دوست داره ؛ دوست دارمصری قیچ
 .ي شدشهیخانوم تر از هم_
 رو به زبون زنهی که تو سرم چرخ می فقط علامت سوالخندمی بخندم اما نمخوادیدلم م.لرزهی دلم مته
 :ارمیم
 ...واسه انوشه هم چادر_
 :گهی و شد و زمزمه وار مرهی ته کوچه خبه
 ...انوشه_

 .شهی که از حرفاش تو ذهنم ساخته بودم ، رو شونه هام آوار مي قصري همه
  انقدر دوسش داره؟یعنی.سوزونهی ته صداش دلمو محسرت
 ".زدی نمشیاگه دوسش نداشت که خودشو به خاطرش به آب و آت":دمی به خودم جواب مخودم

 :گمی مدهی بردهیبر
 .میممنون که رسوند.رمیمن م...من_
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 .شهی که داشتنش داره حسرت مشهیباورم نم.کشهی دلم واسش پر مکنهی منگام
 . نکردميکار_

 .هییای کنارت باشم دنشتری کم بهی ی گذاشتنکهیهم
 . سرشزارمی کلاه کاسکتو می لبخند پر بغضبا
 يمن بدون چشماش چه جور. رهیگی و دلم ازش عکس مکنهیاون نگاهم م.کنهی صدا نگاهم میب

 فرض کنم که زندم؟
 :گمی می بغضيهصدای و با دمی اروم تکون مسرمو

 .مواظب خودت باش_
 :گهی رو گونم و مچکهی از چشمام می اشک سمجي قطره گردمی که بر منیهم
 پناه؟_

 : بالارهی ماری اختی بصدام
 .انقدر صدام نکن_

 .زهیری اجازه می و بشکنهی اجازه می ، بلرزهی اجازه میب. جنبه شدهی چه قدر بدلم
 .لرزهیصدات چرا م_

 :گمی و مزنمی اشکو اروم با دستم پس مي قطره
 . پندار افتادمي شب خاستگارادی_

 شتری کم بهی که فقط ی کنکاش الکی و با کلدیکل. سمت دررمی می و پر از دلتنگزنهی نمیحرف
شده  زی ري که با چشماندازمی بهش می نگاهمین.کنمی و در و باز مارمیحضورشو داشته باشم در م

 .کنهیهنوز نگاهم م
 . نگاهاشو نداشتمنی تاب امن
 .بندمی و در و ماطی تو حرمی معیسر

 قرارم ی بشیهنوز نرفته و دلتنگ.زهیری دلم بهم ميهمه . موتوري روم و صداي نگران جلويچشما
 .کنهیم

 . تو آغوششرمی هوا می سمتش و برمیدرمونده م. جلوادی ممامان
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 .ادی ازم بر نميته دلم سوخته و کار.کننی گونمو تر مارمی اختی بياشکا
 :کنمی و در مونده ناله مندازهی مانی نگاه اخرش دلمو به عصادی

 ...مامانم_
 
  بباره بارون دلم هواشو کرددیبگ
  که بر نگردهدی تموم شدم من بگدیبگ

   شکستمدی بگبهش
 دمی بردی بگبهش

   ونه من به اوندی اون به من رسنه
   بارونری زبرهنه
   و درب و داغونخراب

 زونی از عاشقا گري ادما فراراز
   هاموهی غرور گرنهی نبی کسبزار
  نفهمه غم تو خنده هاموی کسبزار

------------------------------------- 
 . کم استتی وجودنی از ايزیبدون تو چ_
 یفهمی نمتو

 میگوی عاشقانه متی هر لحظه برامن
 یزنی را به کدام راه مخودت

   توي من ، برایب
 ادتی ي کوچه پس کوچه هاتمام

  نام استی بست ببن
 "...بدون تو... توي من برایب"چهیپی مست کننده تو گوشم می سمفونهی مثل صداش
 : تو گوشمچهیپی بمش ميصدا.نمیبی نگاه خندونشو مکنمی که باز مچشم

 ؟ي خوشگل تریشی مداری از خواب بی وقتیدونیم_
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 ي و به جامونهیتو هوا معلق م. سمت صورتشرهی و دستم منهیشی لبم مي روي طرفه اهی لبخند
 .شمی مرهی خشیخال
 :گمی و زمزمه وار  و درمونده مننیشی تا دستام محکم رو صورتم مدو
 . نهگهی تو دصری نه، قيوا_
 کشهی خطر ناك مي اقماهی انگار منو از ی گوشي و خاموش روشن شدن صفحه چرخمی پهلو مبه
 .رونیب

 . دفعه سر باز کردهی تو گلوم حبس کردم و شبی که تموم دی از حجم بغضکنه؛ی هنوز درد مگلوم
 :دمی جواب موی و گوشکنمی صاف مگلو
 بله؟_

 :چهیپی گوشم مي بابا توي محکم و دو رگه يصدا
  دختر؟ییکجا.سلام_

 کنه؟ی مغیهمونم داره ازم در. که پدرانه هاشو حس کنمخواستی تهشو متیمالک"میم" اوندلم
 .شمی مرهی که نقش ابر داشتن خيدی سفي و لکه های و به سقف آبخوابمی باز مطاق

  جز خونه برام مونده؟ییجا.سلام_
 : گهی و مکنهی کم مکث مهی

 چرا صدات گرفته؟_
 : پدرانشيای هم واسه دلنگرونچارمی بهانس هم واسه خود بنیخواب بهتر.کشمی ممیشونی به پیدست

 .خواب بودم_
 ؟ي بوددهیخواب.ظهره_
 .لمی نشون دادن دلی بود واسه منطقی موقعبد

 :دمی با دو تا انگشت اشاره و شستم فشار مچشمامو
 . بودمداری و بشبیتموم د_
 .نمتی ببدیبا_

 .پرسهی نممویداری شب بلی ممنونم که دلازش
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 .فهمهی نمیچیالان هاگه درمورد کارتونه ؛ من مغزم _
 .هی مهميپناه مسئله _

 دم؟ی خندالشی ها به خوونهی شدم و مثل دداری با صداش بنکهی تر از اصر؟مهمی تر از نبود قمهم
  دفترتون؟امیب_
 .منتظرتم.فعلا.فرستمینه آدرسو برات م_
  الان؟نیهم_
 .خداحافظ.مواظب خودت باش.آره زود باش_

 وقت یک. و مهم نبودن من و دلمشی حوصلگیب.رنجونهی دلمو مشیننا مهربو. ، بوق ، بــــوقبوق
  باشم ؟تی اهمی  انقدر بانمیکردم واسه اطراف

 که بارون ي جنگل سوخته ايبو.دهی جنگل سوخته ميبو.برمی و سرمو تو بالش فرو مخوابمی مدمر
 . خاموش کردهششویآت
 . بغض با دردکشم؛بای هام مهیعطرشو تو آغوش ر.صری قي موهايبو
 .رهیمی مارن؛قلبمی هام هوا کم مهیاون وقت ر. عطرشم مثل حضورش تموم شهترسمیم

 .کشمی مختمی بهم ري به موهای و دستشمی مبلند
 . اسنهی آي روصری قي چشماي ؛ هنوز جاشمی مرهی خنهی اتو
 واسه قلبم درده؛ نمک رو شی خالي و جاگردمیبر م.  منيمرد اخمو. نمشیبی پشت سرم منهی آتو

 . مداوامهیزخم ب
 . کمرنگش به دلم نشستهي مدت پدرونه هانی چه قدر تو همفهممی و مکنمی باز مچشم

 .دوزهی و به من مدارهی بر مزی رو مي از ورقه هانگاهشو
 :گهی و مکنهی نگاهم مموشکافانه

 ؟یکنی نگام ميچرا اونجور_
 .دلتنگتون بودم_

 .رهیگی ته نگاهش ؛ منم غصم مزهیری مغم
 .الی خی و بشی آلایب.یزنیمثل پندار حرف م_
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 يادیز. و گرفتمصریمن رنگ پندار و ق.می که دوسشون داردهی رو میی آدم رنگ آدماي و نگاه هاحرفا
 . آفتاب پرست که توشون غرق شدمهیرنگشونو گرفتم ؛ مثل 

 . دلمری زده زیخوش_
 :ندازهی بالا مابرو
 .گهی نمنوینگاهت که ا_

 . الا حرف خوشزنهی میهر حرف. کنهی با هم قاطوی من انقدر پر حرف هست که همه چنگاه
 :گهی و مکنهی میمکث

 . باهات حرف بزنمصری که در مورد قيایگفتم ب.میبگذر_
مسئله . مهميگفتم کار؛ گفت مسئله . کنم داشی پتونمیانقدر گم که نم.شهی نگاهم گم مي و پادست

  کاره؟صری قای صرهی مهم قي
 . تو وجودمندازهینباشه هم احساس ولوله م.اسمشم آشوبه مثل اسم طوفان. صرهی هست قی چهر

 .کنهی و گرد و خاك به پا ممی طوفانه واسه دل خاکاسمش
 :گمی مرهی انگار که بخواد مچمو از نگاهم بگز؛ی و تند و تکنمی خشکم و با زبون تر ميلبا
فقط .دونمی ازش نمیچیمن ه. داره؟اون نامزد کردهی دارم؟اصلا به من چه ربطیمن با اون چه صنم_
 به پندار ربط ی زمانهی خودش دونمیم. عروس داداش من بود و محرم شمای زمانهی عروسش دونمیم

  ناجوري قطعه هی بودنم انقدر دور هست که مثل لی فامنیا. مشت خاك سردههیالان ربطش .داشت
 . بهم نچسبهپازل

 :گهی و کلافه منیی پاندازهی مسرشو
 . آدم حرف بزنهيدی نم؟مهلتي رفتارت بردارنی دست از ايخوای میتو ک.پناه، پناه، پناه_

 .کنهی رو لبام جا خشک مي اچارهی رو صورتم و تلخند بنهیشی مدستم
 . رو دلمشی و سرخکنهی دستش هنوز رو صورتم گز گز ميجا. زدیلی بهم سنی به خاطر همصریق

 . بدونم چه قدر مورد اعتمادهخوامی منیهم. به ما کمک کنهتونهی که مدونهی مییزای چهی صریق_
 .ارمی نه نمدی سفدی و خورشاهی و ماه سدی و برف سفاههی که اگه بگه ماست سياعتماد؟انقدر

  بند و آب ندادم؟ادی و بگم زنی هماگه
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 :گهی ممی درموندگونیم.گذرهی می که بو برده تو سرم چيانگار. غم دارش به منهنگاه
 ؟ي رفت خاستگاریک_
 :گمی منی به زمرهی درنگ و خیب

 . بودی عالیمنم رفته بودم همه چ.شبید_
 :گهی و مکنهی مزیچشماشو ر.دهی مهی جلو و آرنجاشو به زانوهاش تکادیم
 بهش اعتماد شهی بگو مصریفعلا در مورد ق.خوامی ملیبعدا ازت دل. پناهضهیحرفا و نگاهت ضد و نق_

 .کرد
 :گمی و مدوزمی پنجره مهی کرکره اي به پرده نگاهمو

اردلان خان و .دشیشناسیخودتون که م.کشهی پنداره که سرشم بره پا پس نمياگه در مورد پرونده _
 . کمکتون کنهتونهی که مهیتنها آدم. بابتشزارمی خودمو گرو مي نداشته شی؟ریچ
 .دارمی و کولمو بر مشمی درنگ بلند میب

 درد بشم رو تموم خوامینم. رو  آبزمیری خودمو مي پته شتری بمونم بشتری بیهر چ.کشهی مدستمو
 .درداش

 . برهراههینزار ب.پناه مواظب قلبت باش_
 :زنهی بغض ناخواسته به گلوم چنگ مهی

 .رفته راههی بدمی فهمشبی دنی ؛ همشی ماه پهی. نبودراههیبخدا ب_
 کرده جای ب؟قلبتیزنی حرفا رو منی ایکنی نمای از بابات حدی چشم سفيدختره  " که نگهرونی برمیم
 " رفتهراههیب

 : که کنار گوشم بلند شدینی ماشي و بوق کر کننده بمی تو جی گوشلرزش
 .ي قنارری نه جزاابونهی خ؟وسطيمگه کور. دختر جونیه_

 . حواس پرت شدميادیفقط ز. کنارمه و منم تو آسمونصری هر جا باشم قمن
 :دمی جواب موی رو و گوشادهی سمت پرهی قدمام مری  مسالی خیب

 بله؟_
 ؟ی راحت نشده هنوز؟هنوز دست رو دست گذاشتالتیپناه احمق خ.بله و بلا_
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 .دمی مصی و تشخاثی غي به زحمت صداابونی خهی شلوغتو
 ...زبان بسته دلم. کنم؟داداشت کمر بسته به قتلمکاری چدیبا_
 .یگفتم بزار بگم نزاشت. کرده زبان بستهجای بیلیدلت خ_

 :شهی حالت ممکن بلند منی با مظلومانه تراری اختی بصدام
 .شدمی از حالا له مشتری ؛ فقط من بشدی عوض نمیچید؟هیکشی از خواستش دست مصری قیگفتیم_
تو، .کنهی احمق داره کوکورانه سه نفر و بد بخت مصریق.يخوردیودتو نم لا عقل انقدر خید لعنت_

 لباس خوشگل واسه هی حالا برو هیآخر هفته جشن نامزد. دیفهمی نمدیسه تا تون داغ.خودش، انوشه
 .ادیزت ز. بخرشیداماد

 .هوی رحم شد ی قدر بچه
 . بار غم و ندارهنی من طاقت ادل
 
 دی از عشق تو خبر داد و بغضم ترکاو

 دی از دست من افتاد و بغضم ترکیگوش
 

 ی ولستی حس به خدا دست خودم ننی اگفتم
 دیو بغضم ترک. . .  آزادهی ثاننی هماز
 

  گذرمی دادم که من از سهم خودم مقول
 دی و دلتان شاد و بغضم ترکدیبرو
 

  محضی عالمه دلتنگکی و من ماندم و رفت
 دی حاد و بغضم ترکتی آن وضعيتو
 

  دل مندمی چه کردم پس از آن حادثه دهر
 دیو بغضم ترک)  خوادینم( از تو ری غچیه
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  زنگ زدم از تو بپرسم که چراآمدم
 دیو بغضم ترک. . .  مرا ساده قلمدادتو
 

  شب و روزدمی از آن سال فقط آه کشبعد
 دی و مرداد و بغضم ترکوری و شهرریت

 
  شهر شماي تودیچی که پشی دو شب پتا

 ! دی شده داماد و بغضم ترکی فلانکه
 
 یشعبان-زهر#

 .رونی بامی و مشمی روح سرگردون مهیبرم . نرمگفتی ممغزم
 

 .ی خود کششهی اگه برم مي خود آزارشهی نرم ماگه
 .کشمی و دوباره سرمه مکنمی چشممو پاك مری زهیاهی بار دهم سيبرا

 .کنمی پاکش م وکشمی دستمو با حرص به چشمام مپشت
 .کنهی خنکم نمشیسرد.شورمی و صورتم و تو حوض ماطی تو حرمیم

 . نداشتی تل خاکستر مونده بود که خنکهی ازش فقط سوختی مدی که بای ته دلاون
 .گرفتی و دوباره پر مسوختی مثل ققنوس مدلم
 . دقم شده بودي نهی که آی تو اتاقرمی بالا و مرمی از پله ها مباز

 .ندازمی به لباسم که رو تخت افتادده بودن مینگاه
 . دق باشمي نهی آخواستمینم

 . لباسم بودنی و روشن ترنی ترساده
 دنمی اصلا متوجه لباس پوشدونمی و مرمیبا چادر م.ستمیمی وانهی آي و جلوپوشمشی معیسر
 .گریاما دل است د.شهینم

 ت؟ی مرگ خودمو تسلای بگم کی بگم؟تبریبهش چ.زنمی گردون دور خودم چرخ مسر
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 .زنهی دو دو منهی مفلوك و درموندم تو آنگاه
 :گمی ها موونهی اس ؛ مثل دنهی تو آصری که قانگار

 ... تن داداشم تو گورادیخم به ابروش ب.مواظب انوشه باش.دیخوشبخت بش.یمبارکه داداش_
 :گمی مالمی خي و به انوشه دمی بغض قورت ممی حجم عظهی دهنمو به آب
 تنم تو گور ادی در همش  بشهی هميخم به ابرو. باشصرمیتو هم مواظب ق...تو هم.داشزن دا_

 .لرزهیآروزهام م
 .زنمی خودم چرخ مدور
 .کنمی خودمو بر انداز منهی که با نامزدشون قرار دارن؛ هزار باره تو آی سرخوشي دخترامثل

 . تو خونهدمی رو حول منهی و آدمی مهیخونسرد به طاقچه تک. واسه شکسته شدنزنهی چشمک منهیآ
 .بندهی رو لبام نقش مي و لبخند دردمندکنهی مدادی تو بند بند وجودم بلذت
 شکستن دل ي از آدما واسه لذت صدای که بعضفهممیحالا م. شکستنش لذت بخش بوديصدا

 .شکننیم
 .شهی تو نگاهم منعکس مکهی تو هزار تصری نگاه قيحالا جا. نهی رو آشمی مخم
 :گمی تو نگاهم و زمزمه وار مزهیری مغم
 .کنهی مکهی تکهی مو تنهی شکسته هاش سخورمی که می تکون؟هري کردکاریبا دلم چ_

شده آب رو .اثهی غدونمی مدهی و نشندهیند.زهیری اعصبمو بهم مز،ی رو می گوشي برهی ويصدا
 .رهی بگشی آتخوادی طرف دلم مهی جواب بدم دونمیم.شیآت

 .ارمی در مشوی باتری سمتش و با کلافگرمی معیسر
چادر و . هم نبود که خودمو توش تماشا کنمي انهی آگهید. رو سرمندازمی مدموی و شال سفشمی مبلند

 . خانوم تر شدمصریحالا به قول ق. رو سرمندازمی و مدارمیاز رو تخت بر م
مامان با گلاره کنار حوض نشسته .رونی برمی مفموی تو کندازمی مي از هم باز شده رو همونجوریگوش
 . بودن

 :گمی و زمزمه وار مبوسمی مصورتشو
 .واسم دعا کن مادرم_
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 . تو نگاهم آشوبهی نه من آشوبم و همه چای. نگاهش آشوبه، غمهتو
 . سمت دررمی افتاده مي و با شونه هادمی گلاره ملی تحوي دردمندتلخند

 .رمی که مرگ خودمو جشن بگرمیم
 رمی و دلگزاری بیگچنان از زند"

 "رمیگی روز مرگ خود را جشن مکه
 . که صبور باشمدمی به خودم قول مری مستمام
 . که بند و آب ندنکنمی مدی خفه شدمو تهدي هق هقاری مستمام
 . کجاستمی و جاش تو زندگهی واسه دلم کصری قارمی خودم ني به روکنمی می سعری مستمام

 ی خالقی قاهی مثل المی خيای تو درندازمی سنگ مهی مثل ادشوی گمش کنم ، اما هر چه قدر خوامیم
 .دهی چشمام جولون مي و جلوادیبالا م
 .شهی مداشی حفظه ؛هر چه قدر گمش کنم ،باز پادموی ي کوچه پس کوچه هاهمه

 .دوزمی دق چشم مي نهی که شده آي و داغون به در بازخراب
 .اطی تو حکشمیو ،آوار رو شونه هامو م مکافات خودمی رو شونه هام آواره و با کلیخستگ

 .ي بد ترم دارنی از اي کن دل من، روزاصبر
 دیپسرش با! ي کادو بددیواسه بابا شدنش با!ي جون بددی شب حجله اش با،ینی ببدی باشویعروس

 .ی ببافدی دخترشو بايموها!صدات کنه عمه
 .رهیمی نمکنموی فکر مزای چنی قدر دلم سخت جونه که به اچه

 . آزاديادی انوشه زي بودن و خانواده ی مذهبي خانواده هی صری قي خانواده
 آهنگ کل ي مختلط نبود و صداکشونی بودن که مجلس کوچدهی کدومشون به ساز هم رقصدونمینم

 . بزرگشونو برداشته بوديخونه 
 :گهی ، حواسش به پشت سرشه و مرونی بادی همونطور که از در خونه ماثیغ
 .حواست کجاس پسر_
 .بد تر از لبخند تلخ من. ته نگاهشزهیری می و تلخگردهی مبر

 . و سوزشش هم برام لذت بخشهشنی لبم از هم باز مي که سلام کنم ترکاکنمی باز ملب
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 :نیی پاندازهی و سرشو مکشهی به گردنش میدست
 . سلامکیعل_
 :کنهی اشاره ماطی اون سمت حي به پله هاگشی دست دبا
 .ی بالاس آبجينه طبقه زنو_

 :گمی جلو تر و مکشمی و مچادر
 ... خودتيدوماد_

 :گهی و مدهی تو هوا تکون مدستشو
 .برو بابا_

 .رهیگی و خندم مشهی از کنارم رد میعصب
 .هی امشب چه شبفهمهی دل که نمچرخه،ی سامونم اطرافم می بنگاه
 .خوادی بچه ها بهونه گرفته ؛ الا و بلا ممثل

  که کشد مادرش به خاكیچون طفل سرتق"
 "خرندی نممی تو را و براخواهم
 که بلد بود دوست داشتن ي فراموشش کنه ، چون من تنها کارگمینم.دیفهمی دل ، زبون مکاش

 . پندارالی بود و خو گرفتن با خصریق
 . نکنهيری انقدر بهونه گفقط

 . سمت پله هارمی لا جونم مي و با قدمارسهی نمي اجهی دنبال قلبم به نتنگاهم
 .ومدنی نادی زصری قيلای بودم ؛پس فامدهی شلوغ نبود اکثرشونو تو جشن پندار دادیز

 . دنبال انوشه، دنبال فرخ لقا و نگاه پر محبتشچرخونمی و چشم مارمی مانتومو در مچادرو
 . نشستهیی طلاي که با لبخند و ساکت رو مبل تک نفره ی رنگی به عروسک عسلکنهی مری گنگاهم
 .رمیگی و مثل پرنده سمتشون پر مشی کناري پاری کنارش ،دل منم زپندارم
 . عروس داره و دو تا دامادهی امشب جشن
 . رخت عزا تن دلمهمنتها
 . خفه کن زدم به حنجرمصدا
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 .ادی خلاص شن صداشون در نری ازش مثل تخوانی  می هق هقا م وقتکه
 . با لبخند با عشقرم،یگیقط دستشو م و فشهی بلند مي لبخند پر دردبا
 . تلنگر بندههی که بغضش به ی بشکنه عروس،ینی بغلش کنم و مثل عروسک چترسمیم

 .اوردی خودش نمي به روششوی بود، انقدر ساده که چهرش آراساده
 . نگاه نکنمشی به بغل دستنکهی واسه اکنمی می ماه شده و چه تلاشيادی ساده زی لباس عسلتو

 و سر از نا کجاآباد رهی مرتشی و غایدلم واسه حجب و ح. و هدف گرفتهنی و نگاهش زمنهیی پاسرش
 .ارهیدر م
 .کنهی مچارمی اما ته دلم حسادت بانی فکر کنم که چه قدر بهم مخوادی مدلم

 . خو گرفتهی که فقط به حضور کسهی ، آدمستی اگه حسود نباشه که اصلا عاشق نعاشق
 و سپردم می زندگي روز اسطوره هی که یاونم کس.دمیدی نمي اگهیدم د کنار اموی خوابم زندگتو

 .اوردی حس عذاب آور که داشت منو از پا در منی و انمی تو سزهیریحسرت مثل سرب داغ م.دستش
 دی آی در نممی ، صدانمیبی مریتو را با غ"

 "*دی آی ز دستم بر نمي و کارسوزدی مدلم
 .کشهی نفس نمگهی دی مو بلند با صورت خوني دختر کوچولوهی دلم تو
 :گمی زهر مار کرده مي دهنمو هم مزه شی که تلخیی حالت ممکن ، با صدانی ترنی غمگبا
 .مبارکه داداشم_
 . برهادمی دنی که نفس کشیی هوای بهی خلسه ؛ به هی به ي کشونهی داداشم گفتنا منو منیا

 .دم کرده بونی تمرنهی که جلو آیی حرفارهی مادم
 :دهی و سر تکون مکشهی به گردنش میدست

 .یممنون آبج_
 ! نگذرهگهی دره؛کهی بگی فراموشنجای زمان همخوادی به قلبم دلم مشهی مری گفتاش تیآبج

 که قرار باشه ی از زماندمیترسیم. فقط حضورشون داشته باشماستی دنای که تا دنرهی بگیفراموش
 . تحمل کنمشویمدام دلتنگ
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 که تو بود و نبودش یشدم آدم. که به اومدنش دل خوش کنمستمی نشی پناه چهار سال پگهی دمن
 .دلتنگم

 .زمی عزيپناه جان خوش اومد_
 خندونش ي و نگاهمو به چشماکشهی مرونی بی لعنتي خلسه نی پر مهر فرخ لقا منو از ايصدا

 .دوزمیم
 !حالتون خوبه؟مبارکه.سلام_

 :گهی و مرهیگی با مدستمو
 .تیعروس.زمیممنون عز_

 گهی دصریبعد ق. قشنگي کلمه نی کردم نسبت به ادایتنفر پ.کشهی آخرش تو مغزم سوت مي کلمه
 .نمیبی خودمو تو لباس عروس نميلحظه ا

دلم رضا .کنمی می زندگمی فانتزصری که صبح تا شب ، شب تا صبح با قالشمی عروس خصرمنیبعدق
 .دمی ميدار و مدام به خودم دلالشی به خدادینم
 . قسمت مردونه مادررمیمن م_

 شهیدلم از رفتنش فشرده م.کنهی قدماشو بوسه بارون مي و نگاه من دنبالش جارهی محکمش ميقدما
 . چرخونمی جمع نه چندان شلوغ ميو نگاهمو تو

 که مثل پروانه دور يمادر. مستانش و شوق ته نگاه انوشهيخنده ها. چشمامهي جشن پندار جلومدام
 که ته دلم آب یی بخش بابا و قنداتی رضايلبخندا.رفتی و قربون صدقه اش مزدیانوشه چرخ م

 .شدیم
انگار ادما . مني و دل مفلوك و تنهاصری قي انوشه و اخماي و غم ته چشماستی که ني پندارحالا

 .ستنی دل نگهیهمون آدمان و دلا د
 که مرگ منو جشن ي شب بازمهی خي عروسکارنی و مانی که میی منه و آدماي شب عزاامشب
 یمن حت.کنمی مي و با حسرت حسودلرزهی که مدام نگاهم تو چشماش می عروسک عسلهی.گرفتن

 . بشهی قراره چدونستمی که نمی وقتیحت. تحمل کنمصری نگاهشم تو نگاه قتونسمینم
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 باهم بونشونو تصور کنم ؛جون دادنم ي و لحظه هانمی ببمی زندگي دستاشو تو دستادی که باحالا
 ست؟ی نیعیطب
 دو تا یکی ي روززیی درخت که از اول پاهیمثل .رمی بمدی تا آخر عمر ، هر روز بارمی اگه امشب نممن

 . ندارهي برگ و بارچی مرده و هنهیبی مادی و تا به خودش منی رو زمفتهیبرگ از شاخش م
 .زنمی شکوفه نمچوقتی هگهید صری که بدون قنهی فرق من با درختا افقط

 .زنمی سکوت دهشناك دارم دست و پا مهی چه قدر از مجلس گذشته و من با دونمینم
 دفعه توش هی که ي اشهی شوانی لهی مثل نمی بشنجای همگهی دي قهی دقکی اگه کردمی ماحساس

 .شکنمی و مدارمی ترك بر مزنیریآب داغ م
 که چهرش ي دختري به حرفای سمت انوشه که ساکت نشسته و با لبخند محزونرمی و مشمی مبلند

 .دادی گوش مومدیآشنا به نظر م
 ...انوشه_

 .سوزونهی و برق نگاهش دلم و مکنهی منگاهم
 :گمی و مکشمی میقی عمنفس

 .رمیمن دارم م_
 :گهی و مرهیگی دستامو موحشتزده

 کجا؟_
 ي ان برای خوبي مجلس و ندارم؟باز دلم خوشه که مامان و بابا بهونه هانی انی سنگي تاب هوابگم

 . زود تر برمنکهیا
 ... برگرده ؛ مامان و بابا تنهاندیگلاره با_

 :دهی حرف منو ادامه معیسر
 ... رو همنجایتحمل ا_

 . بغضش مجال حرف زدن و ازش گرفتهدونمی و منیی پاندازهی مسرشو
 .کنمی مصری قبی که نصي عاشقونه اي از فوشاشهی پر مدلم
 ؟یدانی ماصلا
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 ! سر نگاه توستری ها زي قراری بنیتمام ا 
 . از دست رفتن ها از نگاه تو نشات گرفتهنی اتمام

 .ستی که در دلم جاری هستیی هول و ولانی تمام اي  سر چشمه تو
 !يدیرقصی هم تو به ساز دل ها می کمکاش

 !ی کشترهی منجلاب تکی دو قلب عاشق را در تو
  غاصب ها شدهری پناه که اسی بینی مرا مثل کودك فلسطتو
 !يدی مسلخ کشبه

 :گمی معی و سربوسمی آروم مگونشو
 .خدا حافظ.مبارکه_

 .شمی و ازش دور مدمی تکون مشی دختر کناري هم برايسر
 . ته دلمزهیری لقا و وقار مادرانش عشق مفرخ

 کجا پناه جان؟_
 دختر ي صدانیاز ا. مجلس عزا دور شمنی کردن فرخ لقا که از ایهام و به راض منو بهونه باز

 . دور شمزدی که تو دلم خونه کرده بود و زار میکیکوچ
 . آوار غم و غصهنی ایاهی دور که نقطه بشه تو سانقدر

 . برسونتتاثیپس بزار بگم غ_
 :  بالارمیگی معی سردستمو

 .شمی نمشونیمزاحم ا. رمیخودم م.نه ، نه_
 :گهی و منهیشی ابروهاش منی بینیری شی تصنعاخم

 . کهي حرفا زدنیباز از ا...اِ_
 . رو شونمزارهی ته دلم و دست منهیشی درست مشیمهربون
 . سرمندازمی وسواس می که چادرم شده بود و با کلیی و رخت عزاپوشمی ملباس

 . فرخ لقا همراهمی مهربونای دنهی سمت در و رمیم
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 که هنوز عاشق ي بارنی اخري کوتاه واسه ي لحظه هی.نمشی ببرونی که اون بستی تو دلم ندل
 .ستیبودنش گناه ن

  باشه؟اطی تو حدی من؛ اون الان بايآخه دل ساده . چرخهی محابا اطرافم می بنگاهم
 .  که منو برسونهای باثیمنتظرم که غ. سمت خونهرهی محابا تر از نگاهم می بدلم
 شکل ممکن بکوبه تو نی رحمانه تری به بمویی که قراره تنهایدنی رسنیاز ا. خونهدنی رسنی از ادلم
 .سرم

 .رونی بادی که همراهش می نوعه زندگکی و ادی ماثیغ
 .کردی می که منو در بند کرده بود و دلمو سلاخی پر اخمي و چشماادی ماثیغ

 .نی رو زمکنهی محکمش داره دلمو له مي و قدمادونهینم.ارهی و داره منو از پا در مدونهینم
 که منو ییشصتشو با همون حالت اخمو.شهی مشت می تابی و بجانی و دستام از شدت هکنهی منگاهم

 :گهی و مکشهی  کنج لبش منداختیبه خنده م
 ؟ی به سلامتيریکجا م_

 :گمی و مشنی از هم باز می با لرز محسوسلبام
 ...زش.رونی بيشما چرا اومد_
 :  وسط حرفامپرهیه م اجازیب

 ... موقع رفتن تواِنیزشت ا_
 :کنمی اشاره مستادهی فرخ لقا که کنارم وابه
 . برهدیبه فرخ لقا جونم گفتم ، گلاره با_

 .کنهی می معنی حالتا زمان و مکان و برام بنی با ادونهی و نمکنهی مزی رچشماشو
 ... کهی قبلي مثل شباتونمیباس بره و بابا ،مامانتم تنهان؟هوم؟گلاه هم نم_

 .شهی ساکت مبندمی معی که سرچشمامو
 .موندی و منداختی نمنی منو زميوگرنه رو. بمونهتونهیحتما نم. جان؛ مادرصریق_
 :گمی ماشی و رو به فرخ لقا و مهربونکنمی خنک مدمی که فرو میی دل سوختمو با بغضاته
 .مبارکه... برمدیاما با.دیمنو ببخش_
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 بغض تو صدام تا چه حد دونمی سمت در و نمرمی تلخ و اخموم نگاه کنم میگ به زندنکهی ایب
 .مشخص بود

 فاصله بده ی فروشي بچه شو از اسباب بازخوادی که مي و من مثل مادرصری قي به دستادهی چسبدلم
 .کشمیدلمو دنبال خودم م

 " آرومت کنمهی خونه با گرمی رفتدمی قول مایب"
 . پناهسایوا_

 . بردهادمی از وی همه چصری رفتار قی منو برسونه و تلخاثی بود غقرار
 .شهی بسته مجهی نتی و بچرخهی که دور تا دور کوچه می و نگاه سر گردونستمیمی سر جام واکلافه

 ی خاصي واسه من مزه ارنی اگه دلمو به درد بی و حرفاش حتزونهی مثل آونگ به ذهنم آونگاهش
 .کنمیه عوضشون نم حرف عاشقونای دنایدارن که با دن

 ی منو همه هستی انگار نه انگار که امشب قراره اردلان خان دست انوشه رو بزاره تو دست زندگاصلا
 . کنهگهی دیکی بی نسهی آهیمو 

 .کنهی مرگشو باور نمنهی مادر بگن بچش  مرده و اون تا جنازشو نبهی که به نهی امثل
تا پسرش صدام نکنه  عمه و .تا از شب حجله شون خون دل نخورم. دستاشون تو دست همهنمی نبتا

 .شهی که نمشهی دخترشو نبافم باورم نميموها
 .ی آبجنیبش_
 .کردی بغل بود و موهاشو مرتب منهی که نگاهش تو ایاثی  و غنی سمت ماشگردمی مبر

 مغزم از فکر کردن هم خسته یاما حت. برمادهی راه تهران و کرج و تنها و پنی تمام اتونستمی مکاش
 . خسته بودصری قادی قدم زدن تو ادهیاز پ.بود

 دوست ی چنم،هریشی عقب می و صندلزنمی و دور منی جلو، ماشکشمی جونم می بي و با دستاچادر
 . کله شق ترمگهیامشب از هر شب د.داه فکر کنه

 که ییایمی شي ماده هی ی برات مهم نباشه و بشیچی هگهی که ديواس به روز":گفتی مشهی همبابا
 ". ندارهری روش تاثیچیه
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 دلم ری زده بود زی خوشبیاما عج. چپ معروفی علي نه همون کوچه ای بود ي بهت و نا باوردونمینم
 .کردمی پرواز مصری قيو ازادانه تو هوا

 دلت خنک شد؟_
 :گمی معی تلنگر باشم سرهی منتظر نکهی و مثل ادمی هم فشار مي رولبامو

  باشم؟شی دلش خنکه ؟که من دوميکدوم ادم دااااغ دار_
 ... صریتق_

 :گمی و تند و با حرص منی ماشي گرهی سمت دسترهی مارمی اختی بدستِ
 .رونی بکنمی پرت منجای بشنوم خودمو از احتی کلمه سر کوفت و نصهی ی عليبه ولا_

 .شمی مرهی خونری به بشهی صدا ؛ از شی و بشهی مساکت
 . تو سرمدیکوبی که غربتمو می شببه
 .خوندی مهی وقفه برام مرثی که بی شببه

 .کشمی میقی و آه عمدهی چشمام جولون مي جلونگاهش
 :گمی وار مزمزمه

 دی شادونمینم. اومدمیرون،ولی بامیاصلا توقع نداشتم که زنده از اونجا ب. بودیامشب شب سخت_
 .  تابوت متحرکههی نجاستی که اینیا. جون داد و مردصری قي پاهايروحم همونجا جلو

 ،  کشم هر سوی که با خود منیا"
  تن استينپندار

 ، گردان است و در اوگورِ
 *"! من استيآرزوها

 . درمونیدرد ب_
 :گمی و مکشمی ممیشونی به پیدست

 . بشهکاش امشب زود تر صبح.ستی نگهی دصری که قهی درمون امشبیدرد ب.گرفتم دعا نکن_
 : تو گوشمچهیپی ماثی غي و صداکنهی آسمون و کنکاش منگاهم

 .زنمی مجلس و بهم مگردمی الان بر منی هميبخدا قسم اگه بخوا_
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 :گمی و آروم مالیخیب
 بخواد صری قیهر چ. مجلسشو بهم بزنمی سادگنی نگذشتم که بخوام به همی سادگنیمن به هم_

 .خوادیدل منم همونو م
 :گهی می لحن پر حرصبا
 . خواهر منیدِ بس که کله شق_
 واسه یدلتنگ.زنمی لبخند می و با لذت و سرخوششهی پندار، تو گوشم اکو ميبا صدا"خواهر من"

 ست؟ین! حماقتهنی بزرگ ترستی نگهی که دیآدم
 و چادر و شمی مادهی پيبا حال نزار. در هم برام حال بهم زنههی اروزهی و رنگ فستهیمی وانیماش

 . جلوکشمیم
 :گمی سمت در و مرمی مگردمی مدی دنبال کلفی که تو کيهمونجور

 .میممنون که رسوند_
 . هم نکنیکله شق.مواظب خودت باش. نکردم يکار_
 . کنمی که کله شقنمیمن امشب عاشق ا. باشهی چی کله شقتا

 : بالارمیگی و سرمو مکشمی میقی عمنفس
 . باشهصریحواست به ق_
 بی نسشنی پله ها مریمس.بندمی تو و در و محکم پشت سرم مرمی معیسر بغض ته صدام الی خیب

 .دادی حضور مي که گوشه گوشه اش بوی منو اتاقيقدما
 
 
 .زی عزیبهبهان_نیمیس#مرحومه *
 
 صریق
 

 .ندازمی بود مرهی دستش خری که با اخم به کاغذ زمانی به پی و نگاهتکونمی رو لباسمو مخاك
 :گمی آب و مری شری زرمیگی مدستمو
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 چته؟_
 .بشی تو جزارهی و مکنهی و مچاله مکاغذ

 .یچیه_
 :دارمی برش مزی و از رو مخورهی بار زنگ منی سومي برایگوش

 بله؟_
  دفترم؟دیای بدیتونیامروز م. هستمیانیسلام ک_
 از شبی ديلحظه به لحظه . چشمامي جلوادی مرد،  پندار منی اي چهره ادی بار با نی چندميبرا

 .کردی میی خودنمابی که ته دلم عجقی درد عمهی و شنی چشمام رد ميجلو
 :گمی و مدمی فشار مقمویشق
 بله ،ساعت چند؟.سلام_
 .دیای بیفقط با خانم داراب. الاننیهم_

 . چشمامي جلوادی مختی بهمم رشبی انوشه که دي و بارون چشماشهی در هم معی سراخمام
 :گمی و مکنمی صاف مگلو
 . حتما_
 .منتظرتونم خدا نگهدار_

 اسمش خودمم خندم دنیبا د.گردمی و دنبا اسم انوشه مشمی مرهی خی گوشي لحظه به صفحه چند
 ." جانالیاَ"رهیگیم

 : تو گوشمدیچی که پیی خواب آلوي رو گوشم و صدازارمی و با خنده میگوش
 بله؟_

 :گمی و مرمیگی فاصله ممانی پاز.زنمی و قهقهه مندازهی به خنده مشتری منو بانشی معتاد نمالحن
 .ری جان بخالیسلام صبح ا_

 جان الی از لفظ ای و کلدونهی ربط منو خودش و هم نمی و مطمئنم الان حتکنهی لحظه مکث مچند
 .تعجب کرده

 :گهی و مکشهی میقی عمنفس
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 .برهی خوابم نمگهی ؟دي کرددارمیچرا ب.رونی بزنهیبخدا چشمام داره از حدقه م...صریق_
 :گمی و مشهی در هم ماری اختی باخمام

 .یانی دفتر کمیباس بر. دنبالتامیپاشو م.بهتر _
 انوشه ي الان اسم من رویپندار داداشم بود درست اما وقت.شمی تر می و من عصبکنهی سکوت مباز

 . بکشهدكی رو ي اگهی ذهنش اسم دخوادیاس ؛ دلم نم
 :گهی و مکشهی میآه
 .منتظرتم. خبیلیخ_
 .کنمی قطع موی گوشی کوتاهی و با خدا حافظرهیگی حرصم مدنشیش آه کاز

ته دلم آشوب .رمیگی و دستشو تو دستام مندازمی پف کردش مي آروم و چشماي به چهره ینگاه
 . مامن آرامش پندار بودهي روزهی دستا نی انکهی از اشهیم
 . که آشوبهی و ته دلزنمی ميلبخند به ظاهر دلگرم کننده ا.کنهی نگاهم می نگاه لرزونبا

 :گمی و مرهیگی مختلف داره گر مي از فکراسرم
 . دختر خوبگهی تو دمیبر_

 کلافم ادی که از سکوت زی و شلوغختهی تو دفتر بهم رمیری سمت ساختمون و مکنمی متشیهدا
 .کردیم
 :زنهی می و لبخند گرمرونی بادی که به ظاهر آبدار خونه بود میی از جایانی ، نادر کیانیک
 .دیایدنبالم ب...سلام، سلام_

 . مرد به پندارنی انوشه دلش گرفته از شباهت نگاه افهممی و مکنمی می کوتاهسلام
 . تو اتاقمیری و مکشمی انوشه رو دنبال خودم میعصب
 :گهی منهیشی مزی خان همونطور که پشت منادر

 .دینیبش.دیخوش اومد_
 .نهیشی که با حال نزار مي و انوشه ابندمی  و مدر

 .نمیشی و  کنارش مشهی در هم ماخمام
 :گهی مدیکشی مدكی واقعا لبخند نبود و فقط اسمشو دی که شاي خان با همون لبخندنادر
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 وارم که دلتون ، دیام.گمی هم مکیتبر.ومدمی نشبی بهتون بدهکارم که دی معذرت خواههی_
 . باشهی پر از خوشتونیزندگ

 :کنهی سمت انوشه سر کج مي ترقی و با لبخند عمکنهی تو هم گره مدستاشو
 ؟يشما چطور.انوشه خانم گل_

 : جون ترشی بي جون انوشه و صدای بلبخند
 .ممنونم_

 .کردی حال نزار حال منو هم خراب منی با ادنشید!!نیهم
 :گهی و مندازهی بالا میی خان ابرونادر

  دارم؟کارتونی که بهت گفت چصری قمیبگذر_
 .رهیگی از درد نبض مقمی و شقنمیبی مشت شدشو ميدستا
 :گهی و مشهی انوشه سمتم مأطوف مزی تنگاه

 .قول داده که کمکتون کنه.بله_
 .شهی ممی و چه قدر به پندار حسودشهی لحظه گرم مهی نگاهش

 :گمی و مدمی تکون ميسر.دوزمی متفکر نادر خان مي و به چهره رمیگی از انوشه مچشم
 . کار هستمنی ايبتونم پامن هر جور که _

 :گمی و مکشمی به گردنم میدست
 . بزنمي از نبودش سوخته که به خاطرش دست به هر کاريته دلم انقدر.دیدونیخودتون که م_
 :گهی مي و با خونسرددهی مهی و آروم تکالی خیب

 .يای بگفتمی وگرنه نمیکنی مي به خاطرش هر کاردمی قبل رفتنش فهميایاز کله شق_
 لرزهیهنوز ته دلم دلم م. خانوادهنی تو اهی ارثی تفاوتی بنی و انگار اندازهی پناه مادی منو شیخونسرد

 .زنهیاز رفتن پندار و پدرش خونسردانه در موردش حرف م
 بفهمه تو سر و دلش ي بشری بنچی هزارهی که نمهی ؛ نادر خان هم مثل پناه آدم مرموزکنمی مفکر

 .گذرهی میچ
 :گهی و مکنهی تر ملب
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 . کم و کاستیهمش و بهم بگو ب.ی رفتشی پیی جاهاهی تا نجاشمی تا همدونمیخب م_
 :گمی و مکشمی کنج لبم مشصتمو

 . شدهی که الان پروفسوره قرباني فعال هسته اهی ي پندار به جانکهی خلاصه ايخلاصه _
دلم واسه خنده . انصاف شده بودی مروت بی عده بهی دست ری مظلوم که خواه و ناخواه اسی قربانهی

 نی و زمون نا سزا بگم و بپرسم انی به زمخوادیدلم م. که بند دلم بوديواسه حضور.کشهیهاش پر م
 از ترشی که تو دلمه بي انهیبا هر کلمه ؛ ک. برام دردهحشیتوض. جبران کنهدی بایهمه درد و ک

 .زنهی مشهی رشهیهم
 پناه

 
 پف کردمو درك کنه و يچشما. که دل تب کردمو آروم کنهي شونه اهی.خوادی و دلم شونه مشونمیپر

 .برام مرحم شه
 ری پله ها نگاهم اسونیم. سمت ساختمونرمیم.  و دلخواه چادر رو سرمنیری شینی و سنگری زنگاهم
 عی داره و چشمامو سرتیی برام آشنابی مردونه عجيدستا. که تو هم گره خوردهشهی مییدستا

 .بندمیم
 خندمی مهودهی همش بجمی ها گنهووی دمثل

 بندمی چشمامو معی سرنمیبی تا عاشق که مدو
 ی با چه قدرتدونهیخدا م.ارهی درد منو از پا در نمی حجم عظنیکه ا.فتمی که نرمیگی مواری به ددست

 .دارمیچادرمو محکم تر نگه م. تو چشماشونزنهی و نگاهم دو دو مکنمیسر بلند م
 مثل صری تو نگاه قگهیدلم م. به کدومشون نگاه کنمدونمینم.صری قي خندون انوشه و اخمويچشما

 .کننی مکاری چنجای از انوشه بپرسم که اگهیعقلم م. شمع بسوزمهی
 ي اتفاقاياصلا همه .شهی تندم نظم بدم ؛ نمي به نفساخوامیم.شهی به دستاشون نگاه نکنم؛ نمخوامیم
 .قرار داد بستن"شهینم" چند ماه با نیا

 ناه؟ پیخوب_
 : و دهن باز کنمانی لبام کش بشهی به اسم عقل باعث ميزی چهی

 د؟یکنی مکاری چنجایسلام ، ا_
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 دور انگشتاش محکم شده و دلم صری قي مردونه ي داره و دستایی که دست انوشه قصد جدافهممیم
 . از فشار و قدرت دستاشزهیریم

 خورده باشه ؛ فورا دستمو از ي و انگار دستم به بخارکنمی تو دستام حس مواری دي به جادستشو
 . که به دستاش فکر نکنمکنمی و با ذکر استغفار و حضور انوشه خودمو قانع مدارمی بر موارید

 . و فکر گرفتن دستاش تو دلم ولوله به پا نکنهدی دشدی مردونه اس نميادی زدستاش
 : بمش که پناه کشهي درهم و صداياخما

 .سلام_
 .زهی بردی بلرزه؛ نبادی نباگهید.شهی دل نمگهی دل، دنی به خودم بقبولونم که ادیبا
 . تخس لجبازي بچه هی مثل فهمهینم

 :گمی و مشهی خندم می قاطصدا
 . سلام_

 کلمه نی ای زمانهی.چرخهیاصلا زبونم نم. که بگم داداشدهی بهم اجازه نمدمی کششبی که ديدرد
 .ختمی رنی که روش بنزی دلي روته؛یمثل کبر.برام پر از عشق بود ، الان درد داره

 خورهیاون تکون م. من وصلهياصلا انگار رگاش به رگا.رهی مجی کنج لبش ،من سرم گکشهی مشصتشو
 .رهی مجی سر من گخوره؛یاون تکون م.لرزهی، دل من م

 . رو شدن نداره به جان خودتي دست دلم نانکهیحد عقل واسه ا. قدر به من ربط نداشته باشنیا
 ؟یینجای ایتو واس چ.می کار داشتیی بنده خداهیبا _
 . رو شناختمی دوستداشتنیانی که کدونهی هنوز نمدمیشا. بدونم که با ، بابام کار داشتهدی من نبایعنی
 .فهممی مست؛یحالش خوب ن.ندازمی نگاه به انوشه مهی

 :گمی و مصری سمت قچرخونمی مسر
 .ي پدر دخترداری شده دیبی غرتیحکا_

 ي لحظه هی سمت ممنوعه ها و رهیدلم م. به حالتش بخندمخوادی بالا و دلم مپرهی لحظه مهی ابروش
 .کنمی و باز مبندمیکوتاه چشمامو م

 چته؟_
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 :گمی با بغض ماری اختی و بسوزهی واسه خودم مدلم
 ...  چه مرگته؟به دركیگی متی به دشمن خونيچمه؟انگار دار_

 :گهی و مدهی مهی به نرده تکآرنجشو
 ! به دركگهیهمون اول م. چه مرگتهگهی نمشیآدم به دشمن خون_

 و بازو هامو بغل کشهی مرونی بصری قي از دست مردونه عیدستشو سر.شهی متوجه بغضم مانوشه
 :زمیری و بهم مصری سمت قشهیتند م.کنهیم
 .موی آبجي دارکاریچ_

 . هنوز لحضه هاش به پندار گره خوردهدونمی و مزنهی پندار حرف مهیب شهنوز
 :گهی و مدارهی شو از نرده ها بر مهی تکصریق

 ...خبه خبه_
 :گهی و مشهی کنارم رد ماز
 . برو رد کارتایب_

هزار باره . بند زده ینی که شده چیدل. تلنگره بندههی که به یدل. از رفتاراش، حرفاششکنهی مدلم
 .ي رحم نبودیتو که انقدر ب.زنهی باز سنگ مزنمیبندش م

 .برهی و امونمو مزنهیحسرت به دلم چنگ م.زننی و به دلم چنگ مکشهی انوشه رو مدست
 ماند؛ی حسرت چنان بر دل مي جایگاه"

  مرگي جاچون
  تن جسدبر
  دستانت بر دلميجا
  آغوشت بر بدنميجا
 "کندی انگشتانم درد مي ؛ لابه لاتی موهايجا
 یی رضایهما
 : بالارهی صدام ماری اختی و کنترل از دست داده ، بگردمی مبر
  با من؟یکنی مينجوریچرا ا_
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 نیب. کنهادی  زبونم هرز بره و دردمو فرترسمیم.  که زدمیتو بهت حرف. تو بهت بالا رفتن صداممخودم
 و با لرزهینگاهم تو چشماش م.گردهی صدا بر می کرده و بزی چشم رصری و قکنمی مشیدندونام زندون

 :گمی می لرزونيصدا
 .يزیری بهم موی همه چي داریساختی مدیبا.ستی مرد شکستن ن؟کاری کنی مردونگيخوایم_
 :دمی به زور بهش برسه ادامه مدی که شاي لحن آروم تربا
 ...يزیری مي رو داری زندگهیخشت به خشت _

 . بالارمی مبی خلوت و غري و از پله هاگردمی بر معیسر
 پسشون بزنم دنبال بابا نکهی ای و بچکهی دار اشک می نشتي لوله هی چشمام مثل از
 .حراسون، درمونده.گردمیم
 شک شیاما خودم تا عمر دارم به مردونگ. سوالری نقطه ضعفشه؛ بردمش زشی مردونگدونستمیم

 .شدمی حرمت نگاهش نمياگه مرد نبود دل بسته .ندارم
 . سمتشرمی محابا می و بنمیبی مزی رو تو سالن پشت مبابا

 صریق
 

 . کنارزارهی رو میی و اره موکنمی صاف مگلو
 . تو نگاهمزهیری منهی جا به جا مکنه و کشینی و رو بنکیع
 ؟یکنی می چند ساله رانندگیگفت_

 :کنمی شده نگاش مزی ري تو هم و با چشمافرستمی ماخمامو
 . بابامو کش نرمي قرازه کانی نبود که پي گرفتم ؛ روزمویتا گواه. دادادمیسالم بود آقام  15_

 .کنهی روشو فوت مي و خاکادارهی دستشو برمری زي تخته
 . تو حلقش که خفه شهزمی اون خاکا رو بري همه خوادیدلم م.کنهی و سرفه مکشهی در هم مابرو
 ت؟سین.تهی کم باشن به نفع انساننی رو زمنی مثل ایی ادمای چهر
 ؟ی رفتستمی پنمیبب.خوبه_

 :گمی مي و صدا دارزی ري و با خنده کشمی به موهام میدست
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 از ی زوار در رفته هم آقام واس خرج و مخارج زندگنیهمون ماش.قیبا کدوم پول؟با کدوم رف.نه بابا_
 . رو هم از خرج خودم زدم ، گرفتمنامهیگواه.دم قسط گرفته بود

 :گهی مي داد و با نگاه موشکافانه اهی تکنهی به سدست
 ؟ی گرفتی کنوی ماشنیا!خب؟_

 ي شهی به شینگاه.شکنهی قلنجش مي تقه اي و با صدادنی و محکم به چپ و راست تکون مگردنم
 :گمی مندازموی پنجره میرنگ
م  باباکانیشبا هم با پ. سر کوچکموکیرفتم ور دست مکان.نوزده سالم بود اقام عمرشو داد به شوما_

 . و گرفتم جون شومانی زدم تا ايخلاصه به هر در. کردمیمسافر کش
 .کشمی مکار می مرد چشم رنگنی که واسه ایی و چه خط و نشونادهی تکون متی رضاي از رويسر

 :گمی و مدمی تو هوا تکون مدستمو
  بالاخره؟می اکارهیچ_

 .کنهی نگاهم مموشکافانه
 تونهی نميمن قفل زدم به نگاهم؛ احد.گذرهی می از تو چشمام بخونه که تو ذهنم چخوادی مانگار

 .گذرهی تو مغزم میبفهمه چ
 .ارهی سر از کارم در بخوادی مرد منی که رگاش به رگام وصله و  بزرگم کرده تو کارم مونده ، ايمادر
 . نبودمنجای ، الان اخوندی رو تو نگاهم منهی همون روز اول کاگه
 . زنهی می کمرنگندلبخ

 .شهی و بلند مرهیگی به زانو مدست
 : رو شونمزارهی و دستشو مستهیمی واکنارم

 .ادی خوشم مستادنی خودشون واي که خودشون رو پای داش مشتياز آدما_
 
 " پست فترت متنفرميعوضش تا دلت بخواد از آدما" بگم خوادی و دلم مرهیم

 .دادمی مي گردنش و نفسو از حنجرش فرارنداختمی جا دستمال منی من بود همبه
 .کنهی خدا هم ازش متنفره که مدام سرفه ميهوا

 :کنمی و زمزمه مستادهی واکنار
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 .يری بمیکاشک_
 .شمی و بلند مدمی تکون ميسر

 . بودزی ساده و تميادی زشی نجارکارگاه
 . کردهفی پندار و امثالش کثي ختهی نه انگار که قلبشو خون رانگار

 .زهیری اعصاب و بهم می چوب و صداش منه بکهی تهی به جون فتهی سمباده مبا
 .برهی حوصلمو سر مشتری بلند حرف زدنش بي وسط صدانی خش، خش و اخش،

 رهی اگه پولا بره رو هوا سر منم مستیدست منم ن.هی کار مهم،ی جمع کندیفقط حواست و با.حله_
 .رو هوا

 . خودِ خود نامردشهرانهی ا توی اصلي نه انگار که مهره انگار
 هم فشار بدم و ي که دندونامو با تمام قدرت رونهی ؛ اادی که از دستم بر مي و تنها کاررهیگی محرصم

 .دم نزنم
 .کنمی و پا به وا مشکمی به موهام میدست
 ي کج و صدا داري شدن سمباده رو چوب سوهان روحمه و خنده دهی خش، خش کشي صداهنوز

 :زنمیم
 . آب تو دلت تکون بخورهزارمینم. تخت اقاالتیخ_

 .کنهی و کمر صاف مشنی زجر آور سمباده متوقف ميحرکتا
 :گهی که از سمباده خوردن خلاص شده و مهی به تخته انگاهم

 .ی هستی آدم پر دل و جرعتادینه، به نظر م_
 : کنج لبمکشمی  مگموی و  شصت دست دبمی تو جزارمی دستمو مشت شده مهی

باس پر دل و .فهمهی درد و نمگهیصورتمون انقدر سرخ شده د.می روزگاري خورده یلیما س.میمخلص_
 .میجرعت باش

 .شمی مرهی بهش خی چشمری و زنهیی پاسرم
 .چرخونهی مگشی و سمباده رو تو دست دکنهی و رو مری رو زتخته

 :گمی حرص تو لحنم نباشه و مکنمی میسع
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 پا پس يتو خودتو گرگ نکن اگه بره هم بود. همه گرگ شدنيدی دی وقتگفتی مشهیآقام هم_
 ادی. واسه اصالتشدیبزار بگن بره بود اما جنگ.دی و لباس گرگ پوشدیبجنگ نزار بگن ترس.نکش

 نه رمی که با اصالت بمجنگمیم. اگه قرار بود شکست بخورمیحت.گرفتم باس پر دل و جرعت باشم
 .گرگ سفت

 
 . کردمي روادهی که زفهممی منه و ميما چشبی نگاه مشوکافانش نسباز

 .ي اهودهیچه کار عبس و ب.گفتمی خودش واسه خودش مي از نامردداشتم
 :گهی مي شده ازی ري و با چشمادهی مهی به دستگاه تکآرنجشو

 ه؟ی مدرکت چیگفت.یزنی قشنگ ، قشنگ ميحرفا_
 . مني و اعصاب نداشته نوای بي به جون تخته فتهی با سمباده مباز

 :گمی بالا تر و مبرمی سمباده مي و به خاطر صداصدام
جون پول در آوردن . از کار افتاده بودگهیگفتم که آقام د. مکافات گرفتمیاونم با کل. پلمید_

 .شدیدرس و مشق که برام نون  آب نم.کردی مری باس سیکی مویآبج.نداشت
 :گهی ،مشغول راه رفتن رو اعصابم ميهمونجور

 ان الان؟ کجتیآقات و آبج_
 .ارمی غصه دار و در مي آدماي و ادانیی پاندازمی مسرمو

 .امی و مامی شکل ممکن ، ناراحت به نظر بنی به دردام فکر کنم که به بد ترکنمی میسع
 :گمی و مکشمی میقی آه عماری اختیب

 ...  تو راهامرزمی خدا بي عمه ي و با  آقام فرستادم خونه میآبج_
 :گمی و  مرونی بفرستمی کافه شده رو و منمی که تو سینفس

 .عمرشونو دادن به شوما_
 .کشهی از کارش نمدست

 .شدمی تفاوته، که اگه نبود ، الان به خونش تشنه نمی بيادی زکنمی ماحساس
 .خدا رحمتشون کنه_

 .زی و چشمام رشنی مشت مدستام
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 "؟ی چیعنی خدا یفهمیتو چه م"
 :گمی شدمو از هم باز کنم و مدیرص رو هم کل از حي که دندوناکنمی مموی سعتمام

 .امرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب.ممنون_
 .ومدی که تو دلم چنتا هم بار رفتگانش کنم که دلم نرفتم

 . پس انداختن اما کرم از خودشهنی مثل ای چند پست فترتهر
 .کشهی عرق کردش میشونی به پی کنار و دستزارهی رو مسمباده

 :گهی و مکشهی میقی عمنفس
 ... فقط.گفتم که حله. خبیلیخ_

 :ندازهی بالا مابرو
 ؟ي داری چپلمی دیگفت_

 .ندازمی بالا مشونه
 . داد نزنم ، سخته برامنکهی واسه ای سوالاش کلافم و سعاز

 .سوزهی ميادی از سکوت زحنجرم
کمرش . بخونم کمک خرج آقام شمکیمکان. دکتر مهندس شمتونمیگفتم من که نم.کی مکانپلمید_

 .خم شد
 کم پشتش ي به موهای و دستستهیمی شده داشت ، واي معرق کاری که قاب چوبي انهی آيجلو

 :کشهیم
 صاف و ي دنبال آدماسمیرئ.ي بودی بود ، واسه کار ما عالیسانسی ، فوق لیسانسیاگه مدرکت ل_

 .گردهی مثل تو ميساده ا
 !دی کنچارشی بکه
 !نهی بشاهی خون پندار ، به خاك سختنی ری به سادگکه

 :گمی معیسر. رو ندارمنجای خفقان آور و پر غبار اي که اصلا تحمل فضاکنمی ماحساس
 . کنم بالاخرهکاریمن چ_
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 تو زهی که قطره رو برکنهی و همونطور که سرشو بلند مدارهی کارشه رو بر مزی مي که روي اقطره
 :گهیچشمش م

 . اونجاای بدم؛ی آدرس بهت مهیفردا _
 .زنمی می پر شوقلبخند

 .ارمی نون در بخوامی خوشحالم که میلی خمثلا
 .میکنیما رو دل م. مچسبه ، منتها به تن خودشونیلی حروم خنون

 .پس فعلا آقا_
 :گمی و ممیشونی کنج پزارمی مدستمو

 . اوستاادیزت ز_
 .بندهی نقش ممیشونی رو پعی که سریظی و اخم غلرونی بزنمی از کارگاهش معیسر

 ------------------------------------ 
 و سرمو با شدت تکون بندمیچشمامو محکم م.پرهی افتادش و از جاش مي رو شونه هازارمی مدستمو

 .دمیم
 کنه؟ی که حضورم تو رو شوکه مییکجا

 . تو دستمرمیگی کرده شو مخی ي و دستاستمیمی واکنارش
 :گمی و مکنمی میفی ضراخم

 انقدر سردته؟_
دلم آشوبه .شمی می و باز عصبکشهی میآه.کنمی مکشی دور شونه هاشو به خودم نزدچهیپی مدستام

 . سوز کردهنهی سينجوری پندار آهشو اادیکه حتما 
 :کنمی و صپاش مبندمی مچشمامو

 انوشه؟_
 :گهی مي سکوت تلخ و با لحن تلخ تر از زهر مارهی

 جانم؟_
 . و پر از دردقیکنم؛عمینگاهش م.هیگفتنشم مصنوع"جانم"یحت
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 ... پندار اماي اندازه گمینم.ی کن دوستم داشته باشیسع_
 ادامه یظیبا اخم غل.فهمهی نمنوی تفاوتش ای مرد مثل جون کندنه و نگاه بهی حرفا واسه نی اگفتن

 :دمیم
 .ی کن که دوستم داشته باشیسع_
 :گهی و مدهی چشماشو فشار مي دو انگشتش گوشه با
 . بالايچرا اومد_

 .شمی مرهی خپوشوندنی ماه و مي که رویاهی سرگردون و سي و به حرکت ابراندازمی بالا مشونه
 .دی طول کشيادیزودت ز.امی زود میگفت_
 :  سمتمگردهی دفعه، درمونده بر مهی

 .صریمنو ببخش ق_
 که همه يلعنت به روزگار.فرستمی از هر دفعه به خودم لعنت مشتریب.  از حالت نگاهششمی مکلافه

 .ستی که نيلعنت به حضور.ختی بهم رویچ
 ي هی تکی و عصبچرخهی شب میکینگاه گنگم تو تار.دمی مهی تراس تکي آرنجمو به نرده کلافه

 :گمی آروم باشه مخوادی که به زور مییبا صدا.رمیگیآرنجمو از نرده ها م
 حالا دونمی سختته، مدونمیم. و با ما بساز ای انوشه بنیکردم؟ببی مکاریدختر خوب، من چ!ید لعنت_

 ... نه با.يای کنار بیتونیحالا ها نم
 و پشت بهش زنمی به کف دستم میمشت.بندمی چشمامو می و عصبچرخهی زبونم به مرگ نمباز
 .ستمیمیوا

 :گمی برگردم سمتش زمزمه وار و آروم منکهی ابدون
 الشی با خيخوای؟می کنی زندگالشی تموم عمرتو با خيخوایتو م.بزار حالت مثل قبل خوب شه_

 ؟يبسوز
 :گهی میظی درنگ و با بغض غلیب

 .کنمیخواهش م!ی حامشیمنو ببر پ_
 :گمی می و با درموندگکنهی دلمو مچاله ملرزهی که تو چشماش میاشک. سمتشگردمی از غم بر مپر
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 .سوزهی اونم داره ذره ذره می ولیفهمیخودت نم. انوشهیکنی متی رو هم اذی حامينجوریا_
 چکهی غلطون رو مدی مروارهی و اشکش مثل شهی اشکش نچکه موفق نمکنهی که داره تلاش مفهممیم

 .رو گونش
 ...اگه نبود. ماجرانی کرده بود که افتاد وسط ای اون چه گناهدونمینم_

 : تو نگاهشزهیری گونش و التماس مي رو کشهی دستشو مپشت
 .کنمیخواهش م_

 :گمی و مدمی و درمونده سر تکون مهکلاف
 .رونی بمیری که مگمیبه بابات م.نیی پاایآماده شو ب_
 .ستمیمی برگردم وانکهیبدون ا.کشهی سمت در تراس که مچ دستمو مرمیم
 .فقط بهم مهلت بده.صریمنو ببخش ق_

 :گمی و مکشمی به صورتم میدست
 .تو منو ببخش_
 .نمیشیم-پدر انوشه- اقا ی و منتظر ، کنار علرونی برمیم

 :گهی و مکشهی مدشی سفونی درمیکی ي به موهای آقا دستیعل
 هنوز نتونسته یعنی. نشدهخوامی که من می هنوز اوندونمیم. مواظب انوشه باشیلی جان؛خصریق_

 .مواظب دلش باش. هم سختهیلی بهش گذشته ، که البته خیفراموش کنه که چ
 :کنمی و باز مبندنی مچشمامو

 . که حالش خوب شهکنمی خودم و میتمام سع.کنمیمن درکش م_
 .گردونمی انوشه سر بر مي قدماي و باصدازنهی مي دلگرم کننده البخند

 .شمی ته دلم و بلند مزهیری می خوشحالشیاز خوشحال.خونمی و شوقشو از نگاهش میخوشحال
 . که تا آخر شب برش گردونمدمی و قول مکنمی می پدر و مادر انوشه خدا حافظاز
 به هم و دلم آشوبه از کوبهی دستاشو مینیری شي شوق بچگانه هی با رونی بمیای که ماطی در حاز
 .گذرهی می تو دلش چنکهیا

 . غماشو کنار بزارهخوادیانگار خودشم نم.هی دختر کار سختنی اي شونه هاي بار غم از روبرداشتن
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 :گهی و مزنهی دور خودش میچرخ
 . سالارمیروشن کن بر_
 .شهی و نگاهم رو کلاه کاسکت قفل مخندمی کاراش مبه

 :گمی رو موتور منمیشی که ميهمونجور
 . هم بخرمگهی کلاه کاسکت دهیباس _
 :گهی و منهیشی ترك موتور مرو
 .شمیمن تو کلاه کاسکت خفه م. نهيوا_

 : سمتشرمیگی کاسکتو مکلاه
 .مینیحرف نباشه بزار سرت ب_

 : سر خودمزارهی و مرهیگیکاسکت و از دستم م کلاه
 .رهیگی نفسم میبه جان حام_

 .کنمی موتورو روشن می و نا آرومختهی و با اعصاب بهم رکشمی میقی عمنفس
--------------------------------------- 

 . گره خوردهگهی دیکی ي مردونه ي که تو دستایفی ظري سمت دستاشهی میمی مستقری تنگاهم
 با چه دونمی و نمدمی به خودم وقت پلک زدن هم  نمیحت. کشهی پارچه شعله مهی وجودم تموم
 .ابونی اون سمت خرمی میسرعت
 ي آشنايادی که تو صورت زي ضربه اشهیمشتم م.شهی قدرت و تو مشتم جمع مشهی ممی انرژتموم

 .ادی فرود ممانیپ
 دونمی و نمکنهی فرو کش متمیرده از عصبان خوهی خورده، فقط هی ؛نمیبی که دست رها شدشو منیهم

 . که دلم خنک بشهرمی کدومشونو بگي قهی
 .خورهی گره ممانی پي قهی و دستام به رونی بفرستمی متموی داغ از عصباننفس

 :رونی بزنیری زخم خورده مری شهی مثل غرش نشونی و کلمه ها از بشنی مدی به هم کلدندونام
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گفتم .دستات، پاهات حق ندارن هرز بپرن . نگات حق نداره هرز بپره ی منشی ، پنجایبهت گفتم تا ا_
دستت بره سمت ناموسم استخوناشو خورد .کنمی نگفتم؟گفتم پات کج بره سمت ناموسم ، قلمش مای
 .ارمی حدقه درشون م؟؟ازیچ...نگات بره سمت ناموس.کنمیم

 :رونی بزنهی و از حنجرم مشهی وجودم صدا مهمه
  کنم بات؟کاری نگفتم؟چایگفتم _

 :دمیمحکم تکونش م.شهی و صورتش در هم مادی محکم مشتم تو صورتش فرود مي ضربه
 ؟ید مگه نگفتم لعنت_

 .کنمی رهاش می و عصبشنی مدهی هام کشبازو
 ه؟ی کارا چنیصلوات بفرست ، ا.آروم بردار من_

گنگ و مبهوت به .دوزمیناه م مبهم پشهی همي به چشماموی و نگاه عصبکشمی و از دست مرد مبازوم
 .کنهی داده و نگاهم مهی تکوارید

 "از تو توقع نداشتم" بکشم و بگمادی سرش فرخوادی مدلم
 :گمی و چشم بسته مکنمیبه در گلخونه اشاره م. سمتش رمیم
 . برو تو_
 

 پناه
 ته يدیمثل کنه چسب.ی لعنتیفتی از چشمام نمیهر چه قدرم تلخ بش. ته دلمزهیری آشوب مدادش

 .ی که از دلم کنده بشزارمی ، نه مخوامیدلم نه م
 مردونت يای و حیکنیکه هر بار نگاهم م.دهی هات دلمو به مسلخ کشی مردونگنی که همیفهمینم
 .  کم به فکر دلم باشهی.شهی تو چشمام، دلم آشوب مزهیریم

 کاراتو بزاره يهمه کاش دلم .صری قیضی ، پر از ضد و نقنهیری پارادوکس شهی کارا و حرفات تموم
 .ی که به کردن گرفتیتی مسئوليپا
  گریدل است د(

 "از تو متنفرم" ییگوی متو
 )"دوستت دارم"کندی می تلقنگونهی ادلم
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 یی رضایماه
 همهمه الیخی از جاش بلند شه، بکنهی می که داره سعیمانی پالی خی هاش، بدادی داد و بالی خیب

 .  سمت گلخونهرمیها م
 : تو گوشمچهیپی ممانیصدا ناله وار پ. کردمنی و کنار در کمرونهی دنگ حواسم به بشیش
 .نی ماشری زرفتیداشت م_

 : بندمی چشمامو معی سرصری داد قي و با صداسوزهی براش مدلم
 ؟یفهمیم.يری دستشو بگی حق نداشترفتی منمی ماشریز_

 داره باور کن که ضی رفتارات ضد و نقگمی میوقت.دمی تاسف تکون مي از روي و سرگزمی ملب
  مهم نبودن من؟ای يادی زرتی؟غیحرفتو بزارم به حساب چ.داره
 ری برم زنکهی امتی به قی؟حتيدیکشی ؛ دستمو نميدیدی منو می حواسی و بي خودت بوداگه
 ن؟یماش

 .شما برو تو انقدر جوش نزن. خانصریزشته ق.بسه بابا_
 :زنهیم پر حرصش باز تو گوشم زنگ يصدا

بگو . بندازهی که عرب نیی جاندازمتی منمتی ببانمی گلخونه و خودمو اطرافي مترلوی کهی نیبب_
 .خب

 .رهیگی خودم حرصم می و  از سادگنشونهی لبام مي رویگفتنش لبخند تلخ"بگو خب" تحکم
 .شهی محو معی تو و لبخندم سرادی می و عصبعیسر

 .کنمی نگاهش می چشمری و زدمی مهی تکواری به دهی که اشتباه کرده و منتظر تنبي بچه امثل
 :گهی مي به زور کنترل شده اي و با صداکشهی موهاش مونی میدست.ردهی بر مگهوی و زی سمت مرهیم
 يدی نه نفهمای نکرده؟یی خداي کور شداین؟ی ماشری زي بریخواستی بود که ميحواست کدوم گور_

 که دستت و گرفته؟
 . بگمی چدونمی نگاه مردونش ، نمری موهاش و فکر نکنم و نگاهم  گی به آشفتگکنمی میسع
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 ؛نداشتنش مثل دنشی شوق دونی ، مابونی خودشه؟بگم که درست وسط خرهی که حواسم گبگم
 و شوك بعدش قدرت هر دی رفت، حواس از سرم پرادمی از دنی و شندنیپتک تو سرم فرود اومد و د

  رو ازم گرفت؟يفکر
 :گمی و مندازهی انوشه مادی دست چپشو بغل کرده بود ؛ منو يانگشت ، انگشتر که ي حلقه ابرق

 انوشه خوبه؟_
 .کوبمیدارم آب تو هاون م!کنهی مری داره کجا سستیاصلا معلوم ن...یدک_

 :گمی و مرهیگی مخندم
 بهتر نبود؟"خونمی منیاسیدارم تو گوش خر " یگفتیاگه م_

 :گهی و مکشهی به چونش میدست
 . بهترهیگی که تو منیاره هم_

 :گمی تمام میی کمر بسته که دل منو از پا بندازه و با پررونشیری شاخم
  ؛ انوشه خوبه؟ینگفت_

 هر ی بمب ساعتهیچون مثل . خندهری که نزنم زکنمی خودمو می سمتمو تمام سعشهی مزی تنگاهش
 خوادیدلم نم.ت کنه ممکنه اصابیی منفجر بشه و ترکشاش به هر جاتیآن ممکنه بد تر از عصبان

 . اسباب دردسر بشمنی از اشتریب
 :گهی و مدهی سر تکون مکلافه

 .دی کندی منو سفي موهادیکمر بست.دیجفتتون بالاخونه تونو اجاره داد_
 خاك ای دننی اي کنار که گوشه ی و با تموم دردام گذاشتيدی من؟تو که منو احساساتمو بوسچرا

 . بزنمادی خواستنشو فرشدی و کاش ممونهیدلم هزار باره از حماقتم پش.بخوره
 .هی خون تو رگام جاري که اسمش، نگاهش، صداش، عشقش ؛ به جابگم
 :گهی ندارن می که هنوز قصد  آشتیی و با اخمازی رو مزارهی دستشو مکف

 ؟ي گم کردنجا؟راهی اي اومدیواس چ_
 ! رو گم کنم؟محالهنجایمن راه ا.یه تو باش ام کیی کفتر جلد هر جامن
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 که بابا داده ی توشو دنبال فلشفموی سمت کچرخهی مي سررهی پر دردم بعد چند لحظه خنگاه
 .کنمیکنکاش م

 . سمتشرمیگی و مارمی در مفی رو از کیکی رنگ کوچی جلو و فلش مشککشمی و مچادر
 .بابا گفت بدمش بهت_

 موقع دستم به دستش هینکنه . دستم که فلش و بندازم تو دستشری زرهیگی جلو و مارهی مدستشو
 و ای همه حنی که با ایاطیاحت. واسشرهی وقفه قنج میدلم ب.کردی کار و منی همشهیهم.بخوره

 همه خوب نباش که من نیا.کردی از هر بار حسرتمند و درمونده مشتری منو بکردی خرج میمردونگ
 .فتمی به فلاکت بينجورینداشتنت ا واسه

 .کنمی و فلش و تو دستش رها مچرخهی تو صورتش منگاهم
 .دستت درست_

 و ری برم و انقدر خودمو تو گگهیعقلم م. کنمتشی شوم اذي اتفاقانی نرم و به عادت قبل اگهی مدلم
 . نکنمنیدار عشقش بد بخت تر از ا

 . رونمی همه به حرفش گوش ندادم انیا. بزنهی حرفکنهی مخودی بدل
 :گمی و مرمی عقب معقب

 .خدا حافظ_
 :گهی نگاهم کنه منکهی و بدون استهی ای مصاف

 .ابونیچشماتو باز کن وسط خ.مواظب خودت باش_
 نی اي حوصله ی بينای کنم و هدف ماشی حواس پرتابونیوسط خ"تو" بعد کنار ي دفعه دمی مقول

 .يری به سهو دستامو به اسارت بگیکه دستت حت.شهر بشم
 صریق

 ینی بشی مرد قابل پنی کار اچیه": که گفتبرمی می پیانی ته دلم و تازه به حرف کزهیری مبهت
 ".ستین

 :گمی و مکنمی تنگ مچشم
 امروز؟_
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 : تو جوبندازهی موانشوی و لکشهی و سر مجی آب هویوانیل
 . خبر دادنییهویبه منم .می بردی بای کستیگفتم که معلوم ن.آره_

 ها آروم تی موقعنی گرفته بودم تو بد ترادی. مردنی ای زرنگنهمهی پوزخند بزنم به اخوادی مدلم
 به نا حق ی نرسه و آدمیانینکنه خبر به ک. بشهیبر خلاف چهرم تو دلم آشوبه که قراره چ.باشم
 . آدم بشهنی افی هدف کثیقربان
 .فتهی چشم خودم به خاك و خون بي فقط منتظرم جلوت،ی بگم حاشا به وطن فروشخوادی مدلم

 :ندازمی و شونه بالا مچرخهی شلوغ مابونی تو خنگاهم
 م؟یخب ، کجا بر_

 :گهی و مدوزهی منی به ماشنگاهشو
 :گمی بهت منیبش_
 ری که به خکنمی دعا مقهی و هزار باره تو چند دقنمیشی و پشت فرمون مزنمی و دور منیماش_

 بودم که ذهنش معدن یماما نگران آد. واسه دلم رفتهکردمی خدا رو شکر مرفتیسرمم م.بگذره
 .مهمات بود و قلبش پر از خدا

 :چهیپی تو گوشم مي شده ي جا سازهی تو گوشیی و صداشنهیم
 . هماهنگهیهمه چ. نگران نباشم،یهواتو دار_
 .خونمی لب آروم دعا مری و زندازمی به آسمون می نگاهشهی شاز

 ام که يفقط نگران مرد. رفته دلم به خاطر پندار ازش پرهادمیانگار . هدفم هستمي تا آخرش پامن
 .هدفه

 :چهیپی تو گوشم میی صداباز
 مواظب دی ازت پرسیحواست باشه سوال.میدی کارا رو مبی ترتدیتا برس.می گفتوی همه چيبه عماد_

 .باش
 . و بازم دلم فقط  گرم خداستدمی سکوت جوابشو مبا

--------------------------------------- 
 .شمی آشوب منمیبی منی رو با سر نشي عمادنی تو کوچه و ماشچمیپی که منیهم
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 حله؟. گاز بدهیتونیبعدش تا م. سرعتتو کم کننهی ماشنی به امیدیخوبه رس_
 :گمی و مکنمی عوض مدنده

 .حله_
 تا ابد الدهر ادی سرش بییاگه بلا. که کردمهیی آب از آب تکون نخوره و دلم بند نذراکنمی خدا مخدا
 .ونمیمد

 به يزی لحظه چهی و تو نیی پاکشهی رو مشهی شنی ماشکی و نزدکنمی رو دور فرمون ست مدستام
 .گردهی و بر مچسبونهیبدنش م

 .م،زودیبر_
 اثی از حضور غزهیری فرو منهی قلبم تو سنهی و نگاهم قفل آدمی گاز فشار مي سلام و صلوات پامو روبا

 دی و تهدنی ماشي بود که بدنه یبد تر از همه بمب. داشتنی که پشت سرش ، سر نشینیو ماش
 . واثی و غي و عمادنی ماشيبدنه .کردیم

 . و وحشتکنهی که همه وجودمو رعشه میبی نهي اتفاقم  و صداهی لحظه منتظر هر
 ي که مزه یهنبا د.شهی جا خوش کرده پام قفل ترمز منی که تو ماشیانی مرکز و کينای ماشدنی دبا

 .نهی ، عقبشو ببنهی از آکنهی که جرعت نمی و نگاهدهیزهر مار م
 :گمی و زمزمه وار مدمی مهی تکی صندلی سرمو به پشتفقط

 . ابوالفضلای_
 :گمی و بلند تر می و با دلنگرونکشمی کلافه به موهام مدستمو

 .نی حسای_
 مرد زرنگ و گرگ صفت و قل و نی که ایی ماموراالی خی و برهی سمت دستگرهی درنگ می بدستم

 .رهی و نگاه فرخ لقام از جلو چشمام کنار نماثی سمت موتور آش و لاش غرمی مبستنی مریزنج
 شد ی که پندار آسمونهیی درست همونجانجایانگار ا.رهیگی مشی همه جونم آتنمیبی که مي صحنهااز

 . چشمامهي و هنوز جلودمی دستی پ که توهی پر غباري همون صحنه نجایانگار ا.قی رفیو من ب
 شده تمام دهی پوشیظی که با رنگ سرخ غلی صورتدنیبا د.خورنی منی و به شدت زملرزنی مزانوهام

 .رهیگیروحم درد م
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 :شهی مادی فراری اختی و صدام بدمی سستشو با شدت تکون مي هاشونه
 !ی لعنتيکردی مکاری چنجایا_
 :کشمی و بلند تر از قبل داد مشمی مرهی رمقش خی صورت ببه
 .حرف بزن واسه داداشت.جان فرشته ات نگام کن. دلمو خون نکنگهیتو د.داداشم؟نگام کن!اثیغ_

 :گهی مدهی بردهی و برنهیشی رو لبش مي محولبخند
دنبالت راه !يدی فرشته واسه منه؟دم گلخونه صدات کردم صدامو نشنيدیخره تو از کجا فهم_

 ...افتادم
 :کنمی و سرشو بلند مفتهی سرفه مبه
 .زنمی بالا منی خودم واست آستيقول بده چشماتو نبند.غلط کردم داداشم_
 :گهی و پر دردش منیری و با همون حالت شخندهی مکهی تکهی تباز
 مواظبشون ینه مثل انوشه  و پناه که خواست.فرشته، مامان.یتو اول قول بده مواظب همه باش...تو_

 .ای به همه چي گند زدیباش
 :گمی و مخندهیم
 . نگو کله شقیچیببند دهنتو، بسه ه_
 .فتهی از هر بار به درد مشتری و قلبم بخندهی مباز
 ...بندمی بگم دهنم و می چهیباشه بزار _
 : بالاارهی جونشو می لب باز کنم که دست بخوامیم
 سمت ي و بری نمونیبم گفت بهت نگم که تو دو راه.پناه خاطر خواته الاغ...پناه. ، جان منسایوا_
 ...  قلبتدونمیمن که م.گهی که قلبت ميزیچ

 . بازشمهی ني تو چشماشمی و مبهوت مزنهی مخیتموم جونم .فتهی و مغزم به سکته مکنهی مسرفه
خودت بهتر از هر . الاغستی تو ني کهیانوشه ت. نکنتی اذنی از اشتریتو رو خدا پناه و انوشه رو ب_

 .یدونی میکس
 :کشمی و درمونده داد مکنهی هاش دلمو مچاله مسرفه

 .جان فرخ لقا بسه. اثیبسه غ_
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 :کنهی ترك خوردشو از هم باز ميلبا
 ... فرخ لقایگفت_
 :گهی برانکار ميرو. رو برانکاردزارنشی و مزننی پوش کنارم مدی تا مرد سفدو
 ...بش بگو.خوامشی میلیخ.بش بگو در بست مخلصشم_

 :دهی و ادامه مکنهی مي سرفه اتک
 .بش بگو حلالم کنه_
 رهیخ. بالارمیگی رو سرم و سرمو مزارمیدستمو م. تو سرمشهی مدهی مثل پتک کوبای و همه دنبرنشیم

 :کنمیبه آسمون زمزمه م
 . خودت هواشو داشته باشایخدا_
 صر؟یق_

 و سر دمی مصی رو تشخیانی کيبه زحمت چهره .  رهی میاهیمت صدا و چشمام س سچرخهی منگاهم
 .دهی که امونمو بري اجهیگ

 : سمتمرهیگی مدستشو
 .بلند شو پهلوون_
 ي و دستارمیگی و به زحمت دست به زانو مکشنی گوشام سوت می همه همهمه و شلوغنی اونیم
 که هنوز داشت ي عمادنی سمت ماشچرخهینگاه درموندم م. کمکم واسه بلند شدنشهی میانیک
 :زنهی به شونم می دستیانیک.سوختیم
 .  شدش بودي باز سازيمجسمه _
 ي و لباطنتی پر از شي چشماشیپ.اثهی جون غی تن بشی و دلم پدمی همه عالم و آدم براز

 یانی کيصدا. باهاشدهی داداشم داره جون مشی و دلم پیانی کنی سمت ماشرهیقدمام م.خندونش
 : تو گوشمچهیپیم
 .هی چه حالنیدعا کن مرد ، ا_
 از دست دادن ي ناگهی که من دگمی چشمم متنفرم و نمي رفتنایاهی ها و سجهی سر گنی ااز

 . بفهمهیکی.داداشمو ندارم که ندارم
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 :گمی رمق می دنبال اون مرد رزل و بچرخهی منگاهم
 د؟ی کردکارشیچ_
 :گهی و مکنهی باز منوی در ماشیانیک
 .نی تو ماشنیچه ها بردنش، بشب_

 کنترل شده ي و با صدادمیکلافه سر تکون م. کردهمی و حال خرابم عصباثی واسه غستی تو دلم ندل
 :گمی ميا

 .نمی و بباثی باز غي چشماخوامیفقط م_
-------------------------------------- 

 .اثمی از غی نشونهی و دنبال کنهی و کنکاش ممارستانی سر تا سر بنگاهم
 به ي هاي سمتمونو دلم هاادی مي پکري سالن ، با چهره ي از انتهایانی کي از همکارایکی ،عباس

 .کنهی مهیحال خودم گر
 خشک ي و لباکنهی ته نگاهش دلم و هزار باره آشوب مینگران.کنهی نگرانش  به منه و سلام منگاه

 :کنمیشدمو از هم باز م
 داداشم؟_

 و یانی سمت کچرخهینگاهش م.دهی زهر مار مي و دهنم هنوز مزه دهین م از رو تاسف تکوسرشو
 :گهیم
 .اوردیدووم ن_

 با شی که چهار سال پيصری همون قشمیم.شهی و سقف رو سرم آوار مکشنی پام مری و از زنی زمانگار
 . مردقشیرف

 یکی روحمو با ي کهی که هر تیمن.مونهی ازم نمیچی هگهید. خاك شماثی باز مردم و قراره با غامروز
 . ، فقط صدا دارهی طبل تو خالهی که مثل یگه؟جسمی دمونهی ازم میخاك کردم؛ چ

 چشممه بهم دهن ي که جلویهر چ.واری به دخورمی و محکم مرنی رمقم عقب عقب می بيقدما
 دی بارهی مادمی و چرخهی که راه و گم کرده باشه نگاه سر گردونم اطرافم میمثل آدم.کنهی میکج

 .نفس بکشم
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 رو زارمیدستمو م.فهممی و نمچکدومی شدن که هیبی غربی عجي صدا ها تو گوشم هلهله هاي همه
 .رمیگی مواری مو از دهی و تکمیشونیپ
 دروغ بزرگ و نیکه ا. کنمداشی و پاثی که غشمی ميری مسهی نگاه سرگردون، مثل آواره ها راههی با

 . باز نشهگهیه، که چشماش د نباشگهی دثی غشهیمگه م.به دلم بقبولونم
 هم گذرنی که از کنارم مییآدما.کننی می ها بهم دهن کجيدی سفي و همه شهی تند تر مقدمام

 رو گوشام ، زارمی و از درد دستامو مکشنی اطرافم تو گوشم سوت ميصداها .کننی میدهن کج
 .کنمی و باز  مبندمیچشمام و م

 :کنمی زمزمه مادی مرونی که از ته چاه بیی صدابا
 داداشم کجاست؟_

 . رو ذهنمزنهی بختک می به دلم و درموندگدهی مثل کنه چسبيناباور
 که دنبالم ی تو نگاهم و رو به عباسزمیریالتماس م. رو سرمزارمی درستامو می و با درموندگگردمی مبر

 :گمیروونه  م
 .ومدهیتا دلم از پا در ن! تو رو قرآن بگو داداشم کجاست_

 سمت چپم ي و پر از غصه به راه رونیی پاندازهیسرشو م. کشهی عرق کردش میشونیه پ بیدست
 :کنهیاشاره م

 .رونی بارنشیالان م_
 و قدمام چهیپی نفس نفس زدنام تو گوشم ميصدا. از درد شکافته بشهخوادی منمی و سرهیگی منفسم

 و  رو اثی درا باز بشه و غنی از ایکی و منتظرم که هر آن چرخهینگاهم اطرافم م. تو راهروچنیپیم
 .رونی بارنیتخت روون ب

 و با کف بندمیچشمامو با درد م. رو صورتش افتاده باشهدی سفي که ملافه دیگنجی مغزمم نمتو
 .دمی هامو فشار مقهیدستام شق

 که ی سمت تختشهی وجودم چشم ميهمه . باز شدن در همانا و هراس دو برابر شده همانيصدا
 . تو سرمشهی صورتشو پوشونده پتک مي که رويلافه ا و مرونیاومد ب
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 و رونی بارنی که تخت و مییپرستارا.دمی مهی روح تکی سرد و بواری و به درمی عقب عقب مي ناباوربا
 .زنهی هراس به دلم چنگ منمی و بباثی غی خوني برم سمتش و چهره نکهیاز ا
 پنهونش کنم دست از سرم بر خوامی که میقتی وجودمو بغل کرده و طعم گس حقي همه درد
 .دارهینم

 :گمی وار مزمزمه
 . اشتباه شدهست،حتمای ناثی غنیا_

 :گمی سمت تخت مرمی که مينجوری ته دلم و همزهیری مدی امنور
 .ستی ناثی غنیآره ا_

 پرستارا هم يغر غرا.ستی هم اصلا برام مهم نخورهی که بهم میی و تنه هاشهی از کنارم رد ميمرد
 .نطوریهم

 دهی رو هم نادچهیپی تخت به به انگشتم تو پام مي که از برخورد چرخاي و درددارمی و نگه متخت
 .رمیگیم

 .شهی می معنی و تموم دم و باز دمام هم برام مسخره و بزنمی و کنار مدی سفي ملافه عیسر
 ییوقتا.ندازهی ماشی بچگادی منو سشی خیشونی موهاش رو پیاهی شده همرنگ ملافه و سصورتش

 . رو صورتشدیکشی منشی و با آستمیکردی ميکه آب باز
 .کردمی و تماشاش منشستمی که بعد دعوا بالا سرش مفتمی میی شباادی بستن و چشماش

 رو صورتش و کشمیدستم و م. لرزهی و نگاهم تو چهره اش مدمی دهنمو به زحمت قورت مآب
 .زنهی بهم طعنه مشیسرد
 .شهی و از سوزش باز شدن ترکاش صورتم در هم مکنمی باز ملبامو

 بار مرگ منو با هی مروت مگه یدِ ب. داداشميتو که قرار نبود بر!ي راه شدمهی نقیتو هم که رف_
مگه داداشت " ی گفتواریخودمو زدم به در و د!ي واسه دردام غصه نخورد؟مگهيدی خودت نديچشما
  نه؟ای واریدر و د حق دارم خودمو بکوبم به یالان که رفت"مرده
 : بالارهی می با درموندگصدام
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نزار فرشته بشه انوشه و فرخ لقات بشه . ، باز کن چشاتوزنمیآخه مصبتو شکر دارم از درد لبپر م_
 . چشماتو باز کن داداشمصریجان ق. خانوممهیفه
 صر؟یق_
دستاشم سرده و انگار سرب داغ .گردمی دور و برم دنبال دستاش مي صدا و آدمایی آشناالی خیب
 .نمی تو سزنیریم

 :گمی و مرمیگی محکم تو دستم مدستشو
 سردته داداشم؟_

 .کنمی و ها مسازمی دستش، با دو تا دستام لونه مدور
  ؟هان؟يدیچرا لباس گرم نپوش_
 انوشه يچشما. سمتشگردمی بر می و عصبکنهی آشنا اسممو صدا مي بار همون صدانی هزارميبرا

 :کشمی محابا داد می و بزنهی مبرق
 . رهیمی داداشش مي دستاي داره تو سردصریق. مـــــردصری خبره ؟قه؟چهیچ_
 :کنمی رنگ و رو رفتش و زمزمه مي سمت چهره چرخهی نگاهم مباز
 .گرم شو_

 ادشوی مرد چه قدر تاب داره که فرهیمگه .شهی و دستاش از دستم رها مدنی چرخ و حرکت مپرستارا
  کنه؟یتو گلوش زندون

 و شهیتختش ازم دور م.رهیمی به بعد صدا هم تو گلوم منجای و انگار از اکنهی مدادی تو حنجرم بدرد
 باز کردن ي حرف مثل التماس براهی.کنهی مینی سنگنمی حرف نگفته رو سهی کنمیاحساس م
 .چشماش

 نی اینینشن و کمرم نشکنه از سنگ که زانوهام خم رمیگی مواری و دستمو به دبرهی امونمو مجهی گسر
 .درد

 . و دلم تا ابد الدهر نداشتنشو باور ندارهشهی راهرو محو مجی تو پتخت
 :گمی مي خفه اي و با صداکنهی با درد نگاهم مانوشه

 .مرده و قولش_
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 .شهی مات میاهی و تو بهت نگاه سچرخهی منگاهم
 پناه
 .  و  دل من  از دردشلرزهی اون با درد منگاه
 .ستی ازش ممکن نيداری که بهیمثل کابوس دهشناک.گنجهی تو باورم نمي درد ذره انی اباور

 و آسمونو بهم دوخت ، واسه رفتن داداشش هم خودشو هم نی زمقشی که واسه رفتن رفيصریق
 منو از پا رقصهی که تو نگاهش مي نگاهم باشه، دردي رهی خينجوریاگه هم. نابود کنهخوادی ماشویدن

 .استی کار دننی شدن بهش خطرناك ترکی که نزدهیریمثل ش.رهایدر م
 صری به قي پر درديبابا ، با چشما.گردمی و بر مبندمی چشمامو معیسر. سمتشرهی ماطی با احتانوشه

 .ترسمی درد تازه منی شده و من از حجوم ارهیخ
 بابا آوار شد رو سرم، يسکته . آوار شد رو شونه هامای که پندار رفت و همه دنی همون سالمثل
 . آوار شد رو سرمصری مامان آوار شد رو سرم، نبودن قمریآلزا

 . و از پا بندازهصری قی در پی پي دردانی اترسمیم
 .ارهی سردش قلبمو به درد مي رفتن پندار و دستاادی و ترسمی می لعنتمارستانی بنی اي همهمه از

درمونده و .ستی دل تو دلم نصری و واسه حال قرونی کنه سمت بتمونی هداخوادی با دستش مپرستار
 :گمی سمت بابا و با التماس مرمی توجه و بهعز و جز پرستار، میب

 ...صریق. کني کارهیبابا جان پناه _
 :دمی ادامه مي خفه اي صدابا
 . کنهیالان سکته م_

ن و دل  سمتش و دردشو با جورهینگاهم م.صری سمت قرهی و مدهی هاشو فشار مقهی شقبابا
 ي سوخته اوی حرص خوردناش ؛ همه و همه مثل نگاتاش،ی و شوخی کاراش، مهربوناث،یغ.فهممیم

 .شدنی چشمام رد ميشده بودن که از جلو
 انوشه باشم و ي جانکهی واسه اکشهیچه قدر دلم پر م.زنهی و باهاش حرف مستادهی کنارش واانوشه

 . ممکنهيزی چنی ترتی اهمی دل تو بدنی ؛ پرکشیچارگی بنی وسط اگهیعقلم م
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 تلخ دل من داشت ي همه از دست دادن هانی اونیم.بندمی و چشمامو مدمی مهی تکواری رمق به دیب
 .شدی و آب مسوختی شمع مهیمثل 

 . هم سختهنمشی باشه و نبنکهی و ندارم، اما تاب اصری قختنی فرو رطاقت
 شهی مکی و هر قدم که به من نزدرهیگیاصله م رمق از بابا و انوشه فی بي افتاده و چشماي شونه هابا

 .زنهی پر می طاقتی تو بشتریدلم ب
 . مرد من رمق راه رفتن براش نموندهیعنی درد ،یعنی شدن کفشاش دهی کشيصدا

 ي چه جوردونمینم.کنهی به پا مشی فروغشم تودلم آتینگاه ب.شهی قدماش متوقف مرسهی من که مبه
 نگاهش رهی ته نگاهم و فقط خزهیری محابا و گستاخانه عشق میب.نگاهش کنم که دلم نسوزه

 :گمیگستاخانه تر م.کنمیم
  حرفاست؛ مگه نه؟نی تر از ايداداش من قو_

 بگم که آروم ی چدونمیاصلا نم. حرفاستنی تحمل تر از ای غم داره و دلم بيادی زنگاهش
 :کنهی و لب باز مرهیذهنم باز راه ممنوعه م.رهیبگ
 .کشمشیذره ذره م.و درست کنم چشمشم در آوردمرفتم ابروش_

 از دست دادن نی از درد، از اکشهیدلم شعله م.شی از تلخشهی مشی انقدر تلخه که تموم دلم رلحنش
 . رحمی بيها
 :گهی و مرهیم
 .بم نگو داداش_

 . سوالری زبرهی آخرش تموم عقل و منطقم و مي و جمله شنی ازم دور مقدماش
 . به پا کردهییاهوی همه درد؛ دل چه هنی اونی تو سرم و مشهیجملش پژواك م"بم نگو داداش"

 .شهی بدنم کرخت مي و همه دنی به لرزکننی داشت که دستام شروع مي چه پمپاژ مسخره اقلبم
 صریق

 رهی خهی اعلامي و به عکس عزادار رورمیگی دق شده مي نهی که آیاهی سي از پارچه هانگاهمو
 جز حضور یچی افتادم که هری گی وحشتناکي خلسه هیتو . گنجهی تو باورم نمينبودنش ذره ا.شمیم

  و پر ازدمی مهی نصبه تکواری به داهی سي که رو پارچه یدستمو ، کنار عکس.دهیدوبارش نجاتم نم



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 236 

 زود نبود؟مثل ي برادری من بيرفتن براش زود نبود؟برا.شمی مرهی خندونش خيبغض به چشما
 .کوبمی مواری به داری اختی و سرمو بزنمی ها به پارچه چنگ موونهید
 فرخ لقا و يهمه چشمشون به منه که با صبور. دارهدنی باري مونده  نه نگاهم ناادی فري برایی نانه

 نکنه؟بند بند هی مرد چه قدر تحمل داره که گرهیمگه .رهیمیمن دلم داره از غصه م.آقام و آروم کنم
 نمی از سششیر  رو با رگ وی قلب لعنتنی بلکه انم؛ی به سزنمی چنگ مگمیبا دست دوجودم درده و 

 . ندارنی انگشتامم رمقیحت.رونیبکشم ب
 صر؟یق_
 ساله تو جدهی دختر ههی شهیمگه م. که با بغض زخم برداشته و خش دارهیی سمت صداگردمی مبر

 من عسل هم هی شبه انقدر تلخ بشه که با هی نگاه هی شهی بشه؟مگه مریهفت روز قدر هفتاد سال پ
  کرد؟نشیرینشه ش

  شدن دل عاشق فرشته زود نبود؟وهی بواسه
 :گمی ممکن مي صدانی و با آروم ترکنمی باز مدهن

 بله؟_
 :گهی فروغ و آرومش می نگاه ببا
 . تو سردهای بگهی مییزن دا_

 و با حالت پر کنمیچشم تنگ م. رو نزنمکنهی مینی که رو دلم سنگی حرفتونمی و نمسوزهی مدلم
 :گمی میبغض

 خبندونه؟؟ی اثی خونه که بدون غيسرد تر از فضا_
 گور سرده هی مثل اثیخونه بدون غ. بودنی سنگيادیز.سوزهی که اونم دغداره و دلش مستی نحواسم
 .شهی گرم نمزممی کوه ههیکه با 
 کرد، وهیپندار با رفتنش انوشه و قلبشو ب.هریگی و دلم از حجم غصه هام مزنهی تو چشماش قل ماشک

 . فرشته رواثیحالا هم غ
 :گمی مي و با لحن کلافه تردمی هامو فشار مقهی شقکلافه

 .امیبرو تو م_
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 دنج ي غصه رو کدوم گوشه نیحالا ا.سوزهی و چه قدر دلم به حالش مرهی مي افتاده اي شونه هابا
 دلم جا بدم؟

 . ترهزی غم انگي اهی از هر گرهیلبخند رو اعلام. که عزادارهی سمت عکسچرخهی نگاه سرگردونم مباز
 .شی کاغذي رو گونه کشمی خودشه، نه عکسش؛ دست مالمی و به خکنمی دست بلند ماری اختیب

 چشمام جون ي جفتشون جلودیچرا با.دهی چشممه و عذابم مي جلوشی و خوندهی رنگ پري چهره
  بشن؟مگه دلم چه قدر تاب داره؟دهیبدن که مدام مثل پتک به سرم کوب

نگاهش ترسناکه، . نگاه ترسناك فرخ لقاستکنهی میی که خودنمايزی چنی تو خونه و اولرمی میعصب
 . باشه و پر از پرخاشی عصبنکهینه ا.ی سرخ باشه و اشکنکهینه ا

 . بهمن هولناك خراب شدههی نگاهش استوار بود با ونی که میانگار کوه. آروم شدهيادی زنگاهش
 بدون ي سرمانی که از ایی فرار کنم ، برم جاخوامیم. هراس دارمیعی طبری غي آرامش هانی از امن

 . نباشهي خبراثیغ
 گفت ، کوهم آوار شد رو شونه شهیآقام هم. نگرفتم خم شمادی و کنهی مینی وزنم رو پاهام سنگانگار

 . شه دلتون خمدیهاتون اگه شونتون خم شد نزار
 که ابهام و یبا نگاه.خوامی خم نشه؟از آقام جواب مي چه جورکنهی مینی دلم آوار غصه سنگرو

 بده اما دلم یکه دلگرم.کنهی و باز مبندهیفقط چشماشو م.کنمی نگاهش مزنه،ی توش موج میدرموندگ
 .خوادی ؛ گرم شدنش معجزه ميبریشده قطب شمال، شده س

 چند روز فرصت نشد بپرسم چشه که انقدر  نیا.چرخونمی و دنبال انوشه چشم مدمی سر تکون مکلافه
 .بشی غربی عجي کاراشتریتو فکر بودناش و از همه ب.کردی ممیفرار کردناش عصب.کنهی میتلخ
 :گمی می به فرشته ، با سردرگمرو
 انوشه کو؟_
 :گهینگاش م چهرش و غم ی تفاوتی و با همون بدارهی بر مزی خرما رو از رو مینیس
 . بالايرفت طبقه _
 بالا ي خونه به طبقه ي که از گوشه یی و از پله هاندازمی تنهام مي به فرخ لقاي نگاه درمونده اباز

 . بالارمی مشدنیوصل م
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 سرما نی تو افهممی و مخورهی تراس تو هوا تکون ميپرده . تورمی و مکنمی اتاق فرشته رو باز مدر
 .رفته تو تراس

 . پرخاش هم ندارمي ام اما نای رفتاراش عصباز
 نگاهش و تو نا کجا آباد ستادهی وانهیدست به س.زنمی روشنشو پس می آبي سمت تراس و پرده رمیم

 . غرق شدهرهیآسمون ت
 :گمی و مدمی مهی درگاه در تراس تکبه
 .گذرهی م تو اون سرتونی چدی فهمشهی نمچوقتیه. درك کنهتونهی نمي مردچی زنا رو هيایدن_

 :گهی آروم مي و با صداکشهی مي سوزنهی برگرده آه سنکهی ابدون
 . بفهمنتوننی خود زنا هم نمی زنا رو حتيایدن_
 ، ستی حوصله و رمق ني تو صداش ذره اگهی دنکهیا.ترسونهی شده منو مي لبخند از لباش فرارنکهیا

 .زهیریاعصابمو بهم م
 :گمی تنگ شده مي و با چشماشمی مرهی آسمونو پوشوندن ، خی که آبي ارهی تي ابرابه
 ؟ی سابقيباور کنم که تو همون انوشه _

 :گهی تفاوتش می بيادی زي و با صداندازهی بالا مفشوی نحي هاشونه
 .ستمینه؛ باور نکن، چون ن_
 .دمی مهی کوتاه تراس تکواری جلو و کنارش دستمو به درمیم

  و با رهیگی ، دلم از خاطره ها مشمی مرهی خشی ساعت پهی از بارون سی و خختهی بهم راطی حبه
 :گمی میلحن به زور ، آروم

 . جلوه بده واسه دلمیعی که قانعم کنه و رفتارتو طبلی دلهی.خوامی ملیدل_
 .دی رسنجای  به ایانوشه ک.شمی و از حالت نگاهش شوکه مکنهی نگاهم می درموندگبا
 :گهی می لحن پر التماسبا
 .حال و روز جفتمون خرابه. نه خودتوزینه منو بهم بر.کنمی خواهش مصریق_

 هیانگار همون . بشناسمتونمی نگاه و نمنی اچوقتیه.کنمی و موشکافانه نگاهش مکنمی تنگ مچشمامو
 . بهش نفوذ کردشهی نمگهی که پندار فتحش کرده ديبار
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 :گمی می کنج لبم و عصبکشمی می با کلافگشصتمو
 .هی بکشن بهتر از زجر کشهویآدمو . نکنمی تقسبتامویبار مص. الان بگو چته انوشهنیاگه خرابه هم_

 :گهی و مکنهی قاب سرش مدستاشو
 ...خواهش_
 . و ندارمرنیگی جونمو مواشی واشی که یی رمق غصه هاگهی و درمی کوره در ماز
 :کشمی داد می بسته و عصبي چشمابا
 .کنمی خودمو گم و گورمرمی می علي به ولاای چته یگی مایانوشه _

 واسه دل سوزه،یدلم براش م.لرزهی و اشک آروم آروم تو نگاهش مدوزمی به نگاه سرگردونش منگاهمو
 .دهی و ساکت ، داره جون مرهیخودم که اس

 :کنهی زمزمه مآروم
 . گم و گور شمخوامیم_

 . که انقدر مبهم شدهخوادی می نگاه سر گردون چنیا. حرفشو حضم کنمتونمی نمکنمی مي کارهر
 :گمی می به ظاهر آرومي درهم و صداي و با اخمازنمی به کمر مدست

 .یکجا به سلامت_
 :گهی می مرتعشي من فکر کنه ، با صداي به مغز قفل کرده نکهی محابا بدون ایب

 .شهی همي برا؛ی برم آلمان،با حامخوامیم_
 ی بهت و شوك لعنتنی بکشم ، اما اادی سرش فرخوادیدلم م.کنمی صدا  نگاهش می حرفش؛بمبهوت

 .راه حنجرمو هم بسته
 هوا داد ی و ببرهی که حرفشو بفهمم اما سر درد امونمو مارمیبه ذهنم فشار م. صدا با گلوم قهرهانگار

 :کشمیم
 ؟یبافی به هم می چي داریفهمیم.ونی احمق، هذیگی مونی هذيدار_

 :گهی و با التماس مرهیگی مدستمو
 ... مادرتصریق_

 . که از درد در حال انفجار بودي رو سرزارمی و مکشمی سردش مي از دستای عصبدستمو
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 :گمی ممی آروم اما عصبي و با صدادمی محکم به هم فشار مچشمامو
 . نگو انوشهیچیه_

 :گمی مي  خش داري و با صداشمی مرهی خاطی به حساکت
 .يای با خودت کنار مي کردم دارالیخ_

 غرور خورد شدم ساکتم و داد ي اما انگار آرومم، انقدر آروم که جلوکنهی مینی رو دلم سنگدرد
 .کشمینم

 :گهی مي لرزون تري و با نگاه لرزون و صدارهیگی رو گونش راه ماشک
 رو هم با خودم ی حامرمیم.ي کار و کردنی ای تو فقط به خاطر حامدونمی من مصریق_
 ....فهمهی نمیچی ، هیچکیه.برمیم
 و چشمامو محکم کنمیدستام و مشت م. داغ فرخ لقا رو دو برابر نکنمخوامی صدام نره بالا،مخوامیم
  بهم بزنه؟وی ؛ همه چی علني مدت، بعد نامزدنی رحم باشه که  بعد ای انقدر بشهیمگه م.بندمیم

 که خواستم واسه یی جارهیگیپر م. که تا امروز بهش اجازه ندادم بره سمتشیی جارهیگی پر مذهنم
 . دلم حرومش کنمي براشهیهم

 :زنهی زمزمه وار انوشه تو گوشم زنگ ميصدا
 . جمع ترهينجوری پندار االی خدمیقول م. دلتی برو پصر،یق_
 

 :گمی و زمزمه وار مدوزمی مسشی خي رمقم و به چشمای بنگاه
 ؟ي که بريدی رسجهی نتنیتازه به ا_
 :گهی گرفته مي بسته و صداي وبا چشمادهی مهی کوتاه تراس تکواری دبه
 شده، حالم دایحالا که مسبب رفتن پندار پ.دمیرسی مجهی نتنی به ادی بانای قبل تر از ایلیخ_

 . با ، بابا هم صحبت کردمیحت.رمیخالم منتظره بهش گفتم که م.بهتره
 که انقد براش نمی ببشدی بود ، اما نمگهی دزی چهیهر چند حرف دلم .شهی نشم اما نمی عصبخوامیم
 .تمی اهمیب
 ی حرفچیزبونم واسه ه. و بهت رو دلم چمبره زدهي هام نبض گرفته و ناباورقهی تو شققی درد عمهی

 . که رها شمچرخهینم
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 . بودم که الان با درد دست و پنجه نرم نکنمدهی فهمنای رو زود تر از اییزای چهی کاش
 . نهای حالش خوب باشه طی شرانی تو ادونهی نمی حتدلم

 :گمی بسته مي و با چشمادمی مهی تکواری به دسرمو
 .ی باشیقول بده که مواظب خودتو حام_

 :کنهی و زمزمه ملرزهی مصداش
 .صری قدمیقول م_

 ادی که دلش تا مسوزهیدلم به حالش م.، دلش به من خوشه دی که با هزار امسوزهی واسه فرخ لقا مدلم
 .شهی سرش نازل مگهی دبتی مصهی ، رهیآروم بگ

 :گمی و مدمی چشمامو فشار مي انگشت شصت و اشاره گوشه با
 . ماجرا بدونهنی از ايزی چی کستی موقعنی تو اخوامینم_
 کردی که داشت له مي ؛ انقدر ساده از کنار غرورگرفتی رفتن ممی تصماثی غي اگه قبل حرفادیشا
 .گذشتمینم
 .نخواستم بشم قوز بالا قوز و شدم. الان بهت بگمخواستمینم_
 کنارش دلم نکهی و قبل از اشمیهزار باره از خودم متنفرم. که هم زخم زده هم زخم برداشتهفهمهینم

 .رونی برمی از تراس مرهیپر بگ
 پناه

 يرو به رو. جلز و ولز نکنهی دلتنگنی داشتن که دلم تو تب و تاب ایمنطق لی دلهی بهانه ها کاش
 . بودهرهی چشما خنی به اصری قشی چند ساعت پدی که شاکنمی فکر منیانوشه نشستم و به ا

 شعر تو رگ و هی.فرستمی طاقت فرسا لعنت می دلتنگنی و من به ارهیگی جلو چشمام جون منگاهش
 . ربط دارهنمشیبی که کمتر میی روزانی به حال ابی و عجدهی مغزم جولون مي شهیر
  ات مرایبامت بلند باد ، که دلتنگ"
 *" کرده استزاری تو بری هر چه هست ؛ غاز
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 سردش دلم و يدستا.خورهی تو دستام گره ماری اختی و دستاش بکنهی نگران انوشه دلنگرونم منگاه
 و محکم تر دهی بوده ته دلمو قلقلک مصری قي دستا تو دستانی انکهی و حس اکنهی و رو مریز

 .رمیگیدستاشو م
 :گمی و آروم مکنهی رو لبام جا خشک می تلخلبخند

 .زنهی تو چشات داد می نگروننمینب_
 :کنهی زمزمه می مرتعشيبا صدا. که هر آن ممکنه ببارههی آسمون ابرهی دونمی و مزنهی برق منگاهش

 ؟ینیبیتو هم م_
 :گمی و مکنهیگرانم م نشتری لرزونش بيصدا

  ؟ستی شده که دل تو دلت نیحالا بگو چ.دی ندشهیمگه م_
 يصدا. رو صورتشزارهی و مکشهی و دستش و از دستام مدهی آروم به چپ و راست تکون مسرشو

 يبا صدا.زنهی مخی همه استرس نی منم از اي و دستادهی تبل تو گوشم صدا مهیضربان قلبم مثل 
 :گمی ميکنترل شده ا

 .دِ حرف بزن انوشه تا دق نکردم_
 خونسرد باشه و کنهی میسع.کنهی دلمو فشرده مشی و نگاه باروندارهی صورتش بر مي از رودستشو

 :گهیم
 . برمرانی از اخوامیپناه؛ من م_

 قطره هی رو رگام کنمیاحساس م.برهی و امونمو مچهیپی قطار تو گوشم مهی مثل سوت ممتد جملش
 . شدمیخی جسم هی نداره و انیخون هم جر

 نفوذ شمی دفعه تو رگ و رکی که یی سرمانی و از اکنمی به نگاه سرگردونش ؛دستامو بغل مرهیخ
 .زنمی پارك چمباتمه می چوبمکتی و رو نکنمیکرد؛ پاهامو بلند م

 :گمی لحن ممکن منی ترمی آروم باشم و با ملاکنمی میسع
  انوشه؟یگی مونی هذيدار_

 :گهی و مکنهی ممی عصبشتری بکشی کوچلبخند
 . حرف و زدنی اول همصرمیق_
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 .نمیبی و مدمی که تا الان دیمثل اون هزار خواب. خوابههی حرفا حتما نی که اکنمی مفکر
 . شوداری شدنه پناه ؛ بداری وقت بخب

 شبی که من از دفهممی و تازه مکنمیچشمامو باز و بسته م.شمی نمداری و بدمی محکم تکون مسرمو
 . شمداری که بدمیتا حالا اصلا نخواب

 :گمی و ناباورانه مآروم
 !یگی چرت و پرت ميدار_

 :چهیپی و صداش تو گوشم مچرخونمی و تو پارك مالمی خی مبه ظاهر بنگاه
 .شهیرفتم باورتون م.گمیآره چرت و پرت م_

 صدام اری اختی سمتش و بگردمی برمیعصب. کنهی ذهنمو متلاشخوادی مسخره ،مي درد و فکراهجوم
 : بالارهیم
 ؟یگی می چیفهمی انوشه؟؟مهی چرت و پرتا چنی؟اي بريخوای ميکدوم گور_

 .زنمی بهت دست و پا مي و من هنوز تورهیگی دستاش مي توسرشو
   خسته و افسرده و زاررومیم_

 شی خوي رانهی منزلگه ويسو
  از شهر شمابرمی مبخدا
 شی خوي وانهی و درانهی ودل

 منو از خودم متنفر گذرهی که تو ذهنم مي اثانهی خبي درد داره، لحنش درد داره  و فکراحرفاش
 .کنهیم

 :دمی و محکم تکونش مکنمی نگاهش مرهیخ.رمیگی و بازوهاشو مکنمی مزونی آومکتی از نپاهامو
 .فهممیحرفاتو نم.شر نگو انوشه_

 :کنهی و زمزمه مدوزهی به چشمام منگاهشو
 خوامینم.می به هم نداری ربطچی هصریمنو ق. گفتمصرمیبه ق.ممی خاله مرشی برم آلمان پخوامیم_
 . پناهنمی پندار ببي رو جاي اگهی مرد دتونمیتونم،نمینم.گهی دي باشم و ذهنم جاصری قشیپ

 . بسوزه نه کبابخی نشون بدم که نه سی چه عکس العملدونمی نمیحت
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 .ادی بگم که خدا رو خوش بی چدونمینم
 که دعواش کنهیعقلم حکم م. رفتن گرفتهمی تصمیی تنهانکهیاز ا. ام از رفتنشی دلم شوق و عصبته

 .کنم
 :گمی می و با لحن ملتمسشمی مرهی به چشماش خدرمونده

 ؟ی چصریپس ق_
 . هم سختهشکنهی چشمام مي جلو نمی ببنکهی واسش اما تحمل اکشهی پر مدلم

 :گهی و مدهی به چپ و راس تکون مسرشو
 . دست و پا نزنمی تو بد بختنی از اشتریاومد جلو ب. اومد جلوشی به خاطر مردونگصریق_

 :گهی و مبندهی مچشماشو
 گفتم که بعد رفتنم بگه صریبه ق.رمیمن فردا شب م.یفهمی هست که بعد رفتنم مییزای چهیپناه _

هربار که باد پر . براش گل ببر من هر روز برو سر مزار پندار ويبه جا.اما نتونستم به تو نگم.که رفتم
 ...پرشون کرد

 . که بغض راه حرف زدن براش نزاشتهفهممی و مدهی با دستاش فشار مگلوشو
 :دهی که بغض خش دارش کرده ادامه میی و با صداچهیپی روحم مي تو تموم سلولادرد

به درخت سرو کنار مزارش آب . پر پر و قاب صورتش کنيهر بار که باد پر پرشون کرد باز گلا_
 . سنگ قبرشو بپوشونهي زرد و خشک روي که شد نزار برگازییپا.بده

 ی رو سرم و عصبزارمیدستامو م. تحمل حرفاشو ندارمشی و من گنجاادی هر حرفش قلبم به درد مبا
 :گمیم
 .بسه انوشه ، تو رو روح پندار بسه_
 :گهی و مشهی بلند معی محابا و سریب

 با سر ومدیدلم ن.ارمی با خودم مي پناه و سر  جاهازمی هم که کنی عروسگفتی مشهیپندار هم._
 .مواظب خودت باش. نکنمی خداحافظمیجاهاز
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 و از جام بلند رمیگیدست به زانو م.ارهی حنجرم فشار مواری تو بهتم و بغض به در و دهنوز
برش .شهی سستم مي انگشتاریه که مچ دستش اس برخوادی و ملرزهینگاهش تو چشمام م.شمیم
 .شمی و تو آغوش لرزونش رها مگردونمیم
 صریق

لبخند .شمی مرهی آشناش خيادی و به نگاه زدمی دستام فشار مي رو توی حامدی و سفکی کوچيدستا
 :گمی و مکنهی قل و غشش لبخند مهمون لبم میب

 باشه؟.ی نکنتشی ها؟قول بده اذی باشیمواظب مامان_
 .هنوز نگاهش بچگونس اما پر از عشقه. سمت انوشهچرخهی منگاهش

 :گهی منشیری شيادی رو به من با لحن زی و حامکنهی و باز مبندهی چشماشو مانوشه
 !ییچشم عمو_

 :گمی و مرهی واسه نگاهش مدلم
 . بلا ، مرد کوچکیچشمات ب_
 ی و دوستداشتنکی موجود کوچنی از ايدور.کنمی محکم تر بغل مفشوی و تن نحبوسمی چشماشو مرو

 . گذشت که قدرشو دونستدی بازای چیلی گرفتم از خادیسخته و من 
 . لبش ، لرزونهي و نگاه انوشه با وجود لبخند کمرنگ روشمی رو زانوم بلند ماز

 تحمل دیحالا نبود چند نفر و همزمان با.کشنی بالاخره منو مییهوی ي رفتنانی بره اما ادی بایرفتن
 . از رفتن انوشه و از حالا نگران عکس العملشمدونهی نميزی لقا چکنم؟فرخ

 یدست. اعصابمو متشنج تره کردهخورهی که بهم میی و تنه هاختهی فرودگاه اعصابمو بهم ري و صداسر
 :گمی میقی و با نفس عمکشمیبه موهام م

 هیشده از جون ما. هر جور که بتونم پشتتمی خواستیهر کمک. جوجه باشنیمواظب خودت و ا_
 ! بدهلی تحوهی بده اعلام؟؟عکسی شد؛ چدایبد خواه ، مد خواه پ.زارمیم

 :گهی رمقش می و با لحن بادی کش ملبخندش
 ...تی موقعنی تو اخواستمینم. سالاريشما امتحانتو پس داد_

 . بغض امونش نداد که ادامه بدهفهممی و منیی پاندازهی مسرشو
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 .دمی کرده و من نفهمریی چند وقته چه قدر تغنی دختر انی و اکلافم
 :گهی مسشی و با نگاه خکنهی بلند مسر
 پنهونش کنم خواستمیبگو نم. و بده بهشی حاميلمایعکسا و ف.حواست به پناه باشه.میری مگهیما د_

 .اما نشد
 .بوسمی رو می و باز حامشمیخم م.دمی برام سخته و فقط سر تکون مدنی نفس کشکنمی ماحساس
انقدر تو همون . رنی رمق انوشه که عقب عقب می بي و قدماشهی می انوشه زندوني تو دستادستش

انگار که تازه رفتنشونو باور کرده باشم ؛ .مونهی نمی ازشون باقي اثرکهی که دکنمیحالت نگاهشون م
 .کنمی سرد فرود گاه رها مي های و خودمو رو صندلچهیپیدرد تو قلبم م

--------------------------------------- 
 و با شهیبعد چند لحظه در باز م.دمی مهی تکواری و کف دستمو به دزنمی به در مي ضربه ای دو دلبا
 :دوزمی منینگاهم و به زم.  شهی درهم مشی از پشتری گلاره اخمام بدنید
 ؟یپناه مگه خونه ن.یسلام آبج_

 . واسش هزار راه بره و برنگردهدی زده و دل من بابشی دختر غنی ابازم
 .ادیسلام اوناهاش داره م_

 .شهی اجازه مهمون لبام می هوا و بی ب،یلبخند کمرنگ.کنمی نگاهش و دنبال مری و مسچرخونمی مسر
 انقدر تو فکره یعنی درهمش ي و اخمانهییسرش پا. شبیکی تارونی چادر،صورتش شده مثل ماه متو

 .استی دني کجافهمهیونه رو هم رد کنه نمکه اگه در خ
 ي رورهی پسر از عمد ميپا.رمیگی گارد معی که پشت سرشه و سری سمت پسر جوونشهی مزی تنگاهم

 و دستام بندمی متی لحظه از عصبانهیچشمامو .  کشهی و جارو منی چادرش که داره زميدنباله 
 .نی زمي از افتادن چادر پناه روشهیمشت م

 .رهیگی نبض مقمی و شقکشهی وجودم از حرص شعله مهمه
 .شهی و دندونام  رو هم قفل مگمی میآروم" اله االلهیلا ال" لب ریز

محکم .شهی انگشتام می زندونقشی از پسر ؛ گهی سمتش و قبل از هر حرکت درمی معیسر
 .ماسهی و خنده رو لبش مواری به دکوبونمشیم
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 : سمتشغرمی دندونام منی باز
  ناموس؟ی بي کردیطچه غل_
 :گمی مکنهی خرخره شو بجو ام و سمت پناه که بازم بهت زده نگام مخوامیم
 .اون چادر وامونده رو بکش سرت ،برو خونه_
 :گهی تمام مهیی در هم پسر و با پرروي سمت چهره چرخهی نگاهم مباز
 ؟یبه تو چه؟ گنده لات محل_
 :گمی بالا مرهی که مشتم مي و همونجورشمی مي کفرشتریب

 .اگه خدا قبول کنه ؛ آره_
 :گمی تر می و عصبادی محکم تو صورتش فرود ممشتم

 .بگو خب.لغزهی میبار آخرت باشه پات رو ناموس کس_
 .کنمی محکم رها مقشوی صورت درهمش و  ي روزارهی مدستاشو

 :رهیگی و حرصم مستادهی وای ، چادر به سر با نگاه نگرانپناه
 . برو توستمیمگه با تو ن_

 پناه
 :گهی میی دنبالم راه افتاده بود با پرروابونی سمج که از سر خپسر

 . شازدهکنمی متیازت شکا_
 خوادیدلم م. ابروهاش افتادهونی که می واسه خط اخمرهی سمت پسر و دلم مچرخهی مشی عصبنگاه

 :گهی رو گلوش و مزارهیدستشو م. سه ماه نگاهش کنمنی ای دلتنگي هی به ثانهی ثانياندازه 
حالا حد عقل واس .سی کردم که به جرم مزاحمت ندادم دست پلی در حقت خوبیلی خنیبیاِ؟ب_

 .یکنی که در حقت خرج کردم گورتو گم ميخاطر دلسوز
 . رهیگی نا منظم ازمون فاصله ميدستش رو صورتش و با قدما.دهی و حولش مرهیگی مقشوی

 و ممکنه ضرب هی عصباندونمیم.کنمی شکل ممکن گم منید تر سمتم و  دست و بالم و به بگردهیبرم
 . منم بشهبیشصتش نص
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 موقع عاشقانه گفتن تو گهیدلم گرمه که د. حالتاشمنی اي فتهی کنج لبش و من شکشهی مشصتشو
 .دلم عذاب وجدان ندارم به خاطر انوشه

 و بلند می چادر خاکي کهی تهی. واسه عکس العملشستیدل تو دلم ن. سمتمادی محکمش مي قدمابا
 نگاهم شهی و تو دلم هزار باره قربون صدقه اش نرم؟مگه منمی کاراشو ببتونمیمگه م.تکونهی و مکنهیم
 ی و برهیگی مشیدلم از دور.نهی محسوسشو نبي که لرزشاکنمی اخمش نشه؟دستمو مشت مخیم

  کنم که دست دلم رو نشه؟ی بالا و چه قدر سعارهی دفعه سرشو مکی.کشمی میقی آه عماریتاخ
 :گهی مي و بانگاه موشکافانه اکنهی تنگ مچشم

 چته؟_
 دم،یسرمو به چپ و راست تکون م.لی دلي بزنه به جاي اگهی لب باز کنم و زبونم حرف دترسمیم
 "یچیه" یعنی

 :گهی و مشهی مشغول پاك کردن چادرم مباز
 .  منم سوزوندي نهی س،يدی که تو کشیآه_
 .سوزونهی دلمو ماثی غادی و باز دنی آخر کار دستم مادنی آه کشنیا

 :گمی و مکنهی رها مچادرمو
 . زشتهنجایا. تومیبر_

 صرمی تو ؛ منو قرهی و مدهیگلاره  ساکت و با سرزنش سر تکون م. سمت در فتمی جلو راه مجلو
 .دنبالش

 . از حضورشکشمی میقی و نفس عمبندهی و با پاش مدر
 :گهی نگاهم کنه منکهی بدون ان؛ی به زمرهی و خنهیشی حوض مي لبه
 ؟يکجا بود_

 :کنمی و لب باز مکشمی بغض دارم مي به گلویدست
 .رفته بودم دنبال کار_

 :گهی معیسر.نهیشی لبام مي روياری اختی و لبخند بشهی تر مظی غلاخمش
 .خودیب_
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 و دوست صری که هم منم وهم قي لحظه انی و چه قدر انمیشی ، رو به روش ماطی حي تخت تورو
 .دارم

 :گمی و مکنمی و دور خودم جمع مچادرم
  قبلا؟کردمیبابا بهت گفت کجا کار م. خرج دارهیزندگ_

 :گهی و مکنهی مکهی تکهی دلمو تزشی تنگاه
 فی مرد کثری که از اون پي باند خطر ناك ترهی تو يآره، بم گفت که واس خاطر پندار رفته بود_

 .کنمی مي فکرهیخودم .خودی بگمی که منهیواس هم.يریانتقام بگ
 :گهی و مشورهی تو حوض مدستاشو

  گفت؟یانوشه بهت چ_
دل عاشق مگه چه قدر تاب و .شهی فشرده مشی رحمی همه بنی و قلبم از ارهی رو لبم وا ملبخند

 تحمل داره؟
 . که رفته چه قدر دلتنگ حضورشمی سه ماهنی و بعد ارهیگی انوشه دلم مادی با

 :گمی و منیی پاندازمی مسرمو
 .فهممی رو مییزای چهیگفت بعد رفتنش . برهخوادیفقط گفت م_

 .رهی مادمی حرفم ي نگاهش ؛ چند لحظه  ادامه یاهی سمت نگاهش و از حول سچرخهی منگاهم
 :دمی و ادامه مدمی و فشار ممینی بي گوشه

 .یخبر باش با یفکر کنم تو از همه چ_
 . نزنمی که حرفگزمی و فقط لب مدهی تکون منیی به بالا و پاسرشو
 :گمی منهی زمبی و کلافه از سکوت و نگاهش که نصدمی دندونام فشار منی چند لحظه بزبونمو

 .خب من منتظرم ؛ بگو_
 :گهی سمتم و مچرخهی مشی دوست داشتننگاه

 . اومدمي اگهی حرف دهیواس گفتن _
 .زنهی آرومه و ترس به دلم چنگ ميادیز. از اضطراب و دلهرهزهیری مدلم
 :گمی می از دلنگرونپر
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 .خب بگو تا جون به لب نشدم_
 :گهی نگاهم کنه منکهی بدون ان؛ی به زمرهی و خنهیشی حوض مي لبه
 ؟يکجا بود_

 :کنمی و لب باز مکشمی بغض دارم مي به گلویدست
 .رفته بودم دنبال کار_

 :گهی معیسر.نهیشی لبام مي روياری اختی و لبخند بشهی تر مظی غلاخمش
 .خودیب_
 و دوست صری که هم منم وهم قي لحظه انی و چه قدر انمیشی ، رو به روش ماطی حي تخت تورو

 .دارم
 :گمی و مکنمی و دور خودم جمع مچادرم

  قبلا؟کردمیبابا بهت گفت کجا کار م. خرج دارهیزندگ_
 :گهی و مکنهی مکهی تکهی دلمو تزشی تنگاه

 فی مرد کثری که از اون پي باند خطر ناك ترهی تو يآره، بم گفت که واس خاطر پندار رفته بود_
 .کنمی مي فکرهیخودم .خودی بگمی که منهیواس هم.يریانتقام بگ
 :گهی و مشورهی تو حوض مدستاشو

  گفت؟یانوشه بهت چ_
دل عاشق مگه چه قدر تاب و .شهی فشرده مشی رحمی همه بنی و قلبم از ارهی رو لبم وا ملبخند

 تحمل داره؟
 . که رفته چه قدر دلتنگ حضورشمی سه ماهنی و بعد ارهیگی انوشه دلم مادی با

 :گمی و منیی پاندازمی مسرمو
 .فهممی رو مییزای چهیگفت بعد رفتنش . برهخوادیفقط گفت م_

 .رهی مادمی حرفم ي ادامه  نگاهش ؛ چند لحظه یاهی سمت نگاهش و از حول سچرخهی منگاهم
 :دمی و ادامه مدمی و فشار ممینی بي گوشه

 .ی با خبر باشیفکر کنم تو از همه چ_
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 . نزنمی که حرفگزمی و فقط لب مدهی تکون منیی به بالا و پاسرشو
 :گمی منهی زمبی و کلافه از سکوت و نگاهش که نصدمی دندونام فشار منی چند لحظه بزبونمو

 .خب من منتظرم ؛ بگو_
 :گهی سمتم و مچرخهی مشی دوست داشتننگاه

 . اومدمي اگهی حرف دهیواس گفتن _
 .زنهی آرومه و ترس به دلم چنگ ميادیز. از اضطراب و دلهرهزهیری مدلم
 :گمی می از دلنگرونپر
 .خب بگو تا جون به لب نشدم_

  همه ظلم به من رواست؟نیا.کشهی دلمو به مسلخ منهیشی لبش مي که روینیری شلبخند
  کار من آه کردن استیکنیتا تو نگاه م"
 *" چه نگاه کردن است؟نی چشم تو اي به فدايا

 :کنمی زمزمه می لرزوني صدابا
 ؟ی منو بکشيخوایحرف بزن، م_

 :گهی پناه کشش ميادی بالا و با لحن زپرهی مابروش
 . نشدم که بکشمتریهنوز از جونم س_

 رو به ی حرفچی دادم که هادی منظور دار باشه، اما به دلم تونهی که میرف از حرمیگی مجهی گسر
 :گمی و مشمی تر مجیگ.رهیخودش نگ

 .صریبگو ق_
 از حالت شوخ چهرش و رهیدلم م. کنهتمی اذخوادی که مفممی و از رو لبخند کمرنگش مکنهی میاخم

 .نه ؛ هنوز زندم. رو قلبم که از تپشاش مطمئن بشمزارمی چادر دستمو مریز
  شوخ تو در کمان انداختي که ابرویخم"
 *" قصد جان منه زار نا توان انداختبه
 :گهی همون حالت شوخش مبا
  خوبن؟ی خانم، آقا مصطفمهیفه_
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 .رمیمی بگم که براش مدی و هنوز نبانهیشی لبام مي رواری اختی بلبخند
  هم منو ی ، تو بند نگاهش، سلول اخماش؛گهگاهرهیدلم اس.زنهی و قهقهه مکنمی نگاهش مدرمونده

 . خنده هاشي تو انفرادندازهیم
 و آرنجشو رهیگیآروم م. و التماسه یهنوز تو نگاهم درموندگ.کنمی لبخند محو نگاهش مهی با مبهوت،

 :گهی و مدهی مهیبه زانوش تک
 . مروتی نگام نکن بياونجور_
 :گمی و با التماس مکشهی رفتارا و حرفاش سرم سوت ماز
 !ی بگی چيخوای ، بگو مصری نکن قتمیانقدر اذ_

 :دوزهی حوض مي و نگاهشو به آب توزنهی مي محولبخند
 ...اثیغ_

 ینی رو دلش سنگارهی که هر بار اسمشو مي دردیعنی اث،ی حسرت نداشتن غیعنی لحظه مکث چند
 . نگاهش نمونده رمق تواثیبعد رفتن غ.کنهیم

 :دهی تو چشمام ادامه مرهی و خکنهی بلند مسر
 .زدی میی حرفاهی قبل رفتنش اثیغ_

 گرومپ ، گرومپ قلبم گوشامو ي و صدارنی میاهی لحظه سهیچشمام . تو دلمزنیری سرب داغ مانگار
 .کنهیکر م

 .صرهی قي دلم بند نگاه هادی فهماثی که غي سمت روزگردهی و برمرهی هزار راه مذهنم
 صریق

 :کنهی خشک شدشو از هم باز ميلبا.کنمی مفی کردنش کتی و انگار از اذکنهی نگاهم مموشکافانه
 گفت؟ی میچ_

 :گمی که  به زور نگهش داشتم که قهقهه نشه مي و با لبخندکنمی مسرموبلند
 .منم گفتم الان قصد ازدواج ندارم!ي خوای گفت خاطرمو میم_
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 اوقات دوست دارم زمان نگذره یگاه.نشمیری نگاه شي رهی ، خی و با سرگرمکنهی زده نگاهم مبهت
با . نگاهش تو ذهنم هک بشهي حالت بامزه نیکه هم. چشمام بمونهي حالتش تا ابد جلونیکه هم

 :گهی که معلومه آرامش قبل طوفانه ميلحن درمونده ا
 .رونیپاشو برو ب_

 ری غي رفتارانیاصلا ا. موردهی نی داشتم الا همیعملتوقع هر عکس ال. خندهری ززنمی و مشمی مبلند
 ي همون دختر بچه گهی دي قهی که نتونم بفهمم دو دقنیهم.کنهی حالمو خوب مشینی بشیقابل پ

 .بندهی سرتق زرنگ؛ دست و بال دلمو مي بچه هی مثل ایمظلومه 
 :گهی مي مانندغی و با حالت جنی زمکوبهی سرتق مي و مثل بچه هاپاش

 .رونی برو بگمیم_
فقط .نگاهشو بغل کنم که آروم شه.رمی مشت شدشو بگي دستاخوادی و دلم مشهی تر مدی شدخندم

 : بالارمیگیدستامو م
 .ادی زت زمیباشه باشه، ما رفت_
 :گمی مي سمت در و همونجوررمیم
 .شهی نميقصد ازدواج که زور. جواب رد که انقدر حرص و جوش خوردن ندارههی_
 یی هوا ، هوای بمونم و بنجای اشتری بترسمیم. سمتمدوعهی و مکشهی نگاهش حرص شعله متو

 :گمی سمت در و مرمیبا خنده م.آغوشش بشم
 . پناهي اوونهید_
 :کشهی و از پشت در داد مبندمی معی و سردر
 .وونمیآره من د_
 :کنمیبا لبخند زمزمه م.دمی مهی و به در تکمیشونی و پخندمیم
 .وونهی من باش ، دي وونهید_

 :کنهی ممونمی در و بستم پشنکهی و از ازنهی آرومش تو گوشم زنگ مي زمزمه
 .شمی نمشتری بنیاز ا_
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 که ی که لو رفته و دلیاز عشق.خودهی که از خود بی از عشقش، از حالزنهی لبپر مدلم
 :دمی مهی بسته به در تکي و با چشماگردمیبرم.درموندس

 . نکننمی پناه تر از ایب.نهی پناه تری با تموم دبدبه کبکبش بدون تو ، بصریپناه ، ق_
 پناه

 باور شهیمگه م.استی روهی و کلمه به کلمش برام مثل فهممینم. قرارهی و دلم بفهممی نمحرفاشو
 دی حرفا برگشته باشه؟شانی و رفت سراغ انوشه حالا با ادی تمام منو ندی رحمی که با بیکنم؟آدم

  دست گذاشته رو من؟شهی نمبشی نصيزینوشه چ از ادید
 زنی ندارم از سرم بري که خودمم بهشون اعتقادی مسخره و مزخرفي که فکرادمی تکون مسرمو

 : تو گوشمچهیپی و صداش مخورمیپشت در سر م.رونیب
 لم؟یعروس خانم وک_
 همش نمی چشم باز کنم و ببترسمیم. باور کنمي زودنی به همتونمی دلم آشوبه از شوق اما نمته

 :گمی ملرزهی که از هراس مییبا صدا.خواب بوده
 ... قبلي اتفاقاگم؟انوشه،ی می چیفهمیم. باور کنمتونمی من نمصر،یدروغه ق_

 :گمی رو صورتمو مزارمی مدستامو
 !یگی می چفهممینم_

 که ی پناه واقعهی.خوادی پناه امن مهی و لرزهی بارون مونده ؛ مری پناه که زی گنجشک بهی مثل قلبم
 .دهی مای روي هم بوصری حضور قی ، حتیاما الان همه چ. بدهصری قيبو

 :زنهی از پشت در تو گوشم زنگ مصداش
 . انوشه رو به حال خودش رها کنمتونستمینم. رو بگمییزای چهیپناه من باس واست _

 ی که تو بی حس و حال گنگنی دارم از اجهی قانع کننده باشه و سر گلشی که دلکنمی خدا مخدا
 .زنمی دست و پا مییهوا

 :گمی و مبندمی مچشمامو
 .دمیبگو گوش م_

 :گهی و منهیشی رو لبم می جونیلبخند ب.کنهی و رو مری صدادارش تموم دلمو زي خنده تک
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 !ویکی گفته بودم که آوی پشت در و وسط کوچه گفت همون اول همه چشدیاگه م_
 .رهیگی نگاهمون فاصله انداخته دلم مونی که مي درنی از ا و دلمرهیگی حرفش خندم ماز

 هی. بشمرهی نگاهشه؛ سختمه تو چشمام خری دلم گدونهیحالا که م.شمی و بلند مرمیگی به زانو مدست
 و دست عرق کردم رو کشمی میقینفس عم. در و باز کنمزارهی دلمو بغل کرده که نمنیریهراس ش
 .لغزهیقفل در م

 ندازمی و سرمو مدمیآب دهنمو قورت م.کنهی نگاهم می چشمری و زواری دستش به دکف
 کنمی نگاهش می چشمریمثل خودش ز. بهش نگميزینگاه کنم و چ.رمی نگاه کنم و نمتونمینم.نییپا

 :گهی میطنتیو با لبخند پر ش
 .گفتم که قصد ازدواج ندارم_

 . هاشی از شوخرهیگی و هم حرصم مرهیگی خندم مهم
 . سمت تخترمی مي و با لبخند محوگردمی مبر

 .نمیشی تخت مي روی و پراز نگرانشهیدر بسته م. قلب منم کار دارني قدماش با تپشايصدا
 دونستمی اگه مگم،یهنوز عزاداره و با خودم م.زشهی و تمی مشکي و چشام فقط به کفشاکی نزدادیم

 .مردمی برات منای خودم زود تر ااد؛ی انقدر بهت میمشک
 :گمی و زمزمه وار مدوزمیبه حوص م نگاهمو

 !ادی بهت ميادی زیمشک_
 :گمی و قاطع معی که سرنهی رو تخت بشخوادی هوا حرف بزنم؟می گرفتم که انقدر بادی یک
 !نه_
 خطرناکه يادی جنبه زیخنده هاش واسه منه ب.خندهی و مکنمی حوض اشاره مي دست به لبه با
 ست؟ی،ن

 ی مکافات تحمل کرده مثل بمبی رو با کلی ماه دلتنگ3 که یزن. خطر ناکهنجای امروز حضورش اکلا
 . معکوس آخره ؛خطر ناکهيکه رو شماره ها

 :کشمی ممیشونی به پی دستی طاقته و با کلافگی به منه بنگاهش
 .کنمی باور نمیچی نشنوم هی منتطقلیتا دل.صریمنتظرم ق_
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 هم ایاصلا من رو. هم که شده باور کنم که دلش به دلم گره خودهی الکی الکينجوری همخوادی مدلم
 . امیراض
 :گمی می مرتعشي و با صداکنمی که حرف بزنه ، دست بلند مکنهی باز ملب
 تاب انتظار گهیبفهم که د. نزنهگهی قلبم رو هزاره، منتظره که که ديفقط ، به روح پندار تپشا_

 .م متنفرینی حالا از مقدمه چنیهم.ندارم
 و تموم وجودم شده گوش که کنهیلب باز م. خطرناك شدميادی و نمفهمه که امروز زخندهی مباز
 :گهی و مکشهی به صورتش میدست. بفهمملشویدل
 ...شمی بش بگم که خاطر خواه آبجخواستمی که پندار رفت، ميروز_

 :دهیادامه م و زنهی مینیریلبخند ش.زهیری فرو منمی و دلم هزار باره تو سکنهی بلند مسر
اجل .گمی بعد بهش ممی دور مسابقه بدهیگفتم . بگم و جفتتونو با هم از دست بدمدمیدم،ترسیترس _

 ...قبل اون اتفاقا بهم گفته بود که انوشه.امون نداد
 درهم هوی که یی و با اخمارهیگی ميانگشتاشو به باز.نیی پاندازهی و سرش و مستی تو دلم ندل

 :دهی ادامه مشن،یم
 . گفته بود که انوشه ناخواسته باردار شده_

دستم . از شوكکنهی و دستم گزگز مزنهی مخیخون تو رگام . که برق سه فاز بهم وصل کرده باشنانگار
 :دهی سمت قلبم و ادامه مرهی ماری اختیب

د انوشه دو ماهه باردار بو. برگشتم ، نتونستم به حال خودشون رهاشون کنمیبعد اون چهار سال وقت_
هر چند خلاف نکرده بود ، .یی آبروی بمتی به قی بچه زنده بمونه حتخواستیپندار م.که پندار رفت
منم که .ز پندارم رفت شد قوز بالا قویوقت. نفهمهی که کسکردیاما خب عرف حکم م.اونا عقد بودن

چه که به ب. که الان رفتهییهمونجا. خالششی مونده رو رفت پیرفتم، انوشه تنها اون هفت ماه باق
 يادی که زیدونیم.زاشتی قطعا زندش نمدیفهمیاگه باباش م. پرورشگاه مطمئنهی اومد سپردتش ایدن

 .حساسه
 . جا ندارههی همه شوك و نی و دل من طاقت ازنمی تو بهت دست و پا ممن
 :گهی و مدهی ته دلمو قلقلک ماشی کوتاه و پر از حنگاه
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پندار اونا رو سپرده . رو سپرده پرورشگاه فقط کم مونده بود سکته کنمی برگشتم و گفت حامیوقت_
 انوشه بدون ازدواج بچه یاز طرف. نبودم که هواشونو داشته باشمیتیبود دست من و منم تو وضع

 . ادامه بدهينجوری همخوادی تا عمر داره منمینتونستم بب.  ازدواج کنهشدیداشت و حاضر نم
 

 و کنهی قرار نگاهم میب. از حرکت موهاششهی و رو مری و دلم زکشهیم موهاش ونی می دستکلافه
 :گهیم
 ممی تو منو تو تصمي رفتارایاز طرف. پام له نشهری زمی پام گذاشتم که مردونگری دلمو زدونهیخدا م_

 ...کردمیفکرشم نم.مصمم کرد
 دم؛ی که امروز شنییتو تب و تاب نگاهش، تو شوك حرفا.کنهی و نگاهم مدهی مهی به زانوش تکآرنجشو

 :کنمیفقط زمزمه م
 ه؟یاسمش حام_

 :گهی و منهیشی لباش مي رویقی عملبخند
 .ی جنبه نشی ، اگه بارمی برات ملماشویعکسا و ف.آره_

 :گمی مي قراری و با بزهیری مدلم
 نه؟! پنداره؟هی هم شبیحتما کل_

 :گهی ميزی ري و با خنده کنهی تنگ مچشماشو
 .کشیورژن کوچخود پنداره ، منتها _

 .که صدام کنه عمه و بگم جون دل عمه. پندارکیواسه بغل کردن ورژن کوچ.دنشی واسه درهی مدلم
 پناهم؟_
 خواب نی و از ارهی نگمی که گرگزمیلب م. و روری و دلم زشنی لحنش چشمام بسته مي حول و ولااز
 . نشمداری بنیریش
 ؟يری نگاهتو ازم نگشهیم_

 :کنمی زمزمه مي قراریبا ب.کنهی و حالت نگاهش ته دلمو آشوب مکنمی چشمامو باز معیسر
  نه؟ی امروز منو بکشیکمر بست_

 :گهی و مندازهی ابروهاش خط مونی مینیری شاخم
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  کنم؟کاریدلم بند نفساته چ.هنوز آرزو دارم_
 :کنمی رمق زمزمه می و بهی جنبه تر از هر روزی دلم بامروز

 .رونیبرو ب_
 هم دلم ذره ذره ينجوری ازش سخته اما ايدور.رهیگی خنده و از خندش خندم مری ززنهیم
 :کنمی زمزمه مدنشی به خندرهیخ.گنجهی امروزش تو باورم نمياتفاقا و حرفا.رهیمیم
 .کنهیخندت حالمو خوب م_

 :کنهی جلو و چشماشو تنگ مشهی مخم
  بدون تو نفس بکشم؟خواستمی ميمن چه جور_

بلند .کنمیانگار که کفشام بال در آورده باشن و تو آسمون پرواز م. ته دلمزهیری و مشهی عشق محرفاش
 لب باز اری اختی و بشمی و هراسون بلند معیسر.زهیری مشی حالا به خاطر دورنی و دلم از همشهیم
 :کنمیم
 صر؟یق_

با لحن .رمیگی مجهی و سرگکنهی و باز مبندهیچشماشو آروم م.کنهی صدا نگاهم می لحظه بچند
 :گهی میمیملا
 !امی ميزود_

 :گمی به چادر و هراسون مزنمی مچنگ
 . خواب بپرمنی از اي برترسمیم_
 :گهی و مخارونهی ابروشو مي انگشت اشاره گوشه با
 .رهی تو رو از من بگتونهیمرگم نم_
 .زنهی دنبالش زار مری بهونه گي سمت در و دلم مثل بچه هارهیم
 .می با هم حرف بزنامی خط قرمز بکش تا بهیدور کارم . زنگ بزن بهمیکار داشت_
 نی رو ازاشتمی پا میکاشک. نکنمي همه خود ازارنی که ادمیچرا نفهم.ستمیمی و سرجام واگردهی مبر

 رهیگیدلم م. ازم گذشته باشهی سادگنی که به همشهیهنوز باورم نم. حرف بزنمزاشتی که نمیترس
 :گهی ته نگاهش و مزهیری مینگرون.شی رحمیواسه ب
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 . راحت ازت جدا شمالیبزار با خ.برمتی زنگ بزن خودم میکار داشت.رونی نرو بییتنها_
 .کشهیچه قدر دلمو تو تب و تاب نگاهش به مسلخ م.اشی جنس نگرونهی قدر دوستداشتنچه
 :گهی و غلدرانه مکنهی می تصنعاخم

 ! چشمی بگدمینشن_
 :کنمی و زمزمه مخندمی مکهی تکهیت.  نگمیچیکه دلم بره و ه.دهی همه تحمل از من بعنیا

 ...رو چشم_
با . واسه قلبم خطرناکهی همه خوشحالنیا.شمی که آروم تو نگاهش ذوب می و منصری قي رهی خنگاه

 :گمی و مخارونمیانگشت اشاره سرمو م
 . نگام نکنينجوریا_
 حال خوش و دوست دارم و نیا.کشهیم قهقهه اش باز منو به خلسه ي و صداشمی مرهی خنی زمبه

 :گمی می و با لحن آرومکنمینگاش م. پام بکشنری و از زنی زمترسمیمدام م
 . نکنتمیبرو ؛ انقدر اذ_

 :گهی و مکنهی تنگ مچشماشو
 . کنمتتی اگه بخوام اذرمیمن بم_
با لحن .رهیگی روحم درد مي همه ادیاسم مردن که م. رو سرمزارمی و دستمو مشهی دلم آشوب مته

 :گمی ميدرمونده ا
 .صریاز مرگ حرف نزن ق_

 :گهی و مشیشونی کنج پزارهی مدستشو
 .نوکرتم هستم_
حالا تحمل . که اسمشو داد نزنمکنمی خرج می چه قدرتدونهیخدا م.رونی برهی و مکنهی و باز مدر

لا بغض دارم  حانی و از همزنهی به دلم چنگ مشهی از همشتری بيقراریحالا ب. برام سخت ترهشیدور
 .شیاز دلتنگ

 :کنهی و صدام منهیی پاسرم
 ! منونیبب_
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 :کنهی و زمزمه مچکهی گونم مي محابا روی اشک بي و قطره کنمی بلند مسرمو
 ! خبخوامت؛بگوی میلیخ_

هنوز درد .امی با حرفاش کنار بي زودنی به اتونمینم.فتمی که از شوق پس نکنمی به در قفل مدستمو
 طرف هی و  دهیسرشو به چپ و راست تکون م. ته نگاهشزهیری میدرموندگ.کنهی مینیرو دلم سنگ

 :کنهی رو گونم و زمزمه مکشهیآروم م. تو دستشرهیگیچادرمو م
 هی گري بشه؟اگه مردم هم حق نداری بارونستی نگاه ننی افیح. خرابم نکن نوکرتمصریمرگ ق_
 .یکن

 :گمی و مدمی سرتکون مکلافه
 . تو آبدنی نفس کشیعنیمن بدون تو _
 :گهی و مخندهیم
 . من برمیاگه گذاشت_

 :زنمی و داد مبندمی در و روش میعصب
 . احساسیب_

 : به جونمزهیری بلندش عشق ميصدا
 .کشته مردتم دربست_
 .یکشی از تو مثل مرگه، منو ذره ذره ميدور.کنهی موتورش آشوبم مي و صداخندمیم
 صریق

 :گمینگاه مردونه و محکم نادر؛ پدر پناه م به رهی و خکشمی به موهام میدست
 . کار باهاتون باشمنی تو اخوامیم_

 پدر و پسرش ي نگاهش تو چشمايپندار رفته اما انگاربو.دهی مهی تکی و به صندلندازهی بالا مابرو
 .مونده
 :گهی و مکشهی میقی عمنفس

 !ستی نای سادگنی به ایدونی پس م،ي کار داداشتو دادنی اي؟پایمطمئن_
 :گمی تمام متی و با قاطعکنمی صاف مگلو
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 . کنمسکی جونمم ري کار حاضرم رونیواسه ا_
 :گهی و مزنهی می بخشتی رضالبخند

 ؟یشی که نممونیپش.ي و انجام بدشی اداري کارادیبا.خوبه_
 ...اشونیخنده هاشون ، اخم و تخماشون، شوخ.رنیگی چشمام جون مي جلواثی پندار و غي چهره
 :گمیمحکم تر از قبل م.بندمی و چشمامو مشهی فشرده مقلبم

 . بشه هستمنمیسخت تر از ا. کار و انتخاب کردمنیبا جون و دل ا_
 :گهی و مدهی تکون مسر
 ؟ي اومدنیواسه خاطر هم_

 .شهی گم مادشی ي دلم تو کوچه کوچه ي واسه نگاه آخر پناه و دست و پارهی مدلم
 .دوزمی منی نگاهمو به زم وشهی و رو مری زشی از دلتنگدلم

 مانع زای چي سرهیزاشتم،ی مشی باس پا پشی وقت پیلیمن خ...من. نبودنی فقط ادیراستشو بخوا_
 ی و راحت کنم که اگه جوابتون نه بود آقام واسه بالتونی اما گفتم خگفتمیباس به آقام م.شدنیم

 . نشهخی من سنگ رو یعرضگ
 :گمی و مصممانه مکشمی به صورتم می و دستکنمی لحظه نگاهش مچند

بشم مردش که نبود پندار انقدر .بشه پناه دل من. دخترتون بشه تاج سرمدیدی اگه اجازه مخوامیم_
 .ادیبه چشمش ن

دل . و راحت کنهالمی که خستیدل تو دلم ن.شمی مرهی و منتظر به نگاه متفکر نادر خکنمی بلند مسر
 . دل من و دل پناهونی فاصله نندازه مشی همه محافظه کارنی که استیتو دلم ن

 :گهی و مکشهی میقی عمنفس
 ی تو زندگی که رفتیلی نه فقط واسه خاطر حرف پنداره؟به خاطر همون دلای يدوسش دار_

هرچه .کنهی می پادشاهشی باشه، دلش تو زندگي موقع ها اخمو و منزویپناه هر چه قدرم بعض!انوشه
 و زمان نی سالس که اگه خودکارش گم شه زم6 ي دختر بچه هانیقدرم بزرگ شده باشه ؛ دلش ع

 . و زمان و به هم بدوزهنی برسه که زمی موقعخوامینم.دوزهیو به هم م
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 یشصتمو م.گرفتمی دغدغه می سالش بود و دستاشو بشی که شییواسه اون روزا. واسه دلشرهی مدلم
 نزارم خار به نکهیبابت ا.رص شه بابت پناهانقدر که ته دلش ق. ته نگاهمزمیریکشم کنج لبمو اعتماد م

 . آرومشه و نگاه قاتلشي جونم بند نفسانکهیبابت ا!پاش بره
 : گمی کنم و می صاف مگلو
اگه . پناه برهي زارم خار به پایسرم بره ، نم!رمی می تو همون فاصله من مفته،ی نفساش فاصله بنیب_

 . بودی انوشه ؛ واسه خاطر حامیرفتم تو زندگ
به . واسه خاطر غربتشرهیگیته دلمو غم م. ندازمی خونسرد و نگاه غمدارش مي به چهره ی نگاهمین

 .  ته نگاهشییخاطر تنها
 :گمی شم و می جام جا به جا مسر
 .دی خبر داری از همه چدونمیم_

 :گهی و مدهی چشماشو با انگشت شصت و اشاره ، فشار مي گوشه
 .شهی از قبل واسه پندار تنگ مشتریم ب رفتن، دلیاز وقت.تا فرودگاهم اومدم_

 من ي هایی از جنس تنهاشییتنها. واسشسوزهیدلم م.رونی فرسته بی و نفسشو پر صدا مشهی مبلند
 .اوردی عمر مجازات شد خونمو به جوش مهی واسه گناه نکرده نکهیا.بود

 :گهی خش دارش مي و با لحن پر درد و صداستهیمی بهم؛ رو به کتابخونه واپشت
 بی عجي انگشت اتهام همه اومد سمت و منو کارادنی پندار و دزدی ؛ وقتشی و دو  سال پستیب_
 تازه پناه و مهیپندار هفت سالش بود و فه. رفتی جونش واسه پندار در ممهیپدر فه.بمیغر

 پندار و ی که وقترونی پر خطر من بکشه بی رو از زندگمهیباباش منتظر بهونه بود که فه...باردار
 . ، بهونش جور شددنیددز
 در مهیجونم واسه فه.خواست پناه و سقط کنه که باباش نزاشت. مرگ رفت و برگشتي تا پامهیفه
 .شتری پندار و بی هم دوسم داشت، ولمهیفه. ام واسشی عذاب الههی که من گفتی باباش مرفتیم

 .ادی به تنگ میی و دلم واسه تنهازنهی مي صدا دارپوزخند
 : دهیشه و ادامه م کی میقی عمنفس
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 هفت ساله هم بچه ي از بچه شونی تو زندگادی عشق مي پایمردا وقت.شدی ممیمن به پندارم حسود_
 ي قابل حضم که هنوز توریانقدر غ.واسم درد بود. به خاطر پندار ازم دلکندمهیفه.شنیتر م

 و سالم بهش حیپندار و صح.رونی اومدم بشی ، از زندگکشهی به خاطر من داره عذاب مدمید.شوکم
 اومد ای که پناه به دنيفقط روز.نمی حق ندارم بچه ها رو ببگفتیباباش م.رونی دادمو اومدم بلیتحو

 اون زنم،ی سر می به حامیمثل الان که پنهون. ربع انقدر تو بغلم نگهش داشتم که دلم از درد نترکههی
 .زدمی به پناه و پندار سر میسالا هم پنهون

 از نویا. حرفا براش سختهنی چه قدر گفتن ادونمی و م دهی شو فشار مقهیدو تا دستاش ، شق کف با
 .دی شد فهمی که تو لحنش پنهون بود ميدرد

 .می بزني پدر پسري که حرفاستادی کنار واهیرفت .نمشی پندار رفتم ببي روز که سر راه مدرسه هی_
 :گهی و مزنهی مي پر دردتلخند

 شده ی کرد و با لحن داش مشتی قشنگي اخم بچه گونه هی. باد کرده بودرتشی رگ غ،یطفل_
 .ی من رد شي از رو جنازه نکهیبهش گفتم مگر ا. شوهر کنهخوادیبابا، مامان م:گفت
 ی مردونگمیخواستی پر خاطره که با پندار مي واسه اون روزارهی و دلم مکشهی به موهاش میدست

 .میکن
 بپرسم راست و دروغ حرف پندار مهیجرعت نکردم از فه.بار اومده بودنُه سالش بود، اما مردونه _
 دروغ یعنی دلشه ،هی که بر علی عاشق ؛ هر چهی اما واسه قلب گه،ی دروغ نمدونستمیم.و

 ی رو با مصطفمهی فهی وقتی ، حتدمی شنلی فامي از همه ی وقتی ، حتشی بچگيگذاشتم پا.محض
 .گهی دیکی پر زده رو بوم می خوشبختي که پرنده شدی نماورم بدم؛ید

 :گهی کنه و میچشماشو تنگ م. گرده سمتمی کشه و بر می به صورتش میدست
 ، به ي عاشق شدیوقت. مرگ برو جلوي ، تا پاي دوست دارویکی یوقت. رو گفتم که برسم به پناهنایا_

 . ته دلتشهیاون وقت تا آخر عمر حسرت م.رتشیمرگم اجازه نده که ازت بگ
 :گمی تر از هر بار مي نگاه مصمم و جدهی و با شمی ملندب

 !رهی مرگم پناه و ازم بگزارمینم_
 . ته نگاهشي از حس پدرانه شمی و پر مزنهی به شونم میدست
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 .ستایمرد و مردونه پاش وا_
 :گمی و مزنمی ، لبخند مرهیگی چشمام جون مينگاهش که جلو.کنمی و باز مبندمی مچشمامو

 .مرد و مردونه_
 پناه
 که بازم تو رونی بکشه بصری قي طناب و از دستایکی ترسمی بادبادك تو هوام و مدام مهی مثل

 .آسمون گم بشم و محو
 و لبخند مثل کنمی لب حرفاشو تکرار مریمدام ز. مغزموانی جمله هاش مثل شعر شده تو دي همه

 . رو لبامدهی دو ، سه چسبک،یچسب 
 وونهی دکننی که فکر میی خنده و نگاه چپ چپ رهگذراری ززنمی محابا میز حرفاش ب هر کدوم اادی با

 .شدم ،برام قشنگه
هنوز منتظرم که .زنهی و نگاهم رو اسمش دو دو ملغزهی می گوشي دستم رو دکمه هاي هر بهانه ابه

 !دهی امون دلمو برشیبعد چهار روز خودش زنگ بزنه و دلتنگ
 پندار اسمشو ي  جلو روگهی و بهم مرهیگی مشگونمی ، مدام نزنمی حرف مصری مامان که از قواسه

 .کنهی ، وگرنه خون به پا مارمین
 گهی از هر وقت دشتری که داره بي حضور کمرنگ مرداستی و مثل روکشهی و رو مری واسه خودم زدلم

 .رهیگی رنگ ممی تو زندگيا
 که توش ي اندهی راحت به آالی با خخوامیم. چند روزشبتی غنی به دلم راه ندم از ای نگرانخوامیم
 . ، فکر کنمزنهی نور بالا مصریق

 ندارم که ویچکی هصری فکر کنم که جز قخوامیم. دهی صدا مفمی تو کی تو در گوشندازمی و که مدیکل
 !بهم زنگ بزنه

 اسمش سرب داغ  وی سمت گوشرهی ام ، دلم زود تر از دستام می که نفهمم کجام و تو چه حالانگار
 . رو دلمشهیم



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 265 

اصلا کلمه ها . که دوستت دارهیدونی و مي دوستش داردونهی که می قدر سخته حرف زدن با آدمچه
 رنگ و رو رفته دیکل.دنشونی به نا کجا آباد و سخته کنارهم چکننی طوفان زده فرار ميمثل کبوترا

 .کنمی و در و باز مزنمی وصل تماس و مي
 بله؟_

 دمی مهی و تکبندمیدر و م.دیلرزی و به خودش مدیترسی گناهکار ، از حرفام مي بچه هی مثل حنجرم
 .بهش

 .  سوالری زرهی تو گوشم و منطق صدا مجوشهی مثل چشمه ، مصداش
 .سلام بامرام_

 سقوط ی کوه سرخوشنی که  از ارمی گی در مي رهی ته دلم و دستم و به دستگزهیری معشق
 . قلبمی تو گر گرفتگزهی ری شده؛ سرما منی تو صداش ته نشيحول و ولا.نکنم

 : کنمی زمزمه مقی نفس عمهی بازدم هست و بعد هی ،ی افته که بعد هر دمی مادشونی تازه نفسام
 م؟یسلام مرد مومن ، داشت_
 : کنهی جمله شو ادا مطی اخم غلهی موهاش و با ونی کشه می تونم تصور کنم که دست میم
  پناه؟ییکجا.شرمندتم به مولا_

 : گمی مي لرزون تري کشه و با صدای می لحنش منو به مسلخ نگراني کلامش و عجله يسرد
  شده؟يزیخونم ، چطور؟چ_

 : تو گوشمچهی پی مشی عصبي و صدامیشونی زارم رو پی مدستمو
 .نمتیباس بب! خواد  پناهی نمای دنمی اگه منو تو هم بخوایانگار ، حت_

 رهی مادشی و دنیانگارقلبم تپ.نیی پارهی شه و می در و آب دهنم انگار زهر مار منیی خورم پای مسر
 :رونی کشه بی ترسناك مي خلسه نیو دادش منو از ا

 ؟يدیزود باش فقط  ، فهم.یی جامی دنبالت،باس برامیتو آماده شو ب.نمتی باس ببگمیپناه؟م_
 :پرمی کشه و از جام می صبر داد می لب باز کنم که برمیم
 ؟يدیفهم_

 :رهی مادشونی بی تو گلوم و کلمه ها نظم و ترتپرهی مصدا
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 ...آ ، آ ، آره_
 :گهی و مبندمی مچشم

 .کلایآبار_
 . خواد مغزمو به چالش بکشهی شه که می می ممتد اِشغال، سوت وحشتناکبوق
 ایانگار دن. ، جون بدهی که دل من هر روز تو تب و تاب نگراندهی دست به دست هم می همه چانگار

 . که خون راه بندازه تو دلمزنهی ميبه هر در. لبخند منو ندارهدنیچشم د
 دهی که آشوب صدامو لو میبا لحن. ته دلمزنی ری سرگردون دلهره ماهی سي بالا و ابرارمی گی مسرمو

 : کنمیزمزمه م
 آرامشتو باز کن يدستا.یی تنگ وحشتناك جدانیمنو ننداز تو ا. ؛ منو از عرش ننداز رو فرشایخدا_

 ...سمت دلم خدا
 . سوزهی التماس ته صدام پنهونه که دل خودم واسه دلم مانقدر
 تو خونه و رمی معیسر.پرمی بوقش از جا مي ته دلم و با صدازهیری متوقف شدن موتور آشوب ميصدا

پشت در ، دل تو دلم .رونی بامی از خونه می شرمندگی بمونه و با کلشتری کم بهی  گمیبه گلاره م
 . حالش کردهشونی انقدر پری چنکهی و ادنشی واسه دستین

 رهیدلم جلو تر از خودم م.رهی گی ، مهی که اسمش نگرانی کنم و چشماش منو از هر چی و باز مدر
 .هی گرری خرج کنم که نزنم زي صبوردیسمتش و چه قدر با

 . برهی اخمش نفس مونی و لبخند کمرنگ مرهی گی ميری به اسچارموی در همش دل بياخما
 رو لبم ارهی نشستنش لبخند ميحالت مردونه . شده رو موتور و آرنجش رو فرمون جا خوش کردهخم
 :کنمی زمزمه می زخمي صداهیو با 

 .سلام_
تو تموم حالتاش .خارونهی ابروشو ميه  و با انگشت شصتش گوشکنهی مری چادر گیاهی به سنگاهش

 . دلشي که دلم مفلوك شه پادهی به خرج می رحمیب
 : تو وجودمزهیری فاصله آرامش منی از اصداش

 !ی پناهی بيسلام ماه شبها_
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 دی اطراف و دعیسر. خندهری زنم زی ماری اختی کنه و بی شده و نگاه موشکافانه نگام مزی ری چشمبا
 :گهی و با اخم مزنهیم
 .ببند  دختر جون_
 .کنمی از ته دل و محار مي خنده نی ای با چه قدرتدونهی و خدا مرهی گی قهقه ام مشتریب

 :گهی و مزنهی می آروملبخند
 !دونمی ، مادیبم نم_

 :گمی رو فرمون موتور و مشمی مخم
 . ، خندم گرفتادی بهت بکردمیاتفاقا چون فکر نم_

 :گهی و مدهی تکون مسر
 .یی جامی باس برنیبش_

 :گمی معیسر.شهی افته و از رو لبام محو می مادشی ی تازه نگرانلبخندم
 صر؟ی شده قیچ_

 تر تی اهمی برام بيزی از هر چهی نگاه در و همساگهی وقته دیلی سمتم وخرهیگی کاسکت و مکلاه
 .شده

 که آروم کنهی نمی سعچیاما انگار ه. کنهی و باز مبندهی کنم و چشماشو می نگاش می دلنگرونبا
 .دهیفقط سر تکون م.رمیبگ
 :کنمی سر به خودش اشاره مبا
 !خودت؟_

 لحظه ، هی زاره واسه ی زنه و میعشق تو دلم لب پر م. سرمزارهی سمتم و مارهی کلاه و مخودش
 . برهادمی میدلنگرون

 .من پوستم کلفته_
 :گهی مییای و با اخم با حکنهی و روشن مموتور

 . بزارفتویاول ک_
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 نگرفتم ادیمثلا هنوز . بالارمیگی می چادرمو باز با درموندگي و لبه هازنمی لبخند ممی دلنگرونونیم
 انوشه چادر و برام مرتب ي مثل شب خاستگارخوادی چادرمو جمع کنم و چه قدر دلم ميکه چه جور

 . نکنهری موتور گکیکنه که تو لاست
 . از حالت نگاهششهی و رو مری و دلم زخندهیم

 . شدناشی به حالی و حالمونهیباز دلم م.کشهی به صورتش می و دستچرخونهیتو کوچه م نگاهشو
 .  دختر خوبنیبش_

 :کنهی لب زمزمه مری و زکنمی تر نگاهش مدرمونده
 . اله االلهیلا ال_
 .کنهی و چادر و با وسواس برام جمع مشهی مادهیپ

 :کنهی و باز موتور و روشن منهیشی معیسر
 .نیبش_
باز . فاصله که الان حرمت دارهی رو ترك موتور و با کلنمیشی ماطی و اضطراب ، با احتی از سرخوشپر

 !رم؟ی نکنه حسرت به دل بمنکهی که سرمو بزارم رو شونه هاش و باز ترس انی واسه ارهیدلم م
 .ندازهی منو آخر از پا مای دل نگروننیا

 :گهی به گوشم برسه منایش و قال موتورا و مالی قونی مخوادی که میی صدابا
 پناه؟_

آخ که دلم لک . بودهی آهی بند نمونی بي حرمت عاشقونه نیاما هنوز ا"جان دل پناه": بگمخوادی مدلم
 . به دلمزنهیزده واسه اون روز و باز ترس چنگ م

 :گمی مي بلندي جلو و با صدابرمی کم مهیسرمو
 بله؟_
 :گهی و با همون صدا مکنمی جا اخمشو حس منی هماز
 ؟یکنی مکاریاگه بابات مخالف ازدواج ما باشه چ_
 : گمی معی درنگ و سریب

 .امکان نداره مخالف باشه_
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 :گهی و مدهی تکون مسر
 ؟یکنی مکاری ساز مخالف زد چيدی دهویحالا _

 .فکرشم برام عذابه. ندهتی ممکنه بابا رضاری و غشهی و رو مری زدلم
 :گمی و قاطعانه ممحکم

 . با جونمیحت.جنگمیم_
 :دهی جواب مبلافصله

 . پناهمیپس آماده باش ، باس بجنگ_
تو بهت حرفشم و انگار لال شدم . افتمی آشفته حال از رمق مي و منه درمونده کنهی مادی زسرعتشو

 .فتمی کنم که تعادلمو از دست ندم و از رو موتور نی میفقط سع.واسه حرف زدن
 برمیسرمو م.ارهی موتور منو به خودم مادی که سرعت ززنمی فهمم چه قدر تو خلسه دست و پا مینم

 : گمیجلو و م
  مخالف باشه؟چرا بجنگم؟چه قدر بجنگم؟دی بای چي برا؟بابایگی مي داریمعلوم هست چ_

 :گهی مي لحن پر از طعنه اهی و با خورهی تو هوا تکون مموهاش
 حسرت به دل جفتمون یاشت دی دستیدست. دست حماقتمي پناه؟تو منو واگذار کرديدیتو جنگ_
 دستش بهت زارمیبهش گفتم نم.ی باباتو بزندی باس قی بجنگيخوایحالا اگه م!ی لعنتیزاشتیم

 مگه نه؟. پناهیستیمیگفتم پام وا.برسه
 :گمی و بلند تر مرمیگی مجهی گسر
 .شهی می دونم راضیمن م. کنمی می بابامو راضصر؟منی قیگی میچ_
 يزی به خودتم چیحت. کفشهیپاشو کرده تو . زدمي چند روز ، به هر درنیدختر جون من تو ا_

 . پناهبرمتی منجایاز ا.نگفته
 :گمی می و با درموندگدهی اضطراب تلخ و زجر آور حالت تهوع بهم دست منی ااز
مطمئنم .صری قکنمی با ، بابا صحبت م؟منی زود تر بهم نگفتشه؟چرای مصر؟مگهی قي شدوونهیتو د_

 .شهی میکه راض
 .شهی بالا و حرف تو دهنم خفه مرهی مصداش
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 گم؟ی می چی فهمیم. الا و بلا نهگهیم. کفش کردههی بابات پاشو تو گمیپناه م.دِ مصبتو شکر_
 :گمی می مرتعشي و با صدارهیگی گلومو بغل مبغض

 ؟يری کجا ميحالا دار_
 ست؟ی معلوم نگهی دمیکنی فرار ممیدار_

 داره شصتم ی محضر نگه مي که جلونیهم. ندازهینش منو به شک م لحظه لحهی حرفشم و مبهوت
 . تو سرشهی که چشهیخبر دار م

 :گمی ماری اختی و بیعصب.ارمی کلاه کاسکت و در معی و سرشمی مادهی و گنگ پجیگ
 ؟یکنی میشوخ.صری قي کردجمی؟گیگی میمعلوم هست چ_
 .شی رحمی همه بنی بکشم از اغی سرش جخوادی خنده و چه قدر دلم مری ززنهیم
  واقعا؟هیمعلوم نبود که شوخ_
 .شهی ممی کاراش تسلي خنده هاش، درمونده ری و دلم اسخندهیم

 :گهی که شکر توش حل کرده مي و با خنده اکنمی با بغض نگاش مفقط
 . هم با آژانس برسننای بالا مامانت امیبر_

 :گمی می تو دستمو با درموندگرمیگی چادرمو مي هالبه
 ؟یکنی مي من بازي چارهی با دل بينجوری و ادمی کشی من چیدونیصر؟میچه خبره ق_
 :گهی نگاهم مي رهی خي لبخند آروم و پر مهربا
 ، اما الان، به کنمیبه موقع ش جبران م! توي شده یقلی رو دل سفتهی اگه بخواد خش برهی بمصریق_

 ، نی از اشتری نداره بيدلم تاب دور.مم رو چش،ی تو بگی هر چنیبعد از ا. پناهشدی نماثیخاطر غ
 ! سوالری حرمت دلم بره زخوامینم
 :گمی مي و با دلخورشمی منشیری نگاه شي رهی خی درموندگبا
 ... لباسانی با ا؟آخهیپس چرا زود تر نگفت_
 :گهی و سر خوشانه مزنهی به صورتم مي ضربه اچی سوئبا
 ! لوسنم،ی بمی برایب_
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گفت . و گفت خورمی حرص مدونستیاصلا م. لوسگفتنی بهم می وقتخوردمی که چه قدر حرص مآخ
 صداش ی پندار قاطي خنده ي صدایآخ که وقت. خندهری و بزنه زمایکه من حرص بخورم مثل قد

 بدون شونویکی ي خنده ای. خنده شونو جدا جدا بشنومومدی مشیکم پ.رهیگی ، چه قدر دلم مشهینم
 .یکی ن اويخنده 

 :کنهی زمزمه می کنج لبشو با لبخند محو پر عشقکشهی مشصتشو
 .رهیگی نگام نکن، دلم مياونجور_

 تنگ شده ي و با چشماکنمیسر کج م.رهی شه که غم صداتو بغل نگره،کوری که دلت نگرهی پناه بمبگم
 :کنمیمثل خودش زمزمه م

  من حسودم؟یدونستیم_
 :گهی میظیبا اخم غل و خارونهی ابروشو مي گوشه چیبا سوئ. کشهی میقی عمنفس

 .شدی بم ثابت ميکردی انوشه رو لت و پار ميزدی مياگه شب خاستگار_
 درست چوقتی خنده و قلبم هری ززنهیم. از حرصشهی تر مزی و چشمام رکنهی نگام می چشمریز
 :گمی ميزی ريبا خنده .رهیگی نمادی رو دنیتپ
  به جون هم؟ي منو انوشه رو بندازیخواستیپس م_

 :گهی منشیری شي و با همون خنده ندازهی به اسمونمینگاه
 ؟ي احساس حسادت کردهوی یحالا واس چ.نشد که، نشد_

 :گمی و مرهیگی نگام تو چشماش پر مي پرنده
 ... خوش ندارم صداتو ، غم_

 :دمی و آروم تر ادامه منیی پاندازمی مسرمو
 .بغل کنه_

 آژانس که مامان و بابا رو دنی و با دکنهیآروم نگام م.کنمی و سر بلند مکنهی نگاهمو صدا مسکوتش
 :گهی و آروم معیآورده بود سر

 ...ي ای دوست داشتني ساده يهنوز، همون دختر بچه _
 . کمک بابارهی و مزنهی موتور و دور معیسر
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 نیریش. باشهی و  نمکنیری انقدر ش،ي که دوسش داری که بله گفتن به کسدمیدی به خوابم نماصلا
 !ا با نمکام

 . سوالری زبرهی داشتنش، منطق مزه ها رو هم مدوست
 بابا، ي پدرانه ي شده بودم و حرفاي خبر ، خاستگاری تو دل من چه خبره که بدونستنی همه مانگار

 ای نکن که دنيکار. تو تنها ارزومه، آرزو به دلم نزاریخوشبخت": قبل از عقديخلاصه شد به دو جمله 
 "از سکوتت سوءاستفاده کنه، بجنگ

 ...اثی غهی اردلان خان ، فرخ لقا و حضور خاليگفتن منو و آب شدنم جلو"چشم "
 ... پندارهی صامت و ساکتم و حضور خالي روح مامان ، نگاه پر تکلم بابای بي چشمايجلو

 .ی دوست داشتني هی سوز و همون آنهی آه تلخ سهی بعدش
 وقفه به ی و آرامش و بنانی پر کرده ، اطمموی کناری که صندلي منتظره اما حضورری شوکه و غدیشا

 .کنهی مقیقلبم تزر
 دستش تی امنری دستم اسا؛ی شرم و حالیخی تموم شه که بی دوست داشتني هی منتظر بود آانگار

 .دیبشه و من از خجالت ، سرخ و سف
 بابا غصه دی سفي فرخ لقا و موهاي ، نگاه خراب شده اثی مات و مبهوت مامان ، نبود پندار و غنگاه

 . تو دلمختنیریم
 :گهی می جونی گرفته و لبخند بي کرده باشه، با صداهی و انگار که گربوسهی لقا صورتمو مفرخ

 .زدلمیمبارکه عز_
 و میشونی اردلان خان رو پيبوسه . گردنمبندهی رو میمی سبز قدقی و گردنبد عقبوسهی مصورتمو

 . بابا و آغوش پر مهرشي دلگرم کننده نگاه
 شدن ازش عذابت داری که ترس بنهیری شيای روهیمثل .کشهی آرامش دستاش منو به خلسه ممامن

 ای که نکنه روننی مدام نگران ارسنی خوب مي روزایاما وقت. خوبني منتظر روزاشهیما آدما هم.دهیم
 .شهی خراب مشونیباشه و فردا کوه خوش

 . بعدشي ، فردا هم هست و فردا هاروزتی ديای به دندی که رنگ پاشیی نه انگار ، خداانگار
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 قله نیانگار بلند تر. تو گوشم و سرم رو شونشچهیپی باد مصری رو موتور قکنم،ی و باز مبندمی مچشم
 . رو فتح کردمای دني

 برسونتش دست ،می دست نسسپرمی حسرت رو شونه هاش نکشه و می دلچی که هکنمی دعا مهمونجا
 !خدا

 ؟یخوب_
 :گمی  مي ادهی بلند و کشي گوشش با صداکی نزددارموی از رو شونش بر مسرمو

 !خوب_
 :گمیبا همون صدا م. بزرگم گوشمهکهی اگه قهقهه ام رها بشه تدونمی و مزنهی مقهقهه

 ؟يریکجا م_
 :گمی بلند تر مگهی می چفهممینم.کنهی لب زمزمه مری زيزی و چکشهی میآه
 ؟یگی میچ_
 :گهی و مخندهیم
 .شهیی که دلت هوای همونشیپ_

 . تلنگر بودهی فقط بند می اشهی واسه پندار و بغض شرهی مدلم
----------------------------------------------- 

 . به کدوم در بزنم دنبال مردمدونمی و نمزنهی و لباسا تو نگاهم دو دو مواری در و ددی سفرنگ
 که سرش تو دفتر دستکشه آب دهنمو قورت ي به پرستاررهی و خستمیمی وارشی پذيجلو

 :گمی آروم باشه مخوادی که به زور میی جلو و با صداکشمیچادر و م.دمیم
 .نجایبه من زنگ زدن ، گفتن همسرمو آوردن ا.دیببخش_

 :گهی و موتری سمت کامپچرخهی نگاهم کنه منکهی ابدون
 اسمشون؟_
 :گمی طاقت میب

 . نوابری قصصر،یق_
 . استرس زجر آور افتادهنی اری من بازم گي چارهی و دل بکنهی مزی چشم رپرستار
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 :شهی که از حنجرش خارج میی به دهن پرستاره و گوشم به صداچشمم
 .دی ، نگران نباشدنی نديادی زبیآس.بله ، قسمت اورژانس هستن_

 .رهیگی هم بگن خوبه، تا نخنده به روم که دلم اروم نمهمه
چه قدر دلم کم . که انگشت پرستار اشاره کردیی سمت جارمی می و با تشکر کوتاهدمی تکون مسر

 رنگ و کنار ی آبي ،  پرده هاصریدنبال ق. سمت قسمت اورژانسرهیطاقته که جلو تر از قدمام م
 .زهیری مي ، دلم هرنمی بی مي بدتی رو که تو وضعی و هر آدمزنمیم

 ! مثل عمر دوبارس واسه دل نصفه جونمدارشیآخ که د...د که پرده بونی چندمدونمینم
دست . کتکش بزنمنکهی شه واسه ای ، عزمم جزم منمی بی نگاهشو که مي توطنتی خندونه و شلباش

 . ته دلمنهیشی و بغض مبرهیگچ گرفتش حواس از سرم م
 :گمیزمزمه وار م.کنمی و با بغض فقط نگاهش مخندهی مزی رزیر
  با خودت مرد من؟ي کردکاریچ_

 و سه يهنوز بعد چهار ماه نامزد.کشهی و دستمو مرهیتب و تاب نگاهش م. تو نگاهمزنهی قل ماشک
 .کنهی به جونم و سرمستم مزهیریهر بار عشق م. دارهی دستاش هر بار ، برام تازگيماه ازدواج گرما

 ؟یگرفت. کننتی ،کنار دستم بستری لت و پار شزنمی ، می کنهیگر!وونهی ديا_
 :گمی و مخندمی بغض مونیم
 . خودته، اما بخش زنونه از مردونه جداستلیم_
 :گهی و مکشهی به موهاش می دستیگوشی بازبا
  ندارن؟یلژ خانوادگ. بابايا_

 :گمی مي اي بالا و با حالت جددمی مو مابرو
 تو می بزندن،یسه شنبه ها هم جوج م.تازه پنت هوسشون هم ، واسه خانواده هاست!اوهوم_

 چطوره؟.رگ
 :گهی و مکوبهی به هم مدستاشو

 می بسترنجای که اوار،ی تو در و درمیسه هفته با موتور م- باشه، من هر دو ينجوریا.گهیحله د_
 . سگک کمربندای ،یحالا با چماق بزنم لت و پار ش.کنن
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 :گمی و مخندمیم
 ! اوليای در بيبزار خودت از لت و پار_

 :گهیوار م جلو و زمزمه ارهی مسرشو
 .میای در نمي لت و پارنی رقمه هم از اچیه. حاج خانومي عمره لت و پار کردهیشما که ما رو _

 :گمی و دلخور مرهی قنج مدلم
 . بارهنی چندمنی خودت بگو ازدلم،یآخه عز_

 رهیحواسم م. که رسوام کردی و آهاثی غشیپ. زده بودبشونی که غي و روزاثی غی پرهی محواسم
 لبخندشو کنهی میسع. که ذهن من پر گرفتهیی رفته همونجاصرمی حواس قدونمی و ماثی غشیپ

 :ادی دکتر ميحفظ کنه که صدا
 ! بارنی چهارمشهی مم،یری رو فاکتور بگگهی دمارستانی بهی که بردنش ي بارهیاگه اون _

 :گهی می و با لحن آرومدهیجوابم رو م.کنمی گردم سمت دکتر و سلام میبرم
 .ستی کار دست خودش نده ، ول کن نشتری بنی آقا پسر ، تا از انیا_

 :دهی و ادامه مزنهی مصری قي به شونه ي اضربه
 !تو گوش نده. بدهشی من  بگم ، پسر خوب برو آزمایحالا ه_

 :صری آروم قي به چهره شمی مرهی نگاه آشفته خهی تو دلم و با ارهی هجوم مینگران
 !انقدر که حواسش پرته.ادف کرده فقط تصهی دکتر؟ی چي براشیآزما_
 :کنهی لب زمزمه مری زصریق

 ! دکتر؟گهی دیکار نداشت_
 :گمی سمت دکتر و مچرخهی سرم معیسر
  دکتر؟ی چشیآزما_
 یدست. گولم بزنهخوادی و دکتر مفهمهینم.رهی بره ، جونم در مصری قي اگه خار به پافهمهی نمیچکیه

 :گهی و مکشهی مدشی سفشیبه ته ر
 سالم باشه؟مخصوصا به خاطر ي همه تصادف، توقع دارنیبا ا!ستی نيزیچ.نگران نباش دختر جون_

 .میری اسکن از سرش بگیتی سهی که اون سال به سرش خورده ، بهتره يضربه ا
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 ي درمونده ي نگاهم تو چشمازی و تچارمی رو دل بزنهیدلهره چمبره م.ی از نگرانشهی آشوب مدلم
 .زنهی دو دو مصریق

 :گمی و مدمیآب دهنم و قورت م. سمت دکترچرخونمی و باز سر مکنهی حنجرمو بغل مبغض
چشماش ! همه از دستش شکستناطی حيگلدونا! و سر دردم دارهجهیسر گ.دیری بگشیآزما.نه دکتر_

 .دهی نمصیرنگ لباسامو تشخ!نهیبی موقع ها غم چشمامو نمیبعض.شهیسرخ م
 :گهی مي و با لحن کلافه اکشهی مدستمو

 ....ستی نيزیچ.بس کن پناه_
 :دمی به دکتر ادامه مرهی و خکشمی از دستاش مدستمو

 که دلهره یی هاجهی سر گنیاز ا.ننیشی به خون مهوی که یی چشمانی از اترسمی وقته میلیمن خ_
 گولم بزنه که خوبه خوادی که مدام منیاز ا. خسته شدمی اتفاقي شکستناياز صدا. به جونمندازهیم

 .خستم دکتر
 : تو گوشمچهیپی و کلافه ترش می عصبيصدا

 .بسه پناه، تمومش کن_
 :گمی لرزشو پنهون کنه مخوادی که میی با صدارمویگی محکم تر مچادرمو

 . خونهادی بزارمی ، نمدیری و عکس کامل نگشی شازده ازمانیتا از ا_
 :گهیرو به دکتر م.خندهی مکهی تکهیش ت وسط اخم و تخمصری خنده و قری ززنهی مدکتر

 . اصلاخوابمی تو کوچه مرمی ، مکنمی می ما رو امضا کن ، خودم بچمو راضصیدکتر شما برگه ترخ_
 :کشمی سمتشو لباسشو مرمی معی بره، سرخوادی و مدهی سر تکون مدکتر

 . خونهرمی ، نمادی نششمیتا جواب ازما. امروزنیدکتر ، هم_
 بالا و اخمش جونمو رهی همه مدت صداش منیبعد ا. کنهی نگاه مصری به قی با دو دلدکتر

 . به جون حنجرمندازهی بغض مشکنه،ی مره،دلمویگیم
 ...ی بزنشی حرف آزماگهی بار دهیپناه _

 و اشکم دم رهیگیدلم ازش م. چشماشمیاهی سي رهی و مات و مبهوت ، خرونی برهی معی سردکتر
 . چادرهیاهی رو سدی و چکدی وقت کرد بشکنه که اشک انقدر زود جوشی بغضم کدونمینم.مشک
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 ی که وقتدهید.نفسام بسته به نفساشه. که جونم بسته به جونشهدونهینم.فهمهی رو نمی نگرانیمعن
اما چشماش ...کنمی به دست صداش موانی ، با حول و ولا و لشهی نفساش تو خواب نا منظم ميصدا

 ت و سکورهیگیدلم م. ازشرهیگیدلم م.دهی نمصی و تو رنگ نگاهم تشخیانقدر کم سو شده که نگران
با . لباسشو ببندهي بالاي دکمه هاخوادی دست مهیبا .کنهی مزونی و پاهاشو از تخت آوچرخهیم.کنمیم
لو و دکمه رو با  جرمی به اشک نشسته و دل شکسته ميبا چشما. براشرهی دست سختشه، دلم مهی

 که ی سمت نگاهچرخهی به دست مردونش و نگاهم مکنهی مریدستم گ.بندمی سرعت منیکمتر
که با قهر . قهر کنم باهاشتونمی و چه قدر کم طاقتم که نمرهیدلم م. زنهی توش موج میدگدرمون

 .زارهی طاقتم نمیدل ب.مجبورش کنم بره دکتر
 "صریق"

 :گمی مسشی خي چشماي رهی و خدمی تکون مسر
دست نزار رو نقطه ضعفام ،که دلم ضعف بره واسه برق .نقطه ضعف هر مرد ، اشک خانومشه_

 .چشمات
 که باعث و ییبه خودمو چشما. و تحمل غم و غصه اش ، واسم مثل کوه کندنهنیی پاندازهی مسرشو

 :گمی مي قراری و با بفرستمی غم تو دلشه لعنت میبان
 .نگاه کن منو_

 اری اختیانقدر آروم که ب.  آرومم کنهتونهی که مهیی ، صدانی و نگاهش خوش آهنگ ترکنهی بلند مسر
 .طی شرانیتو بد تر. رو لبامارهیلبخند ب

 ...فقط الان نه. بدمشی آزماامی خودم بي خودم با پادمیقول م_
 .شی از ناراحتشهی تو نگاهش و دلم فشرده مزهیری می موندگدر
 ...ی؟وقتیآخه ک_

 ، ادامه ارهی در مفشی و از کی که گوشي و همونطوردهی زنگ تلفن مجال غر زدن بهش نميصدا
 :دهیم
 ، کار دست منو واری تو در و دي و بری تصادف کنگهی بار دهی نکرده ، زبونم لال ، یی خدایوقت_

 !؟يخودت بد
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 .دهی و جواب مندازهی می گوشي به صفحه ینگاه
 بله؟_
 دلسوز ، پسر يپرت نگاه پر از سرزنشش که مثل مادرا.پرت صداشه حرف زدنشم و حواسم ي رهیخ

 .کنهی محتیبچه شو نص
 .نیی پاامی خراب شه رو سرم و از رو تخت بای که دنهی تو نگاهش کافترس

 :کنهی ، زمزمه می نفسی رو سرش و تو بزارهی مدستشو
 مارستان؟یکدوم ب_

 کوبهی و مکنهی بد و پتک مياسمشم هزار تا خاطره .کنهی هم حالم و خراب ممارستانی اسم بیحت
 .کنمی و فقط صداش مرمیگیدستشو م.فرق سرم

 .بندهی و چشماشو مکنهی و قطع میگوش
  پناه؟ی شده ؟خوبیچ_
 ، بگم که يری ويری هنی اونی مخوامیم.شیدگی واسه رنگ پرستی و دل تو دلم نواری به ددهی مهیتک

 :کنهی ، ناله مدهی و نفس برگمینم.مواظب قلب من باش
 ... ، بابامي وايا_

 که قلبم هی ، کافکنهی تو نگاهم قد الم می آقا مصطفي پر صداي که چشمای کوتاهي لحظه هی همون
 .زهی فرو برنهیتو س

 
 "پناه"
نگاهش از . شه تو سرمدهی بابا کوبیشگی صدا که سکوت همیانقدر ب.شمی مرهی خلچری صدا به ویب

 که ی وقتقایدق.دمیترسی مییهوی ي از دست دادن هانی از اشهی و من همرهیکنار نم چشمام يجلو
 کهیه تی دی بایتا ک. خاكری زرهی و مشهی کنده ممی از زندگکهی تهی هویکه .ادی مشیانتظارشو ندارم پ

  تمام زنده باشم؟هییاز وجودمو خاك کنم و خودم با پر رو
 بار هی بابا افتادم که باز برگرده و یالی خي به پاهالچری وي که پای و مننهیشی شونه هام مي رویدست

 . باهام حرف بزنهگهید
 .میپناه ، خانومم پاشو بر_
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بغض پنجه . به جون دلمندازهی نگاه نا آروم بابا آشوب مادی ، رهی آروم بگصری قي با صداادی تا مقلبم
 .کنهی و نگاهم منهیشی کنارم رو زانو مصریق.کنهیهاشو انداخته رو گلوم و داره خفم م

 ...سکوت نکن فقط.ی ، داد بزنی کنهی گر،ی حرف بزندیالان با. رهادهی آرامشت آزارم منیا_
 يبه جا. بزنمادی کنم و فری سکوت بابا رو تلافخوامیم.تونمی بگم که نمي و چه جورکنمی منگاهش

 .انگار صدا ، با حنجرم قهره.شهینم... ، هق هق بزنمختیری که تو سکوت میی اشکايهمه 
 :گهی و مدهی دست تکونم مهیبا .رهی هام مهی رو دهنم و نفس از رزارمی و مدستم

 . مروتی بریصداتو ازم نگ.رهی بگو دلم آروم بگی چهی صریجان ق.حرف بزن پناه_
 کنه؟ی مچارمی دلم بزارم که بي و کجاصری نگاه قغم

 و نفسام دست و پا کنمیفقط نگاهش م. هم نزاشتهدنی و بغض گرفته و راه واسه نفس کشگلوم
 . کنندای که راه واسه رفت و امد پزننیم
 :کشهی تو نگاهش و داد مزهیری مي قراریب

 .تو رو روح پندار حرف بزن. نباشکتاتوری منه ، انقدر دينفسات نفسا. منی حرف بزن لعنتایپناه _
 بغضمو کم کنه و هجوم اشک به چشمام آرومم يکه رو. آخره که امون بغضمو ببرهری پندار تاسم
 .شهی و صدا با تموم قدرت از حنجرم خارج مکشمی مقی نفس عمهی.کنه

 ... ، باباميوا_
 . قاب دستاشنی بشمی و رها مرهیگی آروم مصری قنگاه

 :کنمی موهام و لب وا مي ختهی و تاب بهم رچی به پکنهی مری گدستاش
 رو سکوت کرد که غمباد شد ته ییانقدر نبود پندار و تنها. دق کردیی صدای ، بابام از بصریق_

 .  من واسه پندار و مامان غصه خورد ، دق کرديانقدر پا به پا.دلش
 یحت.گهی نمیچی و اون هزنمی حرف مصری قي سکوت ، تا صبح براي سه روزه نی تموم اي اندازه

 . نشکنش عمر منه ،ي شهی که بغضت شگهی نمیحت. نکن هی گرگهینم
-------------------------------------- 

 بهم خوردن قاشق چنگالا و ي غژغژ اسکاج رو ضرفا، صدايصدا.زهیری شرشر آب اعصابمو بهم ميصدا
 سکوت مردم عادت نکردمو اعصابمو بهم يهنوز به صدا.صری سکوت قي از همه صداشتریب
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 ي باترخوادیدلم م. نفساش آرومم کنهي شده صدای صدا ها خفه شن که حتي همه خوامیم.زهیریم
 . نکنهغی و ازم درصری قي نفس صداهی تاکش، قدر کی که تارمی در بمتو ساعت و ه

 که به زبون یی از حرفازنهی و چشمام داره لب پر مکنهیفقط نگام م... خط فقرهری گوشم ، زتیوضع
 گوش و شهیسر تا پام م. امیجام و ک ، کرهی مادمی. ته دلمزهیری شکستن ، آشوب ميصدا.ارهینم

 و گردمی زده دنبالش مرونی از حدقه بي و چشماسی و لباس خیبا دست کف.صریچشم و پا؛ دنبال ق
 ، واری دستشو گذاشته رو دصری و قکنهیمامان هراسون نگاش م. که کله پا شده وسط خونهنهیآ
همه قلبم . مردمي غصه براشهی و همه وجودم مبارهی ازش میکلافگ. داده به دستشهی تکشمیشونیپ
 رداره لب باز کنه و قدم از قدم بخوادیمامان م. که ازش سراغ داشتمی حالتنی ترنی درد از غمگشهیم

 :گمی معیو سر
 . قربونت برمنی همونجا بشستی نيزیچ. جلو ایمامان جان ، شما ن_

 و دلم از رهیگی و نمیچکی و هیچیاغ ه سرگهید.کنهی غر غر نمگهید. صدا ترهی بشهی از همیطفل
 : بالارهی و صداش مصری سمت قرمی ماطی احتیب.تابهیغصش ب

 ... جلواین_
 و غربت رقصهی شده مکهی تکهی تي هانهی تو آامیلباس  س.دمی و آب دهنمو قورت مزنهی مخشکم

 کنمیدرمونده نگاهش م. تو فرق سرمشهی مدهی ، هزار بار کوبکشی و هر تنهی شده تو آکهی هزار تصریق
 :گمی لحن منیو با آروم تر

 خراب شد رو امی؟دنی که به خودت گرفتهی چچارهی حالت بنیا. تار موتهی يدردت به جونم ، فدا_
 ...مگه زنت مرده.سرم که

 ي هاکهی که تشمیخم م.برهی ، زبونمو مابونی قصاب سر خي تر از چاقوزی و نگاهش تکنهی منگاهم
 : بالارهی رو جمع کنم ، باز صداش منهیآ

 .کنمیپناه دست نزن ، خودم جمع م_
 گهی که گفت دوستم داره ، دي داشته باشه ، از روزوی هر کيدل من طاقت تند.شی از تندلرزهی متنم

 ستی ، تو حنجرم سر به نقی نفس عمهیبغضمو با .زهیریاخم کنه، دلم م. و ندارهصری قيطاقت تند
 :زنمی م و لبخندکنمیم



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 281 

  مگه نه؟يخری دونه بهترشو برام مهی_
 هی به زنمی و خودمو مفهممی مدمی شاای.فهممشی وقته که نگاهش غم داره ، حرف داره ، اما نمیلیخ

 :گمی با چشم بسته معی جلو و سرادیم.گهیراه د
 ...رمی ها راه مشهی شنی برهنه رو همي جلو با پايای بگهی قدم دهی_
چشماش انگار سو نداره و .خورهی رو جمع کنه ، هفتصد تا زخم مکهی هزار تنی تا بخواد ادونمیم

 . چمبره زده رو دلمینگران
 و دست به دامن جارو خاك انداز دوزهی صدا بهم چشم میب.کنهی عقب و خودشو رو مبل رها مرهیم
 :گمی مکنمی جمع مي عمدیاطی احتی ها رو با بنهی که آيهمونجور.شمیم
 سوختنشو تماشا ادینه دلش م.کنهی نگران بچه شه ، اما بچش حرف گوش نميرمن شدم مثل ماد_

 وبیصبر ا.مثل عاشق شدن.هیمادر شدن ، گناه بزرگ! باهاش قهر کنههی واسه تنبادیکنه ، نه دلش م
 ه؟ی چیدونیم. خوادیم

 غم نگاهم بغض نهی آي هاکهی تنیباز ب.گردمی تو سطل آشغال و بر مکنمی می انداز و خالخاك
 :دمی ادامه مي تو گلوم و همونجورندازهیم
  کنه ، مگه نه؟هیاما ، حق داره گلا. ، اگه عاشق باشهشهی نممونی پششی از مادري مادرچیه_

 . تو هم که چشمام راه جولون دادن به اشکام ندنرهی ماخمام
 .صری دارم ، قهیگلا_
 :گمی و با نگاه لرزون منمیشی منی خورده ها ،رو زمشهی به روش ، دور از شرو
 منو زنده زنده يکه دار.ستی نالتی خنی دارم که دلنگرونتم و عهیگلا. سختي دارم مرد روزاهیگلا_

 شده دنتی شکستن ، واسم شده کابوس ، نديصدا. با نگات ، با کارات ، با سکوتتیکنیخاك م
 ت به خودش که منو سپرده دسسپارمتی دکتر ، ممی فردا با هم نرنیبه روح پندار ، اگه هم.کابوس

 ... معرفتی بيتو
 :شمی رو زانو و بلند مزارمیدست م. و دستاش مشتشنی بسته مچشماش

 ...یخود دان. از اتمام حجت مننیا_
 .کنهی مچاله می و سکوتش منو مثل کاغذ کاهدنی به ندزنمی تا خود صبح مخودمو
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------------------------------------------------- 
 پژواك هی صدا که پشت سر هم و با هی.کننی و تو گوشم وز وز مخورنی مشت حرف تو سرم چرخ مهی

انقدر بلند که .شهیمدام هم بلند و بلند تر م.خورهیمسخره و آزار دهنده تو گوشم نشسته و جم نم
 باز  محکمش وحشت زده چشمام وي قدمايبا صدا.بندمی رو گوشام و چشمام و مزارمیدستام و م

 .رونی برمی و دنبالش از مطب مکنمیم
 در ي نگام کنه با همون اخمانکهی موتور ، بدون ای پشت فرمون دوست داشتننهیشی که ميهمونجور

 :گهیهم و قشنگش م
 فهممینم. کنمي هاشم دودشهیش.رمی ساده بگنی ماشهی خورده جمع و جور کنم ، هیباس پولام و _

 . ترك موتورنهی داره زن بشیچه معن
 بگه ، مگر يزی چخوادیطوفانه اما نم.دارهی نوع حرف زدنش  ترس برم منی که زد، از ای حرفالیخیب
 . حباب نازك و بترکونهنی که منتظرشه اي اون تلنگرنکهیا

 که ی دوست داشتني حلقه نی و اکشمی مقی نفس عمهی.نمیشی و پشت سرش مکنمی جمع مچادرمو
 محابا رو شونه هاش جا خوش یسرم ب.چهیپی دور کمرش مچکینه از رو عادت ، بلکه عشق ،مثل پ

 :کنمی و زمزمه مکنهیم
 يخوایم.دمی محی ترجنهی که اسمش ماشی رو به هر چی متحرك دوست داشتني خونه نیاما من ا_

 ؟یخونه خرابم کن
راه . امنهي لونه هی مثل صرمی قيونه ها که کبوتر جلد شی واسه منصری موتور ،پشت سر قنی اترك

 که گردهی میی جاهیدنبال .ارهی تو خونه دووم نمهی روحنیاصلا با ا.ستی مقصد خونه ندونمی و مفتهیم
 .ادیبا خودش کنار ب

سفره .  جا براش آرامش ندارهچی هگهی دیعنی.کنهی نگرانم مدارهی و نگه نمگذرهی از همه جا منکهیا
 ، قبرستونو که رد کنهی رد مشونویمی خونه قدي ، کوچه کنهی رو رد میگرکی ، جکنهیخونه رو رد م

 .برمی می به عمق فاجعه پکنهیم
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 نگرانم ي برخورد کنم که نگاه هاي عادکنمی میسع.دارهی خونه و دم در نگه مشهی مقصدش مآخرشم
 و ي صبوررهیدلم م. تو قفل در و منتظره من برم توندازهی مدیکل. دردشدنیتلنگر نشه واسه ترک

 .شی واسه مردونگرهیدلم م.شیخستگ
 غم ي بوگهی از هر وقت دشتری زده حالا بزیی پااطیح. توادی تو و پشت سرم با موتور مرمیم
 ی دست ببرم تو کار خدا و الانتونستمیکاش م. آروم شهصری که قدادی بهار مي بودی که باییحالا.دهیم

 .... دارهتآخه عطر بهار و دوس.اطی تو حارمی ساعت بهی داره ، بهار و واسه ازی به آرامش نصریکه ق
 یجی حالت گهی ، با دهی مشونی بازيزیی پوشوندن و باد پای رنگي که سر تا سرش و برگایاطی حتو

 لباس نی به آستکنهی مری واسه ارامش دستم گخوادی می و انگار که بدونم چزنهیدور خودش چرخ م
 .ادی بهش ميادی که زی رنگنی واسه ارهیدلم م.شیسرمه ا
 که یواسه زن... مرد هر چه قدرم اخمو باشه و غر غروهی. که از صورتش رفتهی قراره و اخمی بنگاهش

 ی هفت سالس که موقع بي پسر بچه هی که دوستش دار مثل ی زنشیپ.دوستش داره ،کوه آرامشه
 کم مکث و هی با زونشی آوي دورش ، دستاشهی مچکیدستام پ. دارهاجی به آغوش مادرش احتيقرار

 . دور تنمشنی ملهیپ
 : تو گوشمچهیپی خستش ميصدا. مشتاقمي هاهی تو ربلعمی جا مهی حضورشو عطر

 قبرستون که تنها هی هم آسمون هم ای  هم دریگرکیآغوش تو هم توش سفره خونه داره ، هم ج_
 .جسدش منم

 . خوني به پمپاژ کردن عشق، به جاکنهی شروع مقلبم
 .ادهاستی فرنی موقع ها سکوت بلند ترنیا.بندمی عشق و چشمامو مشهی وجودم متموم

 پناهم؟_
 و هر روز کنهی که خرجم می عشقنیواسه ا.کنهی که اسممو بغل میـ"مـیم" نی اي برارمیمی ممن

 .شمیعاشق تر از قبل م
 :گمی و زمزمه وار مکنمی تر ملب
 جان دلم؟_
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 نگاهم رهیخ. تر از آغوش دستاشهی خواستنشهی و آغوش نگاهش مثل همدهی از خودش فاصله ممنو
 . تو چشماملرزهی و نگاهش مکنهیم
 .شهی ، چشم دلمم کور منمتیمن اگه نب_
اما ، ".چرخنی که تو سرم مي و بازم کلمات زجر آوررهیگی همه درد تو لحن و نگاش غصم منی ااز

 " وقته شروع به کار کردهیلی شما خیجی تدریینایناب.شدی ميریگی زود تر پدی شما بايماریب.متاسفم
 وحشتناك ياهوی ههیباز .بندمی و چشمامو با درد مشهی ، دلم مچاله منمی چشماشو نبگهی دنکهی ااز

 ...مثل زهر مار.دمیتو سرم و آب دهنم و قورت م
 :گمی می مرتعشيروغ بگن با صدا دخوانی که نمي بسته اي همون حالت با چشماتو
 .ی خوب شدیتو با.صری قیشیتو خوب م_

 :گهی مي آروم و خسته اي تو نگاهش و با صدازهیری میکلافگ
 ... که خوابههی خوندن واسه آدمیی که رو به موته مثل لالای دادن به آدمدیام_

 .دل سر گردون و نگران من هم دنبالش. بالا رهی از پله ها معی کنه و سری هام و محکم رها مبازو
----------------------------------------------- 

 فونی آکی و نزدچرخهی مصرینگاهم تو خونه دنبال ق.شمی بلند مزی از پشت مفونی زنگ آي صدابا
 :نمشیبیم
 . جان فکر کنم ، آژانسه اومده دنبالتصریق_
 : سمتشرمیگیکردم و م که براش درست ي سمتش ولقمه ارمیم
 ... و گردو و عشقرینون و پن_

 دارهی بر مفونویهمونطور که آ. تو هم و دستم تو هوا معلقهرهی اخماش مشیشگی اون لبخند همبدون
 :گهیم
 ؟ی چيآژانس برا_

 ی و با نگاه نگراندمی مهی تکواریبه د. تی وضعنی داره با اي که سر ناسازگارشهی خبر دار مشصتم
 :کنمیسمتش زمزمه م

 صر؟ی قي با موتور بريخوایتو که نم_
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 :گهی و مکنهی نگام مي نگاه دلخوربا
 . اشتباه شدهرینخ....بله؟_

 رهی لقمه رو از دستم بگنکهی سر جاش و بدون ازارهی مفونویمحکم آ. تو دلمارهی حجوم میدرموندگ
 . سمت آشپز خونهرهی و مبندهی مراهنشوی پيدکمه ها

 :گمی می و با لحن نگرانشمیوون م رالشیدن
 ...تونمیبخدا نگرانتم نم. موتور شوالیخی مدت بهی.کنمی خواهش مصریق_

 :کشهی داد می و عصبشهی جرغس ، منفجر مهی انبار باروت که منتظر هی مثل
 . بدمصی و تشخواری سو داره که در و ديهنوز چشمام انقدر.ی نگران منخودیب_

 :کنمی اراده دهن باز می فکر و بی بشهی می چدونمینم.رهیگی بالا رفته و اخم و تخماش مي از صدادلم
  و دست شکستت هنوز جوش نخورده؟يدی مصی و تشخواریدر و د_

 سمتم ادی قدم مهی.زهیری حالتش منی و دلم از اکنهی مزیچشمهاشو ر.کنهی لحظه مبهوت نگاهم مچند
 سرد اپن ي و دستمو به لبه زنمی میلبخند کمرنگ.ترسمی مدت دوباره از نگاهش منهمهیو بعد از ا

 :کنمی زمزمه می رمقیبا لحن ب.دمی مهیتک
 حظور ابونیجز خ. کهی بن بست و تارمی زندگيترسناك نگام نکن ، من همه کوچه پس کوچه ها_
نصف ...مونهی جز آه نميزیاه چ بشه از پنتیزیتو چ.رهیگی ماه تو آسمونم ازم رو میکنیاخم که م...تو
 مگه نه؟...تو هم. امي ابریی دمپاي لنگه هی بدون تو مثل ؟منیفهمی مشمیم
 ، دهی شکلات خالص ميمزه . به خورد چشمامدهی ته نگاهش و مکنهی کوتاه ، غم حل مي لحظه هی

 . یدرست همون قدر دوست داشتن.بدون شکر
 ...دهی سوارمون شده داره دو ماراتون می که زندگگشمی ديآره منم اون لنگه _
 دنی مراژی موهاش وي کوچه پس کوچه هاونی انگشتاش میبا کلافگ.رهیگی خندم می سرگردونونیم
 :کنمی و زمزمه مشهی مرهیبه چشمام خ.کنمی و خودم موهاشو مرتب مزنمیدستشو کنار م.

 ...بگو خب.ور ندارن کوچه پس کوچه ها حق عبنی تو اي اگهی دست دچی من ، هيجز دستا_
 .زهیری شدن دندوناش رو هم بهمم مدهیی ساي و  صدارهیگی دستمو ممچ

 :گهی و مرهیگی دستم میکی رو از اون لقمه
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 ...اما. تو نگرانمیمنم به قدر نگران...پناه_
 .کنهی مکهی تکهی روحمو تي سوهان که داره ذره ذره هی روزا سکوتش واسم شده نیا

 ؟یاما چ_
 :گهی و مدهی کلافه تکون مسرشو

 .چشماتو ببند پناه_
 :گهی و دوباره مکنمی نگاهش مگنگ

 .محکم...ببند _
 . دردهدنی ثابت کنه که ندخوادیم. ثابت کنهوی چخوادی مدونمی و مبندمی مچشمامو

 .خب بستم_
 :گهی و مکنهی نوازش گر رو صورتم حرکت مانگشتش

 بدون میزندگ. مرگهنی ماه و تحمل کنم عی شب بهیتو  نگاه دی خورشي عمر به جاهی نکهیتحمل ا_
 .اههی قدر سنی تو ، درست همدنید

 تو ذوق شتریدردام ب.شنی تر مادی و با هر قدمش دردام زشهی محکمش ازم دور مي قدمايصدا
 .رهی بگشی و تصادفا خونه آتییهویمثلا ... براش مهم نباشهدنمی کنم که ندي کارهی دیمن با.زننیم

----------------------- 
 مدام سرم یوقت. تنگ شدهماشی قدي شده به سقف و چه قدر دلم برارهیخ.نمیشی تخت مامان مکنار
 ... نکنم و بزرگ شم وي بارون نرم و لباس گرم بپوشم و با پندار آب بازری که ززدیغر م
 يزی چهی اومدن بابا انگار امروز بعد. بزرگ تر از سنم شدم و مامان درست مثل بچه هايادی من زحالا

 ي اگهی که بابا رو بهتر از هر کس دگفتی تو نگاهش میبی احساس غرهی. کردرییتو نگاهش تغ
 .شناسهی منو هم به زور می که حتییبر خلاف وقتا.شناسهیم

 ي ساله جدهی هيشده بودن مثل دختر پسرا. راه انداخته بوددادیعشق تو نگاهش داد و ب... بابااما
 .گهی دشناسمی ، جنس نگاه عاشق و می عمر عاشقهیبعد .عاشق 

 ...دمی عشق و دنی اریکه چه قدر د.خورمی که بابا نبود حسرت میی تمام روزاي اندازه تازه
 :گمیزمزمه وار م. زنمی چروك شدش  کنار میشونی از رو پدشوی سفيموها
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 .به چشمات بگو ، گرم تر بپوشه.یشی سال جوون تر مستی ، بپوشهی عشق میمامان ،چشمات وقت_
 :گهی می آروميبا صدا. تو چشمامفتهی و مکنهی سقف و ول منگاهش

 !ینگران_
اصلا .شناسهیانگار بهتر از خودم منو م.دادی مامان بهم ممویخبر نگران. بوديخبر. نبودی سوالحرفش

 يکه درد نشه رو  دردا. بچه شو بشناسه که بچه نتونه درداشو پنهون کنهدی گفته مادر انقدر بایک
 .مادرش

 . رنگ اباژوری به نور آبدوزمی و چشممو مشمی رو نشه بلند منی از اشتری دستم بنکهی اواسه
 . برسهگهیالاناست که د_
 با خودم نوی ا که ساعت دو شبه ، مدام دارمی ساعت هشت غروب که قرار بود خونه باشه ، تا الاناز

 " برسهگهیالاناست که د"کنمیتکرار م
 کنار سرم ومدی که واسه خوابوندنم ، اون ممی بچگيبر عکس تموم روزا.بوسمی مشویشونیپ
 .رفتی مری شب بخهی و با دیبوسی ممویشونیبعد پ.نشستیم
 .ریشب بخ_
 .دهیصداش دستور توقف م. کنمکاری چمی با نگراننمی که برم ببگردمی مبر
 ، یرسی و به کامت نمي عاشق شديدیاگه د. عشق و ببوسه بزاره کنارای صبور باشه ، دی باایزن _

 يکار. ، نزار آسون به کام دلش برسهي روز دختر دار شدهیاگه .ی که صبر کردن و بشناسنهیواسه ا
 که یوقت.رهی ، ساده از دست مادی که ساده به دست بيزیچ.کن که واسه داشتن دلخواستش بجنگه

 از دست ویزی چچوقتی هگهی دينجوریا.جنگهیواسه داشتنش بجنگه، واسه نگه داشتنش دوبرابر م
 .ی ، نده دست ترس و دلنگرونتویافسار زندگ.دهینم
 .زنمی می و لبخند تلخگردمیبرم
 . حرفاستنیافسارشم دست قلبمه،زور گو تر از ا.دنی کردم واسه جنگنیاسبم و ز_

 و به محض بندمیدر و م.رونی برمی و از اتاق مگردمیبرم. هنوز ماته و ماتم توش لونه کردهنگاهش
 غیج.ندازهی حالت به تالاپ و تلوپ منی زده قلبم و به بد ترمهی که رو سرم خي اهیبرگشتنم ، سا

 . شمی مرهی سرخش خي گرد به چشماي و با چشماشهی دستم خفه مي تو گودفمیخف
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 موتور ي مسخره ستی که بازم رفته تو اون پشهی ، شصتم خبر دار مهیو خاک ختهی بهم رلباسش
 . کار دستم بدهترسمی روزا هم که مدام منیا.يسوار
 :کنهی و زمزمه مکشهی مختشی بهم ري به موهایدست

 . ازش زورگو ترهشهی مرد همهیقلبت هر چه قدرم زور گو باشه ، _
 . بالا خلوت کنهي و بازم تو اتاقارونی که بره بگردهیبرم
 ؟ي موتور سواري و بری بود؟دو تا زن و تک و تنها تو خونه ول کننیقرارمون ا_
 تر از تنها گذاشتن دو تا تی اهمی ادا کردم که بفهمه بظیرو انقدر با ادا اطوار و غل" يموتور سوار"

 .زن تو خونست
 صریق
که .شمی که دارم کور مدمیفهمی مدی بانایازود تر از .سوزهی ماشی دلنگروني و دلم براادی خودم بدم ماز
 .می تو چاه زندگفتهی ندمی ، با طناب پوسمهی که از قضا همه زندگگهی دیکی

من .پاشونهی که فکر کردن بهشم همه تار و پود قلبمو از هم ميزیگفتن چ. مثل جون کندنهگفتنش
 که تک تک نگاهاش ، حرفاش و نفساش یحداقل الان.ستمی نیی مرد جداگهی باشم ، دیمرد هر چ

 ا هر روز و هر ساعت بنکهیمجبورم با مرگ دست و پنجه نرم کنم ، تا ا. از قبل بسته به جونمهشتریب
 :کنمی و زمزمه مرونی بفرستمی منموینفس سنگ. و زنده بشهرهی بممیری و دست و پاگيکور

 کور بشم ، گهیدو روز د.فهممیاه ، من م به اون ریهر چه قدرم خودتو بزن.شمیپناه من دارم کور م_
 هی بشه ساخواستی که ميصری اون قگهیمن د...اما من .شتونی پادیبابات ، م.زنده نبودنم برات بهتره

 رو و تشتری که بشی آتي شعله شمیاگه کور شم م.ستمی سرت که افتاب تو رو نسوزونه ، ني
 ...می نبودگهی همدی تو زندگچوقتی که همی فکر کنایب.سوزونهیم

 نگاهاش قلبمو مثل آبکش سوراخ سوراخ کنه ، از رباری تنکهیقبل ا. با حرفاش منو بسوزونهنکهی اقبل
 . بالارمی و از پله ها مرونی برمیخونه م

 ي بوواری و از در و دکنمی و باز منداختی داشته و نداشته مي هزار تا خاطره ادی که منو ی اتاقدر
 يدر به در عکس پندار که رو. اتاقهنی ايوارای نگاهم در به در دی پناهی بيمثل روزا.زهیریخاطره م

 . و ندارمدنشید
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 :گمیخطاب به عکسش م.خورنی و دستام به هم گره منمیشی تخت ميرو
 .شدم قوز بالا قوز... از پناه نمیاون از انوشه ، ا. قولم بمونمي که روستیانگار قسمت ن_

 :گمیزمزمه وار م.کشمی و رو تخت دراز مرونی بفرستمی منموی سنگنفس
 ... که. کارمی پرمی دست بابات ، مسپرمشونیم_
 و با شهیدستام قاب سرم م. ، واسم مثل مرگهی پناهی روز بکیتصور .نمیشی سر جام مي قراری ببا

 :کنمی زمزمه میدرموندگ
 ...رمیمی کور شم ، بدون پناه منکهیقبل ا.رمی بمای دننی اي گوشه هیکه _

 :دمی و ادامه مبندمی مچشمامو
 .میریمی جفتمون ، با هم ذره ذره مينجوریاما ا_

 .بندمی دردمندم و مي و چشماکشمی ها دوباره دراز موونهی دمثل
 پناه

 که با هی خوبيدل منم انقدر بچه "می هم نبودی تو زندگچوقتی ، همی فکر کنایب"ی سادگنی همبه
اون . نزنمیمنم لام تا کام حرف. تمام پشت سرشم نگاه نکنهیرحم یکه بره و با ب.حرفاش قانع بشه

 .آبم از آب تکون نخوره.کور شه ، منم کر و لال شم 
 و حرفاشو واسه خودم شمی مرهیبهت زده به در بسته خ.نمیشی منی رو زمشنی هام سست مزانو
  بره؟می از زندگی سادگنی به همخوادی ؛ مرد من مصری قیعنی.کنمی میمعن

 :گمی و زمزمه وار مشنی مشت مدستام
 .ی از رو نعش من رد شنکهیمگر ا_

----------------------------------------------- 
 بلند دنشیبا د.دوزمی و به در مرمیگی چشممو از حوض خاك گرفته ماطی باز شدن در حي صدابا
 بهم ی نگاه کوتاهمی تخم ن اما با اخم وکنمیبهش سلام م. زنم ی و  دستام و به هم گره مشمیم
 .اطی تو حارهی موتور و می و با سلام آرومندازهیم
پله ها رو . سمت پله ها و منم دنبالشرهیم.دارمی از رو دستش برمشوی جلو و کت ، کتان قهوه ارمیم

 :گمی مشبشی دي حرفاالیخی و برمیهمراهش بالا م
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 .نجایامروز بابا اومده بود ا_
 :کنهی تفاوت زمزمه میب.کنهی و در اتاق و باز مشیمی سمت اتاق قدرهیم
 .مبارکه_

 :گمی ميشتری اما با شوق برهیگی از لحنش مدلم
 . عاشق شدهي ساله جدهی هي پسرانی انیع_
 :گهیانگار که منتظر بهونه باشه با اخم و تخم م. تو اتاق و منم همراهشرهیم
 . همش کشکهیوگرنه عشق و عاشق.بابات تنهاست _
 :کنمی به نگاه گسَِش زمزمه مرهی و خستمیمیوش وا به ررو
  و چشمات؟ی زندگنی به ايکشک بود و من و با چسب دوقولو چسبوند_

 :شهی که حنجرش حباب باشه و حرفام تلنگر ، صداش آزاد مانگار
حالا هر کدوم باس .می کردادهی روزگار بارمون و پيما بد جا.خورنی به دردت نمگهی چشما دنیا_
 . خودمونی سمیبر

 :کنمی مظلوم سر کج مي و مثل بچه هاشکنهی حباب مهی صدا تر از ی بدلم
 باشه ابونی اگه وسط بر بیحت.سازمی روزگارم باشه من مي جا؟هري خودمون؟دلِ ، دلکندن داریس_

 ...  باشه ، رو هوا باشهای، وسط در
 :کشمی بالا و داد مرهی مصدام

 . از هم بپاشهی زندگنی ازارمی ، نمرمیشده بم.خوامیم رو نجای اگه قبرستون باشه من ایحت_
 .زهیری شدن دندوناش گوشت تنم و مدهیی ساي و با صدارهی گی دستام و معیسر
 نجای اخوامینم.ادیفردا بابات م. دارم و ندارم جمع کنمی که هر چنجای پناه، من الان اومدم انیبب_

 .باشم
 :گمی حرفش و مونی مپرمی اجازه میب

 . ، صبر کنامی ؟منم باهات مستمی خب ،من مگه زنت نیلیخ_
 :کشهی بسته داد مي و با چشمایعصب
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 نمونی ربط بخوامی میعنی؟ی چیعنی باشم ، خوامی نمگمی می وقتیفهمیتو م.يای جا نمچیتو ه_
 دخترم ی ، زود تر جل و پلاستو از زندگي بريخوایاونم گفت اگه م.امروز به باباتم گفتم.تموم شه

 . کنجمع 
 .کنمی و مات و مبهوت نگاهش ملشی به جون وسافتهیم

 . باباهی و سرسختصری قیبا خودخواه.پاچهی داره از هم ممی زندگی سادگنی همبه
 بر ی و شلوارشم از رو چوب رختکشهی مرونی تخت بریساکش رو از ز.دارهی از رو تخت برمزی بلهی
 تو ساك که با زارهی مکنهی جونم و جمع مي هاکهی و انگار داره تدارهی برمزیکتاباش و از رو م.دارهیم

 .خودش ببره
 :گمیزمزمه وار م.شنی و دستام مشت مستادمی سستم واي زحمت ، رو پا هابه
 .صری قيری بگمی تصمیی تنهايتو حق ندار_

تموم . کابوس وحشتناکههیتصور نبودنشم مثل .لاشی و افتاده به جون وسادنی به نشنزنهی مخودشو
 :کشمی و داد مشهیدلهرم  صدا م

 . يری بگمی تصمیی تنهايتو حق ندار_
 شمی مرهیبا التماس خ.رمیگی تو ساك و مزارنی و مکننی که دارن لباسا رو گوله میی جلو و دستارمیم

 : بسته و فک منقبض شدشيبه چشما
 .رمیمی ميبر... مروتی دوست دارم بمویمن تو و زندگ_
 .نهی منو ببي دربه درتونهی که نمدونمیم. که تحمل حرفامو ندارهفهممیم

 :کنهی زمزمه مشی و با تموم درموندگکنهینگاهم م.شنی دستام مي و گره چرخهی دور مچم مدستاش
 ، اما اگه بخوام بمونم ، هر رمیمی دفعه مهیبا رفتنم . ندارهيزی جز عذاب چی زندگنی ايادمه _

 ، فقط رفتنم و سخت ی اسرار کنيبخوا. مردتو؟بزار برمیفهمیم.میریمیدومون ذره ذره م
 . ، باس برهیوگرنه رفتن.یکنیم

 از دستش عیدستامو سر.ادی ، دلم به درد مشی رحمی بنهمهی و واسه الرزهی تو چشماش منگاهم
 :گمی می لرزوني طاقت و با صدای و بنیی پاندازهیسرشو م.شمی و از جام بلند مکشمیم
 . ذهنم ساختم ، انقدر نامرد باشهي که از تو توي اون مردشهیباورم نم.شهیرم نممن باو_
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اگه .رمهی تنی آخرنی ايانگار. دست گذاشتم رو نقطه ضعفشدونمی سمتم و مچرخهی معی سرنگاهش
 .کنهی بندش نمی زندگنی تو ایچی هگهینخوره به هدف ، د

 :دمی و ادامه مزنمی میپوزخند تلخ.  تر نیی پاکشمی لباسمو منی و آستدمی دهنمو قورت مآب
 که من يصریاون ق.رفتی ، قولش نمرفتی ، سرش مشناختمی که من ميصریه؟قی چیدونیآخه م_
 .ي اگه برهیآخر نامرد. قول داده بود که مراقب پناهش باشهقشی ، به رفشناختمیم

 تو دوزهی رو تخت و نگاهش و مکنهیپرتش م.بندهی کوله رو مپی و زخورنی تو هم گره مابروهاش
 :گهی خش دارش مي کنج لبش و با صداکشهیشصتشو م.ی پندار تو قاب عکس چوبيچشما

 .هی ، انِد نامردطی شرانیموندنم تو ا.رمی سوال ، مری قولم نره زخوامیچون م_
  سمرهی معی و سرکشهی به سرش میدست

 
 و کشمی مشیری شي مردونه راهنی پي قهی به یدست.ستمیمیبا حول و ولا رو به روش وا.  درت
 :گمیم
 ؟ی منو بکشيخوایم_

 :کشهی و داد منیی پاندازهی اش مقهی و دستم و از بندهی با حرص مچشماشو
 .پناه ، تو روبه مولا بسه_

 :گهی نگاهم کنه منکهی و بدون ادهی توهوا تکون مدستاشو
 ... امارمیمن فردا م. بساز با ماایدِ نوکرتم ،  ب_

 . شهی و دلم آشوب مکشهی مشونشی پري به موهای دستکلافه
 :کنمی رمق زمزمه میب

 ؟یاما چ_
 :گهی در هم مي و با اخمابندهی مچشماشو

 . نه منیی ، تودهی که درخواست طلاق میاون_
 که رونی نفس خبس شدم و بفرستم بی حتدهیفرصت نم.دهی و مهلت اعتراض نمرونی برهی معیسر

 پله ها لب حوض نشسته و سرش و یی که پايصری پله ها ، سمت قي بالا ورمیدنبالش م.خفه نشم
 :کشمی دستاش ، داد منیگرفته ب
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 .یگی چرت و پرت مي سند مرگ خودم و امضا کنم؟داريخوایم.يکور خوند_
 :گمی مي و با لحن خسته ادمی دستام و تو هوا تکون مدرمونده

صبر کن ، من قول .شهی مي ، دو روز بگذره برات عادي شدی خورده عصبانهی ، بخدا فقط صریق_
 . آب از آب تکون نخورهدمیم

 :گهی و مرهیگیدستشو به نرده ها م. جلو ادی و مشهی مبلند
 .یکشی منه بد بخت و مي دارينجوریا.تو رو روح پندار ، انقد اسرار نکن _

 :گمی به سرم و با لحن خودش مرمیگی و مدستم
 ؟هوم؟يخوای من و نمگهی ، نکنه دنمیبب.صری قتو رو روح پندار نرو_
 که دل زنهینگاهش داد م. حرفا سخته نی که واسه اونم ازنهینگاهش داد م.کنهی صدا نگاهم میب

 :گهی مکهی تکهی تی آرومي جون کندنه اما با صدانیکندن واسش ع
 .خوامی نمگهید_
 .رمیگی غم بغل مي مادر مرده ها زانونی پله ها عي سمت در و بالارهیم

--------------------------------- 
 ، دنی تو خونه و با درمیم.نیی پارمی رمق از پله ها میتموم وجودم بغضه و ب.ي کردکاری ، بابا چبابا

کنج مبل کنار پنجره کز . رو سرمشهی از قبل هوار مشتری مامان غم عالم ، بي غم گرفته يچهره 
 اطی شده به حرهیاز پنجره خ. چند وقته ، زانوهاشهنی ااشییر همدم تنهاانگا.کرده و زانو هاشم بغلش

 .کنهی و رو مری و زاطی پنج سال و نگاه منتظرش ، حنی انیو ع
 .بوسمی و سرش و مکشی نزدرمیم

 زارمی و می و گوششهی بابا سر مشق انگشتام ميشماره .دارمی بر می و از رو عسلی و گوشگردمیبرم
 ده بار و صداشو نی از ایکیعادت کردم که ده بار زنگ بزنم که ... بوق ، دو بوق ، سه بوقهی.رو گوشم

 .بشنوم
 دختر نیع.رهیگی مشتری تو گوشم ، دلم بچهیپی بله گفتنش که مي بار چندم اما صداي برادونمینم

 .کننی ، بغض مننیبی کرده و تا باباشون و متشونی اذیکی که ییبچه ها
 :گمی سمت اتاق و مرمیم
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 .الو سلام_
 . شده از درخت انگورزونی خشک آوي به برگاشمی مرهیخ. سمت پنجرهرمی و مبندمی و آروم مدر
 ؟یخوب.سلام دخترم_

 :گمیزمزمه وار م. تو دستم رمیگی و نرده شو مکنمی رو باز مپنجره
  بابا؟ی سادگنیبه هم_

 یمی و با لحن ملادمیآب دهنم و قورت م. که حواسش جمع شه به منظورمکنهی لحظه سکوت مچند
 :گهیم
با چک و لگد از اتاقم . تموم گهی اومد و گفت دید اگه از درد دل جفتتون با خبر نبودم که ، وقت_

 براش سخت باشه ،سربار بودن براش يهر چه قدرم کور.اون مرده ، منم مردم.رونی بکردمیپرتش م
 .ارهی نبودنت و دووم بتونهی نمسخت باشه ،

 میشونیپ.رفتی ازش انتظار نمی رحمی بنهمهی ای ولزدمیحدس م. باشهنی که هدف بابا ازدمی محدس
 :کنمی بسته زمزمه مي و با چشمادمی مهیو به نرده تک

 ... برنگشتگهی دووم آورد و د؟اگهیاگه دووم آورد چ_
 :گمی میی و پرروی درموندگبا
 .رمیمیبابا من م_
 ي که توش نفساییتنفس هوا.ستی ندنی به نفس نکششهیمردن که هم. داشتممانی ارمیمی منی ابه
 .هیی هوای بنی ، برام عستی نصریق

 : تو گوشمچهیپی محکم بابا ميصدا
 ي بره و خود ازارخوادیاگه م. به خاطر توئهگهی می هر چ؟اونيبچه شد.خجالت بکش دختر جون_

 . تو سرشهی چفهممیمن م.کنه ، به خاطر خودته
 :دهی و ادامه مکنهی خورده مکث مهی

 ، ياری و دووم بی تحمل کنی که بتوني شک دار؟اگهيای کنار بدنشی با ندیتونی پناه، تو منمیبب_
 .مهی تصمنی درست ترصری قمیتصم
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 رهی خواری رو دصری رخ قمیبه عکس ن. نمیشی و لب پنجره مگردمیبرم.شهی می دلم از حرف بابا خالته
نا خود آگاه از .کشهی باشه ، لبخندش من و به جنون میاخمش ، هر چه قدرم خواستن.شمیم

 .دمی و سر تکون مرهیگیلبخندش تو عکس ، لبخندم م
بابا ، اگه . بودی اومدناش ، کافری شب دنیا. بود که بفهممی سه چهار هفته کافنیبابا ، واسه من ا_
 ... ما  اگها.رمیمی حالت منی نباشه من تو بد ترصریق

 :گمی مي جون کندنه اما با لحن آروم ترنی گفتنشم برام عیحت
 که هست نیاما هم.رمیمی خودش هم باز مدنی زجر کشدنی ،با دنهی نبچوقتی هصریاگه ق_

 .رمیمی تو آرامش منهی،حداقلش ا
 :گهی و مشهی بابا تند ملحن

 هر جا تونه،یاما اون نم. گوش کنگهی میفعلا ، هر چ. راه انداختهرمیمی ، مرمیمیم.بس کن دختر.عه_
 . کارت ، بزار به کارم برسمیالانم برو پ.والسلام. توئهيبره ، کفتر جلد چشما

 :گمیزمزمه وار م.شهی ، دلم گرم مشیواسه دلگرم.رهیگی لحنش خندم مواسه
 . دعا کنیلیبابا برام خ_
 :گهی مي لحن نوازشگربا
 .فظ دخترمخداحا.کنمی دعا میلی برات خشهیمن هم_

 . شلوغهیلی ، فقط سرش خستی مهر نیب.کنهی و خدا حافظم ، پشت خط دق مکنهی مقطعه
 نداره یی صفاصریبارون بدون ق.صری واسه حظور قرهیگی تو خونه و دلم پر مدهیچی نم از پنجره پيبو

 .انگار
------------------------------------------- 

 ، تا حالا دل تو دلم رونیاز عصرکه رفته ب. ، باشه و نرم کنارشارهیطاقت نم. ارهی طاقت نمدلم
 . برنگردهگهیاصلا نکنه د. برگردیچی باندپينکنه با سر و کله . زنگ بزننمارستانیکه نکنه از ب.ستین

حالا رفته . انگار دوباره زنده شدمدنشیبا د. رفتم دم پنجرهعی ، سردمی باز شدن در و که شنيصدا
 رمی و از پله ها مرونی برمیاز خونه م.ارهی نامهربون شدنش ، دلم و به تنگ منیلا و ا باياتاق طبقه 

 و دمی مهی در تکبه سرم و. پشت دررمیآروم م. الان خواب باشهدونمی مدیبرق اتاق خاموشه و بع.بالا
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 نیرو تخت نشسته و سرش و گرفته ب. تورمی و مزنمی به در می نرم ، تقای ،برم هی دو راهنیب
 و ختسی موقع ها چه قدر بهم رنی که افهممیفقط من م.فهممی حالتش و منیفقط من ا.ستاشد
 .دهی تونم آرومش کنم ، من و دق می نمنکهیا

 رهی و خنمیشی تخت رو زانو ميپا. سمتشرمی برق و روشن کنم منکهی ، بدون اکنهی متشی اذنور
 :گمیزمزمه وار م.چهی به قالشمیم
 از آدما ی بعضگفتیم.یی از آدما انگار تو طالعشون نوشته تنهای ، بعضگفتی ماتمونیمعلم ادب_

 ي سرهی ، منم ساخته شدم که کنمیکم کم دارم احساس م.ساخته شدن که همه تنهاشون بزارن
 نشکستن نی تمردیبا. که برنانیاصلا انگار همه م. خورده ازحظورم  و بچشن و برنهی انیآدما ب

 .  تموم شمترسمیم.شهی هام داره گم مکهی و شکستن ، ت انقدر که من ساختمآخه.کنم
دلم . آروم نشهصری قي مدت ، دلم عادت نداره که با حرفانیآخه بعد ا.شکونهی مشتری من و بسکوتش

 . باز نشهصری قي ، با حرفارهیگی میعادت نداره که وقت
 :گمی بستش مي به چشمارهی و خدمی قورت مموی اشهی شبغض

 ؟ي که دلِ ، دلکندن داری نگفتیراست_
پنجره رو باز . سمت پنجرهرهی و مشهی بلند میعصب. به دهنششمی مرهی چشم و خشهی وجودم مهمه

 :گهیآروم و تند م.رونی بکنهی و نفسش و فوت مکنهیم
 .دارم_
 و با ي به کرزنمیخودم و م.دنی به نشنزنمیخودم و م.شمی از جام بلند معی و سرشهی می دلم خالته

 :گمی مي به زور کنترل شده ايصدا
 !دمی؟نشنی گفتیچ_

 :گهی و محکم تر و بلند منیی پاندازهیسرش و م.دهی مهی پنجره تکي دستاشو به لبه کف
 .دلِ دلکندن دارم_

 .زمیری صدا می و آروم و بکنمی می و تو ذهن حلاجحرفش
 :گمی و مزنمی می تلخپوزخند
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 ، اول دل ی دل بکنياگه بخوا. شستی دلت شردمکیآخه فکر م.یخوش به حالت که انقدر سنگدل_
 .شکنهیخودت م
 :گمی رخش ممی به نرهی و خزنمی مي صدا دارپوزخند

 و دوست دارم ، اونم ی ، هر ککنمی سادم که فکر میلینه؟خ. دارم مني احمقانه ايچه فکرا_
 .رمی بگادی خوب دی و بانیا.ستی ندی بعیچکی ، از هیچیه.همونقدر من و دوست داره

 حرفام که صبر کنم و من و نیدلشکسته تر از ا. حرفاشونی مپرمی اجازه می لب باز کنه اما بخوادیم
 . بشکنهشتریب

 . شرطهیبه _
 :گمی نگاهم کنه منکهی و بدون اشهی از قبل در هم مشتری باخماش

 . کنهفی مهر طلاق شناسناممو کثخوامینم. ، اسمت و با خودت نبري بريخوایاگه م_
 :گهی بالا و مدهی ابروشو مهی. رو دلمموندی ، مگفتمیاما اگه نم. مثل مرگهحرفشم

 .ي داریتو حق زندگ. حماقتهنی؟عی کار و کننی ايخوای میواسه چ_
 :گمی رو گونم و مزارهی اجازه قدم میب. اشک سمجي قطره

 قبول؟. ندارمیچیمن بدون تو حق ه_
 :گهی و زمزمه وار مکشهی به موهاش میدست

 .باشه_
 : بالارمیگی کوچولو انگشت اشارمو مي دلشکسته ي بچه هانیع
 ...گهی دي شرط کوچولوهی_

 :گهیآروم م.رهی و دلم مزنهی می رمق و کمرنگی بلبخند
 ... نگوتهی شرط قبلییاگه به کوچولو_
 روون يشتری و با شدت بشنی اشک پررو تر ميقطره ها. تو دستامرمیگی و دستاشو مکشی نزدرمیم
 :گمیم.کننی کمتر نگام مگهی که دیی به چشماشمی مرهیخ. رو گونمشنیم
 ؟ی نکنی امشب و با دلم نامهربونهی شهیم_
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 تو آغوشش و کشهی من و می که با کلافگسوزهی کنم دلش به حال ، حالت و لحن بچگونم مفکر
 . سمت حنجرمکنهیبغضم پررو تر از قبل حمله م

-------------------------------------- 
 کنم که اگه می کفشاش و قاخوادی و دلم مگردهی ملاشیداره دنبال وسا.رمی قرار تو خونه رژه میب

 .فتهی بقی کنم که رفتنش به تعومی بزرگ تر و قازی چهی شدیکاش م. تر برهری دقهیشده ، فقط پنج دق
 یمطمئنم بدون خداحافظ. کنممی خونه قانی اي گوشه هی خودم و شدیکاش م. مثل خودميزی چهی

 .رهینم
 . هم ندارمهی گري به حنجرم و نادهی مثل کنه چسببغض

نگاه مبهوتم ، از .ندازهیساكِ تو دستش سرم و به دوران م.ستهیمی و تو درگاه در واشهی اتاق باز مدر
 :کنمی زمزمه ميبا لحن ناباورانه ا.شهی و رو چشماش متوقف مچرخهیساك م

  باشکه؟می؟قايری مي داري جديجد_
 :دمی و ادامه مزنمی می رمقی بلبخند

 !ه؟هومیصر؟شوخی قهیباز_
 دستشو سمتم هی. تو اتاقانی آروم و محکمش ميقدما.نی زمفتهی و مخورهی از دستش سر مساك
 .دهیتکون م"ایب" ی و به معنکنهیدراز م

 :گمی جلو و مرمی قدم سست مهی
 .صری قیکشی جفتمون و ميدار_
 : تو چشمامشهی مرهیخ.شنیدستاش قاب صورتم م. جلوادی و مکنهی رو خودش پر مونمونی قدم مهی

 .نمیبی که چشمات و مهی بارنیآخر_
 رو گونم شهی ، رها ملولهی که تو چشمام میاشک.دهی و سرش و تکون مکنهی مزی لحظه رهی و چشماش

 :گمی لرزون ميو با لبا
 .يکردی رهام نمينجوری ايدیدیاگه م.ینیبیتو الانم من و نم.ینیبینم_
 :گهی می و با لبخند کمرنگکنهی شصتش اشکام و پاك مبا
 . همه غم داشته باشه پناهمنی ، امونهی که از چشمات تو خاطرم ميری تصونی آخرخوامینم_
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 .رنیگی و اشکام شدت مشهی قلبم فشرده متموم
 :کشمی و داد مزنمی پس متی با عصباندستاشو

 . به امون خدايکردیاگه بودم ولم نم.ستمیمن پناهت ن.صریهمه حرفات دروغه ق.یگیدروغ م_
 :گمی مي تو نگاهش و با لحن آروم ترزهیری مغم
 ؟ي و بري بسپاری من و به کيخوایم _

 بلندشو که خودم با عشق بافتم رو از يشالگردن سرمه ا. لباساي سمت کشورمی و مکنهی مسکوت
که با عشق گرم . کنارش باشهشهی همخواستمیم.بود ، پودشم عشقهتارش عشق .رونی بکشمیکشو م

 .ینی احساس ماشی بينه با شالگردنا.شه
   کهیشالگردن"

 ي که دوستش داری زنيدستها
  باشدشنبافته

  چی که هکندی نمگرم
 "کندی دور گردنت خفه ات مچدیپی ، مشیسرما
 یی رضایماه
 

 :گمی مچمیپی که شالگردن رو با وسواس دور گردنش مهمونطور
 . مشامت نرهادی که بهش زدم از يعطر. وقت سرما نزنه به روحتهی_
دلم .کنهی و بو مرهیگی از موهام و تو دستش مکهی تهی.کشهی بهشون می آشفتم ، دستي به موهارهیخ

 :گهی و مرهیگیازش م
 باشه؟. کوتاه نکنچوقتیموهات و ه_

 :گمی در هم مياخما و با یعصب
 .شنی تو شونه نمي موها بدون دستانیا.کنمی کوتاهشون مشهیاز ر.کنمیکوتاهشون م_
 . حرفاستنی کنم ، اما مصمم تر از امونشی با حرفام پشخوامیم
 . سمت در و قلب منم دنبالشرهیم.زهیری فرو منهیقلبم تو س.گردهی و بر مدهی سر تکون می درموندگبا
 :کنهی و زمزمه مستهیمی لحظه واهی
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 .سپردمت دست خدا_
 پشت در يبا زار.کوبمشی سمت در و محکم مرمی معیسر. رو سرمشهی خراب مای و همه دنرهیم
 :کشمی و داد منمیشیم
 ... ، نروصریتو رو خدا نرو ق_
 
  کرانه ام نگاه کن، نروی اشک ببه
  ترانه ام نگاه کن، نروی تلخبه
  از غبار آه و دردرهی تي روزهابه
  هق هق شبانه ام نگاه کن، نروبه
  زند ز واژه واژه سکوت منی که التماس نعره منیبب

  کند سقوط منی که با حلول رفتن اَت، طلوع منرو
  برد به دورهای کرانه منی که رفتن تو آفتاب را، از انرو
   عبورهای بمان که کوچه خسته است، ز خاطرات زخمنرو
  کرانه ام نگاه کن، نروی اشک ببه
  ترانه ام نگاه کن، نروی تلخبه
   ماندن اَتدواری اند، امدهی کنار جاده صف کشنیبب

  دهای ها و ببنفشه
 دهای ها بدل شود اماسی ها، به اسی چشم شی که پنرو

  شکسته، خسته اند،یبگی غرنی از ا،ی کن کبوتران جلد خانگنگاه
  ز خشم، از تو چشم بسته اندش،ی بال خوری سر زدهیکش
 رو کشمی و مدارمی بر میچادر و از چوب رخت.دارمی کاسه از آشپز خونه برمهی و رونی برمی اتاق ماز

 تو آب زنمیکاسه رو م.کنهی می مواز قلب خالنهی موتورش سی خالي و جااطی سمت حرمیم.سرم
  که رو موتور نشسته و قلبم و بايصریبه ق. رفتنشری به مسشمی مرهیخ.کنمیحوض و در و باز م

 . که برگردهخوامی پشت سرش و از خدا مزمیریآب و م.برهی مخودش
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 هی و سرم و تکرمیگیدستم و به در گاه در م.نیی پاچکهی و از چشمام مشهی وجودم حسرت مي همه
 . به دردمیم
 هام هی تو رینفس.ستی تو تنم نی جونگهیانگار د. رفتنشری به مسزنمی و زل منمیشی در منییپا
 .ستی تو فضا نییهوا.ستین
 تونهیاونم بدون من نم.دونمی مگردهیاون برم. کنمی رفتنش و متر مری نگاه مات و مبهوتم ، مسبا

 :خونمی و زمزمه وار مکنمی خشکم و از هم باز ميلبا. کنهیزندگ
 رود ی ساربان آهسته رو کآرام جانم ميا

 
 رود ینم م دل که با خود داشتم با دلستاوآن

 
  و رنجور از اوچارهیام مهجور از او ب  ماندهمن
 

 رود ی دور از او در استخوانم میشی که نییگو
 

  درونشی و فسون پنهان کنم ررنگی به نگفتم
 

 رود ی که خون بر آستانم مماند ی نمپنهان
 

  مکن با کارواني ساروان تندي بدار امحمل
 

 رود ی روانم میی عشق آن سرو روان گوکز
 
  چشانیی دامن کشان من زهر تنهارود ی ماو
 
 رود ی مپرس از من نشان کز دل نشانم مگرید
 
 دادی آن همه ببا
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  اوادیبن ی عهد بنی واو
 
 رود ی بر زبانم مای او ادی دارم نهی سدر
 

 نی دلستان نازني انی و بر چشمم نشيبازآ
 

 رود ی بر آسمانم منی از زمادی و فرکآشوب
 

  من برگشتن از دلدار مناری از وصال صبر
 

 رود ی چه نباشد کار من هم کار از آنم مگر
 
  سخنی هر نوعندی رفتن جان از بدن گودر
 

 رود ی که جانم مدمی دشتنی خود به چشم خومن
 

 وفا ی بي نبود اقی فغان از دست ما لايسعد
 

 رود ی جفا کار از فغانم مارمی نمطاقت
  

 يسعد_حضرت#
 صریق

 سرش رو شونه هام غم تو وجودم و هزار برابر هی خالي دستاش دور کمرم ، جای خاليجا
 نی از اشتری که بزنهی مثل غرور مردونم کنارشون ميزی چهی.شهی میچشمام از اشک پر و خال.کنهیم

 .نشکنم
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 و سرکه ری نگذشته و دلم براش مثل سيزیهنوز چ.فرستمی احمقانه لعنتت ممی تصمنی خودم و ابه
 واسه نکهیاز ا.ترسمی مادی دلش به تنگ بنکهیاز ا.شیی از تنهاترسمی نگذشته و ميزیهنوز چ.جوشهیم

 .شی از دورستی و خودم دل تو دلم نترسمی ببره متیخدا و پندار ازمن شکا
تازه انگار . تمام ، تموم کردمی رحمی پناه و با بي که قصه شهی ، تازه باورم ممی در بزرگ پدردنی دبا

انگار ... فرشته ، رفتن انوشه و حالاي ، اشکااثیپندار ، غ.ادی مادمی گذشته و از دست دادنا رو يهمه 
 و فقط دامن پر مهر ده ازم نمونیچیه. برگشتمی خالينصف جونم و تو تهران جا گذاشتم و با دستا

 .سوزهی که داره می بزاره رو قلبنی خورده تسکهی بتونه دی شايمادر
غم عالم رو دلمه و سرم و . رو شونمندازمی می حوصلگی و ساك و با بشمی مادهی رو موتور پاز
 . سرد دري به صفحه چسبونمیم
 و دستم آروم ترسمی مدنشی خاطره رو کجا جا بزارم که مامان از چشمام نفهمه چه خبره؟از دنهمهیا

 .شهی پسرشون داره کور مدوننیهنوز نم.لغزهیرو زنگ در م
 : تو گوشمچهیپی رمقش می بصداش

 بله؟_
 : باشمي که عادکنمی می و با تمام وجود سعدمی دهنم و قورت مآب
 .منم مادر_

 :گهی کرده و مبهوته مریی که تغی و با لحنادی لحظه صداش نمچند
 ؟یی مادر توصریق_

 :گمی و مدمی مهی تکواری و به دسرم
 .آره نوکرتم_

 :گهی معیسر
 "مییما" یگفتی ميومدی با پناه می؟وقتییتو_

 بلکه کنمی لحظه پشت سرم و نگاه مهی. تو سرمشهی کنارم پتک مشی خالي و جاکشهی مری تقلبم
 . آدما تنها ترهي مرد سرگردون ، از همه هی و ستین.بلکه همش خواب باشه و از خواب بپرم.باشه
 :گمی و مکشمی به سرم میدست



  رمان زن دیوانه                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 304 

  مادر؟یکنیدر و باز نم_
 و هجوم شهی باز میکی تيدر با صدا.ختهی تنها اومدن بهمش رنی که چه قدر افهممی سکوتش ماز

 .کنهی تا مشتری بنیخاطرات ، کمر دلم و از ا
 . رو بغل کنهی کوه دلتنگنی اخوادی در همه و انگار نمافشیق.رونی بادی که مدمی در نرسبه

 :گهی و دست به کمر زده مکنمی مسلام
 پناه کو؟_

 :گهی و مکنهی مزیچشماش و ر. رو ساك تو دستمچرخهی منگاهش
 .یکجا به سلامت_

سرم و مثل پسر بچه . بچه ترمي مادرم از هر بچه اشیبازم پ. چه قدرم بزرگ شده باشم و اخمو هر
 :گمی و منیی پاندازمی که خطا کردن مییها
 .شتونی پامی بدییگفتم تنها_

 :گهین حالت ممادر با همو.يچه دروغ شاخ دار.ی مضحکي بهانه چه
  خونه؟دمی بدون پناه رات نمگهیبهت نگفتم د. کهي اومدیاشتباه_
 .گهی نميزی شده و چی چدونهیانگار م. چرا اسرار داره که نبودن پناه و به رخم بکشهدونمینم

 .گردمی و برمکنمی آغوشش و تو دلم خفه میدلتنگ
 .ادیعزت ز.ستی نی خب ، حرفیلیخ_

 . به انگشتاشکنهی مری که مچم گدمی به در نرسهنوز
  نه؟گهی دهی معمولي دعواهی شده؟یچ_

 . که چه مرگمهفهمهی از خودم مشتری چه قدرم حرف نزنم ، انقد به چشمام مسلطه که بهر
 :گمی و مدمی چشمام وفشار مي انگت شصت و اشاره گوشه با
 .شناسنامه مون اسم مونده تو هی من و پناه فقط ی که از تموم زندگیانقدر معمول_

 . حرف شوکه شدهنی چه قدر از افهممی و مشهی رها مدستم
من بدون پناه ... بود؟من چی باورم بشه که اون همه عشق هیعنی؟یمهر چ. اسم موندههی که خودیب_

 ...حرف اول و آخرمه. تو خونهدمیرات نم
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 چکدوممونی که از دل هيمهر.دهی گرفته که داره جفتمونو آزار مویزیمادر سراغ چ.ادی به درد مقلبم
 .شهیپاك نم

 :گمی کنم زمزمه وار مشی راضنکهی اواسه
 . بودچیآره ه_

 چشمام يچهرش جلو. ته دلمزهیری ماثی غيغصه .شمی سمت در و با فرشته رو به رو مرمی معیسر
 . نداشتهی عشق بوده تو نگاه فرشته و وجود خارجهی از اولم اثیانگار غ.رهیگیجون م
 : جلوکشهی و چادرشو مرهیگی رو لباش جون می رمقی بلبخند

 .يخوش اومد. ورانیاز ا.یسلام داداش_
 :دهی ادامه مي لبخند پر رنگ تربا
  خوشگل من کو؟یآبج_

آخه . خبر دارهی از همه چی از هر کشتری دل زبون نفهمم که بیحت.رنیگی همه سراغ پناه و محالا
 . تموم شده؟پناهی چدنتی ، پرسیدونی تو که مپرسنی و مدوننی نمنایدل بد مصب ، ا

 ... خودم سخته از مادر بشنوهي رو که برایبزار حرف.شمی و با سرعت از کنارش رد مکنمی سلام مآروم
 پناه

 :گمی و با همون خنده مکشمی و آشفتش ماهی سي به موهایدست.خندمی مهربونش مي به چشمارهیخ
 ؟ی کنی من زندگی بادیدلت م_

 نی برمیگی رو تخت و سرم و مکنمیقاب عکس و پرت م. به حنجرمچسبهی بغض مبلافاصله
 چشمامه ي جلوکنمیهر جا رو نگاه م. خونه رو پر کردهيعطر حظورش هنوز گوشه گوشه .دستام

 .عاشق تر از قبل. از قبلشتریب.صری شده قیهمه چ. نموندهی هم باقی پناهگهید.نهی تو آیحت.
 و از پله رونی برمیبا تموم وجود از اتاق م. پشت در باشهصری قخوادی لحظه دلم مهی زنگ در ي صدابا

 :گمی لب مری و زکنهیبابا از پشت پنجره نگام م.نیی پاشمیها روون م
 . خودشهگهی دندفعهیا_
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 چه دونمی نمیحت. کنمهی گرای بخندم دونمینم. نهای وا برم دونمینم. ته دلمزهیری بهت مکنمی و باز مدر
 تر از نیریش. داشته باشمدی بای دوست داشتني موجود کوچولونی در مقابل ایعکس العمل

 .دمی شنصری که از قییفای تر از تعریدوست داشتن.عکساشه
 :گهی اروم مي و با صداکنهی تو هم گره مدستاشو

 .سلام عمه_
 ارمی و هجوم بونری بامی که از بهت بهیعمه گفتنش کاف. پشت تلفنهي تر از صدای خوردنصداش
 . تن کوچولونیسمت ا

با تموم وجود . براشرهیگی و دلم پر مدهیانگار پوست پندار و پوش. شدهکی خود پنداره که کوچانگار
 اشک تو چشمام ی از فرط دلتنگکشمیبه موهاش دست م.کنمی و بوش منمی به سچسبونمشیم
 .لولهیم
 . منی دوست داشتنيسلام کوچولو_
 يچشمم و از چمدون قهوه ا. پنداريدنبال خاطره . دنبال صاحبشچرخونمی بغلمه و چشم متو

 . که چه قدر دلتنگش بودمادی مادمی بالا و تازه چرخونمیرنگش م
 . سمت منه نامهربونکنهی و با لبخند آغوش وا مشمی رو زانو بلند ماز
 . معرفتیسلام ب_

 :گمی و مکشمی به شونش مدست
 .لی سهيسلام ستاره _
 :زنهی به بازوم مي و ضربه ارونی بادی آغوشم ماز
 .ییجون به جونت کنن ، پررو_
 نی رو از رو زمی رو بند و حامندازمیچادر و م. توادی کنار که برمی و از جلو در مخندمیم
 :گمی تو بغلم و رو به انوشه  مدمیمحکم فشارش م.زنهی و قهقهه مچرخونمشیم.کنمیم
 .دلمون که آب شد.يکردی میی رو نمای فسقلنیلااقل اون دم رفتن از ا. معرفتی بی کجا رفتهویتو _
 : سمت خونهرهی و مخندهیم
  چطورن؟خونن؟دهی نورسيبابا...مامان خوبه_
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 با خبر شده بود ، الا رای چیلی از خیتلفن. خودش به جواب برسهدمی تو و اجازه مکشهی در سرك ماز
 .صریرفتن ق

 . قلب سرگردونم و آروم کنمی با وجود حامکنمی میع و سرهیگی گلوم و مبغض
 ارهی و هجوم مزنهی چشماش برق می حامدنی با انوشه اس با دی تو و بابا که مشغول احوالپرسرمیم

 رهیم.نشی به سچسوبهی رو می حامفی و تن نحرونی بکشدشی تعمل از بغلم می محابا ، بیب.سمتش
 .کنهی به انوشه نگاه می که با نگاه گنگیسمت مامان

 :گهی و منهیشی مامان رو زانو مي پانییپا
 ...هیحام.مهینگاهش کن فه_

 :دهی و بابا ادامه می سمت حامشهی مامان معطوف منگاه
 . پسر پندار و انوشهیحام_

 . بغض داري مردونه ي صدادنی و سخته شنلرزهی بابا ميصدا
 و حتما منتظره مامانم کنهی آروم نگاهش میحام.یحام به شهی مرهی و خرهیگی آروم مهوی مامان نگاه

 .زهی عزيادی که زدونهیآخه م.براش بغل باز کنه
 .رهیگی و دستش و ماهشی سي به موهاکشهیدست م.ی به صورت حامکشهی صدا دست می بمامان

انگار که . ی رو سر حامزارهیچونش م. دور تنشچهیپی رو پاهاش و دستاش و مشونهی رو میحام
 :گهی مزی به مرهیخ. بدزدنشخوانیم
 ؟مگهيکردی مي بازصری قشه؟بای چشمش به در خشک مرتی مادر پیگی پسرجون؟نميکجا بود_

 تو میترسی ، من و پناه مستی که بابا نیینگفتم مراقب پناه باش؟مگه نگفتم تنهاش نزار؟گفتم وقتا
 ؟ي اومدری انقدر د؟چرای مرد خونه باشدیبا

اشک تو .زنهی هاش لگد موارهی تو گلوم لم داده و به دنباریاما ا. گلومي شهی شدهمهمون همبغض
 . به قلبمنهیشی مزهی و حرفاش مثل نلرزهیچشمام م

 و رهیگیمامان آروم م. که دلش چه قدر آشوبهدونهیخدا م.نیی پاندازهی و سرش و مگزهی لب مانوشه
 و خورهی از بغلش تکون نمشناسهی انگار که صد ساله مامان و میحام.دهی رو تو بغلش تکون میحام

 . ماماني نهیسرش و گذاشته رو س
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 :گهی رو به انوشه مبابا
 . دخترمنیبش_
 :گهی رو به من مو
 . خستشدهیتازه از راه رس.پناه بابا ، تو را خشکت زده_

 کشمی سماور و مرینه و ز سمت آشپزخورمیم. و بابا کنارشنهیشی مامان میی رو مبل روبه روانوشه
 سمت شهی بابا و انوشه پرت مي و حواسم از حرفاارمی در مخچالی شسته شده رو از ي هاوهیم.بالا

 . ماماني سمت غصه هاشهیپرت م.  سمت پندار شهیپرت م.صریق
 .کننی مي بازبالی با حواسم والدارن

 . روشونزارمی و چاقو هارو هم مارمی در منتی رو از کابي خوروهی ميبشقابا
 . صحبت کردنصری چه قدر سخته با انوشه درمورد ق؟اصلای بگم چصرکجاستی قدی پرساگه

 تو دستم و ي و ضرفاکنمی لبام مزونیلبخند و آو.رونی ببرمی تو ضرف و بابشقابامنمیچی ها رو موهیم
 .زی رو مزارمیم

 :گهی و مخندهی مانوشه
  که کت بانو شده؟ی ثابت کنيخوایالان م.خجالتمون نده بابا_
 :گهی و بابا مخندمیم
 .کوندهی رو زده شمهیکل جهاز فه.لمشهی فنایا.نه بابا_

 . و انوشه همرهیگیاز خندش خندم م.خندهی و بابامندازمی بالا مابرو
 ازش ي و گازدارهی بر موهی از ضرف مبی سهیانوشه . تو ضرفزارمی ميوی کهی پرتقال و هی
 :گهیبادهن پر م.زنهیم
 تون پس کجاست؟آقا_

 .کنمی بابا رو حس می چشمری و نگاه زماسهیخندم رو لبام م.شهی تو هوا خشک مدستم
 :گمی و مزنمی میباز لبخند تلخ. انوشهي ،رو به روزی رو مزارمی تو ضرف و با چاقو مزارمی و مبیس
 .ادیالان م_
 . بود که تا حالا زدمی حرفنی محال ترنی و ارهیگی دروغم خندم ماز
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 نگام نکهیبدون ا.دهی تو دهنش و قورت مبی و سرهی ور مزونهی لباسش آونی که از آستي نخ اضافه ابا
 :گهیکنه و حواسش از نخ سمج پرت شه ، م

 . ، در گلخونه بسته بود ، چراغاشم خاموشومدمیداشتم م_
 :گهی مالیخی و بکنهی بلند مسر
 مغازش و عوض کرده؟_
 شده از گردنم زونی به گردنبد آوی و دستستمیمیصاف وا.ارمدی واسه بابا بر مگهی بشقاب دهی
 :ندازمی و شونه بالا مادی کش مي و مسخره ایلبام با لبخند زورک.کشمیم
 .رسهیهر جا باشه م.دونمینم.نه_

 .گهی دي دروغ مسخره هی ، دروغ
 .زی بابا، رو مي رو به روزارمی تو بشقاب و با چاقو مزارمی موهیم
 :گمی و مرمی رواز بغل مامان بگی حامخوامیم
 .مامان جان بچه خفه شدا_

 :گهی بچرخه  میی جای نگاهش از رو عسلری مسنکهی و بدون اکنهی تر بغلش ممحکم
 . کجا گمش کردمرهی مادمیمن .شهیسر به هواست ، بازم گم م.خوادینم_
 :گهی و مکنهی نگام مزیت

  کردم؟داشی پای بی و بگي سنگ نشونم بدهی بعدش ؟کهی کنداشی پيخوایتو م_
انگار که . سرخشي تو چشماشهینگاهم مات م.شهی بود و لبام جمع مدنی ماسي رو لبام آماده خنده

 .نهی اشکاش و ببی کسخوادی گرفته و نمشیگر
 هیمنتظرم . بچه ها منتظر بهونم که قهر کنمنی چرا عدونمی سمت آشپزخونه و نمشهی تند مقدمام

غصه واسم شده .منتظر بهونم واسه غصه خوردن.اسه نبودن ها ، غصه بخورم بشه و راحت تر ويزیچ
  آدم ربط دارهيزای که به عزیهر چ.یتلخ ، اما خوش بو و خواستن.مثل تنقلات ، شده مثل قهوه

 ست؟ین.هیخواستن
 . مامانهیمی سماور قدری شری ززارمشی و مینی چهی تو قورزمیری خشک مییچا

 .شمی مرهی ، خشهی بلند مي که از رو قوري به سنگ اُپنِ و به بخاردمی مهی دستام و تککف
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 چشمات باشه که  ي جلودیبا.ی از خالشهی ، انگار نگاه طرف مقابلش ، پر مرهی می آدمهی یوقت_
 . شهی ، خالیکه نگاهت از خال. تو نگاهتفتهی بشیسا

 :گمی می سمت پنجره و با عنقچرخهینگاهم م.دهی رسوا شدن مي ازحرفاش که بوزهیری به هم محالم
 . پر،یخال.ی خال؟پر،ی گفتی چيدیخودت فهم.برو بابا_

 :گهی رو شونم و مزارهی مدست
حالا نگاه خودم و تو .رسمی مقتی حقنی به اکنمی به چشمام نگاه منهیمن پنج ساله که هربار تو آ_

 .دمی تو ديچشما
 :گهی و مدهی مهی به من به اپن تکرو
 بابام ي ، خونه نجای اامی بنکهیقبل ا.ستی نیکی بگم که فقط از چشمات خوندم که خوامینم_

 یلیخ. کمهشی تو زندگیکی که دمیاز صداش فهم. ، واسه دعواصریزنگ زدم به ق.بابا بهم گفت.بودم
 .کم

 :گمی مالیخی مثلا بی و الکچرخهی پنجره مرونی خشک بي شاخه هاونی مچشمم
 ؟یخب که چ_

 . دادمهی دستم که به اپن تکری به ززنهی مي اضربه
 ... منونیبب_

 :گهی و مکنهی مزیچشم ر.کنمی و درمونده نگاهش مستمیمی جام صاف واسر
 . ، اگه حقتونو کف دستتون نزارمستمیانوشه ن.دی اگهیشما دو تا کله پوك ، حق همد_
 ارمی شده و هجوم مزی سر رهی به قورخورهی نگاهم ، چشمم مری که تو مسنیی سرم و بندازم پاخوامیم

 .سمتش
 :گمی کنار و با غر غر مرهی با هول و ولا مانوشه

 . برام کهيزاریحواس نم.اه اه_
 .خندهی و انوشه قاه قاه به حال حواس پرتم منکی تو سزارمی رو ميقور

----------------------------------------- 
 . و پنج روز و چند ساعتچهل
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حالم . دووم آوردمي چه جوردونمیاصلا نم. چرا زندمدونمی چهل و پنج روز و چند ساعته که نمقایدق
 و هزار جور دوا دکترم ، درمونم ادیکمپ ترك اعت.دهی که بهش مواد نرسهیمثل معتاد

 . رو هم به روم بستهی آشتي من قهر کرده و همه دراينوشدارو.کنهینم
 و ي کوری کور که حتي گره هی. ما رو گره بزنه بهمي جورهی  که انوشه به قولش عمل کنه ومنتظرم

 . هم نتونه بازش کنهی و لاليکر
مامان و سپردم .ادی که انوشه برمی رژه ماطی حرف گوش کن ، تو حي آماده مثل دختر بچه هاحاضرو

 مبالات ی که دختر بی مني از مزاحمتاادیصداش در نم. مظلوممي هی همسایطفل. هی همساشیپ
 .مامانمم

 به نا کجا آباد کنمی و شوت مکردمی پام جابه جاش مری که زی  سنگچهیپی که تو کوچه منی ماشبوق
 .کنمیو مثل بچه ها ذوق م

 باباش ، نی خندون انوشه پشت ماشي لبادنیبا د. تو کوچهشمی و پرت مکنمی و رو سرم مرتب مچادر
 . سمتشرمی و مانیلبهام کش م

 به سر میدوزی در مسافر خونه با انوشه چشم مي ، رو به روگذرهی که مثل پنج قرن مگهی ساعت دپنج
فرخ لقا جون .رهیگی توش و بغض گلوم و مي به سر و صدا هاسپارمیگوش م.در، درب و داغونش

  بهصریچهل و پنج روز و چند ساعته که ق. کبابهصری قي من راه نداده خونش و دلم برایپسرش و ب
 سمت انوشه چرخهی و نگاهم مادیقلبم به درد م.کنهی تو مسافر خونه ها گز ملونی و ونلویخاطر من ا

 :گهی و مکشهی به چونش میدست.که اخم کرده
 .گهی داره دیفرخ لقا چه دل_

 . زن جا خوش کردهنی اي نهی که کنج سی گوشتکهی اون تاست،یدر. ستی ندل
 :گهی و مرهیگی از بازوم میشگونین. و انوشه همخندمیم
 ؟يخندی ، مي مسافر خونه کرديداداشم و آواره _
 :گمی و مکنهیاز فکرشم قلبم درد م. برام بشه داداشصری که قرار بود قفتمی میی روزاادی

  کدوم اتاقه؟یدونیم_
 :ندازهی و شونه بالا مخارونهی چونش و منی ماشچیی سوبا
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 . داشته باشهرشیاگه پذ.می بپرسنجای ارشی از پذمیبر. والادونمینم_
 :گمی و مکنمی چپ نگاهش مچپ

 !یتو خوب_
 :گهی و مدهی تکون منیی سرش و به بالا و پاالیخیب

 .صد در صد_
 ی چرك گرفته بهم دهن کجيکایمزائ. تو مسافر خونهکشهی و دستم و دنبال خودش مخندمیم
 .رمی تو زندان راه مکنمی و احساس مدهی نا مي بوی گچيواراید.کننیم

 رنگ شده نشسته و سرش تو ي فلززی مهی که پشت ی و از مرد مسنوارهیاهش به در و د نگانوشه
 :پرسمی رو به روشه مکی کوچونیزیتلو
 رم؟ی وقتتون و بگشهیم.سلام_

 :کنهی مزی و چشماشو ردهی مشینی به بینی چشم برداره ، چونیزی از تلونکهی ابدون
 . فقطمی تخته دارهی اتاق هی_
 و بزرگ دارن کم کم کی شي شهر هست و هتلانی که چه قدر آدم آواره تو اکنمی فکر منی من به او

 .شنی میخال
 .کنمی جلو و کشش و رو سرم مرتب مکشمی و مچادرم

 . بدونم کدوم اتاقهخوامیم. رو دادننجایبهم آدرس ا.گردمی میکیدنبال .میخوای اتاق نم،ینه حاج_
 :گهی و مگردونهی رو بر نمونیزی از تلوبازم

 . کمکت کنم دختر جونتونمینم. نشده هنوزکری در و پی رو نگاه نکن ، بنجای اهیدرب و داغون_
 هی تکزی دنگ حواسش به من دستش و به مشی بود و شواری که انگار فقط نگاهش به در و دانوشه

 :گهی و مدهیم
 . نگوستی نی گردنت مشکلفتهی روز قهرشون بهی گناه يخوایاگه م. جونیشوهرشه حاج_
 :گهی سمت من و مچرخهینگاهش باز م.ندازهی نگاه به انوشه مهی نگاه به من و بعد هی مرد ، اول ریپ

 ه؟یاسمش چ_
 :گمی مشتری بدی کم امهی و با رمی چشم قره سمت انوشه مهی اول
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 ... صریق_
 رو به روش و باز ی شه و دفتر بزرگ و زرشکی کنه ، جا به جا می مری جری که جي فلزی صندلرو
 :گهی و مکنهی نگاهم می چشمزیز.کنهیم
 .نجاستیچهل و پنج روز و چند ساعته که ا_

 :کنهی و با انگشت اشاره به پله ها اشاره مبندهی و مدفتر
 .زدهی سي بالا ، اتاق شماره ی پله ها که رفتنیاز ا_
 و رونیانگار قلبم افتاده ب.هری ، ته دلم ضعف مشمی مکی از قبل بهش نزدشتری هر لحظه بنکهی ااز

 .کوبهی منی پا به زمدنشیواسه د
اتاقا .انوشه هم دنبالم. سمت پله هارمی میکوتاه"ممنون" و با گفتنزنمی طاقت تر از قبل ،لبخند میب

 "... ، ، دوازدهازدهیده ، "شمارمیرو تو دلم م
 :کنمی و زمزمه مستمیمی وای کرمی در چوبي به رورو
 ... خرافاتهگنیعدد قحط بود؟بعد م.زدهیس_

 . تو سرمزنهی رو صورتم و انوشه مزارمی زده مو مخی يدستا
 . به خرافه ندارهیربط. عقل از سرتهدنی بگم که آثار پردیدرمورد تو با_
 :گمی مي خفه ايباصدا.کشمی سمت در دستش و مرهی و تا دست انوشه مخندمی اضطراب مبا
 .صبر کن...نه_
 :گهی و مدهیتکونم م.رهی گی و دستام و مندازهیو بالا م تعجب ابربا
 ... دختر بچه هانیع.ي شدتی منیع. بخدای فهمی نمیداغ. هايچته پناه؟فک کنم مرد_

انگار که از . شهی و نفسام تند مزنهی به در ميتقه ا. سمت دررهی و باز مندازهی بهم می چپ چپنگاه
 .گهی راه رفتن  ندارم دي زنا ناریصد تا پله اومدم بالا و مثل پ

 بندم و شمارش معکوسم یچشمام و م.نمی رو سزارمی مو مگهی کنم و دست دی دستم و مشت مهی
 . شهی شروع مدنشیواسه د

 بله؟_
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 نی زمخیپاهام م.کنهی خش دارش ، مثل نوش دارو عمل ميصدا. بدنمي تو رگازهیری صداش ، مخون
 .رهیگی نبض مقمی و شقشنیم
 .در و باز کن.انوشه ام_
 يبا صدا. شدن موهام و حس کردم تا در باز شهدیاما سف...هی ثانستی ، بهی ، ده ثانهی ؛پنج ثاندونمینم

 خوره تو برجکم و وا یم. مطلقهیاهی و سشهی حد ممکنه باز منیباز شدن در ، چشمام تا آخر
 : تو گوشمچهیپی و باز فقط صداش مشهی مدیاضطرابم شد.رمیم
 .برقم روشن نکن. تو ایب_

 .يدیکشی نمتی رحمی ببی ، انقدر من و به سلهی چی دلتنگی اگه بدونآخ
 دنبالش عانهی تو و مثل دختر بچه ها ، مطرهیم.ای که پشت سرم بکنهی با چشم و ابرو اشاره مانوشه

 .ستی نی کار سختصری قدنی عاشق من دي ، اما واسه چشماکهیاتاق تار.رمیم
 دنید. کنهی که قلبم و متلاطم میبا همون حالت. دستاشنی تخت نشسته و سرش و گرفته برو

 زبون ادی و تا انوشه مکنهی تمام ، چشماش و از من گرفته ، قلبم و مچاله می رحمی که با بیدستمال
چپ  ه سرش و بیبا ناراحت.ستمی ننجای فک کن من ایعنی. نمی رو بزارمیباز کنه ، انگشت اشاره مو م

 :گهی و مدهیو راست تکون م
 ؟ی بستی و واسه چ؟چشماتي شدای دن؟تاركي واسه خودت درست کردهی چه وضعنیا_

 :کنهی و زمزمه مدهی هاش و فشار مقهیشق
  را؟یینای بدهی چه بود فاندیگر نب/ ندی آن است که دلبر بدهی را فادهید_

 رو زارمی از هم باز نشن ، دو تا دستام و ماری اختی لبام بنکهی و واسه انمی تو سزنیری سرب داغ مانگار
 .دهنم
 ی رو تخت و با کولش منهیشیمحکم م. سمتشرهی و مرونی کنه بی فوت متی نفسش وبا عصبانانوشه

 :صری قيزنه به بازو
  تو منگنه؟ی گذاشتينجوری رو اچارهی  هم خودت و هم اون دختر بیپس مرض داشت_

 بهم ی مدت چنیسرم و بزارم رو زانو هاش و بگم ا.نمیتخت بش نیی برم جلو و پاخوادی مدلم
 .ادی صدام در بزارهی نمی احساس سمجهیاما .گذشته
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 .می شدی ، بد تر له مموندمی اما اگه ممیالان جفتمون تو منگنه ا_
 گلوم و خوادی و بغض مکنمینگاهش م.نمی شی زانو مي تخت رو به روش ، رونیی جلو و پارمیم

 .زارمی نمیبشکافه ول
 :گهی مي ترمی با لحن ملاانوشه

 .  رهیمیاون پناه احمق تر از تو ، داره م.ادی ، خدا رو خوش نمصریق_
 .به احمق بودن جفتمون.خندمیمنم باهاش م. رو لبشنهیشی مي لبخند محوهی حرف انوشه از

 :گهی وار مزمزمه
 .دلم براش تنگ شده_

مامان . دل به دل راه ندارهیعنی؟یچارگی از بدمی فقط من دارم جون میعنیفقط تنگ شده؟!ن؟یهم
 . فهممی حرفش و میحالا معن. مرگیعنی زن هی ي ، کم دوست داشته شدن براگفتیم

 :گهی و مزنهی به بازوش مي اگهی دي ضربه انوشه
 قا؟ی دقهی چدشیفا. بخوره تو فرق سرتتیدلتنگ_

 :گهی کم مکث مهی کنج لبش و با کشهی و مشصتش
 .کشهی که زود تر من و منهی ادشیفا_
 که سکوت آدم و خفه دونمیفقط م! زار بزنمایاز حرفش بخندم .چارهی بای از حرفش شاد باشم دونمینم
 . که لالهی آدمچارهیب. کنهیم

 :گهی ندازه و می شونه بالا مانوشه
 پر شیکه اونم جاش و با ات.شهی فقط رفع متی دلتنگيریبم. ندارهچکدومتونی واسه هي ادهی فانمیا_
 .دل سوزوندن گناهه.کنهیم

 کنهیانوشه چپ چپ نگام م.زنمی انوشه مي به پاي ضربه ااری اختی و بزهیری از تصورش به هم محالم
 : تو گوشمچهیپی مصری قيو صدا

 .شهی پناه ، با من خاك می هم دلتنگرمی اگه بمیحت_
 هق بزنم ، امی و تا مشنی مي جاراره؟اشکامی حرفا رو طاقت بنی ا دل چه قدر تاب داره کههی مگه

 . رو دهنمزارمیدستم و باز م
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 :گهی و مشهی تند مهوی صریق
  باهاته؟یانوشه کس_

 :گهی و مدهی مهی کف دستاش و از عقب به تخت تکانوشه
 . لوسيپسره . هنوز خدا رو شکراوردهی در نيچشاتم باباقور.يهنوز که کور نشد_
 

 شهیبعد چهل و پنج روز و چند ساعت ، صبح م.شهی ، تازه صبح مدارهی و از چشاش که بر مدستمال
 . چشماشهیاهی تو سشمیو منه مات شده تو نگاهش ، حل م

 چه قدر پوشهی چشماش غم می بگم که وقتخوامی ته نگاهش و من نمزهیری خروار غم مخروار
 .شهی میخواستن

 :کنمی لب باز ماری اختیب
 .ادی بهشون مشتریعشق ب. چشمات بگو غم نپوشنبه-

 ی دستاش زندوننی کنج تخت و سرش بکنهی که از رو چشماش برداشته بود رو پرت میدستمال
من از « بگم کهي داده و چه جوريغصه مجال آزاد. فقط واسه من باشهخواستمی که میزندون.شهیم

 *» آن روز که در بند تو ام آزادم
 :کنهی زمزمه مشونی و پرزونی همون حال نامبا
 .مای دو روز از شرش خلاص بودهی-

 و با کنمی خودم شک ميبه گوشا. اومدهرونی بصری عاشقونه از زبون قي نه انگار که اون حرف هاانگار
 : گمیاعتراض و بغض م

 من خوندی که تا الان داشت شعر مینیدوما ؛ ا. دو روز نه و چهل و پنج روز و چند ساعتنکهیاول ا-
 گه؟یودم دب

مثل .شهی و دهنش متوقف مینی و رو بدهیچشماشو فشار م. رو صورتشکشهی از رو سرش مدستاشو
 .رهیگی ره و خندم می و از حالت نگاه کردنش،دلم قنج مکنهیدرمونده ها نگاهم م

 :گهی مهیهمونطور که نگاهش به ساعت مچ.ندازهی مشی به ساعت مچی و نگاهندازهی بالا مابرو
 . تو سرمي تو بودگفتی که شعر مینکه؛اونیدوم ا. ساعتشی ؛چهل و پنج روز و شنکهیاول ا-
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 و با دست به در ندازمی ابرو بالا مفهممی که منیهم. که منظورش و بفهممکنمی لحظه نگاهش مچند
 :کنهیاشاره م

 . بخوابمخوامی کارتون ،می  پدیحالا بر-
آخه چشماش .ستمی به من بفهمونه که براش مهم ن به زورتونهینم. شوق نگاهش و پنهون کنهتونهینم

 . زبون دار ترهیاز هر آدم
 :گهی بسته مي به انوشه با چشمارو
 رات ي اومدی هر وقت با حام؟بروي اومدي پا شدی به چه حق،خودتياوردی رو نیتو هم حام-
 .رونیبرو ب.دمیم
 :گمی ميری و با بغض نفس گشمی رو زانو بلند ماز
 ؟ي که رام بدامی بی با ک؟منیمن چ-

 :گمی وقفه می بالا تر و تند و برهی مصدام
 ی که واسه هر چهینه اونقد عشقم الک. کار مزخرفت رو نفهممنی الی نه بچم که دلصر،منی قنیبب-

 .ارمیپا پس بکشم و کم ب
 :گمی مي ترمی و لحن ملاتی جلو و با قاطعرمی قدم مهی
 ينجوریبخدا هم.کشمی از عشقت پا پس نم،منی بشاگه کر و لال و کچلم.ستی نيزی که چيکور-
من به . نشه،تمومش کنيزی آبرو ريخوایاگه م.یحالا خود دان. بهت که کلافت کنمچسبمی کنه منیع
  برگردایب. ،انگار منم کورمیستی تو نیوقت. دل بکنمی سادگنی بهت دل نبستم ،که به همی سادگنیا
تا . روهیقوز بالا قوز نکن قض. نگاه تو ،تو هم نگاه منشمیمن م.گهی واسه همدمی جفتمون چشم باشو

 . خداشی پبرمی و از تو؛ ممی دل شکستگتی،شکاياما اگه برنگرد. خداشی پتیحالا نرفتم شکا
 ي و با لحن منزجردهی مشینی به بینیانوشه چ.  موهاشونی مکشهی و دست مشهی کلافه بلند مصریق
 :گهیم
 . عاشقونه تو بزار واسه بعديحرفا. بزرگ ترتشیپ. خب ،خجالت بکشیلیخ-
 :دهی شو سمت انوشه تکون مگهی دست دي دستش به کمرشه و انگشت اشاره هی صریق
 .آدم فروشِ دردسر ساز.ونیتو فعلا پاشو برو ب-
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 :کنهی چرك گرفته زمزمه می کرمي به پرده رهیخ.زنهی و اون دستشم به کمرش مگردهیبرم
 .فروشهی آدم مازی پوست پنیع. کشهیم گنده خجالت نيدختره -

 :شهی و با خنده بلند مزنهی بهم می چشمکانوشه
 منم ی کنی فضا رو خصوصيخوای میگفتیداداشِ من زود تر م. پسی کنرونی من و بيخوایم.آها-
 .رفتمیم
 :گهی شلوارش و زمزمه وار ميبای تو جبرهی برگرده دست منکهی بدون اصریق
 .رونیجفتتون ب-
 :گهی و مکنهیانوشه چشم گرد م.دهی آدم بعهی القلب بودن از ی و قسی رحمی همه بنیا
 . ،مشتکنمی مدای بخدا خودم برات خاستگار پری برو طلاقت و بگایپناه ب.ای هستیعجب آدم-

 رو تو قلب ی احساسهی بلا رو سرم آرود که نیاصلا از عمد ا. زدهي چه گنددونهی انوشه هم مخود
 الان طوفان دونمیم.بندمی و من چشمام و مگردهی تو هم بر مي با ابرو هاي تندصریق.ده قلقلک بصریق
 . تو چشم منرهی و خاکش مشهیم

 :گهی بر خلاف تصورم آرومه و مصداش
 ؟ی گفتیچ-

چشم باز . گردبادهی آرامشش تموم وجودم و بندازه وسط نی انکهی طوفان شه تا ادادمی محیترج
 .بارهی از تمام وجناتش متی و عصبانکنمیم

 :گهی مي اکهی تکهی آروم تر و تي با صداانوشه
 . تنها بمونهتونهیخب پناه که نم-

پناه غلط . و پر کنهاشیی من تنهاری غی با کسکنهیپناه غلط م«بگه. سر انوشه داد بکشهخوادی مدلم
 »... منری غی با کسکنهیم

 :گهی و مگردهی بعد چند لحظه مکث بر ماما
 ...الانم.خودش نخواست.هش گفتم برومن ب-

دست بلند .ستمیمی سمتش و رو به روش وارمی حرفش تموم شه با تموم حرص و بغضم منکهی اقبل
 . تو دستمرمی گی شو مقهی کنم و یم
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 .زادیدست مر.رتی خوش غکلایآبار-
 .شمی اما اگه نگم خفه مشونهی سرخ و پرچشماش

 فکر گهی دیکی به کنهیغلط م. که پناه هنوز ناموس منه ی لا اقل بگای.یتوقع داشتم داد بکش-
 ...توقع داشتم.کنه
 که از بغض مرتعش شده، ییبا صدا. کنمی شو محکم ول مقهی و لرزهی لحظه نگاهم تو صورتش مچند

 :گمیم
 ی خودت و زندوننجایتو ا.ي کشم؛کور خوندی حرفا و رفتارات ازت دست منی با اياگه فکر کرد-

 ؟يکرد
 :گمی و مکنمیشت اشاره به در اشاره م انگبا
 خورمی ميزی نه چی که برنگشتیتا وقت. امام رضارمی ممیمستق.رونی در که رفتم بنیبخدا قسم،از ا-

 ...یخود دان.تیواسه شکا. واسه گلهحشی پا ضرنمیشیفقط م.زنمی مینه حرف
با پشت دست اشکام . سمت دررمی معی و سرلغزهینگاهش تو چشمام م. رو گونمچکنی مي تنداشکام

 . سمت پله هارمی و مزنمیو پس م
 گرددی او بر نمنی کن بالشت را بعد از ابغل
 گرددی شب بو بر نمي مملو از گل هابهار

  سرت خود را نوازش کني بکش روی دستخودت
 گرددی شانه بر مو بر نمزدی که می انگشتسر

  ستیی اما چاره تنهادانمی ،مکشدی پر مدلت
  گرددی تا ابد قو بر نمگری داچهی درنی ابه

  روباننی سبزه ها را بعد از اي نبندای يببند
 گرددی سو بر نمنی قابش به اي گوشه نگاه
   لب بستهواری ،نفس خسته ، در و دنی غمگهوا

 گرددی هو بر نمای و هنی خانه سنگسکوت
  های و شمعداناطی آن خاطرات و آن حگذشت
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 گرددی بر نمموی لي عصر و تخت و چاهوا
  ستی نفر خالکی ي جالمی فنی آخر اشهیهم
 گرددی با زخم چاقو بر نميصری صحنه قبه

  مهي هاشهی شيبه رو» خدا حافظ« تا ينوشا
 »گرددیاو بر نم«  ي کرد از جمله هی هم گرخدا

 
 »يدری مشهراد«
  تو ام پنجره هانبا

   خانه چه شدنی ارونق
  که رفتوانهی زن دآن
  چه شدوانهی مردك دآن
  مرد شب آواره بگواز

  شبش کجاستدی خورشبگو
  عاشقانه ها بگوحی تسباز

  به دانه چه شددانه
  ی خواب آلودگآه
 دیای تو در چشم عاشق نیب

  ی ماندم کستنها
 دی که آدی نشادی تو شاجز

   شو شعله کن جان پروانه رادایپ
 دی نپايری دوانهی دعمر
  بمان عشقی کمي روی مکجا

   نزن از آسمان عشقنمیزم
  کنهی به باران تکایب

  پرسه رانی قدم اقدم
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  از چهره امری بگایب
  و شب و تب هره سه راغم
 ؟یی خودت کجاي به طوفان داده امرا
 
 »گروه چارتار/وانهی زن دآهنگ«
 
 صریق

 بگم که نه ي که به پناه گفتم مثل جون کندن بود؟چه جوریاتی بگم که گفتن تموم اون چرندی کبه
  بسوزه نه کباب؟خیس
واسه جفتون .شی خودم افتادم تو زندون دوری رهاش کردم ولنکهیاز ا. رهاش کردمنکهیاز ا.شونمیپر

اونوقت کارم . کنمي روشن تر باشه بازتونهی که مي اندهی با آی سادگنی به همتونمیاما من نم.عذابه
 .ي نامردشهیم.انتی خشهیم

 ی آدم کور زندگهی عمر با هی که دهیاما دلم رضا نم.شناسمی کف دستم منی وبهتر از خودش ؛عپناه
 بد بختش ی دستی دستينجوریاما ا.من به پندار قول داده بودم که پناه خوشبخت شه.کنه

 چارمی قلب بي قلم تو قُوِه هی نیکه تاب و تحمل ا. برگردم و ازم خسته شهنکهی از اترسمیم.کردم
 حس تا ابد نی خسته هم نشه ای حتای.ارهی اگه پناه خسته شه و به روش نیحت.ارهیاز پا درم م.ستین

 .دهر با منه
 که دلم ییحرفا.دیهمه حرفام و شن. که نشسته بودیی به جادوزمی دردمندم و مي و چشماگردمیبرم

 . رفت واسه خودش بزنم و تو گلوم باد کرده بودیم
 زود تر یکاشک.چرخمی حرفا و شرطش،سرگردون دور خودم ميادآوری با ی ولزنمی لبخند ماول
 .خوردمی غصه مییلا اقل اونوقت تنها.شمی بودم که دارم کور مدهیفهم

 کنمی قدم تند متیدست آخر با عصبان.گردمی جلو و بر مرمیباز م.گردمی سمت در و برمرمی  مدرمونده
 رمیگی و سرم و منمیشی مکنهی مریج ری که جی سر پر درد،رو تختهیبا .کوبمشیسمت در و محکم م

 چه ه کردن بی که بدون پناه زندگکنمی فکر منیبه ا. که پناه دوست دارهیهمون حالت. دستامنیب
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دلم .رهیگی از دلم منمش،قراری ببتونمی نمگهی دنکهیفکر ا.نطوری هم همدنشی دخوره؟بدونی ميدرد
 . تماشاش کنمری دل سهینم،ی ببتونمی که مي دو روزنی همخوادیم
 .ننی رو ببی خواستني اون چشماتوننی نمگهی که داقتنی لی چه قدر چشمام بو

 ی قمار با زندگنمیکه بب.امی با خودم کنار بنکهیواسه ا. به خودم فرصت بدم واسه انتخابخوادی مدلم
 . ارزهیپناه چه قدر م

 پناه
 فکر نی و به اچهیپیباد خنک تو چادرم م. کنارمواری به ددمی مهی و سرم و تکرمی گی هام و بغل مزانو

 . نبودهی که تا حالا سرما انقدر برام خواستنکنمیم
 .چرخونمی چشم مهیی رو به روشناگشی و نصف درهی تی که نصفش آبیتو آسمون 

 .رهیگی لبخندم می هام و الکهی به عمق رفرستمی صبحدم و با لذت مي خنک و خوش بويهوا
 . نقاره خونهي سپارم به صدای دوزم به گنبد و گوش می مچشم
 :کنمی و زمزمه مارمیطاقت نم. خراب کنمتی فضا رو با گله و شکانی اادیاما دلم نم.هی واسه گلااومدم

 بخدا یول.آقاست. سر به راه نباشهنکهینه ا.دی که شما سر به راهش کنهیاومدم گلا. کله شقهيادیز-
 . بالازنهی داره مشیی دوز آقاگهید
 :دمی ادامه می درموندگبا
اگه . گردنشفتهی قتلم مهی.کنهی منیداره گناهش و سنگ.رمیمی که من بدون اون مدیبهش بفهمون-

 صری که با قنهیفرقشم ا.صری قی بد بخت شم،نه بصری با قخوامی من، مهی به بدبختشهیآخرش ختم م
 ی من بیول. احتمال مسخرسهی فقط مین،خوشبختی اری خوش بختم و غیطی،مطمئنم که تو هر شرا

 .صر بد بختِ بدبختمیق
 چه قدر دونمینم.ومدمی مدی بانای که زود تر از افهممی رو گونم و تازه مچکهی محابا می اشک بيقطره 

 . کم استراحت کنمهی که شمی از جام بلند مشهی که هوا کلاملا روشن منی همیول. کشهیطول م
 و مدام آب تو دهنم برهیحالت تهوع امونم وم.چرخهی دور سرم مای شم،انگار دنی که بلند منیهم

 .شهیجمع م
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آدما کله پا .خورنی چشمام تکون ميانگار گنبد و گلدسته ها جلو.گهی قدم دهی جلو،رمی قدم مهی
 که یی به همهمه هاشمنی ملیصدا ها تو گوشم تبد.شهی مدی سفاهی سی و آروم آروم همه چشنیم

 .شنی مدهیر شن راه دوهیانگار از 
 صریق
 
 و پام و با تموم قدرت فشار ستیدل تو دلم ن.رمیگی بار،شماره شو منی چندمدونمی بار هزار و نميبرا
 . انوشهي بابانی رو گاز ماشدمیم

 : بالارهی صدام مکدفعهی کم مکث هی رو داشبورد و با کنمی رو پرت میگوش
دستم . گذاشته ور دلشدهی خری صاحاب و واسه چی بی اون گوشستیمعلوم ن. احمقيدختره -

 . تو سرشکنمی مصرفش و خورد می بیبهش برسه اول اون گوش
 خورد کنم ی که گوشنیچه برسه به ا.رمیمی که خار به پاش بره مدونمی می خودمم بهتر از هر کسو

 .تو سرش
 :گهی و مکنهی نگام می با نگرانانوشه

 ...دیشا. شارژر با خودش نبرده بود . خاموش شدشیوشبعدش کلا گ.کهی ظهر گفت نزدروزید-
 :کنمی مزی برم بالا و چشم ری سکوت می و به معندستم

 زنگ زدن  شی با گوشي خودتم بودنکهیمثل ا.استی سادگنی به همهینه من بچم،نه قض.  انوشهبسه
 .  صاحاب منی بنیبه ا

 قطع ی زن که سلام کرد و گوشهی ي نا آشنايصدا. شهی متلاشخوادی جور وا جور مي از فکرامغزم
 .شد

 و دست به کمر زده انگشت رهیگیاما حالا اون گارد م. اونم نگرانهدونمی و مبندهی لب می طفلي انوشه
 :دهیاشاره شو تو هوا تکون م

اگه جرعت ...اگه. خودتوني خونه دیری با هم ميریگی و مم،دستشی کرددایپناه و که پ... داداشنیبب-
 هفت آسمون به ي که مرغاارمی به سرت میی بلاي مسخره تو در آوردي ادا هانی و بازم از ايکرد

 گم؟ی می چیگرفت.حالت زار بزنن
 :گهی و زمزمه وار مدهی مهی تکنی ماشیبه صندل 
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 .ارهی بتمن و دهقان فداکار در ميواسه من ادا-
 :گمی مي ادهی و با لحن کشمینی رو بزارمی اشاره مو مانگشت

 . رو ندارمیکی تو ي غر غراي نگو حوصله یچیبسه ه.سیه-
 :گهی کنه می من و عصبانخوادی که فقط میبا لحن.زنهی منهی و دست به سندازهی بهم می نگاهمین
 . هم نوش جونتي جون خوردمهی  که از فهي ایلیاون س.حقته-
 شی بار هزارم آتي خانم،ته دلم برامهی فهي نادر خان و حرفاي خون افتاده ي چشماادی با
 نمی و سالم برنگردونم نفرحی ؛پندارش و که گرفتم ،اما اگه پناهش و صحگفتی خانم ممهیفه.رهیگیم
 .ندازهی فکرشم تنم و به رعشه میحت.کنهیم

 هی و انگار که تازه کشمی به موهام می دستیبا کلافگ.نمیبی و جاده رو تار مرهی میاهی سچشمام
 :گمی ممی و با لحن عصبانشهیاخمام در هم م. سمت انوشهشمیم اومده باشه تند ادمی يزیچ
 .رسمی هم بعدا به حسابت می پناه گفتشی که پیواسه اون چرت و پرت-

 :گهی می جاده و با لحن گنگگردهسمتی بر منگاهم
 کدوم؟-

 :گمی و مندازمی بهش می چپ چپ و پر حرصنگاه
 .کنمی مدای و خاستگار برات پریبرو طلاقت و بگ-
 :دمی ادامه میمی و با لحن ملاشهی اشکش قلبم مچاله مي قطره هاادی با
 .ی شد طفلیسر همون حرص. تو بودریهمش تقص-

 :گهی و با حرص مزنهی دست به کمر مانوشه
 بر بخوره و ی جابعالي قباجیمن اون حرف و زدم بلکه به تر. خانصری قادهی روت زیلیخ-

 .کنهی نمي کارنی که پناه همیدونستیموگرنه هم من ،هم پناه هم خودت .يبرگرد
 تو رهی از قبل مشتریاخمامب .رمیگی مجهی باشه،سر گگهی دیکی ي نکرده برایی پناه خدانکهی فکر ابا

 من،قلبش و ری غی اگه فکرشم بره سمت کسیحت.کنمی مکهی تکهی رو تیالیهم و تو فکرم اون آدم خ
 . من باشهي ابدي خونه دیقلب پناه،با.رونی بکشمی منشیاز س
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 و چرخونمی انوشه فرمون و مفی خفغی جيبا صدا.نمیبی جاده رو نمچی و پرهی میاهی بازم سچشمام
 . کنار جادهزنمیم

 :گهی می و با بد خلقکنهی در و باز مانوشه
 .بچم چشم به راهه.ي تا به کشتمون ندادنوری انی بشایب-
 :گمی اخم مبا
 . کمک رانندهنمی مونده بشنمیهم. سر جات بابانیبش-
 :کنهی و در سمت راننده رو باز مشهی مادهی پي ای و عصبانقی نفس عمبا
 ... تا زود ترنی برو اونور بشای؟بیستی نه؟مگه نگران پناه نای یشی مادهی پصریق-

 :دهی بسته ادامه مي و با چشماندازهی بالا مابرو
 . بهشمیو البته سالم برس...-
 :گمی منی به زمرهی و خبامی تو جبرمیدست م.شمی مادهی و پکشمی به سرم می دستی درموندگبا
 .امی خودم مرمیگی منی ماشهیپس تو برو من -
 :گهی و مکنهی نفسش و فوت متی عصبانبا
 . شدهدیمن از دست شما دو تا کله خراب،نصف موهام سف-
 کنمیرکاتش نگاه مبا ح.رهیگی و دنده عقب مرهیگی گارد متیبا عصبان.شهی و سوار منی سمت ماشرهیم

 ی چشمری و ززنهی نمدونمیم. سمتمدهی عقب و با تموم سرعت گاز مرهیم.کنهی مکاری چنمیکه بب
  متوقفي مانندغی جي با صدانی ماشيکایستی رو تمرمز و لازنهی پام ميدرست جلو.کنمینگاش م

 :زنهی بسته داد مي و با چشماارهی مرونی بنی ماشيسرش و از پنجره .شنیم
 ت؟ی خودمم برم امام رضا شکاای یشی سوار مصریق-
 :گهی به رو به مرهی و خشمیسوار م. سمت در کمک رانندهرمی اما مشهی مي جورهی
 .شهی منی امام رضا سنگشی که پروندم پفیح-
 :گمی و مکنمی سر به رو به رو اشاره مبا
 .رونی بختیدل و رودمون ر.یدِ برو آبج-
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 و با دلهره خورهی رو داشبور زنگ ممیدو ساعت مونده به مشهد گوش.کنهی و حرکت مدهی تکون مسر
 به چسبونمی رو می و گوشزنمی وصل و مدی پناه مثل برق گرفته ها کلي شماره دنیبا د.دارمیبرش م
 :گوشم

 الو پناه؟-
 : تو گوشمچهیپی میی نا آشنايصدا

بهتون .می کرددای پمارستانیدن ب که آوری خانوميلای رو از تو وسای گوشنی اخوامیمعذرت م.سلام- 
 . خاموش شدی گوشیزنگ زدم ول

 ی و آروم چشمام و مدمی قورت میآب دهنم وبه سخت.زهیری فرو منهی حرفاش قلبم تو سدنی شنبا
 .بندم

 :گمی گرفته می تلخي که مزه ی دهنبا
 الان حالش خوبه؟-

 : تو گوشمچهیپی زن مي رو ترمز و صدازنهی مانوشه
 .بله خدا رو شکر-

 :رونی بفرستمی رو سرم و نفس حبس شدم و مزارمی و مدستم
 مارستانه؟ی بود؟کدوم بیمشکلش چ-

 :گهی و مدمی مهی تکی و به صندلسرم
 آقا آوردنشون هی خانم و هی.خورهی بر اثر افت فشار حالشون تو صحن به هم مایگو-
 .الان بهترن. تب و لرز گرفتنکدفعهی که شدیحالشون داشت خوب م.مارستانیب

 ی و با بشهی مدهی کوبنمیقلبم پر از دلهره به س.کنمی و قطع می و گوشرمیگی و ممارستانی بآدرس
 :کنمی با دست به جلو اشاره میرمق

 .برو.گهی دفتیراه ب-
 :گهی می لرزوني با صداانوشه

  شده؟ی چی بگدیتا من نپرسم تو هم نبا-
 :گمی و مدمی چشمامو فشار مي انگشت شصت و اشاره گوشه با
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 . خونهضی فشارش افتاده بردنش مریچیه-
 :گهی زنه می توش موج می که نگرانیی صدابا
  خوبه؟؟الانیمطمئن-
 :زنمی رم و داد می از کوره در می حوصلگی و بي صبری باز
 .ی آبجزتی جون عزفتیراه ب.آره بابا-

 . خورده آرومم کنههی تونهی که مهیزی و سرعت تنها چشهی مساکت
پرستار .می اومدی که واسه چدهی محی توضیمیانوشه با لحن ملا. رشی سمت پذمیری می دلنگرونبا

 :گهی و رو به من مزنهی میلبخند کمرنگ
 . بهتون زنگ زدمروزیمن د-

با .ستی تو سرم نيزیاه چجز پن. حرف هاستنی حالم بد تر از ااما»یخب که چ«: بگممخوادی دلم
 :گمی و مشهی قلبم فشرده و منمشی خونه ببضی و لباس مردهی پري با رنگ و رودی الان بانکهیفکر ا

 الان کجاست؟-
 :گهی می و با نگرانشهی در هم مصورتش

 کردن که مانع ي من هر کاريهمکارا.اما به اصرار خودشون رفتند. بهتر بودروزیحالشون نسبت به د-
 .بشن ،گوششون بدهکار نبود

 هی تکواری رو سرم و به دزارمی بسته دست ميبا چشما. شهی دنبال انوشه سرگردون مچارمی بدل
 .دمیم

 :گهی متی با عصبانانوشه
 . برهدیزاشتی مدیشما نبا.هیخب مگه الک-

 :گهی و مندازهی بالا مي شونه اپرستار
 . رفته باشنيلانم فکر نکنم راه دورا.می خودمون رو کردیما تمام سع-

 :دهی و ادامه مندازهی به ساعتش مینگاه
 . ربعه  که رفتهکی بایتقر-
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 ي زن تنهاهی کنمیاما الان فکر م.کردمی و رو سرشون خراب ممارستانی بودم،بي تو حالت عاداگه
نکنه دوباره حالش بد شه؟نکنه بره .کنهی مکاری رمق چی خونه و بیب. شهر بزرگ هی ض،تویمر
 ...نکنه...نکنه.نیرماشیز

 یانوشه هم از ب.مارستانی بی سمت در خروجرمی دور و مزمیری نکنه ها رو منی اي همه
 .فتهی و دنبالم راه مکنهی تشکر مشونیتیمسئول

تو .میگردی کوتاه با انوشه او صحنا دنبالش مارتی زهیبعد . ،حرمهرسهی که به ذهنم میی جانیاول
 رو چرخهی دم و نگاهم از برق سقا خونه می مهی گنبد تکي رو به روواریصحن  انقلاب به د

 : کنمیدرمونده زمزمه م.گنبد
 دست پر ادی هم بی آدم دست خالنجایا.دلم قرصه که حواست بهش هست.سپردمش به نگاه تو-

 زاشتمی تنهاش مدینبا.ردمبابا غلط ک.یکنی نمی پناه خالي دستام و از دستادونمیم.گردهیبرم
 . کشهی داره من و موونهی قلب دنی کردم خب اي که چه برم چه بمونم نامرددونمیم.دونمی،م

 :خونمی وار مزمزمه
 . شاه پناهم بدهيآمدم ا-

 :گمی می به صورتم و با درموندگکشمی و مدستام
 ... من برمدیپناهم و بد-
 رو صورت نهیشی و آسمون،درست کنار سقا خونه منی زمنی که نگاهم بنیی سرم و بندازم پاخوامیم

 هی. جلورمی قدم مهی و زنمیپلک م. کنمی خودم شک مي و به چشمااستیمثل رو. پناهي دهیرنگ پر
  ودهی پرياز رنگ و رو.کشهی رو سرش و آب و سر مزارهیدستش و م. کنارادی و مزهیری آب موانیل

 ی بي سمتش و پاهارهیدلم جلو جلو م.شهیشرده م نداره و قلبم فی حال خوشفهممی خشکش ميلبا
 .ارنیطاقتم ،سمتش پر در م

 . عمر منه هاي شهینفسات ش!آب نپره گلوت نوکرتم-
 امی بنجای تا اکردیاز کجا فکر م.کنهی و اول چشم تنگ منیی پاارهی بار مصرف آب و مکی وانیل

 دنبالش؟
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 رو گونش و چکهی اشک مدیمروار.شهی تو دستش مچاله موانی و للولهی مهربونش مي تو چشمااشک
 :گهیزمزمه وار م

 . و از دست دادمدمی امي که همه ي برگردی درست وقتیعنیمعجزه -
 :زهیری بهم ماموی خوشی انوشه همهي کلافه ي گرفتش و صداي واسه صدارهی مدلم

 . تو جهنمدی محشور بشزیزی وارم جفتتون با دیام-
 :شهی زانوش خم م و رورهیگی مخندم

 .پام فلج شد،اهَ-
 

 صریق/پناه
 

 م،ازی نکني که نامردمیدیقول م. کنارمی رو بزاری که کله شقمیدی تو صحن امام رضا قول منجایهم
 ي لنگه هی هم ی هر دومون بشه؟مای معجزه چند بار تکرار مه؟مگهیمگه معجزه چ.میهم دل نکن

 و سوارمون بشه و باهامون دای اگه دنیحت.خورهی به درد نمگشی دي ،که بدون لنگه میشی مییدمپا
 .ماراتون بده

 
 
 

  بر سر احساس بمانای را تو بیامشب
  مقطع حساس بماننی تو در انمینازن
  با منی قسم ها که نخوردم که بمانچه
  با قسم حضرت عباس بماننی از ابعد

  تو به ما صلح شودالی شش دانگ خکاش
 دم نسناس بمان مري از خاطره یخال
  دگرشیندی مچی و هیتو من... تو اممن

  ،دور ز هر شبهه و وسواس بمانمطمئن
  تو اميسوی که حساس به رنگ خم گمن
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